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 پیشگفتار

ی   به قلم شاعر توانا استاد واصف باختی

 “سخنور را بود داور سخنور” پژواک 

 سخنور شخرود در رود شخ شعر و شهود 

های آینده این نبشته ی  که در بخش   اشارت رفت از سوی پیشکسوت فرزانه 

که سطری چند بنویسیم بر دفت  شعرهای مرد بزرگ  نام گرامیش خواهد آمد  

یاد استاد عبدالرحمان پژواک. دستور   روزگار ما سخنور و نویسنده نامور، زنده 

های  که برای من دارد. بشماریم: روزگار چهره   را به جان پذیرفتم با همه دشواری

عبوس ساخته است، رنج غربت که چونان کژدمی بر جگر نستوه مردی چونان  
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حجت جزیره خراسان نیش فروبرده بوده است، بر سر ناشکیبای  چون من چه  

 خواهد آورد؟

این که او به    یادم آمدند بزرگاین که با استاد پژواک حش  و نش  داشته  اند و بزرگت 

شاگردی آنان بالیده است. به خود گفتم کاش این دفت  بیست و اند سال پیش  

انگاشت  یافت تا سخنوری مانند استاد خلیلی بر آن دیباچه میاز این انتشار می

ادب پژوهنده  استاد    یا  چون  دانشوری  ب  فلسفن مش  یا  نزی  هی  چون  شناش 

می  بهاء  شناختند و  الدین مجروح و ... آخر ایشان استاد پژواک را بیشت  و ژرفت 

 
ی

های باشکوه   اش را. دریغا که آن انسانشعرش را و پایه و مایه علم و فرهنگ

خواین چون مرا جسارت  دیگر در میان ما نیستند و بازی روزگار را بنگر که ابجد

 ها داده است.  حین چه گستا

ام، در کابل خورشیدی، همان سالی که من چشم به دنیا گشوده  ۱۳۲۱در سال 

وان و سه استاد بزرگ و مسلم می  زیستند با انبوهی از شاگردان و باورمندان و پت 

الشعرا قاری عبدالله خان، استاد صوقن عبدالحق بیتاب که  ها: ملک  این مقوله 

خود ده سالی بعد ملقب به ملک الشعرا شد و استاد هاشم شایق افندی. اینان 

در  ناموری که  دانشمندان  نبودند  ایشان کم  جز  و  بودند  قلم  قبیله  صنادید 

گون علوم قدیم و ادبیات پارش دری و تازی و علوم بلاغت  های گونهعرصه

ین هوا ی  و پایهدست  داشتند و مایه  ن مکتب هندی بودند.  ی  و بیشت   خواه آتشت 

الملک واصل گذشت،  کابلی میدر آن سال در حدود پنجاه سال از خاموش  دبت 

استادان  هنجار  از  و  شنا کند  جریان  خلاف  خواست  و  خطر کرد  همان که 

رفت   دبستان هندی سر باز زند، این یعتن گریز از مرکز، یعتن کوشش برای برون 

از حصاری که مقلدان برای شعر ساخته بودند، درست حصار نای مسعود سعد 

های  را ارایه  خورشیدی به بعد در کابل تنها استاد خلیلی نمونه  1310سلمان. از  
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ن   همت  در   
سلجوق  فکری  شادروان  هرات  در  و  خراساین  شیوه  در  بود  کرده 

 داده. گاه کارهای  انجام آزمون

، نام شاعر دیگری بر سر زبان ن مقطع زماین  ها افتاد که جوان درست در همت 

سال بود اما با استادان مکتب خراساین سر هماوردی داشت. این جوان به نام  

درس   حبیبیه  مکتب  در  و  بود  شده  شناخته  ارمانجن  عبدالرحمان  تخلص  و 

 صنف او محمد درس و هم  خوانده و آموزگار ادبیاتش استاد بیتاب بوده و هم 

نویش که با دری    غ در عرصه ادبیات و طبابت درخشش    رسول وسا، داستان

 رس، خاموشش ساخته است.  کرده و تندباد مرگ پیش

گان ادبیات عبدالرحمان ارمانجن را به تخلص جدید و نوآیینش  به زودی شیفته 

می  سوگنامه  پژواک  و  اد  ن پاروپامت  مردان  همانند  او  از  شعرهای   و  شناسند 

ها  هوانوردان شهید و پاسخن که به یک غزل سعید نفیش داده است بر زبان

های خراساین از گرد راه تاری    خ فرارسیده  افتد. اینک یک سراینده دیگر سروده می

 است، یک یل دیگر. 

 با زبان
ً
های  سازی آوری سر و کار دارد و آن تصویر و اما مکتب خراساین غالبا

اق شاعرانه که در مکتب عراق  و هند به آنها بر خوریم   می خاص و شهود و اسر 

نمودی دارند و پژواک جوان با آگاهی شگرقن که   و در شعر خراساین کمت  بود 

تواند نمگ هم از اسلوب هندی بر  گاه میشود و گاه  دارد به این نکته ملتفت می

ه  چامه ن را از جاذبه و تأثت  خاصی سازی، شعر او   های خویش بیفشاند و این آمت 

 انباشته است. 

ها که تنها مکتب هندی را   گرای آن سال دانیم که از دیدگاه یک ادیب عنعنه می

وار به “شیوه” و   شناسد و صد البته دور از ساحت این بزرگان از آن خاقاین  می

می ”“صایب  ” “تعبت  طرز  به  ئه آسا  تتر پژواک  استاد  نیست،  کند  شدین 

زاده و چندی تن دیگر   زاده و ضیاء قاری گونه که استاد خلیلی و باق  قایلهمان
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ها دامان شعرشان را آب این “بدعت” البته از دید متحجران،   که در همان سال 

که بیست و چند سال از حسنه آلوده ساخته بوده است! بگذریم از این غت  

ی شده بود و بسا راه   ها کوبیده.  انتشار “افسانه” نیما ستر

به قول بیهف  بزرگا مردا که این پژواک بود. من شاگرد دبستان بودم که با نام  

ها دست کم چند سال بعد از آن  استاد پژواک آشنا شدم. اگر نه در همان سال

ن است که مردی چون استاد پژواک   ام که سخت شگفت  همواره با خود گفته انگت 

   که سال 
ی

یف نمایندک افغانستان را در سازمان ملل متحد در برداشته و  ها تش 

 گاه مدیحه نشوده است.  به سفارت رسیده هیچ

، سال هنگامی که او را از نزدیک دیدم، دریافتم که این قلندر را تصادف ها های 

ننهاده که هر کش   بوده و گردن  پاسدار خود   
ً
او جدا داشته است.  نگاه  زنده 

اب گوهر شخصیتش را در هر کوره  خانه منافع خود تحویلش  ی  بگدازد و به ضن

دهد و هر نام و طغرای  را که بخواهد بر پشت روی این سکه نقش کند. او از  

 باید نوشته شود، اما به  نادره مردان روزگار بود و کارنامه سیاش
ً
اش هم حتما

سد و سیماب گرما سد و از آینده نت   سنج استنباط دست کش که از امروز نت 

شیوه  به  نه  و  یا کساین  خواست کش  نه  باشد  وجدان  جوهر  های   هایش 

ن مزورانه با به کار بست  وزی را در کف هر    ی  که  آنها این روزگار عفن کلیدی پت 

می یر  یر کفایت   چه  و  رسیدهذوق گذارد  فرزیتن  به  راه  این  از  همان  ها که  اند. 

ها   کرد و این شت  پاک خوردهشان می های  که پژواک چه رندانه تحقت  فرزین 

 نم 
ً
 شوند، آن هم به چه نحوی. دانستند که تحقت  میاصلا

بار که دیدمش درست یادم نیست حوت   ن  و در مدخل مسجد    ۱۳۵۸واپست 

فاتحهباغبان مراسم   . از  باش  یگ  وفات  مناسبت  به  بود  شده  برپا  خواین 

ن می  نمود. نزدیکانش و او سخت اندوهگت 

 اید؟ پرسیدم: استاد چگونه
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 اما نم 
ی

افتد ز دوش من” اما راستش دو کلمه آخر مضاع  گفت: “گران شد زندک

پیکر حامل سربازان  بیدل را من در ذهن خود خواندم زیرا عبور چند خودرو کوه 

شوروی نگذاشته بود دو کلمه آخر را از زبان آن مرحوم بشنوم و نگاه آکنده از  

ها خود آغاز شعری دیگر بود. شعری که   رو خشم و نفرت او به سوی آن خود

ترین  پژواک به هوای سرایش آن آواره آفاق عالم شد. آخرین بخش و دردناک

شد. بخش این شعر، مرگ او بود در غربت. ناخشنود از آنچه شده بود و نباید می 

ن  ی از شعر  این نخستت   به   بار است که دفت 
ی

دک های استاد پژواک بدین گست 

گمان غنیمت   یابد و یر الله پژواک انتشار میدانشمندش جناب عتیقهمت برادر 

عتیق جناب  بوده است.  الفبا  ن  یاد گرفت  من سرگرم  هنگامی که  پژواک  ام، الله 

جم شعر و مؤلف کتاب درش و تاری    خ روزنامه اند  نویس بوده نگار، نویسنده، مت 

 نوشتند ولی لطف دیرین ی  بر این کتاب می و حق آن بود که خود ایشان دیباچه

یر  این  در حق  بنده  مقدارشان  من  ترین  از  است که  آن شده  ه  ن انگت  گان خدا 

چند   هر  نوشتم.  بنویسم که  این کتاب  بر  مقدمه  عنوان  به  ی  ن چت  بخواهند 

 گونه که یادآور شدم به چندین معتن اهلش نیستم. همان

های “وتد”   گاه سیلاب شعر استاد پژواک دیواردر این دفت  خواهیم دید که گاه 

کند و این بیشت  از آن روست  و “سبب” و فاصله عروضیان را از پایه ویران می

که او بنا بر تضی    ح خودش به ویرایش شعر توسط خود شاعر یا دیگران باوری  

گونه که در لحظه سرایش ثبت  چندان نداشت و بسا مصاری    ع و ابیات را همان

ی در آنها نم کرده بود به حال خودشان می   آورد. گذاشت و تغیت 

از  افغانستان،  از  ننگرهار،  از  از سرخرود،  این کتاب، کارنامه شعری مردیست 

های فارش دری و پشتو و از همه اقطار جهان، زیرا سالی  جغرافیای پهناور زبان

ن یک درویش   چند بر کرش ریاست سازمان ملل متحد هم تکیه زده بود. نشست 

ق  بر مسند ریاست یک نهاد جهاین که اهرمش همواره به دست غرب بوده   سر 

های ایام است. او سرخرود را بسیار دوست داشت و غزنه را که   است از طرفه
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و شهر خاطره  استعداد  پرورشگاه  را که  و کابل  بود  شور  زادگاهش  و  های   ها 

سنگ و  سنگ  هر  و  بود  صحراهای  جوانیش  و  وادی  و  ستیغ  و  دریا  و  ریزه 

و همه مردم افغانستان را بدون برتری نهادن کش بر کش و انسان  افغانستان را  

 را دوست داشت با عظمت بالقوه و بالفعلش. 

جناب   بگزاریم  سپاس  و  ارجناکش  شعرهای  خاطر  به  را  او  بگزاریم  سپاس 

اث ادیر استاد عبدالرحمان پژواک  عتیق  از مت 
الله پژواک را به خاطر اینکه بخش 

س ما گذاشتند. امیدواریم سروده  های دیگر استاد هم   ها و نوشته را در دست 

ده   تری انتشار یابند.  یک بار دیگر در مقیاس گست 

ی   واصف باختی

 پشاور  ۱۳۷۹اول ثور 
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شگفتاریپ  

 پژواک  الله ق یعت 

 اشعار و افکار  احوال،

 عبدالرحمان پژواک 

پژواک در سال   بالاحصار شهر باستاین  عیسوی در دامان    ۱۹۱۹عبدالرحمان 

ن غزین و زادگاه امامان و  غزنه پایتخت و مهد تمدن و ثقافت مشعشع سلاطت 

حلقه سر  و  و  پیشوایان  دیتن  بزرگان  مزارات  از  مملو  و  عرفان  و  تصوف  گان 

ن   ل قاصین عبدالله که قاصین شهر غزنت  ن ن راه خدا )ج(، در متن ن و سالکت  متصوفت 

 1بود به دنیا آمد. 

نتر   نگارش  و  شعر  به سرودن  و  رسید  ن  تمت  سن  به  چون  پژواک  عبدالرحمان 

 تخلص “وفا” را برگزید و از آن به بعد  پرداخت. “مِړاو” تخلص می 
ً
کرد و بعدا

سال   در  حبیبیه  عالی  مکتب  از  فراغت  هنگام  و  شد  “ارمانجن”  به  متخلص 

 کرد.  “پژمان” تخلص می ۱۳۱۴

مندان با آنکه هزاران آرزو و آرمان  تا آنکه در اثر اضار برحین از دوستان و علاقه 

 اسم فامیلی او و  
ً
ملی و میهتن در دل داشت، تخلص “پژواک” را برگزید که بعدا

 جمیع برادران و برادرزادگان وی شد. 

 
1 

ی
م هنگام نگارش سوانح و زندک نامه  . قابل تذکر است که نزد برحین از نویسندگان محت 

مرحوم پژواک در مورد سال تولد و زادگاهش اشتباهات اندک رخ داده است چنانچه  
ن  آبای  و اجدادی اوست، خوانده هبغضن محل تولد او را دهکده باغباین که قری اند و نت 
ها هم در اثر تحویل  اند. شاید بعضن لغزش تاری    خ تولد او را با اندک تفاوت ضبط نموده 

 عیسوی و یا برعکس رونما گردیده است.   ههجری به سن  هسن
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ننگرهار   سرخرود  ولسوالی  و  منطقه  در  “سرخرود”  در کنار  پژواک  خانواده 

ن می ، زمت 
به شغل دهقاین دیگر  باغداری و   زیست و چون روستازادگان  داری، 

مالداری مشغول بود. و از جمله زمینداران کوچک و یا به اصطلاح خورده مالک  

وی به قوم معروف خیل مربوط  به حساب می رفت که از لحاظ قومی و عشت 

 است. 

 بزرگ افغان است که از قندهار 
ً
ه یا قوم معروف خیل یگ از اقوام نسبتا عشت 

 در نواحی متعدد ننگرهار بودگرفته تا بعضن جاهای دیگر و  
ً
باش دارند   و خاصتا

 ده 
ً
ا ن هستند.  و اکتر  نشت 

در دهکده باغباین طبق روایات سابق در حدود یکصد خانواده معروف خیل  

خانواده می این  تعداد  به  اینک  یر زیست که  یا  و  مهاجر  و  مقیم  شده  های  جا 

 افزوده شده است. 

شاخچه  به  قومی  و  محلی  شجره  این  داخلی  تقسیمات  در  پژواک  خانواده 

خیل و چنانچه تا این دم معروف است، آخندزادگان، تعلق دارد. یگ   آخندزاده

شاخچه ملک از  شاخچه  از  بود  عبارت  شجره  این  دیگر  امور   های  خیل که 

گرفت و اما امور اولش و  مربوط به حکومت محلی و مردم به ایشان ارتباط می

به شاخچه “آخندزاده  جرگه اطراف آن   های محلی خورد و بزرگ دهکده و 

 شد. خیل” منوط و مربوط می 

ایط اجتماعی، تا امروز هم پا  جاست.  بر  این رسم با اندک تغیت  در اوضاع و سر 

به   متعلق  دیگری که  وظیفه  محلی،  و  قومی  مسایل  فصل  و  حل  علاوه  به 

العلمان مقیم و مسافر توان از ترتیب و تنظیم تدریس طالبآخندزادگان بود، می 

آوری کرد.   های دیگر برای این گروه از طلاب علم یاد و تدارک برحین از سهولت 

 خود از علمای جید به شمار می
ً
ا رفتند حسب معمول  آبا و اجداد پژواک که اکتر

ن مشغول بودند.   در حجره و دیره خود به شغل تدریس نت 
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دوران صباوت در یک محیط  پژواک در محیط چنان خانواده نشو و نما کرد و از  

 و علم و در حلقه طلاب علم تحت نظر پدر و برادر مهت   
ی

ساده و گرم خانوادک

  
ً
 شغل معلم داشت و به سر معلم مشهور بود و بعدا

ً
و دانشمند خویش که اولا

نایل گردید،   در سن جواین در محکمه سرای خواجه، کوهدامن به درجه قضا 

قاصین حفیظ مرحوم  و اعتن  یف  فقه سر   ، دیتن علوم  مبادی  ن  فراگرفت  به  الله، 

 در تکمیل آن  
ً
ش پیدا کرد و بعدا حفظ قرآن پرداخت و به احادیث نبوی دست 

 کوشید. 

مورخ اکتوبر    Diplomatistنگاران به گمان اغلب انگلیس در مجله   یگ از سوانح 

 آثار اشعار و کتب نویسندگان   ۱۸تا    ۱۴نگارد که “پژواک از سن  می   ۱۹۷۷
ی
سالگ

در   خود  ذات  در  وی  مطالعات  امر  این  مطالعه کرد که  را  اسلام  عالم  بزرگ 

سال    14که  اعتلای افکار و تمایلات فلسفن او مؤثر بوده است. پژواک هنگامی

ی شده بود حصه  ای از کلام الله مجید را آموخته و حفظ  از بهاران عمرش ستر

 2خواند.” نمود، که خود آن را از برکت و فیوضات حافظه قوی جواین خود می 

، اعم از محیط  در اینجا قابل تذکر می  دانم که محیط زیست پژواک در بدو جواین

ن محیط علم برد، دارای دو دوره  ای که در آن به سر می  طبیعی و اجتماعی و نت 

 بسیار کوچک و متباین بود. 

 در اثر اغتشاش کوتاه مدت حبیب 
ً
الله یعتن دوره آرامی و امن و امان نستر و بعدا

کلکاین و آثار و بقایای آن، یعتن دوره اغتشاش و ناامتن پراگنده که بسا محلات  

 ننگرهار بزرگ را هم تا حدی زیادی متأثر ساخته بود. 

همچنان محیط طبیعی زیست او که عبارت بود از اراصین وسطی دو سلسله کوه  

سر به فلک کشیده، اعتن سیاه کوه و سپید کوه و دشت و دمن وسیع این دو 
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ن و خرم توام با مشکلات و سهولت  کوه   و وادی ستر
 ساده دهقاین

ی
ها  پایه و زندک

 جدی با روستازاده ها و بدی با خویر 
ً
گان دور و  های آن و تماس مداوم و بعضا

 لشکر
ً
عاصی و بعضا های خورد و بزرگ   کش   نزدیک آشنا و ناآشنا، عاصی و غت 

 متنوع قومی بر ضد و به له یکدیگر، مخالفت
ً
های موجه و ناموجه و  و ضمنا

 توام با چور و چپاول  آزمای   زور
ً
ه جمعی محلی  های دست  های رنگارنگ و بعضا

های مسلح جوانان ده و قریه برای محافظت کشت و دانه و   و تشکیل دسته 

 داری و مشق و تمرین در سواری، نشان خانه و کاشانه و مال و مالداری و پاس

ن تماس   و شکار و نت 
های دایم و نزدیک با تعدادی از اهالی کوحیر محلی و  زین

طرز زیست ساده اما پر مشقت و کوچ و بار و رفت و آمدهای موسم ایشان به 

ن و پر علوفه هلمند و برگشت دسته جمعی ایشان با انواع اجناس   ارتفاعات سرستر

های وسیع ننگرهار   های فراخ و دشت های ایشان در وادیو سوغات، به جایگاه 

  ای از حساس نشینان از ایشان و امثالهم، دوره  و استقبال ده
ی

ترین ادوار زندک

 بعدی وی در داخل و خارج از مملکت، در  پژواک را تشکیل می
ی

داد که در زندک

های کوتاه،  های داستانطرز تفکر، نظر و عمل و حت  در انتخاب سناریو و زمینه 

و   پرنسیپتالیفات  سایر  و  انتخاب   تراجم  و  اخلاق   و  حیای   عمده  های 

نوشته برای  یا عنوان  نام  ن  موضوعات و  نت  دیگران و  با  او  ای و روش شخض 

 او اثر عمیق داشت و همچنان در انتخاب تشبیهات و 
ی

تمایلات فلسفن و زندک

، اثر فراواین  استعارات سمبول  ها، تلمیحات، ایماها و اشارات او در نظم و نتر

 داشت که امثله آن را در این مجموعه به روشتن ملاحظه خواهید فرمود. 

های مروج در محیط روستاها، مراسم خوب   ها و دشمتن از طرف دیگر دوست  

و بد، نامزدی و ازدواج، مناسبات ذات البیتن حاکم و محکوم و ارتباطات ذات 

ناجور و یک طرفه عده مناسبات  با  البیتن حکام و رعایا و  ن  ن زمت  مالکت  از  ای 

و حواله و خراج  باج  انواع  و کشتمندها،  ن  رعایای  دهاقت  بالای  جات حکومت  

ن و کم بضاعت، شدت و حدت محصلان و شحنهیر  گان سرکاری، عدم اعتنا چت 
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دستان  خواران با تهی های انساین تعلقات صاحبان زر و زور و سود به کرامت

های دیگر سیاش، اداری و ملگ با بینوایان و   مجبور، انواع تزویر، مکر و فریب

 عوام الناس در قبال آن، بدبخت  
ی

   های روزعجز مطلق و بیچارک
ً
افزون و ضمنا

گان روستای  از ناحیه مردان و بالاخره فقر سیاه مالی و 
ن دلخراش زنان و دوشت 

 مقابله و   فقر معنوی در میان این ساده 
ً
مقایسه ایشان دلان روستازاده و نتیجتا

های ناجایز  درد و انواع استفاده با تعدادی از شهرنشینان توانگر، حریص و یر 

چاپلوش،  انواع   
ً
بینوایان و ضمنا و کافه  از خلق الله  مداهنه    ایشان  و  مداحی 

داد که  ای را تشکیل میایشان با زبردستان و امثالهم، محیط سیاش و اجتماعی

پژواک با چشمان باز و روح حساس مشاهد و نگران آن بود. این مشاهدات هر 

تا آخرین لحظات عمر   پژواک  پندار، گفتار و کردار  بودند به اصطلاح در  چه 

تأثت  بس عمیق و مشهود داشت که همه این حقایق را در نظم و نتر خود به  

 وجه نیک منعکس ساخته است. 

دوره ابتدای  تحصیلات پژواک از یک سو به نسبت نقل و انتقال خانواده او با  

ای که داشت، از شهری به شهری و از ولایت  به ولایت  پدرش و مشاغل رسم

تسلط   هنگام  پژواک که  پدر  سرسختانه  مخالفت  به  نسبت   
ً
بعدا و  دیگر 

بود و ندادن حبیب تاج و تخت کابل که قاصین محکمه آن شهر  الله کلکاین به 

مجاز علیه امت  مخلوع   بیعت به وی و رد کردن ضی    ح اوامر او در مورد فتوی غت  

اعتن امان الله خان غازی و متواری شدن وی از کابل و رساندن خود را به دهکده  

آبای  در ننگرهار و صدور و انتشار فتوی مقاومت علیه امت  نو به دولت رسیده  

ی وزی و مقابله با مخالفت  و تشکیل گروه مقاومت و رهتر های  آن تا سر حد پت 

ن   که از این رهگذر توسط تعداد محدودی از طرفداران امت  جدید و بعضن خوانت 

ننگرهار علیه او صورت گرفت و برای چندی او را مضوف ساخت، چنانچه  

هر صورت می به  نیست.  معلوم  خویر  به  از  شاید  قبل  پژواک  توان گفت که 

الله کلکاین  و به امارت رسیدن حبیب  ۱۹۲۹الله خان غازی  سقوط امارت امان
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ال محمدنادر خان در    ۱۸در    ۱۷جنوری همان سال و به پادشاهی رسیدن جتن

و شاید هم چندین ماه بعد از آنکه پدرش قاصین مرافعه کابل بود    ۱۹۲۹3اکتوبر  

 به مکتب اندرایر و  
ً
ن اعیان گماشته شد، اولا  به ریاست محکمه عالی تمت 

ً
و بعدا

به   خود  تحصیل  به  توانست  شهرآرای کابل  در  واقع  حبیبیه  مکتب  به   
ً
بعدا

 
ً
 آرام، بدون انقطاع، دوام دهد.  آرامش نستر خاطر و در محیطی نسبتا

البته قبل از آن پژواک در مراحل اول در مکتب مطلع دانش شهرک “بالاباغ”  

 مکتب “کجه” که مرکز حکومت  
ً
که با فاصله کم با دهکده وی واقع بود و بعدا

 محلی خوگیاین بود و پدرش قاصین آن، برای چندی به تحصیل پرداخته است. 

ت کوشان در این مورد می   نگارد: شاغلی غلام حضن

“... بعد به همرای پدر فاضل خود به کابل آمد و در مکتب اندرایر کابل و بالاخره  

به مکتب حبیبیه مشغول تحصیل شد و از ابتدا تا انتها از جمله شاگردان ممتاز  

رفت و هم صنفانش او را رفیق  محسوب و چهره تابناک صنف خود به شمار می

یافتند و معلمانش همیشه از ناصیه او آتیه روشن و  صمیم، جدی و ضی    ح می 

 را پیشگوی  می 
 کردند”درخشاین

ن ادامه می   چنت 
ً
 دهد: کوشان بعدا

“برای اینکه بتوانم تصویر واقعی و حقیف  از ایام تحصیل پژواک به خوانندگان  

م شاغلی   ن وی پرسیدم. دانشمند محت  این مجموعه داده باشم، از دو تن معلمت 

ن شاعریست با قریحه و خوش ذوق و از اوایل تحصیل، معلم    که خود نت 
نبای 

بود. می  از سال  پژواک  پژواک  با  این طرف آشنا    ۱۳۰۶نگارند: “...  ه. ش به 

 
3 .Dictionary of Afghan Wars, Revolutions and Insurgencies No-1, 
By: Ludwige W. Adamec, 1996. 

 . 1929، در ذیل واقعات و حوادث سال 261صفحه  
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( موصوف را دارای شخصیت و  ۱۳۴۴هستم و از همان وقت تا این دم )سال  

یافته  کت  عالی   و  کت 
ی

ت سعدی از عهد خردی آثار بزرک ام. طبق فرموده حضن

می تحصیل  حبیبیه  مکتب  در  آواین که  بود.  هویدا  جبینش  از  نمود،  کیاست 

از هیچ کس نم  اظهار حقایق  بود. در  اول  ممتاز و  و   همیشه شاگرد  هراسد 

گفت. طبیعت  کنده میحقیقت را در لباس ظرافت اما با لهجه واضح و پوست 

طبع   و  تند  مزاج  به  شوخ،  بود.  مایل  تفکر سخت  و  مطالعه  به  داشت.  رسا 

ن جوابات سنجیده و درست می  ن همه او را به نظر  سؤالات معلمت  داد و معلمت 

می  ذ نیک  و  هوش  از  سرشار  بود  شاگردی  خلاصه  فطری،  نگریستند.  کاوت 

ن هنگام ماموریت  ده شده با   چنانچه بعد از فراغ از تحصیل نت  های  که بدو ستر

 نهاد،  جرأت و پاکی نفش مرتب پیش رفت و می 
ی

رود و چون پا به عالم نویسندک

آثار منظوم و منثور جذاب و پر از فکر به وجود آورد که در هر کلمه آن معتن و  

ها را   حقیقت  مضمر است. پژواک به سپورت هم شوق مفرطی داشت و عض

رسانید. و با آن هم هنگام امتحان  قطاران دیگر در میدان فتبال به شام می  با هم 

 بود ...”. شاگرد اول می 

 ای در آغاز یگ از مجموعهالله رفیع طی مقدمهبرادر دانشمند شاغلی حبیب 

 نویسد: ه ش می  ۱۳۶۴های شعری پژواک مورخ جدی سال 

“د استاد پژواک پلار ارواښاد قاصین عبدالله خان دخپل وخت ډیر لوی دیتن  

عالم او نامتو قاصین وو. ده لومړی د خپل پلارنه دیتن زده کړه پیل کړه او دیتن  

سره رود په “بالباغ” ک د “مطلع دانش” په ښونخی ک شامل شو.  د   روزنه. بیا

 
ی
تولگ د دریم  یی  لوست   

ی
تولگ دڅلورم  ولوست.  “کږه” ک  په  خوگیانو  د   یی 

بیا  پیل کره.  به ښونخی ک  لیسه ک،   اندرابیو  ه  معتتر دیره  په  دوخت  هیواد  د 

ه د تول   حبیبیه ک چه دا وخت په شهرآرا ک وه او پر  یوه ښه کتابتون سر بت 

 معارف د تألیف او ترجم اداره هم پگ وه شامل شو”. 
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” یگ از استادان مرحوم پژواک اگر    قول مرحوم “نبای 
ً
بنا به اقوال فوق خاصتا

است    ه. ش را سال شمول او به مکتب حبیبیه قبول کنیم معلوم  ۱۳۰۶سال  

 داخل مکتب حبیبیه شده است. آن هم در  
ی
پژواک در سن هشت سالگ که 

هایش  صنف اول رشدیه. طبق یک یادداشت خود پژواک در ظهر یگ از عکس

سال   در  هنگام    ۱۳۱۴مشارالیه  آن  در  است.  شده  فارغ  حبیبیه  مکتب  از 

های تعلیم دارای تقسمیات ذیل بود: دوره ابتداییه، دوره رشدیه و دوره  دوره 

 گرفت. می بر  سال را در  ۴اعدادیه که هر دوره

ن مکتب حبیبیه بود، دانشمند   به حواله مرحوم کوشان که خود هم از متعلمت 

ن می مرحوم غلام  ن دیگر پژواک در مورد وی چنت   نگارد: محمد خان یگ از معلمت 

“... اینک آنچه از دوره تحصیل پژواک در صنوف هفت، هشت و نه از ش  

 می ۱۳۴۴سال به این طرف یعتن تا سال )
ً
 نگارم: ( مختضا

 آفتاب آمد دلیل آفتاب

ه. ش در مکتب حبیبیه افتخار معلم   ۱۳۱۹تا اواسط    ۱۳۰۸من از جدی سال  

ی  حاضن در  عبدالرحمن که  نام  به  بود  شاگردی  شاگردان،  ن  بت  در  و  داشتم 

ممتاز   درجه  به  امتحانات  در  داشت.  مجاهدت  دروس  در حفظ  و  مواظبت 

ن و مکتبیان هیچموفق می  گاه  شد و دارای سرعت فهم بود. سلوکش با معلمت 

اض و تنفیدی به او وارد نم کرد. طبع ظریفش او را در ساعات تفری    ح و  اعت 

از خود   صحبت مشور جلوه می اجتماعیات علاقه خاص  و  ادبیات  در  داد. 

 آن بود. با یر  نشان می
ی مراتب ترقیات را   داد. محور فکر او وطن و ترق  صتر

دارم همیشه او را در مکتب با دستار خواست طی کند. تا به یاد   هر چه بیشت  می

عرق و  مسقط  ابریشم  و  دهکده  مخصوص  فیشن  چپلی که  و  زرین  ن  چت 

 دیدم.” الرأسش بود، می 
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غلام  بود و خوشبختانه  مرحوم  مریر خویر  و  معلم   
راست  به  خان که  محمد 

ن افتخار شاگردی وی را داشتم، تعلیم و تربیه هر دو را از   نویسنده این سطور نت 

انگاشت و خود نمونه  پنداشت و یگ را در فقدان دیگری ناقص میحتمیات می

ن جاست که مقوله مشهور “آفتاب آمد   مجسم تهذیب و اخلاق بود و از همت 

می صدق  کلی  به  خاص  مورد  این  در  آفتاب”  صورت  دلیل  هر  به  کند. 

یسخت  مدیران مکاتب که در آن  گت 
ً
های مروج و معمول استادان و خاصتا

به خشونت تقرب می  به فرد و گاهی هم  از یک طرف و زمان منحض  جست 

دیگر،  گوی پژواک آن هم در لباس ظرافت، از سوی  طبیعت شوخ و حقیقت

 در هنگام مأموریت 
ً
های هم در دوران قیل و قال مدرسه و مکتب و هم بعدا

ن تحصیل در   رسم باعث دردسرهای بسیاری برای وی شد، چنانچه دوبار حت 

ن مأموریت ن حت  های رسم  حبیبیه باعث اخراج موقت وی از مکتب شد و نت 

 وی چند بار اسباب استعفای او را مهیا ساخت. 

تاری    خ   به  مختضی که  مقدمه  در  فرهادی  روان  بر    ۱۳۴۴جوزای    ۷شاغلی 

ن اظهارنظر میمجموعه گل  کند:  های اندیشه مرحوم پژواک نگاشته است، چنت 

با کمال   تا کنون  جواین  آغاز  از  مخواه  خواه  پژواک  جاست که  ن  همت  از   ...“

ه این نقصان ظاهری بوده از روی همت هست و بود را   مجاهدت در یر جبت 

 و روح را از اسارت نجات بخشیده است. در هر  
ی

تکاین داده و زبان را از بستگ

کند و آنگاه بر  رنظر میمحفلی به کمال فصاحت و با ضاحت و آزادی کامل اظها

 کند ...”. نظر خود با کمال استواری، پافشاری می

های خارج از  تا گفته نماند که یگ از اسباب و علل نگهداشت او در مأموریت

 در بدو امر، که در حقیقت حکم نوعی از تبعید اعزازی را داشت،  
ً
کشور خاصتا

ن خصلت وی نشأت می  کرد و این مسئله از جمله حقایف  است که اکتر  از همت 

 دوستان و همکاران او از آن واقف هستند. 
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ن مکتب همه از او راصین بودند و مدیران   ف بود که معلمت 
پژواک خود هم معت 

 مکتب رویه سخت و ناملایم داشتند. 

ام   احت  آن،  از  بعد  و هم  تحصیل  هنگام  در  هم  استادان،  برای   
ً
مقابلتا پژواک 

هایش مشکلات خورد و بزرگ  زیادی قایل بود و به یاد دارم که هنگام مأموریت 

شد، به ارادی  که به ایشان داشت  استادان خود را در صوری  که به وی راجع می

گفت کرد و همیشه میتا حد امکان و به جدیت تام و با خلوص نیت مرتفع می 

که محض بوسیدن دست پدر، مادر و استاد جواز دارد و بس. از طرقن هم گاهی  

سخت مقابل  یدر  عکس گت  مکتب  کرام  مدیران  و  العملهای  جزیی  های 

نشان میکارانهظریف از خود  است  متعلم  و  دوران جواین  داد.  ای که خاصه 

 اما بدون موجب آن هم بنا بر  چنانچه در مورد یگ از این مدیران که  
ً
حقیقتا

ملحوظات معلوم، باعث آزار و حت  باری باعث اخراج موقت او از مکتب شد،  

 ای ساخت که بندی از آن این است: ترانه

 با این مدیر ... ما بقره بقو، بقره بقو

 شب و روز است جنگ ما، بقره بقو، بقره بقو

از مکتب حبیبیه هنگامی که پدرش بدرود   از فراغت  بعد  پژواک  تقدیر  به هر 

طب فاکولته  شامل  بود  تحصیل    4حیات گفته  به  فاکولته  آن  در  سال  دو  و 

پرداخت تا آن که در اثر مشکلات اقتصادی و فقر مالی مجبور شد فاکولته طب  

را ترک و برای کسب معاش خود و برادران که دور از دیار آبای  و خانواده در  

 
ت محمدنادرشاه در سال    ه. فاکولت4 در شت  کابل افتتاح    1932طب در عض اعلیحضن

ن زمان مکاتب و مؤسسات علم و تعلیم دیگری که در اثر   وع کرد و در عت  و به کار سر 
پوهنتون کابل   1946بسته شده بودند دوباره افتتاح شدند و در سال   1929اغتشاش 

 حقوق با آن علاوه شد.  هبه وجود آمد و فاکولت 
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یا    ۱۳۱۶ای گردد. کابل مشغول تحصیل بودند، با دستگاه دولت شامل وظیفه

 ه. ش. ۱۳۱۷اوایل 

 هنگفت  قرض 
ً
دار بود و پژواک مجبور  پدر مرحوم پژواک هنگام مرگ مبلغ نسبتا

شد یگانه خانه پدر را در کابل که در نوآباد ده افغانان و در دامنه کوه آسماین  

موقعیت داشت بفروشد و قروض پدر را ادا کند. بعد از آن فامیل پژواک در  

سال در کابل خانه به دوش بود و در نواحی مختلف کابل در   ۲۰تا    ۱۸حدود  

می  سر  به  خانه منازل کرای   نه  پژواک  خود  است  معلوم  چنانچه  اما  و  برد 

ن آن شد. پژواک بعد از ترک تحصیل  شخض  ای داشت و نه هم درصدد داشت 

به انجمن تاری    خ افغانستان مراجعه و موفق شد در آن دستگاه علم به حیث  

وع به کار کند.   جم زبان انگلیش سر    مت 
ً
ه. ش.    ۱۳۱۷یا اوایل    ۱۳۱۶احتمالا

 مراجعه برای کاریایر چون بسیار جوان بودم فکر  پژواک خود می 
ن گفت که حت 

شان به در نخواهد شد، لذا به  کردند جواین مثل من از عهده کارهای علمی می

مشکل حاضن شدند مرا امتحان کنند و عذرم را بخواهند. پس کتایر به من دادند  

ای از آن را ترجمه کنم. این کار را به زودی انجام  و کاغذی تا قن المجلس صفحه

 دادم و به رغبت مرا پذیرفتند. 

 نگارد: شاغلی رفیع در این مورد می 

ن لپاره د   “پژواک د خپل فاضل پلار ترمریتن و روسته د خپل د معیشت د تامت 

 انگلیش ترجمان 
ی

 او په انجمن ادیر ک د تاری    خ د څانگ
خپل ذوق سره سم راعین

 وتا کل شو او ددی انجمن یوځوان او دراک غړی.” 

اثر   ن  دومت  و  نوشت  زمان  ن  همت  در  را  خود  اثر  ن  اولت  پژواک  قول کوشان،  به 

الایسس   “ادوارد  تالیف  بارکزائیان”  “عروج  ترجمه  از  عبارتست  را که  خویش 

نش    و  ترجمه  محمدعثمان صدق   شاغلی  دانشمند  فاضل  اک  اشت  به  س”  پت 
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نویسنده  پژواک که  تأسیس گردید،  مطبوعات  ریاست مستقل  نمود، و چون 

داد و در هر دو لسان توانای  بود و در نظم و نتر استعداد زیادی از خود نشان می

ات و بعد از  ملی می   به حیث مدیر شعبه دوم مدیریت عمومی نش 
ً
نوشت اولا

مدت   از  بعد  و  شد  انتخاب  )اصلاح(  روزنامه  مدیرمسئول  حیث  به  چندی 

ده شد و بعد از چندی مدیر    هم به وی ستر
کوتاهی مدیریت عمومی آژانس باخت 

 هم عضویت آن را داشت، مقرر شد. 
ً
 عمومی “پشتو تولنه” که قبلا

نامه از  و یگ  عمومی  مدیر  حیث  به  پژواک  مأموریت  مورد  در  انگلیس  نگاران 

ن اظهار نظر می   کند: متصدی پشتو تولنه یا آکادمی پشتو، چنت 

“اعضای آکادمی پشتوی افغانستان را علما و فضلای فلسفه و ادبیات افغانستان  

دادند و انتخاب پژواک به ریاست آن دال بر این است که فضل و  تشکیل می

 و شاعری در نزد هموطنانش به اثبات رسیده بود و  
ی

درایت تام او در نویسندک

یر ژورنالستیک  ن به چاپ رسید. پژواک کت  ن پس تعدادی از آثار پژواک نت  از همت 

ن جهت شهرت علم  رسم و سیاش خود را همچنان به پیش می راند و به همت 

و شاعری خود را به دست آورد و هنگامی که منحیث سکرتر مطبوعای  و کلتوری  

یر دپلوماتیک او هم آغاز  در سفارت افغانستان، مقیم انگلستان نامزد گردید، کت 

ده در مورد فضل ی مطالعات ، و درایت عبدالرحمن پژواک و یر شد”. نامتر گت 

 در اثنای  که وظایف سیاش مملکت خود را به وجه احسن  
علم و عرفاین حت 

ن اظهار نظر می و اعلی به پیش می  مآب سفت  کبت  دولت  کند: “جلالت برد، چنت 

های سرشار موزیم برتانیه  افغانستان دپلوماتیست فاضل و دانشمند و با آرشیف 

ای  های مهم سیاش و دولت  آشنای  کامل و نزدیک دارد و با آن همه مشغولیت 

به   مربوط   کتب 
ً
قلم خاصتا نسخ  مطالعه  و  تتبع  دارد، همیشه مشغول  که 

ن  ن با مسایل بت  المللی دلچستر خاصی دارد.” پژواک خود  افغانستان است و نت 

ه زیبای  دارد: 
ن  در مورد کتاب وجت 
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ن می  های  که اندوهگت 
ن سازد به پایان رسیدن یک کتاب خوب  “مرا در میان چت 

 5داشت.”است. ای کاش یک کتاب خوب هرگز پایاین نم 

اثر    به این ترتیب مرحوم پژواک در اثر فهم و دانش خویش از یک جانب و در 

ن کار شبانه  روزی، مراحل وظایف  سعی بلیغ و کوشش مدام از جانب دیگر و نت 

ات   نش  عمومی  مدیریت  آنکه  تا  پیمود،  به سرعت  دیگر  پشت  یگ  را  رسم 

ده شد تا بتواند از این طریق تمام جراید و   ریاست مستقل مطبوعات به او ستر

باید   چنانچه  را  رادیو  و کابل  باخت   آژانس  همچنان  و  ات  نش  سایر  و  مجلات 

ن آوان بود که مسئله قانون مطبوعات به میان آمد. پژواک    مراقبت کند. در همت 

چون در بسا از موارد با بسا از مواد این قانون موافق نبود و کش به دلایل و  

وظیفه رسم مطبوعای  استعفا داد تا بعد    نظریات او وقعی نگذاشت، ناچار از 

به حیث سکرتر مطبوعای  و کلتوری در   در     Legationاز چندی  افغانستان 

چرا   اینکه  شد.  مأمور  نمود،  ارتقا  افغانستان  ای  سفارت کتر به   
ً
بعدا لندن که 

ن موارد حیای  پذیرفته نم   نظریات سالم و ملی پژواک در چنت 
ً
ا   شد و یا اینکه اکتر

مملکت دور نگه داشته    مربوط به قانون اساش   ی  و انتها  از جلسات مشوری  

ن و سطح ب   به سطح ملی   یآن همه تجارب و   ا یو    شد می  هگرفت  ده یناد  المللی ت 

اسرارمگو  شد،می  
ً
دلا   ی  طبعا آنست که  مسلم  قدر  اما  داشت.    ن یا  لیوجود 

 ر یتر نامعلوم است. به هر تقدمعلوم و کم  تر شی عکس آن ب ا یخوب   استیس

 
آثار قلم پشتو و دری آن  5 و  برتانیه  با موزیم  تنها  نه  به راست  هم  . مرحوم پژواک 

 کتلاک   هگنجین
ً
 نسخ عکاش شده یا اقلا

ً
ا ، آشنای  کامل داشت و اکتر

های  علم و تاریخن
داشت. بلکه در  مندان خود ارسال می چایر آن کتب را برای استفاده به دوستان و علاقه 

  ه های بزرگ آن از جمل منظم از کتابخانه   هنمود، استفادهر مملکت  که ایفای وظیفه می 
ت  رفت. چنانچه در هندوستان با نسخه مشاغل واجتر او به شمار می  ای از زبور حضن

داود پیغمتر برخورد که توسط شخص نامعلوم به زبان فارش هندی نوشته شده بود  
و آن را سراپا به دری سلیس روان نوشت و باری کتلاگ کتب قلم پشتو را در موزیم  

این سطور فرستاد. که آن را ترجمه و با تعدادی از نسخ قلم مشابه    ه برتانیه برای نگارند
س بود مقابله و کتلاگ و با حواش  برای استفاد  مندان در  ذوق   هتا جای  که در دست 

   آریانا که مدیریت مسئول آن را داشتم به چاپ رساندم.  همجل 
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ا  های زمان من، خشان مردم خود  “حکومت:  د یکه گو   ستیپژواک را مقوله 

ه هستند مردم خود را به غلامی قبول می ن ن وجت  ای دارد در مورد یگ  کنند.” و نت 

می  چنانچه  اساش  ن  قوانت  خواندم  از  را  اساش کشور  قانون  “امروز  نویسد: 

 شهکار است”. 

پژواک در دوران این مأموریت کلتوری و مطبوعای  خویش پنج رساله در مورد  

زبان   به  پشتونستان  مسایل  و  پشتونستان  معاض،  و  قدیم  افغانستان  معرقن 

انگلیش نوشت و آثار متذکره را به صورت مصور و جالب به نش  رساند که  

 6ضمن بحث “آثار” از آن متذکر خواهم شد. 

مناسبات   و  م  ن ژورنالت  رشته  در  را  مأموریت تحصیلات خود  این  هنگام  پژواک 

ن  المللی در پوهنتون “ادن بره” در اسکاتلند پیش برد و بار دیگر در اثر بروز  بت 

اختلاف با مقام سفارت آن وقت، از وظیفه استعفا کرد و در شعبه اطلاعات و  

ن   بت 
ات دفت  یال، شامل کار شد تا آنکه از ۱۹۴۷المللی کار و کارگر )نش  ( در مونت 

به حیث   ن  افغانستان مقیم واشنگت  ی  به عمل آمد در سفارت کتر تقاضا  وی 

 آتشه مطبوعای  و کلتوری خدمت کند که باز هم به کمال خوش  آن را پذیرفت  

ای  ۱۹۵۰     ۱۹۴۸) سفارت کتر به  اتشه کلتوری  حیث  به  دوباره  آنجا  از  و   )

ی شدن  ۱۹۵۳     ۱۹۵۰افغانستان در لندن تبدیل گردید. ) (. باز هم بعد از ستر

  ماه در  ۱۱مدی  بنابر ملحوظای  مستعفن شد و عازم وطن گردید و در حدود 

 
ن اظهار نظر می 6 یر و سوابق  . یگ از ژورنالیستان انگلیش در این مورد چنت  کند: »کت 

و   دانش  و  فضل  شناخت  برای  خویر  شاهد  دپلوماش،  و  م  ن ژورنالت  در  پژواک  عالی 
ن  باشد. اما بعد از نشست و صحبت کوتاهی با پژواک  المللی می قابلیت او در ارتباطات بت 

 اشتغال و تمایل دارد و  به زودی معلوم می 
ی

شود که تا چه حدی به فلسفه و نویسندک
نظریات    هبه مطالع  Edinburghباشد. پژواک مدت دو سال در پوهنتون  آن می   هشیفت 

ن  ارتباط بت   ، م پرداخت و من حیث یک ژورنالیست آزاد دست  غریر ن المللی و ژورنالت 
اندرکار بود. دوران مدیریت مسئول او در روزنامه اصلاح با آنکه افغانستان توانست در  

یر  هم  دوم  عمومی  جاریجنگ  مسائل  لحاظ  از  بماند.  ن   هطرف  دور بت  پر    ه المللی 
 ای بود.«. مخاطره 
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خانه نشست تا آنکه در اثر تقاضای مقامات دولت  و موافقه او، به حیث مدیر  

( به کار گماشته شد.  در  ۱۹۵۴     ۱۹۵۳شعبه سوم سیاش وزارت خارجه  و   )

ن به او داده شد. پهلوی آن    کفالت مدیریت شعبه جداگانه “ملل متحد” نت 

این سال  در خلال  توانست  ترتیب  این  به    و 
ی

نمایندک منحیث عضو   
ً
مرتبا ها، 

عمومی   اسامبله  سالانه  جلسات  در   ، جهاین مؤسسه  آن  در  افغانستان  دایم 

 در اثر فرمان نمتر  
کت کند. تا آنکه در اثر ابراز لیاقت و کارداین   ۴۶۲۰/ ۲۹۶۲سر 

به حیث مدیر عمومی    ۱۳۳۴/ ۱۰/ ۱۳مورخ   ترفیع و  اول  رتبه  به  رتبه دوم  از 

ن این مقام  ۱۹۵۸     ۱۹۵۵جه مقرر شد )سیاش وزارت امور خار  (. پژواک با داشت 

های متمادی در عالم مطبوعات، کلتور و سیاست  سیاش و پشتوانه کار در سال 

موقع یافت تا استعداد سیاش خود را به اثبات رساند و به حیث یک دپلومات  

ن ورزیده در همه کنفرانس بت  برجسته  های  نماینده  المللی و منطقوی منحیث 

د. پژواک در سال    به حیث وزیر مختار   ۱۹۵۸کشور خویش سهم فعال بگت 
ً
اولا

ن    به رتبه سفت  کبت  و نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد تعیت 
ً
و بعدا

و اعتمادنامه خود را منحیث نماینده دایم کشور خویش به شاغلی داک همر  

 شولد سک
ً
ال آن سازمان تقدیم کرد و تقریبا سال متواتر در این مقام   ۱۴رتر جتن

ی   مهم برای کشور خود و هم برای آن سازمان جهاین مصدر خدمات ارزنده بش 

ن  های درخشان و شناخته شده و قابل  المللی گردید و به حیث یگ از چهره و بت 

آن هم از طرف    اعتماد آن سازمان درخشید و بنا بر آن وظایف متعدد دگری 

ای سر منش  ملل متحد با تایید اعضای شورای امنیت، در جوار مأموریت رسم 

ده شد که با موفقیت تام در انجام آن   که از طرف کشور خود داشت، به او ستر

ن  های متعدد آن المللی خود افزود. از قبیل ریاست کمیته کوشید و به اعتبار بت 

 در مبحث وظایف و خدمات رسم وی در داخل و خارج کشور 
ً
سازمان که بعدا

  به آن تماس خواهیم گرفت. 
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پژواک بالاخره در اثر زحمات یر هم که نه تنها برای افغانستان بلکه برای عالم  

ن  یت انجام داد و اعتماد بت  ن  بش  المللی کسب کرد به حیث رئیس بیست و یکمت 

ن  یر بت  المللی خود افزود. داکت   اسامبله عمومی آن سازمان انتخاب شد و بر کت 

 
ی

زندک ذیل  در  پژواک  از فرهاد  یگ  مقدمه  در  پژواک  عبدالرحمن  استاد  نامه 

ن اظهارنظر  ترجمه  های اخت  آن مرحوم، بنام “الماس ناشکن” در این مورد چنت 

ن می المللی چنان پشتوانه  کند: “نبوغ و درایت و تبحر استاد پژواک در امور بت 

استوار و اعتماد کامل برای وی به وجود آورد که اگر او تانت سرمنش  سازمان 

شد در اثر معاذیری نتواند به وظیفه خود به  ، طوری که گفته میملل در آن ایام

 ممالک رو به  
ی

حیث سرمنش  ادامه دهد، همه اعضای شورای امنیت و نمایندک

ترین کاندید مقام سرمنش  آینده یاد کرده و  انکشاف، پژواک را به حیث شایسته

پیش  بدون دغدغه خاطر،  را  آن  این  بیتن میتحقق  انکار  قابل  ثبت غت  کردند. 

ات زیاد تمام روزنامه و جهان آن وقت است. به    امریکا های معتتر  موضوع، نش 

هر صورت مرحوم پژواک با آنکه از این حقیقت مسلم به خویر آگاه بود برای  

نه شد چه می ال کاندید  مقام سکرتری جتن از رجال احراز  تعدادی  دانست که 

لحوظات عندی و شخض نه  صاحب نفوذ دولت آن وقت افغانستان بنا بر م

نم  همکاری  پژواک  با  مقداری  تنها  کار  اندر  دست  برعکس  بلکه  کردند 

ن گردیدند. این حقیقت تلخ به اکتر رجال دولت  آن وقت  خراب  نت 
کاری و رهزین

افغانستان، به خویر معلوم است و راقم این طور که در آن وقت در افغانستان 

به   پژواک  مرحوم  شخض  مکاتیب  طریق  از  را  مسئله  این  بودم  در کابل  و 

ن است روزی فراخواهد رسید تا این نوع فعالیت وضاحت می  های دانستم. یقت 

ضد ملی توسط برحین از اشخاص با درک، برملا گردد. چنانچه به یاد داریم به  

شعبات سخن و  همسایه  ممالک  از  برحین  رادیوهای  رویداد  این  پراکتن  نسبت 

ن   در پبت 
ً
های خاصی به نش  رساندند و  های دری خود برنامهرگرام المللی خاصتا

دادند   سخن  داد  پژواک  مرحوم  ادیر  و   
عرفاین سیاش،  شخصیت  مورد  در 
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ای بینانههای مشهور اکتر ممالک از این رویداد استقبال خوش همچنان روزنامه

به جا آوردند. بعضن از شعرا حت  برادران ایراین در این مورد اشعاری سرودند،  

به   را  آن  مدیریت مسئول  پژواک  روزی  ارگان رسم کشور که  اصلاح  روزنامه 

 دوش داشت با این ختر کوتاه و بدون هرگونه تبضه اکتفا نمود: 

“د دسمتر په شلمه ورح د عموی اسامبلی یوه ویشتمه دوره دملگرو ملتو په مرکز  

وع شوه او شاغلی پژواک دنوموری دوری د رئیس په حیث انتخاب شو.”   ک سر 

ح ذیل را به چاپ رسانید که:  ، سر   و در ذیل عکش کوچک و ناخواین

“د ایتالیا خارجه وزیر فانفاین د ریاست ستک شاغلی پژواک ته سپاری، د ملگرو  

  7ملتو سرمنش       او تانت هم حاضن وو”. 

  ۱۹۷۳به حیث سفت  کبت  افغانستان در بن و طی سالیان    ۱۹۷۲پژواک در سال  

به حیث سفت  کبت  کشور    ۱۹۷۴     
ً
بعدا و  هندوستان  در  به حیث سفت  کبت  

مستعفن   ۱۹۷۸ثور    ۷خویش در لندن ایفای وظیفه نمود. تا آنکه بعد از کودتای  

قبه، برعکس برحین از سفرای دیگر افغان مت   به و به صورت غت 
ً
ستان، مستقیما

تیلفوین   و  شفاهی  امر  اثر  در  به کابل  مواصلت  مجرد  و  مراجعت کرد  وطن 

ل  حفیظ ن ن توسط یاور وی، “ترون” که به این جانب ابلاغ شد، در متن الله امت 

ک کارمل این قیود   تحت نظارت قرار گرفت تا آنکه هنگام به قدرت رسیدن بتر

 رفع گردید. 

  

 
ان    6اصلاح،  ه. روزنام7 ن  . 1345مت 
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 گرید اس یس یهات یو مامور   فیوظا

ملل  در سازمان  دایم کشور خود  نماینده  منحیث  هنگامی که  پژواک  مرحوم 

متحد مشغول کار بود، وظایف مهم دیگر سیاش، اقتصادی، اجتماعی و حقوق  

ن در اکتر   ها  گردهمای  هم از طرف آن سازمان به دوش او گذاشته شده بود و نت 

ن و کنفرانس اک داشت: های بت   المللی از طرف افغانستان اشت 

ن کنفرانس کشورهای آسیای  و   .1 ی  در  افریقاعضو هیأت افغانستان، در اولت 

یا،   ن  . ۱۹۵۵“باندونگ” اندونت 

 کشورهای یر  .2
طرف در  به حیث نماینده افغانستان، در کنفرانس مقدمای 

 . ۱۹۶۱قاهره، 

یر  .3 ممالک  کنفرانس  ن  اولت  در  افغانستان  بلگراد،  نماینده  در  طرف 

 . ۱۹۶۱یوگوسلاویا، 

ن کنفرانس   .4 دومت  خارجه  وزرای   
مقدمای  در کنفرانس  افغانستان،  نماینده 

 . ۱۹۷۳ی  در الجزایر افریقاکشورهای آسیای  و 

اک منحیث رئیس هیأت افغاین در جلسات اسامبله عمومی ملل متحد.  .5  اشت 

رئیس   .6 به حیث  اثنا  ن  افغانستان در کنفرانسدر همت   
ی

نمایندک های  هیأت 

های  که افغانستان در آن اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد طی سال

 عضویت داشت، اجرای وظیفه کرده است. 

ن  .7 المللی درباره حقوق ممالک محاط نماینده افغانستان در تسوید میثاق بت 

 به خشکه. 

میثاق .8 افغانستان در جمیع  آزادی  نماینده  به حقوق بش  و  راجع  های  که 

 اطلاعات تسوید شده است. 

  نماینده افغانستان در بورد تجارت و انکشاف.  .9
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نماینده خاص و رئیس هیأت افغاین در کنفرانس سران دول اسلامی در شهر  .10

 . ۱۹۷۳لاهور پاکستان، 

در کولمبو   .11 منسلک  غت  سران کشورهای  در کنفرانس  افغاین  هیأت  عضو 

۱۹۷۷ . 

اثر   .12 ن صاحب منطق قوی و نظریات  پژواک در  نت  استعدادی که داشت و 

ن   واقع دوستانه بود به حیث یک دپلومات بت  المللی معتمد و  بینانه و بش 

معتتر در حلقات سیاش جهان و سازمان ملل متحد شناخته شد و به این  

ده شد: ترتیب ریاست تعدادی از کمیته  های مخصوص ملل متحد به او ستر

تا در مورد    ۱۹۶۳ریاست کمیته مخصوص که به ویتنام جنویر اعزام گردید   .13

 ها تحقیق کند. حقوق بودای  

 ریاست کمیته مخصوصی که برای تحقیق اوضاع به عمان گسیل شد.  .14

ریاست کمیته تجدیدنظر بر منشور ملل متحد. در این کمیته اعضای همه   .15

 ممالک عضو ملل متحد، شامل بودند. 

16.  .  طولاین
ً
 ریاست کمیته حقوق بش  آن سازمان برای مدت نسبتا

پژواک همچنان ریاست جلسه خاص اسامبله عمومی ملل متحد را در مورد   .17

به کمال مهارت بر عهده داشت. همچنان ریاست  افریقانامیبیا )در   ( هم 

 های ملل متحد. ها و کمیسیونتعداد دیگری از کمیته 

وزارت خارجه دولت اسلامی افغانستان در پیامی که به مناسبت وفات پژواک به  

د، در جای  می   ستر
 نویسد: نش 

 در حلقه
ی

 به مثابه ضایعه بزرک
ً
 کشور نبود پژواک مسلما

ی
های سیاش و فرهنگ

  اندرکاران هر دو عرصه گردیده است. تلف  و مایه ناراحت  دست 
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پژواک ابرمردی که سراپای عمر پربارش را با قلم و در خدمت قلم گذرانید، در  

معاض کشور عرصه   نام  فریختگان صاحب  از  ن  یقت  به  دری،  و  پشتو  ادبیات 

ها در هر دو زبان ملی کشور به آفرینش و تخلیقاتش  شود که افغانپنداشته می

نمایند. مرحوم عبدالرحمان پژواک افزون بر آن که مرد اندیشه  فخر و مباهات می 

مدار در خدمت وطن  و قلم بود، موازی به آن، به حیث یک دپلومات و سیاست 

های عمده سیاش قرار گرفت و به عنوان یک دپلومات برجسته افغان در پست

 کشور در سفارت
ی

های دولت افغانستان در سازمان ملل متحد به  ها و نمایندک

کار سازنده پرداخت و خدمات شایسته را به نفع وطن و مردم خود انجام داد.  

ن دپلومات افغان بود  که ریاست مجمع عمومی سازمان ملل   پژواک در واقع اولت 

های دارالانشای سازمان ملل متحد و  دار شد. نام پژواک در حلقه متحد را عهده 

مجامع ن و  وقار، بت  مناعت،  نامیست که  است.  شده  شناخته  نام  یک  المللی، 

 سیاش و قدرت خارق العاده
ی

ای را در اداره جلسات حساس سیاش به  پختگ

رساند. ما به یاد داریم زماین را که پژواک و عمق نظر وی محل تجمع دیگر  هم می 

به بحران    ۶۰دپلوماتان ورزیده بود. حت  زماین که سازمان ملل متحد در دهه  

بزرگ مالی و سیاش مواجه شد، راه حل پیشنهادی پژواک بود که آن سازمان را 

 . مسم است ...” از مرحله بحران کشید که تا امروز به )فرمول پژواک(

  های عمده پژواک در سازمان ملل متحد که آن را می   یگ از کار 
ی

توان خدمت بزرک

یت و جمیع ملل خورد و بزرگ جهان، یک خدمت حقوق  ناقابل   برای همه بش 

فراموش  خواند، همانا مربوط به )خودارادیت( است که در ابتداء یک پرنسیب  

گردید تا آنکه در اثر پیشنهاد و پافشاری مبتن بر منطق  یا اصل سیاش تلف  می

اسناد مهم   مبدل و در  به )حق خودارادیت(  پژواک  سیاش و حقوق  مرحوم 

 سازمان ملل متحد جا داده شد. 

 هایش به نام مرحوم پژواک در یگ از طرح

“Movement for One-Unit Afghanistan”   

 ترجمه و تقدیم 
ً
 کنم: می در این مورد مطلتر دارد که آن را مختضا
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در چارتر سازمان (Self-Determination)ارادیت  به همه معلوم است که خود 

، مجمع ملل،    ”League of Nations”( و قبل از آن در اسنادUNملل متحد )

ثبت و ضبط شده است.  (  Political Principle)منحیث یک پرنسیب سیاش  

دانند که هنگام تسوید کانونشن حقوق بش  توسط ملل متحد،  اما عده قلیلی می 

این تنها افغانستان بود که پیشنهاد نمود تا خودارادیت باید منحیث یک حق  

(Right)    به ریکارد و اسناد 
ً
برای جمیع ملل جهان شناخته و تصویب شود. )لطفا

رسم ملل متحد مراجعه کنید( تا آنکه بعد از غور و مداقه زیاد و بعد از سالی  

ارادیت نه تنها منحیث یک “حق” شناخته و قبول شد بلکه منحیث    چند خود 

ماده اول هر دو کانونشن حقوق بش  هم پذیرفته شد. لذا شایسته نیست که  

شاغلی   محروم گردد.  خودارادیت  حق  از    Francis G. Okeloافغانستان 

در   پاکستان  در  افغانستان  برای  متحد  ملل  ال  جتن سکرتری  دفت   متصدی 

 به این جانب نوشت:  ۱۹۹۵جون ۱۳مورخ نامه تعزیت

 یک دپلومات ممتاز و یر 
ً
نظت   “... سفت  کبت  فقید عبدالرحمان پژواک حقیقتا

و   متحد  ملل  در  دایم کشورش  نماینده  منحیث  مرحوم  آن  بود که خدمات 

ن و قدرداین  رئیس ارگان های متعدد آن به شمول ریاست اسامبله عمومی با تحست 

 یاد خواهد شد.” 

وس غالی سرمنش  ملل متحد در نامه تعزیت وس پت  ن دیگری  پت    ۱۵مورخ )آمت 

پژواک  (    ۱۹۹۵جون   به عنوان سفت  روان فرهادی در مورد خدمات مرحوم 

 نوشت: 

این   شدم.  ن  اندوهگت  بش  پژواک  عبدالرحمان  سفت   وفات  ختر  دریافت  “از 

رئیس،   مقام  در  پژواک  است.  المناک  بسیار  متحد  ملل  سازمان  برای  فقدان 

ن دهه سازمان اداره کرد. در ایامی که   مذاکرات مجمع عمومی را در آغاز سومت 

ن تصادم منافع و رقابت  المللی ایجاب مهارت دپلوماتیک و درایت  ها در صحنه بت 
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با  را می پژواک  سفت   نمود.  وظیفه  ایفای  عمومی  مجمع  رئیس  حیث  به  کرد، 

ن    ۱۹۴۷تحقیق و مطالعه در ساحه کار و کارگر ملل متحد طی سال   از مؤسست 

 آید. نظام خدمات مسلگ این مؤسسه، جهاین به شمار می 

وی برای کشورش افغانستان و برای مؤسسه ملل متحد منحیث یک شخصیت  

به کار آغاز کرد.   ۱۹۵۸ممتاز به صفت سفت  و نماینده دایم کشورش از سال  

ما او را به مثابه یک انسان دارای مهارت و استعدادهای گوناگون به یاد خواهیم  

نگار، یک دانشمند و    آورد: به حیث یک شاگرد طب، یک شاعر، یک روزنامه 

یک سیاستمدار یاد خواهیم کرد که با لیاقت و کفایت به نفع جهان و کشورش  

 خدمت کرد و هر دو از این مساعی او مستفید شدند. 

 غم
ً
یگ عمیق ما را به خانواده  لطفا  اش ابلاغ نمایید.” سر 

که به    ۱۹۹۵جون   ۲۱،  ۱۰۴اسامبله عمومی ملل متحد نشست    ۴۹در جلسه  

مقیم نیویارک تشکیل گردید، نایب  قبل از ظهر در مقر آن سازمان    ۱۰ساعت  

 رئیس جلسه متذکره اظهار داشت: 

 ، جناب آقای رئیس”

دازم، با درد  ۱۲۲قبل از آنکه به ماده اول آجندای )نمتر   ( امروز صبح مجلس بتر

مآب بینم که اعضای اسامبله عمومی را از وفات جلالت و الم، خود را مؤظف می 

جناب عبدالرحمن پژواک از افغانستان آگاه و ختر سازم ... به وکالت اسامبله  

عمومی مراتب عمیق و صمیم تعزیت خود را به اعضای خانواده پژواک فقید،  

م می حکومت و مردم افغانستان تقدیم می  خواهم  دارم. اینک از نمایندگان محت 

پژواک، یک   از مرحوم عبدالرحمان  ام و قدرداین  احت  برای  ایستند و  پا  به  که 

 “دقیقه سکوت اختیار کنند. 

ام به جا آوردند.   نمایندگان به پا خاسته و رسم احت 
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 میلادی  ۱۹۶۶طابق هجری شمش م ۱۳۴۵، نیویارک، سازمان ملل متحد 
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 ژواک در کابل پ

و  استعفا  از  بعد  همچنان  و  لندن  در  اقامت  هنگام  حت   پژواک  وضع صخ 

برد. با آن  جسم رنج میبخش نبود و از درد روحی و  مراجعت به کابل، قناعت 

ی که در دست داشت، در  ن هم در یر آن بود تا بیکار ننشیند و با امکانات ناچت 

ای شود. به مسئله قیود و نظربندی اعتنای  نداشت و در یر طرحی بود  یر چاره 

که از طریق آن بتواند اوضاع موجوده در افغانستان را، به هر قیمت  که تمام  

ن  شود، به گوش جهانیان برساند و مراجع  مؤثر بت 
ً
المللی و دنیای خارج را از  اقلا

ها به همکاری هواخواهان داخلی ایشان، تا جای  مظالم پنهاین و نیات بد روس 

آگاه می آن  از  توسط حفیظکه  قیودی که  سازد.  باختر  وی  شد،  بر  ن  امت  الله 

ن و  اللهها حفیظتحمیل شده بود کم و زیاد تا هنگامی ادامه داشت که روس   امت 

ک کارمل را به جای وی بر تخت کابل   ن بردند و بتر  از بت 
دار و دسته او را به آساین

 نشاندند. 

 سوار بر خر دجال تاخت بر مردم

انه   و در اثر وضع این قیود، باز هم، بیش از بیش محضن درویشانه و کلبه فقت 

در  دوستاین که  قرار گرفت،  دوستان  مجمع  آزادانه،  صورت  به   
ً
نسبتا وی 

گونه جانبازی و سرافشاین دری    غ    مبارزات ملی علیه دشمنان دین و میهن از هیچ

 دست
ً
کار شد تا در راه اعاده    اندر   نداشتند. لذا وقت را غنیمت شمرد و عملا

 حق مسلم خود 
ً
بکند و چون   حقوق، خاصتا اندک  ارادیت مردم خویش، کار 

عملی، لذا به فعالیتهای  دیگر تا حد زیادی حض بودند و    چاره   های زیر   غت 

زمیتن و مخفن پرداخت و به کمک و همکاری تعدادی از استادان کرام پوهنتون،  

، مربیون و سایر منورین مبارز و دوستان مجاهد و جانباز، انجمن حقوق   ن معلمت 

 وسیع و موثری را  بش  را در خفا پایه 
ً
گذاری نمود و به کمک ایشان شبکه نسبتا
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اعلامیه* انواع  پخش  به  و  داد  شب ازمان  و  خارج  نامهها  و  داخل  برای  های 

 پرداخت. 

های مخفن و علتن پژواک )تا حد امکان( در هنگام وجود قیودات و دفع    فعالیت

آن هر دو، هم زیاد است و هم رنگارنگ، که ذکر آن از یک طرف در این مختض  

دهم بنابر بعضن  گنجد و از طرف دیگر کاتب این سطور به خود اجازه نم نم 

 از لحاظ آن ذوای  که با این طرح ملی نه تنها همکاری  
ً
ملحوظات خاص، خاصتا

نزدیک داشتند بلکه خود از طراحان و فعالان ممتاز آن هم بودند، بدون مفاهمه  

 ای کرده یا باعث دردسر گردم. قبلی و استجازه، خدای ناخواسته گستاحین 

بنا بر آن در این مورد، با در نظر داشت ملحوظات فوق، محض به ذکر چند تا  

ورزم که خود این برادران مجاهد و سر به کف در آن باره مطالتر    از آن اکتفا می

 8اند. نوشته و کار من بیچاره را آسان ساخته

ن نقل می  کند: برادر دانشمند حبیب الله رفیع چشم دید خود را چنت 

 دی   جسم دردله لاسه دیر بیتابه و، خو “استاد ز ما دلیدو په وخت ک د 
ً
روحا

 ناورو حالا تو ته تسلیم نه و. 

اوه، نریوال انگازه    د هیواد بیلو بیلو برخوک د مجاهدینو  له بریو څخه ځان ختر

یی اوریدل او پخپله هم آرام نه وناست. د قلم سنگریی په کابل ک  او انعکاش به

، ناهید   دننه او د    ناروعین د بست  دپاسه گرم کری و. حدیث خون، کوچه زنجت 

یی همدا دناروعین د بست  محصول دی چه ماته  حت  نوری شعری پارحیر   نامه او 

 
ایطی چنان بد و خطرناک، سهم  8 ، در سر  . امیدوارم ذوای  که در این طرح ملی و میهتن

 خود را به این آدرس گسیل دارند:  ه فعال داشتند، مطالب ارزند

Pazhwak publication, INC 3870 wil coxson, Fair Fax. VA 22030, USA  
 کوچگ به نش  برسد.   هتا باشد که به صورت رسال
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ووتلم دخپل نورو یاد داشتونو    یی وا ورولی، ما را سره یاد داشت کړی او کله چه را  

 په سلسله ک می راسره راوړی. 

افغانستان   همدی مریضن د بست  د پاسه یی د افغانستان او د   د همدی ترڅنگ، د 

پورته کولو  د  غږ  نریوال  د  اولس  مظلوم  د  دافغانستان  او  آزادی  لپاره    د 

دی تولتن په وسیله یی غو    “دافغانستان د بش  د حقوقو تولنه” هم جوړه کره. د 

ی حقوقو او قوانینو په ړناد افغانانو د مظلومیت غږد نړیوال غوږونو   ښتلی د بش 

 په ناروغه ځان ابلاغت  لییکلی چه بیامو په سختو  ته ورسوی. ددی تولتن لپاره 
یی

ایطو ک په گستتتن چاپولی او د کابل ښارپه بیلو بیلو برخوک به مود شبنامی په   سر 

 توگه ویشلی. 

استاد د دی ابلاغت  متون په پخو قانوین او حقوق  دلایلو او پاخه ملی منطق په  

دی    ویښتابه لپاره به یی د کابل خلک هڅول. د ړناکی لیکل او د ملی او سیاش  

ابلاغت  نموین هم کاتب الحروف )حبیب الله رفیع( ساتلی چه په لازم وخت ک  

ی ش  ...”.   9به ختر

م سید خلیل الله هاشمیان در مورد جریانات دیگری که  همچنان دانشمند محت 

ذات معنوی  روابط  جریان  این  عنوان  با  تحت  داشت،  جبهه  البیتن  از  )یادی 

در    آزادی  
ً
را مختضا آن  از  برخ کوچگ  دارند که  مطالتر  افغانستان(  خواهان 

 کنم: اینجا به حیث رفرینس نقل می

ها و قوای مهاجم روسیه در دو مرحله، گرایان بر ضد کمونیست“مبارزات ملی 

از استادان فاکولته  ابتکار برحین  به  نوبت اول آن  در پوهنتون قیام گرفت، که 

اقتصاد، در زمان استقرار حکومت جناح خلق، ظهور کرد و مبارزه علیه استبداد  

 
، مقدمه تحت عنوان »دغرونو پژواک«  5اشعار، صفحه  . حدیث خون، مجموعه  9

 عیسوی.   1985ه. ش برابر با   1364چاپ پشاور،  
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 جنبش آزادی
ً
... متعاقبا افغانستان  کمونیست را، شعار روز قرار داد  خواهان 

متشکل از استادان شامل در “اتحادیه استادان پوهنتون” را که به اثر مساعی 

مرحوم پوهاند فضل ریر پژواک و داکت  عثمان روستار و یک عده استادان دیگر  

به طور خفن و زیر   یر  زمیتن در تحریک مظاهرات و تسوید و    ریزی گردید که 

شب  حق  نامهتوزی    ع  از  دفاع  داشتند.  فعالیت  و کمونیست   ضدروش  های 

حاکمیت ملی و مبارزه علیه تجاوز شوروی حت  به طور آشکار” هدف اساش  

ن جنبش  جبهه آزادی   که در آغاز کار، بت 
خواهان افغانستان قرار گرفت. تفاوی 

افغانستان، عرض وجود نمود، این    خواهان  نهضت وحدت ملی و جبهه آزادی

 یک حکومت    است که جنبش اولی بر ضد کودتای کمونیست  و افسار 
ی

گسیختگ

، و دومی علیه تجاوز عریان یک ابر  قدرت    داخلی به تحریک حکومت خارحیر

، علم مبارزه برافراشتند.   متعرض خارحیر

خواهان افغانستان استادان و   تا جای  که به من معلوم است در جبهه آزادی

اشخاص ذیل فعالیت داشتند: مرحوم پوهاند فضل ریر پژواک، پوهاند داکت   

خلیل سید  داکت   محمدحسن کاکر،  داکت   پوهاند  روستار،  الله  محمدعثمان 

هاشمیان: داکت  سید هاشم صاعد هم با ما همکاری داشتند ... به قرار معلومای   

ی پوهاند پژواک، داکت  روستار ترک و داکت    که من )هاشمیان( دارم. در کدر رهتر

محمدطاهر هاشم شامل بودند ... کساین که با این جانب )هاشمیان( تماس  

الله پژواک و پوهاند  استاد عبدالرحمان پژواک، عتیق   و تفاهم داشتند عبارتند از: 

بار   چند  حبیتر  ل  عبدالخ  ن متن در  پژواک  ریر  فضل  مرحوم  داشت  با حضور 

الله پژواک در جمال مینه، دیدن و صحبت نمودیم. هکذا جناب پوهاند  عتیق

ف از فاکولته اقتصاد ...”.   10سر 

 
آیین10 شمار   ه.  به    1993،  33مسلسل    هافغانستان،  برابر  ش    1372عیسوی  ه. 

 . 63و   62صفحات  
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“نوای   نام  به  آلمان  در کسل  افغان  تلویزیون  نوید مؤسس  همچنان عبیدالله 

 نویسد: می۱۹۹۴افغانستان” 

ی  ۱۳۵۸“... بلی در سال   های مدبرانه استادان اعظام    هجری شمش تحت رهتر

  ، ن مرحوم نوید صاحب و مرحوم پژواک صاحب و همکاری تعدادی از معلمت 

اتحادیه   ذکور،  و  اناث  منورین  دیگر  و  ن  محصلت  مأمورین،  ان، 
داکت  ان،  انجنت 

سرپرست   جوانان افغانستان را به وجود آوردیم که به اشاره مرحوم استاد پژواک،  

 آن به دوش من )عبیدالله نوید( گذاشته شد. 

 هم به لطف و اعتماد همکاران این مسئولیت را به دوش دارم ...”
ً
 11و فعلا

داکت  اسدالله   ک، شاغلی  ن سنگر مشت  مبارزین همت  از  دیگر  تن  همچنان یک 

 نویسد: شعور می

اشغال مبارزه مخفن علیه  به سلسله  پژواک  نظام  “استاد عبدالرحمان  گران و 

کمیسیون دفاع از حقوق بش  در افغانستان را   ۱۳۵۹تحت حمایه آنها در سال  

ات و شب  های آن توسط همکاران کمیسیون که عبارت نامه  تأسیس کرد که نش 

 
یا    همجل   ه . مصاحب11 به صورت جمله  اگر  اینجا  در  آلمان.  نوید در  آقای  با  آسمای  

فعه هم باشد، قابل تذکر می ن که جناب  مطلب معت  دانم که به جز این اتحادیه، محصلت 
های دیگر سازنده و فعال ملی »ضد بیگانه« و  نوید به آن اشاره فرموده است، جنبش
، در اثر ابتکار و جان ن ن استادان کرام پوهنتون  اتحادیه محصلت   تعدادی از همت 

فشاین
ن به آن اشاره کردم  کابل و سایرین به وجود آمد. که باز هم بنابر ملحوظای  که در مت 
ح بیشت  آن معذورم. همچنان بعد از خروج مرحوم پژواک از افغانستان به اهتمام  از سر 

بحمدالله هنوز هم در    تعدادی از استادان کرام پوهنتون و چند تن دیگر از منورین که
 علتن 

ً
تری بوجود آمد که در اثر اختناقات سیاش دایر  قید حیات هستند، جنبش نسبتا

ن در اثر کارشکتن  های تعداد دیگری از منورین آشنا و  و سایر حکام وقت از یک سو و نت 
قب  مت  ایشان با حکام آن روزه و ایجاد یک    هتا حدی همراز و همکار و تقرب علتن و غت 

 ملی و منورمآب اما در حقیقت دولت  که از طرف دولت تمویل و پشتیباین  
ً
بنیاد ظاهرا

 شد هم به وجود آمد. می



 

 
 بلخ  یبانو                                                                                            [56]   

حبیب  استاد  الحاج  از  “داکت   بودند  شعور”،  “اسدالله  نگارنده  رفیع،  الله 

همکاران غت  صدیق تعدادی  و  د  زا  بیگ شت  امان  انجنت    ،
هتن نصت   ویرا،    الله 

 12جسته و گریخته ادامه یافت. ”   ۱۹۹۰مستقیم تا سال 

ن اقوال و حقایق اندک پیش بروم، بیشت  از موضوع  فکر می کنم اگر در ارایه چنت 

به دور افتم. اما اینقدر باید عرض کنم که تولید این مفکوره ملی اعتن سازماندهی  

های خورد و بزرگ دور محور  گرا، سازماندهی و تشکیل گروه های فعال ملی   گروه 

ات مثبت خود را در احیای بنیادها، شوری عقاید و مفکوره   تأثت 
ً
ها های ملی بعدا

ن در  و جمعیت های سیاش اجتماعی در داخل مملکت و حواش  نزدیک آن و نت 

 13مناطق دوردست، به نحو احستن بخشید. 

ریزی معده گردید.  وضع صخ پژواک در این هنگام اندک وخیم شد و دچار خون 

به دهلی منتقل شد و بعد از یک ماه و نیم به آلمان و سپس به انگلستان رفت  

و بعد از عملیات بهبود نستر یافت و به کابل مراجعت کرد و به نوه خود فرهاد  

ن نوشت:   پژواک چنت 

 استوارم و از نعمت امید به آزادی وطن  
ً
 و معنا

ً
 ناتوان و بیمارم، روحا

ً
“اگر جسما

نماز می اشاره  به  ناتواین  از  برخوردار.  آن  به  و مردم  را  افکار  کنم ولی عقاید و 

 
به اهتمام بنیاد   123، ص  1374. ناهیدنامه اثر پژواک چاپ تورنتو، کانادا، سرطان  12

 فرهنگ افغانستان. 

تحقیف  و مفصل جناب داکت  عبدالله    ه تر مراجعه شود به مقال. برای معلومات بیش 13
  60تا    30  هکاظم تحت عنوان حقایق و مطالتر در مورد نهضت وحدت ملی از صفح

ارزند  هآیین نظریات  ن  نت  و  داکت  محمدطاهر هاشم تحت عنوان    هافغانستان  جناب 
سال   33مسلسل    هگرایان در سرنوشت کشور و نظریات دیگر در همان شمار نقش ملی 
ه    1993   1373و همچنان »اسناد مهم شورای تفاهم و وحدت ملی افغانستان منتش 

ن  بولتت  ن  نت  و  پیام شوری  آمد،  بوجود  این  های هفته تحت عناوین شوری چگونه  وار 
 شوری. 



 
    [57]                                                                                                بلخ  یبانو 

وی آزادی و ایمان بدون تلبیس و لباس و ترس و هراس بخت  مردم میهن ابراز   نت 

 های معنوی، دانش را به یر و غلبه حق را به باطل، ظفر مبارزه ملی را بر اسارت 

ن و آرزو و نیاز می ، تلقت  ن سرافشان ندارم   دانش  ی آرای آخت  نمایم. چون از پت 

آورده رو  قلمدان  به  نیام  آرام    از  و  آزاد  خود  ضمت   چون  را  خود  وطن  و  ام 

 خواهم ...”. می

باز هم به بهانه علاج وارد دهلی شد و طی یک    ۱۹۸۲استاد پژواک در سال  

باش او بود، صدای ملت    و   کنفرانس مطبوعای  در هوتل آشوکا که محل بود 

مظلوم و بیچاره خود را به آواز رسا، به گوش جهانیان رساند و همکاری نزدیک  

و عملی خود را با قوای مقاومت و مردم افغانستان و ضدیت هر چه بیشت  خود  

را با اشغال کشورش توسط قوای شوروی و همکاران داخلی آن اعلام داشت و  

بگویم دفع   بهت   یا  و  ملل متحد    سوءبرای رفع  از سازمان  احتمالی،  تفاهمات 

 سیاش نمود و با تن بیمار و روح سرشار از امید و اطمینان 
ی

تقاضای پناهندک

آواره دیار بیگانه شد و بدین ترتیب دوره دیگری از مجاهده بر حق خود را آغاز 

 نمود. 

 ناگفته نماند که این اقدام با احتیاط تام و کار زیاد از بسا جهات صورت گرفت. 

 مبارزه در خارج از کشور د یدور جد

پژواک نتوانست مدت مدید و کاقن در هند بماند. حکومت هند، هم بنا بر رغبت  

سیاش خود و هم در اثر فشار یا خواهش اتحاد جماهت  شوروی سوسیالیست   

 از پژواک خواست تا  
ً
و هم در اثر التجای حکام محکوم کابل بعد از چندی رسما

های سیاش خود در خاک هند ضف نظر کند و در غت  آن قلمرو    از فعالیت

ای از برنامه عمومی خود را  هند را ترک گوید. لذا قرار به آن شد که پژواک حصه

 انجام می
ً
داد، روی دست گرفت تا آنکه برای جلب بیشت  پشتیباین که باید بعدا

خواهان و مذاکرات و تفاهم با برحین از افغانان مهاجر    از جهاد و قیام ملی آزادی
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در اروپا و تعدادی از حکومات غرب، وارد آلمان غریر گردید. و در آلمان بود  

تا   نمود  پژواک دعوت  از  خویش،  دولت  هدایت  اثر  در  پاکستان  سفارت  که 

برازنده   مهمان  حیث  به  افغانستان،  اوضاع  مورد  در  مشوره  و  مذاکره  جهت 

جام مذاکرات پاکستان، وارد آن کشور گردد. پژواک بعد از توقف سه ماه و ان 

ها و سازمان ملل متحد که جزیی از پلان قبلی او بود به   جهت مفاهمه با افغان

های سیاش و  ( و به فعالیت ۱۹۸۳و اروپا رفت و به پاکستان برگشت )  امریکا 

 سران اقوام و قبایل در دو  
ً
ان جهادی، قومندانان و خاصتا تماس مستقیم با رهتر

ن و ژورنالیستان به مذاکرات نشست و از  جانب سرحد پرداخت. با دانشمندا

 جریده افغان ولس 
ً
همه را متوجه عواقب    14طریق مصاحبه با جراید، خاصتا

وخیم عدم اتحاد ایشان در قول و عمل نمود و جهات نظامی و سیاش هر دو را 

 15کرد. به ایشان وانمود می 

 اخراج پژواک از پاکستان 

  
ی

ن پژواک، در اوج مجاهدات و مبارزات راستینش در سنگر سیاش و فرهنگ بت 

بانش ضیاء الحق   ن جهاد و قیام ملی و تماس مداومی که با عوام الناس داشت و مت 

افغانستان   قضیه  اساش  مسائل  بسا  روی  پاکستان  وقت  آن  نظامی  حاکم 

 
تر  . قابل تذکر است که جراید افغان مجاهد و مجاهد ولس به کمال شهامت بیش 14

  
ً
ن و تلقیتن جناب پژواک را بدون هرگونه هراس مرتبا  انتقادآمت 

ی
مقالات سیاش و فرهنگ

  م نش  کرد. شاغلی ولس
ً
 برای پژواک و بعدا

ً
ات مسلسل و مدلل را اولا ل نتایج این نش 

ن مختض می  کند: »عبدالرحمان پژواک هغه شخص وچه د نامطلوب  برای خود چنت 
وک دی چه په  څ شخص په صفت د پاکستان نه اخراج شو. همدارنگه ولسمل هغه  

افغان مهاجر وله جملی نه دخپل فامیل سره په   نیم میلیون پرتو  پاکستان ک د دری 
 یر دی اف ؟؟؟.   59ه ندی راوتلی بلکه اخراج ته مجبور شوی دی.«. صفحه  ړ ز دشا 

   10. الماس ناشکن صفحه  15
ی

استاد عبدالرحمن پژواک به قلم داکت  فرهاد    هنامزندک
ن در این هنگام در آلمان تحصیل می   کرد. پژواک که خود نت 
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ل شخضمخالفت ن متن در  را  پژواک  آن  اثر  در  بروز کرد که  به حبس  های   اش 

کشید و خانه او را در محاضه پولیس قرار داد و رفت و آمد مهاجرین را با او  

های اکتر ممالک بزرگ جهان،    قطع کرد تا آنکه خلاف توقع و برعکس توصیه 

پنداشتند، امر اخراج  که پژواک را یگانه مغز سیاش و فعال جهاد افغانستان می

او را از پاکستان تحت مراقبت شدید پولیس صادر کرد. اخراج پژواک از پاکستان 

ر جهاد افغانستان و به نفع خود     تا حد زیادی به ضن
ی

های سیاش حاکم   کامگ

 پاکستان تمام شد. 

شود جستجوی  به هر تقدیر، امور مملکت خویش خشوان دانند، اما فکر می 

لازمی، که ما را در راه تشخیص بهت   منتظره امریست   علل نهایت  این اخراج غت  

غت    سیاست و  همسایه  نفع  ذی  و  دخل  ذی  ممالک  جمیع  و    های  همسایه 

شان در امور افغانستان که هنوز هم سلسله آن قطع نشده است و   مداخلات

جنبانان داخلی و خارحیر آن، در حقیقت افغانستان را به خاک و خون    سلسله

 اند، به ما کمک خواهد کرد.  نشانده

علت اول اینکه پژواک شخض نبود که بالای منافع و مصالح ملی کشور خود  

ان سیاش و نظامی دیگر نه تنها اخراج نم   رهتر
شد  معامله کند ورنه مثل اکتر

ن قرار می گرفت که نه تنها اخراج بلکه  بلکه مورد انواع تفقد و تکریم ظاهری نت 

توان طبق ذیل خلاصه و    داد. علل دیگر این اخراج را می مرگ را بر آن ترجیح می 

 محض به آن اشاره کنیم: 

 گفت: پژواک می 

* باید نگذاریم تاری    خ به طور ناشایسته تکرار شود، به این معتن که در میدان  

 جنگ مظفر باشیم و در میدان سیاست ببازیم. 

رود که به طور روشن این نکته را توضیح کند که آیا تعاون * از پاکستان توقع می 

 . امریکا آن با مجاهدین براساس وجایب اسلام است یا به منظور جلب حمایت 
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کرد که در همه حال مجاهدین و مبارزین افغان باید عاقبت خود و  * علاوه می 

تنظیم ان  رهتر تنها  خطاب  طرف   ... معلوم کنند  را  خود  افغان مبارزه  های 

بلکه کوچک مسئولیت    ترین گروه  نیستند.  باید  افغان  مبارز  و  مجاهد  های 

ن در هر  عظیم خود را در نزد خدا و خلق بیش  ند. افراد نت  تر از پیش در نظر بگت 

یک هستند.   نقطه دنیا درین مسئولیت سر 

 به تضف مبارزین گذاشته  * او می
ً
خواست همه گونه سلاح و لوازم مستقیما

ه آن در داخل افغانستان باید فکر شود ... پاکستان باید  شود و بر انتقال و ذخت 

 در این موضوع مساعدت عملی کند. 

شخصیت  به  پراکنده  *  جهان  مختلف  نقاط  در  افغانستان که  نظامی  های 

یهستند، موقع سهم   های جنگ داده شود ...  عملی در میدان گت 

هیچ رهتر با تمام اهلیت و دانش  که دارد از مشوره اشخاص خبت  و همکاری  

ان دیگر یر   تواند. نیاز نیست و بوده نم   رهتر و رهتر

ان متعدد و گروه   های مقاومت از سیاست یک بام و    * در توزی    ع کمک با رهتر

 دو هوا، کار گرفته نشود تا باعث نفاق ایشان نگردد. 

* اعلام داشت که دیگر وقت آن گذشته است که درمورد احزاب و ائتلاف های  

 گانه حرف زده شود. گانه و چهارگانه و هفتسه

کرد تعلل در تبدیل کردن ائتلاف به اتحاد، گناه عظیم اسلامی، ملی  * تاکید می 

 و تاریخن است. 

داد که هنوز اوضاع در مرحله انکشاف است و باید پیش از دیدن   * هشدار می

ای را که تا    آب موزه را نکشید، اما اخطار را نباید به تعویق انداخت. آن کوحیر 

 برد. کند، آب می مست  سیل دور نم دیدن سیل، غژدی خود را از 
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کند در روسیه یک شخص  یک شخص و یا یک پاری  حکومت نم  امریکا * در  

کند. فهم درست این حقایق از جانب هر مبارز ملی و  و یک حزب حکومت می 

 مجاهد افغان لازم است ... حفظ این حالت مربوط به درایت سیاش ما افغان

ن    هاست. اگر کش در میان افغان بنا بر    امریکا ها در اثر تبلیغ یا نفوذ مخالفت 

زند،  کند بر پای منافع ملی افغانستان تیشه میشان مخالفت میاغراض سیاش

اقدامی یا عملی مخالف منافع ملی افغانستان   امریکا تا وقت  که    امریکا مخالفت با  

مطامع   اگر  است.  نادرست  باشد  هر کس  جانب  از  است  مناقن    امریکا نکرده 

و روسیه گناه عظیم    امریکا زمان فرق میان    منافع ملی افغانستان باشد در آن

 ملی و نابخشیدین است. 

* عبدالولی خان پش خان عبدالغفار خان برای اثبات پاکستاین بودن خود و ...  

های جهان موقف    بر ضد قبول مهاجرین افغان موقف گرفت. در دیگر کشور 

ن بازی با   ن در یوگندا همه شبیه به نظایر همت   در لیبیا و عیدی امت 
افراطی قذاقن

مردم است، در آلمان هیتلر تکبت  آلمان را بلاتشبیه در اذان سیاش خود با شعار 

آلمان فوق همه برای خواندن مردم به نماز برای شخص خودش آمیخت. در  

ن چرچل با استعداد  و ابتکار مخصوص خودش نه تنها با مردم خود    برتانیه ونست 

از  تقاضا کند  ورت  ضن اگر  و گفت  بازی کرد  انگلوساکسن  دنیای  همه  با  بل 

ی را از ایشان   شیطان استعانت خواهد کرد. مردم ن نباید چت  نباید فریفت و  را 

باز هم سختن چند واضح  بیایید  از گفتهنهان داشت.  پژواک در مورد  تر  های 

اختلاف نظر با حکومت آن روز پاکستان بشنویم و قضاوت را به خوانندگان  

 ارجمند واگذاریم. 

 گفت: پژواک می 

می  لازم  ملی  *  منافع  به  جای   تا  تاکید کنم:  و  تضی    ح  تمام  وضاحت  به  دانم 

افغانستان مربوط است نظریات و اختلافات من با حکومت پاکستان به هیچ  
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نحوی از انحا تغت  نکرده است و نخواهد کرد. زیرا از عقیده محکم و ایمان رزین  

نم فریضه  این  ادای  از  ملی کشور،  منافع  حفظ  به  و  خویش  منضف  توانم 

پندارم، حاشا وکلا به همان اندازه و  منحرف شوم، زیرا انحراف را گناه عظیم می 

داند من  تر از آن که حکومت پاکستان مرا شخصیت ناپسند میبه مراتب بیش 

باشد  افغانستان،  ملی  منافع  مناقن  را که  آن  سیاست  و  پالیش  حکومت  هم 

قابل قبول و ناقابل تحمل می  دانم. نباید تصور کرد که در قبال  ناپسندیده و غت 

مسلمان   مهاجرین  به  )انصار(  مسلمان  ملت  یک  حیث  به  پاکستان  آنچه 

 .. هستم  ناسپاس  است،  می افغانستان کرده  هم  باز  تایید  .  وکلا.  حاشا  گویم 

کرد که این از مشخصات مردم افغانستان است که به دستور آنچه خدا در  می

فطرت و نهاد ایشان گزارده است و به حکم شعور سیاش که از راه تجارب تلخ  

عجیب    تاری    خ  حافظه  و  شگفت  ملکه  یک  مالک  است  رسیده  آنها  به  شان 

نم  فراموش  را  نکوی   بیگانگان   
ن نت  و  خود  میان  روابط  در  و  هستند که  کنند 

نگه می دل  در  ن  نت  را  بدی  هماره  خاطره  را  خود  ملی  نوامیس  حفظ  تا  دارند. 

 مراقبت کرده باشند. 

وری    ۲۷ای مورخ  * در نامه سرگشاده ن و حواش     ۱۹۸۹فتر هنگامی که در مت 

ملل متحد با تن رنجور در سعی و کوشش بود، این توصیه توام با اخطار را به  

 هموطنان خود تقدیم داشت: 

ن مبارزه مؤثر در دست خود افغان... اما بیش  هاست که ائتلاف  تر از همه چت 

خود را به اتحاد تبدیل کنند و بدون فوت وقت یک شورای مرکب از همه زعمای 

مجاهدین به سویه یک حکومت موقت برای وطن بسازند و شناسای  دنیای  

آزاد را مطالبه کنند ورنه رژیم کابل رفته رفته یگانه طرف افغانستان در مذاکرات 

رسیده است. آناین که خود را دوست  ژنو خواهد شد. حال کارد به استخوان  

ی و عدالت اجتماعی می  دانند باید در میدان آزمون کشیده  آزادی و کرامت بش 

شوند تا مردم افغانستان که در تحت اسارت و کشتار هستند و مبارزیتن که در  
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می رنج  وطن  دوری  از  مهاجریتن که  و  جنگند  می  و سنگرها  دوستان  کشند، 

 16دشمنان حقیف  خود را بشناسند. 

ن نظریات هر دو طرف تا چه حد اختلاف موجود است  ملاحظه می فرمایید که بت 

ن تفاوت راه از کجاست تا به کجا”.   “ببت 

 نویسد: مرحوم پژواک طی نامه دیگری به شاغلی ولس مل می 

“بعد از آنکه کشور برادر و مسلمان نخست مرا توقیف و بعد از آن بدون الزام  

از حکومت   پناه  امریکا اخراج کرد،  یک  به حیث  ملل    ممنون هستم که  گزین 

متحد، مرا در کشور خود پذیرفت. “ آشنا رحم نکرد، اما دل بیگانه سوخت”  

... حت  از حکومت پاکستان بعد از اخراج در مورد معامله با شخص خود سختن  

نیاورده  زبان  ما،   . ام  بر  بر وطن  تجاوز  به جز مصیبت  الشاکرین.  من  نحن  و 

ین مصیبت در حیات من آن بود که به من اجازه داده نشد که با هموطنان   بزرگت 

به پاکستان پناه آورده بودم و به    امریکا آواره خود در پشاور باشم. من از اروپا و 

یک بودن در مصائ توانم  ب مردم خود ... آرزوی  نداشتم و ندارم و نم جز سر 

 داشته باشم. 

از  پشاور  در  را که  مهرباین  و  التفات  همان  عزوجل که  را  خدای  مر  سپاس 

کردند در اینجا در دوره  هموطنان خود که فرد فرد و گروه گروه به من اظهار می 

 
ن تبضه می   ه. شاغلی ولس مل در مورد گفت 16 ی او پیشنهاد فوق چنت  کند: دا هغه ختر

م پژواک د ژنو د ختر واترو د اعلان سره سم په  
ونه دی چه نومیالت  سیاستمدار محت 

یی چه د افغانستان نه مهاجرت  کابل ک دشبنامی په وسیله خارحیر سفارتونو ته وکر او کله 
یی اظهار کرد. پژواک صاحب په خپلو نظریاتو باندی  وکر یه یو مطبوعای  کنفرانس ک 

یا سیاش شخصیت سره  دهر حکومت  او  دی  به  کلک ولار  تماس کری دی،  یی چه 
یی دا نظریات په داگه د تولو اطلاع  پاکستان، اسلامی ملکونو، اروپا امریکا او په م. م. ک 

تنه  ښه صحت غو ښ یی د نظریاتو تایید کوو او دلوی خدای نه ورته د  ږ سولی دی. مونر ته  
 .  1365/ 1/ 1اول سال سوم مجاهد اولس مورخ:  هکوو. شمار 
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از طرف هموطنان مقیم   این  درباره خود مشاهده می  امریکا بیماری  با   ... کنم 

همه لطف پروردگار و احسان بندگان مسلمان وی شکر ذات اقدس او را “کس  

 بود، الیس بکاف عبده. نتواند که به جا آورد” و اگر این هم نم 

ین دعا  کوچک   گوی مجاهدین   ترین خدمتکار و بزرگت 

 ”. ۶۳/ ۱۱/ ۱۰عبدالرحمان پژواک 

 
خلاصه آخرین گفته مرحوم پژواک این بود: “پاکستان و ایران دو کشور برادر 

آوان  در  را  دو کشور  این  همدردی  هرگز  افغانستان  ملت  هستند،  افغانستان 

الفاظ کاقن   و   کلمات 
ً
شخصا من  نخواهد کرد.  فراموش  خود  عظیم  مصیبت 

یابم که بتوانم حت  همدردی این دو کشور برادر و مسلمان را ادا کنم. اما  نم 

ن مقدرات یک ملت در میان باشد نم  توان عنان کار خود را  وقت  موضوع تعت 

توصیه   ن  چنت  را  مجاهدین   
ً
ضمنا و  نگرفت”.  را  خود  حق  و  د  ستر دیگران  به 

 فرمود: می

ها از یک سو و آن اشخاصی که خود را مجاهد   “اغراض و منافع برحین از کشور 

دهند و آرزوی  جز مقام و منفعت برای خود ندارند، از  قن سبیل الله جلوه می 

معروض به انواع  سوی دیگر، چهره افغانستان را در آینه آینده خیلی خوفناک و  

آورد که زمام    بر   تواند در میان ملل سر دهد، یک کشور وقت  می خطرها نشان می

د و عنان، اغراض شخض خود را سست نگذارد و از  امور خود را به دست گت 

ده  اجانب ستر پایمردی  به  را  ی  رهتر  که 
محال    کساین ن  داشت  را  توقع  این  اند، 

است. در این مورد رجوع شود به نظریات من که از چندین سال به این طرف  

 ام”. ها داده  اخطار 
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الدین افغان اندازد که سید جمالها انسان را به یاد تبعیدهای  می این همه تبعید 

در هند و زماین در ایران و ترکیه به آن مواجه شده اما از اظهار حقایق تحت  

ایط خوب و بد هر دو چشمم نپوشید.   سر 

 کا یپناهنده ملل متحد در امر  ثی پژواک منح

ن تذکر می  دهد: پژواک دوران این تبعید را چنت 

گزین عادی بدون کدام امتیاز پذیرفته شدم که  منحیث یک پناه   امریکا “من در  

باید چنان باشد. عدم امتیاز در میان افراد، رکن بزرگ مساوات و عدالت است.  

شناسند  پذیرفتم. کساین که مرا می   شد من آن را نم اگر امتیازی به من داده می 

به حق شهادت خواهند داد که من هرگز در حیات خود حت  در کشور آزاد خود  

ها هنگامی که امتیازی به من عرضه شده    ما به این عقیده متمسک بوده و بار 

 ام.”است آن را نپذیرفته

به هر تقدیر پژواک مدی  در نیویارک، مقر ملل متحد مشغول به کار شد و طی  

ها با رجال سیاش آن و نمایندگان کشورهای دیگر به لابینگ پرداخت  ملاقات

و تا جای  که امکان داشت حقایق اوضاع در کشور را به ایشان وانمود. پژواک از  

ن الدول و منشور  یک طرف مذاکرات صلح ژنو را با دلایل قاطع مبتن بر حقوق بت 

اک داده رد کرد و  ،  نشده بود   ملل متحد، که به مجاهدین افغان در آن حق اشت 

نما  داشت که  ق  ندگانیاظهار  با  ملت    ی سر   تا   سر   عمومی  امیافغانستان که 

برا خو   یآزاد  یافغانستان  ا  شیکشور  در  هستند  جهاد  و  جنگ  حال    ن ی در 

که با    ستی شده کمون  د یحزب تجر   گانهی   هنکیاند و بدتر انشده   م یمذاکرات سه

ن مذاکرات دعوت یشده است در ا  لیبر مردم افغانستان تحم  اجنتر   قوه نظامی

ما  شده تنها  نه  جد  هیاند که  طرح  هم  و  است  تأثر  باعث  بلکه    ی دیتعجب 

ن کنفرانس ب  کی   لیتشک ی کرد که حاو   شنهاد ی پ     ن یباشد. ا   به تمام معتن  المللی   ت 
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  پراین سخن یها  و توسط دستگاه  ت  ترجمه و تکث  یپشتو و در  یها طرح به زبان

پژواک در یگ از مصاحبات گفت که در بیست و سوم سپتامتر     جهان پخش شد. 

تقدیم    ۱۹۸۲ از  پیش  بود که  این  مسافرتم   
ٔ
یگانه مقصد  آمدم.  نیویارک  به 

خواهان افغانستان را که در مورد  نامه به مجمع عمومی، نقاط نظر آزادیتصمیم 

آزادی با  آن هرگز  به اطلاع   محتویات  بود،  افغانستان مذاکره نشده  خواهان 

کشورهای عضو ملل متحد برسانم، تا با توجه بر آن نقایض را که در مصوبات  

های گذشته موجود بود، تعدیل و رفع کنم. این کار را به همکاری نماینده  سال

یگ از کشورهای عضو به جلسه تقدیم کردم و چون پیشنهاد براساس حقایق و  

های ملل متحد بود، به استقبال شایان های امر و مطابق با پرنسیباقعیتو 

ن است و به فحوای لیس   مواجه شد ... در این باره تکلیف و مسئولیت ما معت 

 للانسان الا ما سعی در پیشگاه خدا )ج( و خلق و ضمت  خود عذری داشته باشم. 

یه کنفرانس ژنو تاری    خ وار تنظیم  نوشته  ها و پیشنهادات مرحوم پژواک که در نش 

شده است، شاهد زنده خدمات مرحوم پژواک در سطح وسیع و همه جانبه و  

بیداری مردم   ن  نت  افغانستان و   قضیه 
اقتصادی و حقوق  ابعاد سیاش،  جمیع 

 مجاهد افغانستان است. 
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قبه ت  گشت غ  باز   پژواک به پاکستان  متی

و ملل متحد، به کمک    امریکا های سیاش در  پژواک بعد از یک سلسله فعالیت

دوستان افغان، موفق شد ویزه برگشت به پاکستان را به دست آورد، لذا فرصت  

به   ن مطالتر  نت  این مورد  در  پاکستان شد. خوب است  را مغتنم شمرد و راهی 

 اختصار از خود وی بشنویم: 

ن نوشت:  امریکا ای جوابیه به صاحب جریده )امید( در پژواک طی نامه   17چنت 

 بعد از القاب: 

و رسیدن به پشاور که    امریکا شما را فرهاد بعد از حرکت از    ۱۳۷۰ثور    ۲۲”نامه  

قب بود، روان کرد که هرگز آرزو نداشتم از هموطنان خود   مت  متوقع و غت  غت 

کردم که به این زودی به “شخصیت بروم. باور نم   امریکا در پشاور دور و به  

ناپسندی” چون من ویزه دخول بعد از توقیف و اخراج به قوه پولیس داده شد.  

تعجب کردم که ذریعه تیلفون از پشاور در یک پگاه ایام محرومیت و هجرت،  

کت در سمینارشان کردند ... چند روز بعد   WUFAکارکنان “وفا”  دعوت به سر 

ن به من تیلفون کرد که هدایت گرفته  اند به من ویزه  سفارت پاکستان از واشنگت 

مراجعت کردم و چون دانستند که پاکستان   امریکا بدهند. به مقامات مهاجرین  

می سالویزه  در  را که  آنچه  خارجهدهد،  وزارت  نبود،  ممکن  ممکن ها  شان 

به جز   لحظه  آن  ل من روان کردند، من در  ن به متن را  ساخت و ورق مسافرت 

درباره حرکت خود، برای فکر دیگری فرصت نداشتم و با وجود بیماری شدید  

 
ن سالگرد وفات سیاست  ه . جرید17 مدار شهت   امید این نامه شخض را تحت عنوان اولت 

 مهاجرین افغان مقیم  
ی

افغانستان مرحوم عبدالرحمان پژواک که توسط شورای فرهنگ
ل  ن اش در پشاور، به  ساندیاگو تجلیل شد، با تصویری از پژواک در حال مصاحبه در متن

د.   نش  ستر
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ها )از لحاظ صخ( با توکل به خدا روان شدم و گفتم اگر در و برخلاف توصیه

م هر آیینه چند فرسخ به وطن نزدیکت  خواهم مرد و این سعادت را نباید   راه بمت 

 یک زن و مرد افغان در هواپیما تا پشاور پرستاری کردند  
ً
از دست داد ... اتفاقا

 و 
ً
 و معنا

ً
 استوار و به مراتب   ... بیماری من دوام دارد اما جسم است روحا

ً
قلبا

های اینجا از طبقات دکتوران طب،  گزارم. افغانبهت  هستم و خدا را سپاس می 

، نویسندگان، شعرا و ادبا، جوانان غازی، اعضای احزاب )تنظیم  ن های متعلمت 

گذارند  های مهاجرین مرا یک دم تنها نم مختلف( و بعضن مردم عامه از کمپ 

هیچ کاری موجود نیست و صحبت و تماس با مردم منبع استفاده  و فرصت  

عظیم است که همه کارهای دیگر را یک سو نهم ... از احساسات دوستانه شما  

 امتنان دارم. ” 

راجع به همکاری با ”خراسان”: دیروز یک شماره آیینه افغانستان به من رسید،  

اند. ، یک شعر مرا تحت عنوان )خدا و وطن( نش  کرده ۱۹۹۹، سال  ۱۳شماره 

آباد و توقف  این مناجای  است که در هواپیمای اخراج از پاکستان میان اسلام

دام سروده آمست  در  هواپیما  اکنون که  اول  ویژه  به  و  دارم  دوست  را  آن  و  ام 

برخلاف توقف و امید، باز در پشاور هستم. اگر آن را نش  کنید، در “خراسان” 

ده  ام  جا خواهد داشت. البته شان سرودن آن را درج خواهید کرد. به کش ستر

از من چاپ شده به آدرس   Frontier Postای را که در اخبار که یک مصاحبه 

 18زاده من برمک است. خداوند با شما باشد. شما بفرستد. این شخص برادر 

   مرحوم پژواک کار 
ی

اش را در پشاور از سر گرفت در موضوعات مهم  های همیشگ

داد  های کتتر و غت  آن می نوشت و در مسایل گوناگون به رجال جهادی مشوره می

های  ای خواند. اکتر نوشتهتوان رساله جداگانهها را می که بعضن از این مشوره 

 
 . 1996    1375جوزای   21، 5، سال 8  هامید، شمار  ه . جرید18
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پژواک مرحوم به کمک دوستان و همکاران به سه زبان انگلیش، دری و پشتو  

می  توزی    ع  و  تکثت   می ترجمه،  ترجیح  چه  ایشان  شد.  را  انگلیش  ن  مت  دادیم 

 بنویسند. 

 وضع صخ پژواک نسبتا رو به بهبود گذاشت تا آنکه بعد از چندی حادثه  
ً
اتفاقا

ن  مرد علیل را زمت  ل به وی روی داد و این پت  ن
گت  ساخت. مرحوم  ناگواری در متن

بیان می ن  را چنت  سانحه  این  یادداشت   در  نماز صبح  پژواک  ادای  “برای  دارد: 

جهت وضو برخاستم، برق رفت. در ظلمت به جستجوی راه تشناب، افتادم و  

 استخوان یر ران شکست و چند ماه مرا از هر چه محروم ساخت.”

 این بیت را حسب حال ساختم: 

 “زمانه کج روشان را به بر کشد بیدل”

 “هر آنکه راست بود خار چشم افلاک است” 

 شنیدم آنچه ز بیدل به چشم خود دیدم 

 که هر کجا که بلائیست بخش پژواکست

،   ۶شنبه، پنج  ۱۹۹۴دسامتر

 آباد، پشاور حیات

ن  مرد زمت  ن سال بر این پت  به دیگری که در این میان و در همت  گت  وارد شد و  ضن

من صفیه   روح او را بیشت  آزرد، وفات ناگهان و المناک همش او بود اعتن مت 

با    ۱۳۷۴حمل  ۳شنبه   پژواک، به روز پنج  . اجازه دهید  ۱۹۹۴مارچ    ۲۲برابر 

ح این جریان را از زبان برادرزاده  اش زمرک پژواک بشنویم: سر 

“عبدالرحمان پژواک کاکای بزرگوارم را که به تاری    خ ...، با درد و اندوه که هرگز  

نم  در  فراموشم  و  ن شد  اندوهگت  آگاه ساختم سخت  از وفات همشش  کرد 
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 در حالی که خود نم 
ً
بعدا و  فرورفت  مطلق  من سکوت  به  بنویسد  توانست 

 دستور داد تا این رباعی را بر کاغذ ثبت کنم: 

 ای همش با وفا رفیق جاوید

ه ترس و امید   رفت  ز جهان تت 

 داغت نتوان زدود از لاله دل 

 تا مه به فلک باشد و تابد خورشید

 حیات آباد.”   ۱۳۷۴حمل ۳شنبه بامداد پنج 

ن  گت  شدن و ماندن مدت طولاین در بست  و عدم تحرک صحت پژواک در اثر زمت 

بالاخره در عالم هجرت و غربت  و زخم بست  به تدری    ج رو به وخامت گذاشت تا  

تر به آن، دور از یار و دیار  و دور از وطن و به قول خودش چند فرسخن نزدیک 

 19اما در دامان خانواده و در میان هزاران مهاجر و آواره در پگاهی روز پنجشنبه 

عیسوی که مصادف با روز    ۱۹۹۵جون    ۸هجری شمش برابر با    ۱۳۷۴جوزا    ۸

الحرام   محرم  سن    ۱۴۱۶دهم  به  فرا  ۷۶هجری  با   
ی
”مرگ   سالگ رسیدن 

 منت”، دیده از جهان پوشید. یر 

ر چیست که در قلب فروزان منست   این سر 

 دهی درمان منست منت اگر میمرگ یر 

 پژواک 

 خداوند پاک او را بیامرزد و روح او را شاد دارد )انا لله و انا الیه راجعون(. 

 
های   ارجمند ملتفت خواهند بود که این سوانح المناک همه در بامداد روز  ه. خوانند19
 شنبه به وقوع پیوست. پنج 
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جوزا به دهکده باغباین حکومت سرخرود    ۱۹نماز جنازه پژواک به روز جمعه  

ق  )ننگرهار( که عده زیادی از دوستان و اقارب و سایر هموطنان به  ولایت مش 

شمول جناب سید احمد گیلاین و جناب مولوی خالص رئیس و قومندانان و  

 بودند در دیره آبای  و در کنار خرا
ق  حاضن های حجره  بهاعضای شوری مش 

مراسم   دفن گردید.  چون گنخر  محلی  ستان  قتر در  بعد  و  خوانده  وی  پدری 

پشاور، فاتحه و  ، کابل  باغباین دهکده  در  مرحوم  آن  رسم  غت  و  رسم  ی  گت 

ن    امریکا انگلستان، آلمان، کانادا و چندین شهر ایالات متحده   یا توسط منسوبت 

افغان ن خود   موارد بت 
اکتر از   ا حت  در جاهو دوستان و در  تتن چند  های  که 

های سیاش اجتماعی ها و شوری برادران افغان موجود بودند و توسط اتحادیه 

 و کلتوری مهاجرین افغان گرفته شد و دوستان و رجال افغاین  
ی

و بنیادهای فرهنگ

 های  فرستادند. نامه در خارج و داخل کشور تعزیت

پاکستان در ارسال تسلیت نیویارک و  ها و  نامهمقامات سازمان ملل متحد در 

تعزیت  مؤسسه مکاتیب  آن  سرمنش   غالی،  پطروس  پطروس  شمول  به  ن  آمت 

  ۲۱( خود مورخ  ۱۰۴درنگ نورزیدند. مجمع عمومی ملل متحد در آغاز جلسه )

مراسم    ۱۰به ساعت    ۱۹۹۵جون   اجلاس خود،  ن  نهمت  و  از ظهر چهل  قبل 

ام خود را قبل از بحث روی اجندای جلسه به جا آورد و از خدمات   رسم احت 

یت یادآور شد. مرحوم پژواک به   عالم بش 

های ممالگ که   و سایر رادیو  BBC،    امریکا های پشتو و دری صدای   پروگرام

ن رادیوها و دستگاه  برنامه  های تلویزیوین مهاجرین   های دری و پشتو دارند و نت 

های  در مورد شخصیت و خدمات مرحوم پژواک  برنامه   امریکا افغان در اروپا و  

 نش  کردند به شمول رادیو کابل. 

مهاجر در خلال مرثیه  های شیوا،   تعدادی از شعرای دری و پشتو مهاجر و غت 

تأثرات عمیق و شخض خود را ابراز نمودند و هم مطبوعات داخلی و خارحیر  

دند.   مقالات و مضامیتن در این مورد به دست نش  ستر
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افغان از  نام  همچنان تعدادی  به  های دانشمند و خبت  آثار و مجلات خود را 

پژواک مرحوم اهداء نمودند. به طور مثال دانشمند با درد و ارجمند افغان جناب  

پوهندوی داکت  سید عبداله کاظم، سابق استاد پوهنتون کابل فاکولته اقتصاد،  

نستان در  مهاجر در سن هوزه کالیفورنیا یگ از آثار تحقیف  خود را به نام )افغا

به پژواک    ۱۹۹۵جولای    ۸طلسم دایره شیطاین مصیبت( طبع سن هوزه مورخ  

 مرحوم با این عبارت اهداء کرد: 

د آنکه دلش زنده شد به عشق”  “هرگز نمت 

ن  بت  و  به شخصیت ملی  ملت  المللی وطن “اهداء  و  دانشمند،   دوست  پرور، 

سیاست و  عبدالرحمن  شاعر  استاد  مغفور  و  مرحوم  افغانستان،  بزرگ  مدار 

 نظری.”پژواک نمونه کامل یک انسان فارغ از هر نوع تبعیض و تنگ

 مجله وزین بهت  که در جای  می و این هم نمونه 
ات پشتو یعتن  نویسد: ای از نش 

” د   یدونه و راندی دا پتییلی وه چه د “بهت  ” د ختر ” لارویود “بهت  “... د “بهت 

عبدالرحمان   “استاد  د سحر دستوری  لپاره  تبارک  د  لومړی پشت   لومړی گتن 

” د منځ پاین به هم د دی ستوری دړنا   پژواک” به انخور ښکلی کوی او د “بهت 

و روښانوی.   په ختر

آه ... موږی  لا درشل ته رسیدلی نه وو چه  د سحر ستوری یی په زرین تابوت  

ی ته وری و.   ک د وطن زخم غت  ږ

 ستوری له له موږ نه مړور تللی دی ... د سحر 

لویه ضایعه   لپاره  او ړنگ هیواد  مړینه د موږ د زخم  پژواک  استاد  ” د  “بهت 

 بولی...”. 

فاتحه اسلامی  در  دولت  خارجه  وزارت  از طرف  در کابل  پژواک  مرحوم  ی  گت 

بیانیه دایر گردید،  وی  فامیل  اعضای  از  تن  یک  اک  اشت  به  ای  افغانستان که 

 قرائت شد: 
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“اجازه دهید قبل از همه به مناسبت وفات المناک، مرحوم عبدالرحمان پژواک،  

ه دست کشور مراتب تأثرات عمیق قلتر خود   سیاستمدار، شاعر، نویسنده چت 

و تک تک کارمندان وزارت امور خارجه را به شما دوستان به دل نزدیک، اهالی  

متعهد   و  متدین  مجاهدین  شهر کابل،  م  ،  محت  دولت  ادارات  کشور، کارمندان 

اک   ین، ابراز نمایم. اشت  ، قوای مسلح و همه حاضن ن استادان، و معلمان، منسوبت 

ده مردمان متدین و اقشار و طبقات مختلف اهالی شهر، در مراسم اتحاف   گست 

 ملت  ادعیه و فاتحه 
ی

ی روانشاد پژواک، اگر از یک سو نشانه عظمت فرهنگ گت 

مسلمان کشور است، از سوی دیگر پشتوانه پیوند مردمی مرحوم پژواک و فامیل  

مش را صمیمانه به نمایش می گذارد ... مرحوم پژواک با شم قوی سیاش  محت 

ی ترین قضایای حاد سیاش جهان و منطقه با موضع  ... در تحلیل بغرنج گت 

ن  و    المللی افغانستان را در مجامعمثبت، فعال و قضاوت آزاد نقش و اعتبار بت 

ن  گردهمای   المللی ارتقا بخشید. مرحوم پژواک به ویژه بعد از شام سیاه  های بت 

کارانه نظامی شوروی سابق در کنار ملت مجاهد  و تجاوز جنایت   ۱۳۵۸جدی  ۶

افغان سنگر گرفت و با قلم و قدم، خشم و جهاد ملت به پا خاسته خود را در  

ن  بت  افغانان، توسط رسانه المللی و گردهمای  مجامع  های گروهی غرب و  های 

عالم اسلام، شجاعانه انعکاس داده و تمام پیشنهادات دولت وابسته به شوروی 

های اجتماعی رد نمود. خلاصه ملت  وقت را برای احراز مقامات دولت  و سازمان 

پر   دپلومات  و  و سیاش  ادیر   ،
ی

فرهنگ اجتماعی،  یک سیمای درخشان  افغان 

 سابقه خود را از دست داد. 

 یادش گرامی و روحش شاد باد. 

ناگفته نماند که وزارت خارجه پیام و ابلاغیه دیگری هم به نش  رسانید که ما  

 نقل کردیم. 
ً
 برحین از مطالب آن را قبلا
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 آثار استاد پژواک

 الله پژواک  نعمتوکتور مؤلف د

 در طی بیش از  
ً
 پربار خویش آثار و    ۵۰استاد پژواک تقریبا

ی
اشعار زیاد  سال زندک

های ملی دری و پشتو و زبان انگلیش به دنیای علم و ادب،  و متنوع را به زبان

ن تاری    خ به ارمغان داده است که بنا به نقد نقادان داخلی  فلسفه و سیاست و نت 

های متعدد و اشعار دستهاند. این گل و خارحیر در سطح خیلی عالی ارزیایر شده 

ن با محتوا و فکر و تراجم استاد پژواک بنا به دو دلیل عمده ذیل تا هنوز به   رنگت 

 آوری نشده است: صورت کلی جمع 

آوری آثارشان بود که  مندی زیاد خود استاد پژواک به جمع دلیل اول عدم علاقه 

اند، طبق معمول آن را به یگ از اند و اثری نوشته در هر وقت و هر جا که بوده 

ده  اند. دلیل دوم آن فاجعه ملی افراد فامیل و یا یگ از دوستان و یا همکاران ستر

ناش  از تجاوز قشون سرخ شوروی سابق بر کشور ما بود که در اثر آن هست 

،  و بود مادی و معنوی ما به شمول اموال و کتابخانه  های شخض و حکومت 

ن رفت.  های ملی و آثار یر ها و آرشیف موزیم  بدیل عتیقه و معاض تاراج و از بت 

شاید هنوز هم بعضن از آثار استاد پژواک نزد برحین از دوستان موجود باشد که  

ب مکاین  فوق  بعد  دلایل  وجود  با  دیگریست.  مشکل  آواره  برادران  این  همه  ا 

پشتیباین  و  اهتمام  تشویق،  اثر  در  دارد که  افتخار  پژواک  انتشارات  مؤسسه 

اعضای خانواده و یک تعداد از دوستان دانشمند مرحوم استاد پژواک، توانست  

 آثار، اشعار و تراجم مطبوع و غت  
بندی کند تا به   مطبوع او را جمع و دسته اکتر

مرور زمان بتواند به نش  و چاپ آن اقدام کند و یا در صورت تقاضا به بنیادهای 

و   اشعار  تعداد  یک  جمله  از  دارد.  طبع، عرضه  برای  و کلتوری   
ی

فرهنگ دیگر 

و بعدتر از    ۱۳۱۳و    ۱۳۱۲های دوره صباوت و جواین استاد از سنوات   نوشته

ن موجود است که در آن  های وفا، مراو، و ارمانجن   تیب از تخلص ها بالت   آن نت 
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هموطن   دانشمندان  و  دوستان  از  فرصت  از  استفاده  با  است.  کار گرفته 

های علم و ادیر کشور اگر نواری   خواهشمندم به منظور احیای مجدد گنجینه

س ما قرار داده منت گذارند.   یا اثری از وی نزدشان باشد، کایر آن را در دست 

س است جهت مطالعه علاقه مندان در دو  فهرست آنچه از این آثار در دست 

 تقدیم می  کتگوری آثار مطبوع و غت  
ً
 گردد: مطبوع ذیلا

 مطبوع:  سییو انگل یالف: آثار پشتو، در 

از   .1 بیش  ایام    ۷۰در حدود  از سال  غزل و شعر  هجری  ۱۳۱۳دبستان که 

 به خط و کتابت خود وی  شمش با تخلص 
ً
ا های وفا، مراو و ارمانجن اکتر

نوشته شده و در مطبوعات وقت کشور به صورت متفرق به نش  رسیده  

 است. 

ه شماره اول مجله عرفان   .2 ( منتش  و    ۱۳۱۸چند مقاله تحت عنوان )جواین

یا   )خوابست  و  عرفان  مجله  دوم  شماره  ه  منتش  )اشک(  عنوان  تحت 

ه شماره    ه. ش.  ۱۳۱۸آیینه عرفان در سال  ۹واقعیت؟( منتش 

ه سالنامه   .3  به صورت    ۱۳۱۸تعاملات حقوقیه و جزائیه ملی منتش 
ً
که بعدا

صفحه از    ۴۲کوچک به اهتمام شاغلی عبدالله بختاین در    مستقل به قطع

ق  مطبعه( در حوت   طرف مدیریت مطبوعات ولایت ننگرهار در )د مش 

 به طبع رسیده است.   ۱۳۳۴

له خواد    .4 تولتن  داره رویر چه د پښتو  هجری شمش کال د  ۱۳۳۷کلیمه 

( نسخو چاپ شوی دی او  ۱۰۰۰حمل په میاشت په دولت  مطبعه ک په )

مرحوم گل پاجا الفت پری تقریظ لیکلی چه د پښتو د ژیر د ادبیاتو لومرین  

 ی  بللی شو.  درامه او د آزاد شعر لومرین نمونه

آواره، این اثر مانند بعضن از آثار و اشعار پژواک برای بار اول از طریق رادیو   .5

علاقه اثر  در   
ً
بعدا یافت که  انتشار  در کابل  شنوندگان  تقاضای  و  مندی 
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های پشتون ژغ و ژوندون به صورت علیحده چاپ شد و بالاخره به  مجله

ق  در   صفحه   18اهتمام شاغلی عبدالله بختاین در ننگرهار، در مطبعه مش 

 طبع و نش  شد. 

 انگور تاک، داستاین کوتاه که در مجله ننداره به چاپ رسیده است.  .6

در لندن به چاپ   ۱۹۴۷و    ۱۹۴۶رساله آریانا به زبان انگلیش در سالیان   .7

 رسید. 

انگلیش در سالیان   .8 زبان  به  باستان  افغانستان  در    ۱۹۴۷و    ۱۹۴۶رساله 

 لندن به چاپ رسید. 

انگلیش در سالیان  سوال  رساله   .9 زبان  به  در    ۱۹۴۷و    ۱۹۴۶پشتونستان 

 لندن به چاپ رسید. 

در لندن   ۱۹۴۷و    ۱۹۴۶رساله روز پشتونستان به زبان انگلیش در سالیان   .10

 به چاپ رسید. 

در سالیان   .11 انگلیش  زبان  به  مسئله پشتونستان  در ۱۹۴۷و    ۱۹۴۶رساله 

 لندن به چاپ رسید. 

ک  ها اثر تاریخن تالیف )ادوارد    عروج بارکزایی  .12 س( ترجمه مشت  الایسس پت 

 . م محمدعثمان صدق   استاد پژواک و محت 

 ه. ش و کابل رادیو.  ۱۳۳۸گلهای کوهی، چاپ مجله کابل   .13

 ترجمه دری )لمحات بنگال یا مراسلات بنگال رابند رانات تاگور( از انگلیش.  .14

15.  .  کوهستان چتر

، آواره، دخت   داستان به نام  6های مردم شامل    افسانه .16 های وظیفه، ضمت 

، شهزاده بست، سه عاشق و رودابه و زال که از طرف مطبعه دولت    کوحیر

به همکاری    ژواک توسط بنیاد پ  این کتاب     طبع و نش  شد.   ۱۳۳۶در عقرب  

 سنای  
 چاپ شد.   دوباره ۱۳۹۶در کابل  صمیمانه موسسه انکشاقن
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به زبان  افسانه .17 از آن  فرانسویهای مردم  پژواک که در فوق  اثر  این  نام : 

تحت    Jacqueline Verdeaux  دل و خانم بردیم توسط شاغلی عمر شت  

نش   ۱۳۶۰  سال   به فرانسوی ترجمه و در   Contes d’Afghanistanعنوان  

  شد. 

 نوا. پهلوان یر  .18

 کس، ترجمه اثر لانگ فیلو شاعر و نویسنده انگلیس. عروس یر  .19

دری که   .20 به  انگلیش  از  ان  خلیل جتر ان  اثر جتر ترجمه  ثور  پیشوا،  ماه  در 

صفحه از طرف مطبعه دولت  در کابل طبع و نش  شد. این    ۴۴در    ۱۳۴۴

در سال )قصه  ۱۳۷۴  اثر  سبا کتابخانه  توسط  در    ه. ش  پشاور   ) خواین

 نسخه تجدید چاپ شده است.   ۲۰۰۰

  ۱۳۴۴ای از اشعار استاد پژواک که در برج جوزای    گلهای اندیشه، مجموعه .21

در   معارف  مطبعه  و   ۱۵۹در  ت کوشان  حضن غلام  به کوشش  صفحه 

مقدمه مختضی که توسط شاغلی روان فرهادی بر آن نوشته شده است،  

 طبع گردید. 

 باغبان، ترجمه دری اثر رابند رانات تاگور از زبان انگلیش.  .22

 پچت  یک داستان کوتاه.  .23

به نام هدیه پشتون ژغ   ۱۳۴۲رساله )چند شعر از پژواک که در اول حمل   .24

 صفحه توسط مطبعه دفاع ملی چاپ و نش  گردیده است(.  ۳۹در 

 دخت  نابینا، ترجمه از انگلیش به دری.  .25

ولو موسسه( در    ۷۸حدیث خون در   .26 امان کتاب ختر از طرف )د  صفحه 

عیسوی   ۱۹۸۵ه. ش برابر به    ۱۳۶۴( نسخه در سال  ۱۰۰۰پشاور در )

م حبیب  ای حاوی سوانح مرحوم پژواک  الله رفیع مقدمهچاپ شده و محت 

 بر آن نوشته است. متأسفانه این کتاب دارای اغلاط زیاد طباعت  است. 
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ولو موسسه مقیم پشاور   ۶۴میهن من، در   .27 صفحه از طرف د امان کتاب ختر

مجموعه کوچک  ۱۹۸۹)۱۳۶۸در   این  شده، گردآورنده  طبع  عیسوی   )

 باشد. محمد روحاین می 

مصاحبات متنوع تبلیعین و  مذاکرات ژنو، شامل مقالات سیاش و جهادی و   .28

م محمدحسن ولسمل و ناسر     تلقیتن مرحوم پژواک. گرد  آورنده این اثر محت 

  ۱۹۸۸برابر با    ۱۳۶۶آن د افغان مجاهد اطلاعای  مرکز و سال چاپ آن  

 نسخه است.  ۲۰۰۰عیسوی و تعداد چاپ آن 

به چاپ    ناهید  .29  در سه قسمت در سه شماره مجله سپیدی 
ً
اولا نامه که 

 از طرف بنیاد فرهنگ افغانستان به تاری    خ  
ً
  ۱۳۷۴سرطان    ۸رسید و بعدا

م  ۵۰۰ه. ش در تورنتوی کانادا در ) ( نسخه به چاپ رسید. شاغلی محت 

ای هم  داکت  اسدالله شعور، باین و مؤسس بنیاد فرهنگ افغانستان مقدمه

وی و در  حملهء نظامی اتحاد شور  شهکار ادیر بعد این    بر آن نگاشته است. 

توسط    در کابل  ۱۳۹۸در سال    نوشته شده و   ۱۳۵۹  بست  مریضن در کابل

پژواک    دفت  ارتباط دوباره چاپ شد.  بنیاد   به همکاری صمیمانه   بنیاد پژواک

 بار دیگر نش  کرد.   ۱۴۰۴در سال   را  این اثر فلسفن 

ویلیام    به نام  ی  امریگاای است از اثر منظوم شاعر  الماس ناشکن، ترجمه  .30

و استاد    نامه وی به مجاهدین خوانده شده  که منحیث شب  پت رووت

اثر به هر  این    ترجمه کرد و به شعر آزاد دری جواب داد. پژواک آنرا به دری  

زبان   پژواک  مقدمهبا    و دری   انگلیش دو  فرهاد  ، جای  ۱۳۷۵  در سالای 

ای  پیوند   به چاپ رسیده است.   در ورجینیا  توسط مؤسسه نش 

گزیده اشعار عبدالرحمن پژواک که از طرف انجمن نویسندگان افغانستان   .31

در کابل طبع و نش  شد. این اثر نه تنها از لحاظ طباعت    ۱۳۶۹در سال  

از کلمات و اصطلاحات،  به تعویض و تحریف بعضن  از آن  بلکه گذشته 

از طرف کمونیستان این   شک پیدا میشود کهاغلاط آن آنقدر زیاد است که  
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امانت  آداب  از  دور  و  نهاد  نام  ن کاری صورت    مؤسسه   چنت 
ً
قصدا داری، 

گرفته باشد تا به مقام و حیثیت والای استاد پژواک که در نزد مردم خود  

ای است آزموده و تجربه  داشته و دارند، به زعم خود، صدمه زنند. مقوله 

ود و عادت نه.   شده: علت مت 

 و پشتو  یدر  مطبوعت  ب: آثار غ

غزل و قطعات شعری آوان جواین که در آن “وفا” تخلص    ۵۰حدود  در   .1

 کرده است. 

 صفحه.   ۷یک داستان بدون عنوان در  .2

( که عناوین رساله .3 ای تحت عنوان )ای وای که کس نیست خریدار چنیتن

ان   ۲۳مختلف دارد با تخلص مِراو که تاری    خ نگارش آن  ن  است. ۱۳۱۴مت 

 . ۱۳۲۲عقرب  ۷های پادشاه، درامه در دو اکت )پرده(  فیل مرغ  .4

 یک شب شاعر، درامه در یک پرده.  .5

اهدا    ۴۰گناه داستان در  کودک یر  .6 نیلاب پژواک  نوه خود  به  صفحه که 

 کرده است. 

 سلامان و ابسال داستان.  .7

 بیت  به یاد برادر و رثای پدر.  ۷۸منظومه  .8

 مستان، دارای چهار عنوان فرعی.  .9

 جام فردا.  .10

پاسخ یعقوب لیس صفاری به اعراب که مرحوم استاد حبیتر آن را به پشتو   .11

 و استاد پژوک به دری ترجمه کرده است. 

 یک زن، داستان.  .12

 منثوی قهر خدا.  .13

14.  .  احساسات و عواطف، شامل موضوعات مختلف فلسفن
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 زبور.  ۴۰زبور داود، نگارش کامل  .15

اساس   .16 به  نگارش  این  است که  نوشته  ترجمه  این  مورد  در  پژواک  استاد 

فارش  نسخه به  نیست،  معلوم  آن  جم  مت  نام  این که  عتر زبان  از  ای که 

 هندوستان ترجمه شده است که توسط او به زبان دری درآورده شده. 

 سرگذشت یک افغان مهاجر   خلاصهء فصلی از پژواک زیر عنوان    خاطرات .17

سال    که صمیمانه   ۱۳۹۳در  همکاری  به  پژواک  بنیاد  توسط    در کابل 

این اثر زیر عنوان زوی د  نش  شد.  ترجمهء پشتو    TKG/DHSAموسسهء  

ارتباط  افغانستان در کاب  به همکاری صمیمانه دفت   پژواک  بنیاد  ل توسط 

 نش  شد.  ۱۴۰۳

بیانیه .18 از پوهنتون مقالات و  های غرب در های  که در سمینارها، در برحین 

به  های رادیوی  و تلویزیوین مطول سازمان ملل متحد و همچنان، مصاحبه

های کتتر به بعضن از رجال جهادی  السنه وطتن و خارحیر و برحین از مشوره 

بیش که  های   پیتر و  قسمت،  چند  نگاشتهدر  انگلیش  زبان  به  اند،  تر 

پیشنهادات در مورد حل قضیه افغانستان و امثال آن که نیازمند تدوین و  

 تنظیم است. 

الله رفیع  ترجمه برحین از سرودهای ویدی که طبق نوشته برادر گرامی حبیب .19

  ) متن مرحوم استاد عبدالرئوف بینوا از آن در اثرش موسوم به )پښتتن مت 

 استفاده کرده است. 

ن  .20 حوض خاص، یک داستان فولکوریک قدیم در مورد حوض خاص سپت 

ام  های سلطانغر و چشمه پور سفلی که نزد هندوان افغانستان دارای احت 

 باشد. شان ویساک میاست و محل میله یا جشن سالانه

اد توسط شاغلی شایگان به انگلیش و ترجمه چند   .21 ن ترجمه مردان پاروپامت 

ی از دری به زبان انگلیش.  ن م عبدالستار شالت 
 داستان کوتاه توسط محت 
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شاعر انگلیس   ۱۸۴۲    ۱۷۸۸مجلس شیلان، ترجمه اثر مشهور لارد بایرن   .22

 .  مشهور به بایرن کبت 

 ناتمام .23
ً
 بعضن از آثار دیگر اما پراکنده و بعضا

 
ٔ
 ( الله پژواکدوکتور نعمت  ) پایان نوشته

 *** 

 دوکتور 
ٔ
 به این جانب نوشت:  ۱۹۹۸اپریل  ۱۸مورخ   نعمت الله پژواک در نامه

 دو ماه بدین 
ً
بندی آثار    سو سخت مشغول مطالعه، تنظیم و دسته“من از تقریبا

  ام و هستم ... .با  و اشعار مرحوم کاکایم بوده 
ً
افتخار باید عرض کنم که تقریبا

قن  علاقههفتاد  اثر  در  موجوداست  ارزش  پر  آثار  این  از  آنچه  و  صد  مندی 

  سال بدین   40آوری شده است و حت  یک تعداد زیاد از آن  دوراندیش  من جمع 

ها نقل گردیده است ...  سو به قلم خودم ارقام و یا از منابع مختلف در کتابچه

آثاری که در دو قسمت مطبوع و غت    همه 
ً
تقریبا با صدها    باق   مطبوع آمده 

پارچه انواع شعر دری و پشتو نزد من است. در ترتیب لست از فهرست ارسالی  

تفاوت اگر  هم  باز  شده  استفاده  هم  را    تو  ما   
ً
لطفا مشاهده کتن  آن  در  های  

 رهنمای  کن ... 

توانم در هر دو سه ماه اثری برای طبع آماده کنم ... در جمله یادگارهای   من می

های مرحوم کاکایم به اعضای  ام یگ هم نامهکه طی سالیان متمادی جمع کرده

 20شان به اوست.  فامیل و دوستانش و از بعضن از دوستان

 
ن جمع شده بود که متاسفانه  . تعدادی از این مکتوب 20 ها در کابل توسط این جانب نت 

نوارهای  در پادشاه گردش   حلقه  چندین  چپاول  و  چور  ضمن  در کابل  مجاهدین  های 
 های مرحوم پژواک در جمال مینه به غارت رفت. رادیویی تلویزیون حاوی خطابه 
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ً
مکتوب به قلم ایشان عنواین اعضای فامیل، چند شعر و چاربیت  به   ۴۰جمعا

 باشد. می ها هم در آن جمله نام نواسه

 در حدود  
ً
نامه از استاد خلیلی که عنوان کاکای مرحومم نوشته شده    ۲۰علاوتا

داند ارزش آن و هر نامه استاد مرحوم خلیلی شهکار زبان دریست و خدا )ج( می

نامه دیگر از دوستان دانشمند   30را دارد که قاب و چوکات شود ... در حدود  

مکتوب آن از استاد سلجوق  یک نامه از   ۶یا  ۵کاکایم برای اوست که از جمله 

نامه داوی،  از فیض عبدالهادی خان  داکت  عبدالظاهر  های  محمد خان ذکریا، 

خان، داکت  محمدیوسف، مرحوم محمدهاشم میوندوال، بینوا، گل پاچا الفت،  

ه    ۵یا    ۴نامه از استاد برشنا،    ۸یا    ۷ ، گویا و غت  نامه از مرحوم عبدالخ حبیتر

نامه مرحوم کاکایم به مرحوم گویا اعتمادی که    ۲۰تا    ۱۴کسان است. در حدود  

ده بود. نامه آنها را گوی  جهت حفاظت به من ستر
ی

 ا صاحب در ماه اخت  زندک

ی که تا هنوز فرصت برای   ن های فوق را در چهار کتگوری تنظیم کرده تنها چت 

نیافته را  آنها  پارچه مطالعه و سره کردن  بعضن  و   ام  های  یادداشت  های شعر 

شود  مختلف در کاغذهای مختلف الاندازه و رنگ به رنگ است که معلوم می 

   ها و اشعار شکل نهای  خود را نگرفته، قلمیک تعداد این نوشته 
ی

های فراوان   زدک

 21به دست خود کاکالیم دارند. 

 ام: بالای یک تعداد دیگر آن، من به قلم خود طی سالیان دراز نوشته

 ها سر بدهم ... کایر شد. این اوراق را باید با کتابچه

 
ها و اشعار به صورت پراکنده به کتابت خود مرحوم  . تعدادی از این نوع یادداشت 21

 روی پاکت های مختلف نوشته شده پژواک که با رنگ 
ً
مکاتیب و  اند و حت  بعضا های 

نگاشته   داشت،  قرار  ایشان  س  دستی در  از کتب که  بعضی  پشتی  دوم  صفحات  یا 
 اند، در پشاور هم موجود است که باید روی آن کار شود. شده
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تیب   ۱۳۱۲برحین از آثار و اشعار به قلم خودشان از سنوات   به بعد است که بالت 

ین    تخلص  های وفا، مراو و ارمانجن را در آنها به کار برده است. از نگاه من بهت 

اثر کاکای مرحوم آن دسته از آثاری است که تحت عنوان احساسات و عواطف 

ترین    اند اکتر این آثار حاوی مسایل غامض فلسفن است که به شیوا   قرار داده

 عالی است. اما نش  آن  
ی

نوع بیان گردیده است که در بعضن موارد دارای برازندک

ایط کنوین ناممکن می  ن است که مفکرین از بسا جهات در سر  یقت  نماید گرچه 

 22خواهند کرد ... غریر و سایرین از آن استقبال شایاین 

 ک ین یایو سجا لی فضا

محیط   همچنان  و  زیست  محیط  شد  اشاره  هم  قبلی  صفحات  در  چنانچه 

ایط سیاش و اداری و عنعنات حاکم بر اوضاع، از خوب و بد، در   اجتماع، با سر 

ایام صباوت و جواین پژواک در طرز تفکر و عقاید، سجایا و خصایل و حت  ذوق  

 تأثت  زی
ی

ادی کرده است  و سلیقه و بالاخره نظر و عمل وی در همه ساحات زندک

 خود ساخته و در مقابل به برحین  
ٔ
که برحین از آن را با جان و دل پذیرفته و ملکه

دیگر از آن به شدت عکس العمل نشان داده و مقاومت کرده است که مثالی  

داشت  دهم: مهمان و دوستان را عزیز و دوست میچند از این را در ذیل تذکر می 

ی می پنداشت،  شان را مبارک می و قدوم  ین وقت خود را با دوستان ستر کرد  بیشت 

 زبان به گله می و اگر مدی  از ایشان دور می
ً
 گشود. ماند طبعا

 یاد باد آنکه همدمان انیس 

 نشستند جمله دور و برم می

 
های اندیشه اثر پژواک  گل   ه خود بر مجموع  همقدم  380. شاغلی کوشان در صفحه  22

ه موسوم به عواطف شامل یک عده مقالات و اندیشه  ن   15ها( در شماره  ها )شامل وجت 
مطبوع به نحوی که آمد، ضبط کرده است.   16و   کتب غت 



 
    [85]                                                                                                بلخ  یبانو 

 زد   آن یگ نغمه وفا می

 سرود شعر ترم و آن یگ می 

 نبود جز حدیث وفا و مهر  

 . صحبت  بود با کش اگرم

 یا: 

 منم مقیم خرابات اگر کش یک بار

 گذشته است، از این کوچه آشنای منست 

 یا: 

 پژواک شاد باش که یاران به بزم خویش 

 جای تو را به دیده نه یر جا گذاشتند 

 نیم از جای خواب او را کتاب اشغال میکتاب را دوست می
ً
کرد  داشت و تقریبا

 گفت: و به مطالعه سخت عادت داشت و می

 ای کاش یک کتاب خوب هرگز پایاین نداشت 

 و یا: 

 . ایر
، سر  ، کبایر ، ربایر  کتایر

 می ای میچون نزد خود به فیصله 
ی

کرد و به گفته رسید، سخت بر آن ایستادک

شاغلی روان فرهادی یگ از همکاران وزارت خارجه وی در هر محفلی با کمال  

کرد و آنگاه بر نظر خود با  آزادی کامل، اظهارنظر می فصاحت و با ضاحت و  

 نمود. کمال استواری پافشاری می 
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به   را  پژواک  خود خواست  ریاست جمهوری  زمان  در  خان  محمدداود  سردار 

آمد حسب  ها خوشش نمحیث سفت  به ماسکو بفرستد. پژواک که از روس 

جوایر 
ن به ماسکو خودداری  معمول با طبع شوخ و حاضن ای که داشت از رفت 

“پژواک   ن گفت:  چنت  پژواک  خانواده  اعضای  از  یگ  با   
ً
بعدا خان  داود  کرد. 

بدیل اما حیف که بسیار یک دنده  استعدادیست کم نظت  و شخصیت  است یر 

 و سرسخت است.” 

 مدی  شد که روزگار مرا

 دهد هر دم یر سبب جور می 

ی که می  ن  کند دگری یا به چت 

ی که من نم  ن  کردم یا به چت 

 گر نگردد ز راه خود گردون 

 گردم من هم از راه خود نم 

ن  دار، صاحب علوی همت و عزم راسخ، به گفته مردی بود وارسته و خویشت 

ن صفات نیک می    کوشان: “دوستان وی او را به همت 
ی

شناختند، در مواقف زندک

رنگ و دروازه او به روی دوستان باز. حقیقت این است  همیشه خوشنام و یک 

ب و عجیبکه پژواک مردی بود متواضع، درویش  مش  تر آنکه تا  صفت و فقت 

بود قناعت نبود، مردی  پیشه و آخر عمر دارای حت  یک کلبه یا سرپناهی هم 

ن خانه یا خانه های مجلل و قضنما که در  مستغتن از مادیات، چه رسد به داشت 

ن رجال آن وقت، مود روز بود با عایدات سرشار. مردی بود سخن و بخشنده   بت 

گنجید و با یک فرعون ک گلیم می و جوانمردی بود کریم که “با چهل درویش در ی

 در یک اقلیم نه”. 
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 دل این مستمند کشور دل 

 آرزو جاه و گاه نتوان کرد 

 ام که به بر آن فقت  برهنه

 خلعت پادشاه نتوان کرد 

 مرد درویش خادم خویش است 

 خدمت مت  و شاه نتوان کرد 

 یا: 

 نیازپژواک از سکندر و آیینه یر 

 درویش مستمند نبدپوش کیست  

 یا: 

 با وفا آمیختم بر خود جفا انگیختم

 یا: 

 های جهان امیدآنچه از داشتتن 

 ام این فکر پریشان منست گرد آورده 

 یا: 

 گر شدم باری گرسنه، ست  ز استغنا شدم

 یا: 

 نیستم دستار هر سر، روزگارم بر غلط

 بربست، صد جا وا شدمبر سر نامرد اگر 
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 یا: 

 بر تن پادشهان راست نیاید هرگز

 دانم خرقه فقر قبائیست که من می 

 و یا: 

 پژواک هر که بنده نامردمان شود

 از وی حدیث خدمت مردم حکایتیست

پژواک از جمله شاعراین است که به لوث مدح افراد دست نزده و هم از هجو  

 ای که در هجو غلامان روس سروده است. دوری جسته است جز قطعه

، در طول تاری    خ و از بسا جهات مورد   مدح و هجو، این دو پدیده متفاوت ادیر

ادب و  مفکرین  فلاسفه،  جدل  و  نظر  بحث  نقاط  از  و  قرار گرفته  شناسان 

با   سلجوق   استاد  مرحوم  است.  داشته  مشغول  خود  به  را  ایشان  مختلف 

نتیجه ن  چنت  اعتقادات  همه  این  نقد  و  نظریات  همه  این  ی درنظرداشت  گت 

 کند: می

واقعی   موارد  اکتر  در  دو  هر  زیرا  نیست  فرق   هجو  و  مدح  ن  بت  حقیقت  “در 

اند، و حقیقت این است که ایشان )شعرا( برای جلب نفع خود در )مدح( نبوده 

ر )هجو( آنقدرها فکر نم آنقدر وسایل به کار می  کنند ...  بردند که در دفع ضن

و از این رو باید اوج مدح از اوج هجو بلندتر برود و ما این را در افسانه دیروز  

 کنیم. بهت  مشاهده می

وران متاع خود را حسب طلب خریدار عرضه ور مانند سایر پیشهشعرای پیشه

 شکل حمد را به خود گرفت و برحین هم  می
ً
کنند، پس این قصاید مدحیه بعضا

 ای هم رنگ منقبت دارد و همه اینها متوجهقیافه نعت را کسب کرد و دسته
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حکام است ... و اگر از محیط شعر و شاعری محیط گذشته و حت  امروز خود  

د. برآئیم، شاید شوپنهاور برای خود گردن افراشته   23تری بگت 

شان تغیت  نکرده است قوی را به صورت عمد  زیرا شعرای ما که تاکنون محیط 

از  گویند و ضعیف را به صورت بازاری هجو می مدح می اگر ما خود را  کنند و 

مقام که از سطح مدح و   ور بلند کنیم و به شعرای عالیسطح این شعرای پیشه

آید، برای اینکه این  ذم خارجند، برسانیم باز هم نزد ما مقیاش به دست نم 

اند تا هجو و مدح ایشان را پر تله  اند، هجو هم نکرده طور مردم اگر مدح نگفته

 24کنیم.”

تلف    زیبا  را یک صنعت ظریف و  به هر صورت گروه دیگری شعر و شاعری 

کنند تا این جوهر اصلی  کنند و طرفدار زیبای  حقیف  آن هستند، توصیه میمی

برای کسب صله، عطیه و احسان و  ابزاری  و زیبای شعر حفظ گردد و چون 

 امثال آن استخدام نشود. 

پژواک هم به تأش از این حقایق هرگز نخواسته است مقام منیع شعر و شاعری 

ل دهد و به ابتذال کشاند.  ن  را تتن

 مراست کشور اگر کشور دلست و در آن

 سخن ز مرتبه خواجه و گدای  نیست 

 یا: 

 
شود. بنابر آن هجو  زیادی به کار گذاشته می   ه. شوپنهاور معتقد بود که در هجو مای23

تفکر بود و  قوی  طرز  این   ضد 
ً

قبلا ارسطو  اما  است.  مدح  از   خود از  تر 
 
استاد سلجوق

 ارسطوست.  هطرفداران لیس

 فردا.  ه. افسان24
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 مهر خموش  بر دهان

 قفل اسارت بر زبان 

 مردست روح هر بیان

 هاجز مدح این ارباب

 همچنان ازوست: 

 سخن آن نیست که شاعر بشوم یا نشوم

 گر سلطان نشوماست که مدحت سخن آن 

 یا: 

ی که در بر مصحف نهاده  اند این دفت 

 سرا شاعران ماستدیوان شعر مدح

ن وانمود می پژواک علت دوری از مدح   را چنت 
 کند: سرایی

 دو قرن پیش که گرد از سم ستور نخاست

 25مگر به غارت و تاراج این زبون کردر 

 دو قرن پیش که بابا نگفت شه را کس 

 
ن کهستاین و پشته پشته )گردر( هم گفته شده مثال از عنضی: 25  . کردر: زمت 

 خوارزم کرد لشکرش ار بنگری هنوز

 بیتن علم، علم تو به هر دشت و کردری 

 فرهنگ فارش عمید. 
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 و پش  26نکرده باشد به رعایا خطاب زوی

 چه سان چکامه برون آورم ز ژرف خیال 

 چه سان قصیده سرایم چو شاعران دگر؟! 

 نگویدا که سخن نو بیافرین و بیار

 27ز خاک خویش اگر فرحین برآرد سر

 *** 

 زمان چو نو نشود، مرد نو نیاید، چون؟! 

 حدیث تازه توان کرد کس در آن کشور

 درخور ستایش نیستبه رب کعبه که کش 

 وگرنه نیست به طبع چو من ستایشگر

***   

 

 خرامد. خواند و خوش میداشت که خوب می در پرندگان کبک را دوست می 

ن های ملی و محلی همه نواحی وطن را سخت دوست می لباس  های داشت از چتر

ن بدخشان گرفته تا کوحین قندهاری و از چکتن پکتیا گرفته تا کلاه   ن و سنگت  پشمت 

 
 زبان پشتو. . زوی: پش در 26

27 :  . اشاره است به بیت مشهور و معروف فرحین سیستاین

 فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر

 سخن نو آر، که نو را حلاوتیست دگر. 
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ی

دار مردانه ننگرهار گرفته  های ابریشم شانه و چادرهای مهره نورستاین و از لنگ

های قیمت  وطن به  تا برک هزاره و کرک هرات همه مورد پسندش بود. از سنگ 

وین   از آن به دوستان بت 
تسبیح شاه مقصود و زمرد بیشت  توجه داشت و اکتر

انگشت  ساده  تحفه می قیمت   داد. گاه گاهی  احجار  از  درشت   ن  نگت  با  مطلا  غت 

ن انواع تیغ و تفنگ میلان و کشور با رنگ شکسته در انگشت می کرد. به داشت 

با کالیتر  تفنگ  انواع  از  اوایل    کلکسیوین  در  داشت که  خانه  در  متفاوت  های 

جنگیدند، در  جهاد و قیام ملی که مجاهدین با چوب و چماق و داس و تتر می

دوره   جواین که  آوان  از  مرحوم  پژواک  خورد.  ایشان  درد  به  و کابل  ننگرهار 

انداز    اغتشاش بود، مانند جوانان بزرگت  از خود، با تفنگ سر و کار داشت، تت  

زن خوب بود. به یاد دارم هنگامی که در ریاست مطبوعات مدیر عمومی   و نشان

ات بود یگ از ژورنالیستان مشهور )شاید   ( می امریکانش  زا  خوای  ست به دربار مت 

اقامت  به  ایتر  فقت   افغانستان علی خان  از حکومت  برود و  او در گرویک  گاه 

با وی برگزیدند و در لباس سراپا ملی   استمداد جست. پژواک را برای همراهی 

رهسپار ارگون شد و تعداد زیادی از مردم پکتیا و وزیرستان با ایشان بدرقه شدند.  

پژواک وقت  از این سفر برگشت پیش قبضن ساخت وزیرستان که تحفه جناب  

 کهنه فرانسوی از مود افتاده با وی بود.  فقت   
ً
ن یک تفنگ نسبتا ایتر بود، و نت 

 همواری رسیدیم، دم  می
ً
گفت در مست  ارگون و مرکز وزیرستان به جای نسبتا

گرفتیم تا نفش تازه کنیم و چنانچه معمول است جوانان نشاین از سنگ سیاه 

  تند و به نشاین گذاش
ی

زین پرداختند. من و همراهم مانده و کوفته در پهلوی سنگ

 های نیم عمر به سراغ ما آمد و ما را به نشان نشسته بودیم که یگ از وزیرستاین 

ط بندی نشان  زین دعوت کرد و اضار ورزید با او شوحین کردم که من بدون سر 

ط بست. تفنگ خویر  نم   که در دست داشت سر 
ی

زنم. خوشحال شد و بر تفنگ

ن بدرقه    از یگ از جوانان پکتیا به عاریه گرفتم و در فت  اول نشان را زدم، هلهله بت 

 چیان برخاست و من صاحب این تفنگ شدم. 
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کرد.  جمعی در تیم فتبال بود و به حیث )رایت آف( بازی می  های دسته  در بازی

های    های سپورت و مکتبیان خود به رحمان شهرت داشت، )کارنر(   در میدان

( را او شوت می  کرد. با مردم رویه پر از وی نزد همه شهرت داشت و )پینالت 

ام داشت، جوانان را ارج می  گذاشت و در تربیه عملی و نظری  عطوفت و احت 

به خرج می  بلیغ  را رشد میایشان سعی  از داد. همکاران جوان خود  داد و حت  

 کرد. تعلیم دادن به جوانان شانه خالی نم 

کرد و تا حد مقدور در حل مشکل انسان خت  بود، کمک با هیچ کس را دری    غ نم 

مداخله  هر کس می  انحاء  از  نحوی  به  و ملی  مهم  در مسائل   
ً
کوشید. خاصتا

کرد. به طور مثال هنگام حبس دو تن از روشناسان  کارانه و سازنده می مسالمت

از ولایت   
ً
بعدا  محبوس و 

ً
اولا ن ننگرهار که  تبعید شدند کوشش  و خوانت  شان 

زیاد کرد، که مفید هم واقع شد و در مراجعت دانشمند گرامی استاد حبیتر که  

نمود، رول بزرگ و مثبت   به پاکستان رفته بود و علیه حکومت وقت فعالیت می 

ن او و حکومت آن روز بدون سر و صدا حل نمود. گرچه  بازی کرد و مسئله را بت 

ون از کشور  ترین کار نادرست از نظرش  به سر برده بود اما جزیی   سالیان درازی بت 

 بارها می ماند که دیگران با هیچ و یا کمت  متوجه آن میپنهان نم 
ً
گفت بودند. مثلا

ی در مساجد، مرده کار درست  نیست که هنگام فاتحه داران برای خود نهالی  گت 

کنند و مردم دیگر را که مهمان هستند به فرش مسجد جا  و توشک هموار می 

 دهند. می

ین بود و از ظرافت مشحون حت  از این ظرافت ا و شت  ها با رجال  صحبتش گت 

ن منضف نم  ن مردم  شد. حکایات زیادی از ظرافت بلندپایه دولت  نت  های وی بت 

 و دوستان وی شهرت دارد. 

 از  
ی

ل، یگ از مهمانان به وی صلای چای زد و اضار نمود. به سادک ن روزی در متن

دل جویای  نوشم. مهمان سادهوی تشکر کرد و اظهار داشت من چای کمت  می 
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تا حدی می  ن  دو چت  از  من  در جواب گفت  و علت شد:  نگاران  ترسم: یگ ختر

 دیگری چای. 

 جواب داد: به خاطری  
ً
مهمان عزیز باز جویای علت شد. پژواک مرحوم مختضا

 خواهند. که هر دو جواب می 

کرد  ترتیب را در اجرای امور توصیه و انضباط را از جمله حتمیات تلف  می نظم و  

دو ستون   را  اسلامیت  و  افغانیت  بود.  قایل  اهمیت خاصی   
ی

زندک آداب  به  و 

کرد.  خواند و خود با دل و جان از این اصل متابعت میمضبوط وحدت ملی می 

 دل و زبان، ظاهر و باطن وی یگ بود. 

 از خاطر شکسته ما شعر تر مخواه 

 پژواک آنچه در دل ما در زبان ماست

” داشت. مکر و جان یر غش، دل یر خلاصه به قول مشهور: “عنض یر  ن  فت 

حام بد می   برد. از است 

دم بار بار   رنخر نداند آسمان، کش من نتر

حام را ن است   اما ندادم ره به خود توهت 

 یا: 

 هر چه خواهی کن که خاطرخواه تست

حام را   ره مده در خاطر است 

 و یا: 

 کنمخواهم نپنداری که زاری میداد می 

حام نیست   نعره یر درد من فریاد است 
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م رسالت انساین در دست و بار امانت بر دوش داشت: 
َ
 عَل

 دوشم اگر خم است ز بار امانت است 

 از بار من مکاه و بیفزا توان مرا

ن شخصیت  بود با علم و تقوی، نیک دار و به گفته سعدی  نام، وارسته و خویشت 

 حسابش پاک بود و از محاسبه باکی نداشت. 

 اندمردان حق حساب خود از خود گرفته 

 دهندتسبیح را مجال شمردن نم 

ن چون وجدانش  های خود آرزو می وجدان آرام داشت و در دعائیه کرد وطنش نت 

 آرام باشد. 

 پیاله را به صفای ضمت  بالا کن

 دل از ریا بکن آنگاه تا به درد بنوش

 که گر حجاب نباشد ز ابرهای ریا

 نوش  توان شنید ز بالا صدای نوشا 

 دل پر از آرزو داشت: 

 آرزوئیست مرا ساده و اما مشکل

 که بسازم به دل خویش جهان دگری

 یا: 

 سعادی  به از این نیست در جهان پژواک 

 که از دل تو برون آورند آرمان را
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 زا:  طبعی داشت سرکش و توفان

 کنممدی  شد جای مست  کار دیگر می

 حیف استعداد توفاین که معماری کند

 یا: 

 های مرده نگجند درین محیطجز آب

 عنانم و جولانم آرزوستموج سبک 

 کرانه عشقم نه کوه خاکمن بحر یر 

 من سیل آرزویم و طغیانم آرزوست

 28سجع و شعار 

ن کس   بر نگت  منتختر که  از کلمات خاص و  بود  ن عبارت  ق زمت  سجع در مش 

پژواک    Mottoنوشتند و در غرب آن را موتو  می یا شعار  گویند. سجع، موتو 

 مرحوم، “خدا” و “خنده” بود چنانکه خود گوید: 

 “خدا” و “خنده” مرا یاد بود و خواهد بود 

 “خدا” و “خنده” از آن روست سجع و شعار

 
، علامت، رسم، ندای مخصوص و علامت گروهی از مردم که  28 ن . شعار به کش شت 

ن به معتن قبا و لباس زیر. فرهنگ فارش عمید،    ه یکدیگر را به وسیل آن بشناسند و نت 
معاین  ستنگاس  متود،  فرهنگ  آیت،  اشارت، صورت،  اثر،  علامت،  نشان،  چون  ای 

ن اسم یا   ن مراسم و آداب زیادت و نت  عادت، رواج، رویه، طریقه و طرز و همچنان آئت 
 نام شب و نشاین به آن داده است. 
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های خود،  همچنان مرحوم پژواک در آغاز و سرلوحه مکاتیب و برحین از نوشته

 نوشت: قبل از القاب و عناوین یگ از این کلمات را می 

 هو .1

 او .2

 یا حق  .3

( است به  “هو” به ضم   ها و فتح واو همانا ضمت  غایب مفرد مذکر )زبان عریر

ن کرام اشاره به   معتن “او” و “وی” زبان دری، که در اصطلاح عرفا و متصوفت 

 29نام او تعالی است. 

 مرغ حق چون صدا کند پژواک 

 شعر من انعکاس آواز است. 

 یا: 

 ز وعظ واعظان دانست منصور این سخن پژواک 

دکه آواز حق از محراب و از منتر نم  ن  خت 

 پدر 

جان   شت  ملا  خود  پدر  نزد  از   
ً
اولا را  دیتن  علوم  پژواک  پدر  عبدالله،  قاصین 

عض   در  که  چاریکار   امت  آخندزاده  شهر  محکمه  مفت   خان  عبدالرحمان 

 رو به میدان و ولایت کابل
ً
نهاد و    کوهدامن بود و اساتید دیگر فراگرفت و بعدا

ن ن  رهسپار سرحدات آزاد و هندوستان آن وقت شد.  ت 

 
 . فرهنگ فارش عمید. 29
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 : ستیا  مورد قطعه نیرا در ا پژواک

اب هر  زر   گز نخورم  خواهد اگر سر 

 نخورم گز   آفتاب هر  جام می در 

 جد بزرگم مفت   پدر و  قاصین 

 گز نخورم  ار نبود چو آب هر  مفت

ده بعد از تکم د، یآمی اسناد بر  چنانچه از برحین  در مدارس  لیدوره تحص لینامتر

ق    ی و علما  هیعلم  رسم   ت  غ و    دانی)ننگرهار( و کابل و م  مشهور در سمت مش 

علوم    یت  گ  و مهمند در فرا   یدیچج و هزاره و پنجاب و سرحدات افر   پشاور الی

ا  آمد و به    لینا  ثیو حد   ت  تفس   ،اصین یمنطق و ر   ت،ی و فقه، عرب  عیمتداوله سر 

تحر   پشتو و عریر   ،فارش  یها  لسان از عش   نمود می   ر یتکلم و  “معروف    هت  و 

عبدالرحمان خان قاصین عبدالله خان به قول فضیلت همراه قاصین  بود.   ل”یخ

فقیه مشهور “شخض بود صاحب قریحه جید و ذکاوت سرشار که در علم و 

ای  داشت و صاحب قلم توانا بود و در سفر و حضن با   فن قضاء، شهرت به سرن

وجود مشاغل رسم به تدریس تعدادی از طالبان علم پرداخته و شاگردان زیادی  

دریس علوم را به صورت  در علوم مروجه عض خویش تربیه نموده است و ت

ن در اطراف و اکناف وطن ما   خصوصی به نحوی که مرسوم بود و تا امروز نت 

آبای  و اجدادی خود می  از وظایف  از رایج است  ترتیب چه  این  به  دانست و 

لحاظ علم و تدریس و چه از ناحیه رسوخ در قوم و ولس، شخض بود معروف  

 30و سرشناس”. 

 کرد. سرود و با مجله کابل همکاری قلم می به پشتو شعر می

 
 ه. ش.  1344معارف کابل   ههای اندیشه، چاپ مطبعگل   ه. مقدم30
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” و مردم آن در سال    محمد   در کتایر که در مورد قریه “باغباین
اسلم معروقن

آورده است، در    تحت عنوان “باغباین و باغانیوال” به رشته تحریر در   ۱۳۴۸

مبحث رجال مشهور این قریه که خود هم به آن منسوب بود، در مورد قاصین  

ن اظهار نظر می  کند: عبدالله خان با طرز نگارش منحض به فرد خود چنت 

شت   ملا  پش  خان  عبدالله  جید،    “قاصین  عالم   ، ن سنگت  مرد  آخندزاده،  جان 

 شخص فصیح، مبلغ و منور بود. عزت نفس و کرامت انساین داشت. در مقابل

برده  بود، مهمان  قوم مهربان،  باگذشت  در   دوست و آشنا   بار و  بود.  پرست 

  ،
ی

ن مجلس عالی اعیان که در زمستان  دایزنگ غزین و کابل قاصین بود و رئیس تمت 

ده شد.”  ۱۳۱۴سال   به خاک ستر
 هجری شمش در کابل وفات و در باغباین

 پژواک در رثای پدر گوید: 

 گاه امجد من پدر آن قبله 

ن آموزگار ابجد من   مهت 

و و پیشوای    مرا استاد و پت 

ت و فرخنده  خجسته  رای   ست 

 پدر کو قله ارشاد من بود 

ن مرشد و استاد من بود   نخستت 

 *** 

 به سر از سایه او سایباین 

 به یاری بود دست مهرباین 

 به نزد مردمانش اعتباری

 شان افتخاری  ز خدمت کردن
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 فصاحت دشنه تبلیغ او بود 

 زبان در جنگ منطق تیغ او بود 

 امام زنده محراب حق بود 

 کتاب دین را سرباب حق بود 

 کتاب علم و حکمت سرآغاز  

 نشان حجت و برهان آیت 

 *** 
 اگر غت  از تواضع کرد کاری 

 کرد افتخاریبه فقر و علم می 

ی را  گزیده مسند پیغمتر

 قباله کرده ملک داوری را 

 *** 
 ز فیض دانش تفست  قرآن 

 میان حق و باطل بود فرقان

 کردچو او قرآن را تفست  می 

 کردقلوب منکران تسخت  می 

 محمد داشت از بر احادیث 

 همه گفتار او حرف پیمتر 

 *** 
 اگر کس سینه او باز کردی 

ح لک آغاز کردی  الم نش 



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [102]   

 نشان کرش امر قضا بود 

 خطابش آیت الکرش بجا بود 

 چو نامش از کلام الله آمد 

 خجسته نامش “عبدالله” آمد

 رفیق عاشقان و عارفان بود

 که خود از زمره این مردمان بود 

 *** 

 داد قاصین مکرم به عدل و 

ن مفت  اعظم   به عض خویشت 

ن بود   مقیم مسند دین مبت 

ن بود   به هر پیغام دل روح الامت 

 توان کرد اگر فخری به آبا می 

 توان کرد بدانسان مرد دانا می 

 چو همت را از او اندوختم من 

 کرامت را از او آموختم من 

 *** 

 کرد دل ناشاد اربد شاد می

 کردخرایر دیدی او آباد می 

 خورد ناین به عمر خویش اگر می 

 خوردش بدون مهماین   نه می
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 گفت اگر مهمان نباشد به من می 

خوان نباشد  همان بهت  که دست 

 *** 

 بنازم من روان پاک او را  

 به جای دست ببوسم خاک او را 

 *** 

الله کلکاین به امارت کابل رسانده شد، قاصین عبدالله   که حبیب  ۱۹۲۹در سال  

الله خان انکار ورزید بلکه به  از صدور فتوی علیه امر مخلوع امانخان نه تنها  

 31امت  نو به دولت رسیده بیعت نکرد و متواری شد. 

پس کوچه و  در کوچه  آنکه    مدی   تا  برد  به سر  خفا  در  شهر کهنه کابل  های 

و در  خیل خود رود    لوگر نزد خویشاوندان غفور توانست به دهکده “نونیاز”  

فرصت مناستر با یک قافله شینواری با بدرقه جوانان قومی و برحین از دوستان 

 رهسپار باغباین دهکده پدری خود شود. 

العمل بود و بدون فوت وقت دست به مخالفت    قاصین عبدالله خان مرد سری    ع

حبیب طرفداران  با   
ً
خاصتا زد  ملک  عملی  و  ن  خوانت  از   که 

زادگان   الله کلکاین

 32ننگرهار بودند مواجه شد و به مقابله برخاست. 

 
محمد غبار در »افغانستان در مستر تاری    خ« فهرست مفصل کسایی  . مرحوم مت  غلام 31

الله کلکایی بیعت دادند و   را که از رجال دوره امایی بودند و بدون چون و چرا به حبیب
بچ  »حکومت  عنوان  تحت  شدند،  او  مشهور  رجال  از  هم  اکتوبر    هباز  جنوری    سقا 

باشندگان1929 از  تن  دو  است که  نوشته  تفصیل  به  آنها    «  میان  در  هم  سرخرود 
 هستند. از رجالی که اعدام شدند هم تذکرای  دارد. 

افغانستان در    829. برای تفصیل دیده شود عنوان: »در ولایت ننگرهار« صفحه  32
 . 1346دولت  کابل   ه مست  تاری    خ، چاپ مطبع
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کنم که توسط  نامه رسم را در ذیل نقل می  اینک بعضن از مطالب یک معرقن 

ق  آن وقت در مورد شخصیت قاصین  نیک محمدخان وکیل حکومت اعلی مش 

ه. ق نوشته شده    ۱۳۴۸جمادی الاول    ۲۱عبدالله خان به دربار کابل به تاری    خ  

 است: 

 بعد از القاب

 قاصین مرافعه ولایت کابل    “فضایل
ً
نشان ملا عبدالله خان ساکن سرخرود قبلا

امان امر حضور  جناب علیقرار  معیت  به  خان  رئیس  الله  مرحوم  خان  احمد 

ق  به   ق  مقرر گردید. بعد از تبدلات گوناگون و  سمت مش  خدمت سمت مش 

اعلانات   و  است  مقرره کرده  خدمات  عالیه،  حکومت  برای  سقاوین  تغلب 

ع سقاویون و   متعددی مشتمل بر شهادت و مشاهدت ظلم و تجتر خلاف سر 

شان و حکم خروج و متقابله و    اش و عدم صحت امارت تغلبه جماعت متفقه

وعی شان ... به امضای خود رسانید و بر جمیع  وجوب اخراج از امارت نامش 

ن برای محاربه و مقابله با    و غت  توزی    ع و تقسیم نمود و نفری نت 
ق  طوایف مش 

ق  داده که محاربه کرده   اند. لشکر سقاویون در محاربه خطه مش 

 از امضاء این عبارت افزوده شده است: “شخص درست، فهیمده، جرار 
ً
و بعدا

 و کارکن است”. 

 33امضاء نیک محمد 

 
»زنداین  33 در کتابش  زماین  محمدهاشم  شاغلی  مجروح  خاطرات« می .   ...« نویسد: 

الدین مجروح( داش وویل »محمدنادر خان د جنویر په لار کابل  صاحب )سید شمس 
. لومری د عبدالرحمن پژواک کورته   ته روان شو او محمد هاشم خان ننگرهار ته راعین
ی کری بیا په خوږیانیو ل پدر پژواک است( راعین او هلته یی خو روحی تت  ن  )مقصد از متن
ک د سید حسن  پاچا د پلار به کورک دیره شو چه په دغه وخت ک محمدگل خان  

ن پاچا به کورک وو صفحه    .  234مومند هم د سید حست 
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 مادر 

” موسوم به محمدعثمان خان  ن و بزرگان “دراین مادر پژواک صبیه یگ از خوانت 

” لخن ها و قریه  دراین باشنده قلعه دراین 
ی

از توابع حکومت محلی  کوچک “دربگ

ن غر )سفید کوه( بود که اولاده وی تا این دم در آن ناحیه    در دامنه سپت 
خوگیاین

 آباد هستند. 

ن غر” این کوه پر شکوه را که سر   مرحوم پژواک در قصیده زیبای  به نام “سپت 

ساید مخاطب قرار داده و از این دیو سپید و نگهبان خیتر در مقابل    به آسمان می 

ن یادآور میستمگران استمداد می   شود: کند و از مأمن و ماوای اصلی مادر چنت 

 

 در پای تو زاد مادر من 

 پرور  آن مادر پاک مهر 

 کو را چو تو بود اصل فرخ 

 کو را چو تو بود سچه گوهر 

ن   پوشیده چو تو کمیس مشکت 

ده به سر سپید چادر   گست 

 بگزار که پای تو ببوسم 

 بر یاد قدوم پاک مادر 

 بگزار که دامنت ببویم 

 چون دامن پاک او معطر 
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 برادران 

، در زمان حیات پژواک رخت از   چهار برادر پژواک یگ مهت  و آن سه دیگر کهت 

الله   برادر مهت  او اعتن قاصین حفیظجهان بربستند و او را داغ بر دل نهادند.  

اوایل شغل   .  بود آموزش رسم  دارای آموزش خصوص و همچنان  خان،   در 

ی    بعد از ستر
 در جواین

ً
معلم و سرمعلم داشت و به سرمعلم مشهور بود و بعدا

کردن امتحان در حکومت محلی سرای خواجه به کرش قضا تکیه زد. شخص  

با استعداد و جید بود و آینده درخشاین در پیش داشت. اما با عبدالوکیل خان 

نورستاین  روز    نایب سالار    26مطابق )  شمش  ی هجر   ۱۳۰۹اسد    ۴شنبه  به 

    ی( لادیم  1930  یجولا
ٔ
ار    در اثر حمله در کوهدامن به شهادت رسید و در  اسر 

ده شد.   تپه مرنجان کابل به خاک ستر

ای  داشت، نویسنده  مرحوم قاصین حفیظ  الله در تعلیم و تربیه پژواک رول به سرن

ه  گفت. دست  بود و به زبان دری شعر می  چت 

ن گوید که شعری چند از آن نقل میپژواک در   شود: رثای برادر چنت 

 الا ای اهرمن خوا چرخ گردون

 ها از تو واژون   جهان آرزو 

 نگویم افش از شاهان تو مستان

 ها از جهانبانان تو مستان جهان

 نگویم دست از دارا بداری 

 سرش را نزد اسکندر نیاری 

یولی با یر  ن  گناهان چون ستت 

 بریزی چرا خون سیاوش را 
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 چرا کشت  مرا دوش آن برادر 

 زدی امروز بر دل زخم دیگر 

 *** 

 برادر کو مرا امیدگه بود 

 پس از مرگ پدر دل را پنه بود 

 برادر کو گرفت  دست من را

 به خامه بر نهادی شست من را

 *** 

 ورا مانند گنج دانش پاک

 نهان کردند اندر سینه خاک 

می  تخلص  “باغوانیوال”  که  عبدالباق   همانا  ش،  کهت  برادران  از  کرد.  یگ 

 
ً
تحصیلاتش عالی و ژورنالیست آزاد بود که در ریاست مطبوعات آن روز، خاصتا

 بود. به زبان انگلیش تسلط  
ی

ای  و نویسندک شعبات متعدد آن، مشغول امور نش 

های کوتاه زیادی از وی در جراید و مجلات کابل و ولایات کشور   داشت و ترجمه

 به چاپ رسیده است. 

مطبوعات سمت   مدیر  منحیث   طولاین 
ً
نسبتا مدت  برای  باغوانیوال  مرحوم 

ق  به ترتیب ولایت پکتیا و ننگرهار امروز کار می  کرد. جنویر و مش 

نوشت که  های پشتو و دری هر دو به سلاست خاصی می  باغوانیوال به زبان

انتقادی دور  اجتماعی و   ، تلقیتن ارشادی،  بر محور مسایل و موضوعات   
ً
ا اکتر



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [108]   

خت  می مرحوم شخص  نفوذ    خورد.  با  و  مختر  بزرگان  جمله  از  و  بود  اندیش  

 شد. روانش شاد باد! منطقه خویش محسوب می 

دیگر  )  برادر  اخت  سالهای  در  بود که  پژواک  ریر  فضل  پوهاند  (  ۱۹۸۷شان  

د در کابل به حق رسید. پوهاند    امریکا زمانیکه پژواک در مهاجرت در   بش میتر

پژواک سالهای متمادی منحیث استاد در پوهنتون کابل مضوف تدریس بود و  

ن ریس انتخایر پوهنتون کابل ازجانب شورای عالی    ۱۳۴۸در سال   بحیث اولت 

پژواک   پوهاند  و کارنامه  آثار   ، مورد شخصیت  در  ن گردیدند.   تعیت  پوهنتون 

م در  بیشماری  و مطالب  دوستان  توسط  خارج  و  کشور  داخل  طبوعات 

و   دازیم  نمیتر آن  تکرار  به  معروضعه  درین  است که  نوشته شده  شاگردانشان 

ذکر   است  سروده  برادر  مرگ  در  پژواک  ایرا که  مرثیه  از  چند  ابیات  ضف 

 مینماییم:  

 حوادث بیاورد بر سر مرا  

 غم صد هزاران برادر مرا

 نه تنها برادر هزاران خواهر 

 هزاران فرزند دلبند  مادر 

 همه غازی و جانباز و شهید

 همه سر فرازان سرمد سعید 

 مگر بس نبود اینهمه درد من 

" را ز من؟!   که بگرفت " فضل ریر

" برادر مرا   تو ای " فضل ریر

ین برابر مرا   به صد جان سر 
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 چو زادی ترا نام شد فضل رب 

 چو مردی سر انجام شد امر رب 

 زیست  برادر چو نامت نیکو 

 مپندار اندر دلم نیست  

 برادر چو نام نیکو برده ای 

 نه پندارم هرگز که تو مرده ای 

 توی  زنده اندر دل روزگار 

 ز فضل رب ومدد پروردگار 

 شنیدم ز دانای  راز 
 حدیتر

ی مناز  ن  که جز از حقیقت بچت 

 بجز از خدا کل ش  هالک است 

ن مالک است ی خویشت   نه بر هستت 

 درین حکم ایزد یگ حکمت است: 

 که بنده نه شایان هر قدرت است

 چو هرکس بباید سرانجام مُرد 

 خهی آنکه مُرد و نکونام مُرد 

 تو رفت  ز ماتمشای جهان

تشای جنان جاودان  به عش 
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 به جایکه فارغ ز هر ماتم است 

 خندهٔ پیهم است 
ی

 در ان زندک

 نه چون این جهان که دانای راز 

 حکیم سخنور از آن گفت باز: 

 "شتر زار نالید ابر بهار 

 گریۀ پیهم است 
ی

 که این زندک

 درخشید برق سبکست  و گفت 

 خطا کرده ای خندهٔ یکدم است"

 تو رفت  و من مانده در این جهان

 گرفتار رنج وغم خاکدان

ن   نشاید که من بر تو گریم چنت 

 نباید ز حال تو باشم حزین 

د گریه بر خود کنم زار زار   سرن

 .چو باران نیسان و ابر بهار 

 

 *** 

حبیب دیگر  جهان   برادر کهت   از  دیده  نوجواین  در  داشت که  نام  الرحمان 

ن و آخرین عضو  فروبست. ذکاوت سرشاری داشت به پشتو شعر می گفت و اولت 
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ی مسلک نظامی نام نوشت.   خانواده پژواک بود که در لیسه حریر برای فراگت 

به دیگر کاری بر پژواک حواله داشت.   مرگ وی ضن

زیست و اشعار پرسوزی  پژواک در این هنگام دور از یار و دیار در فرنگستان می

 در رثای وی نوشت که شامل این مجموعه است، و این هم چند بیت  از آن: 

 “هیهات چو برق پرفشان رفت” 

 “کاشوب قیامتم به جان رفت” 

 بیدل را این نوحه بر زبان رفت 

 شاید به زبانم از همان رفت 

 زو طفلی شد، ز من جوان رفت 

 رفت   ای کاش که گر ز دیده می

 رفت   زین باغ گلی دو چیده می

 رفت   یک چند بهار دیده می

 ای وای که سخت ناگهان رفت 

 هنگام سفر به یاد دارم 

 بگریست به ناله در کنارم 

 گفت شاید به زار زارم می

ن سفر به پیش دارم”   “من نت 

 . این جهان رفتمن ماندم و وی از 
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 خواهران 

 وی بدرود حیات گفتند و خواهر   پژواک را دو خواهر مهت   
ی

بود که در زمان زندک

 با برادر خود )راقم   کهت  
ً
شان، مستوره معروف بعد از وفات شوهر شان فعلا

 مینماید .   
ی

 این سطور( در عالم مهاجرت در پیشاور زندک

دو خواهر مهت  پژواک سواد و مبادی علوم دیتن را از پدر و برادر بزرگت  خود در  

ح و بیان مسایل روز  ل فراگرفته و در سر  ن ن چهار دیوار متن وریه مذهتر    بت  مره و ضن

نگان خانواده و بانوان ده و قریه کمک می  کردند و بنا بر آن مورد  به سایر دوشت 

من نگان و مت  ام دوشت 
 های دهکده قرار داشتند.   احت 

 34نامه شجره

 و قبایل لتعارفوا ان  یا  
ً
ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انتر و جعلنا کم شعوبا

 اکرمکم عندالله اتقکم ان الله علیم خبت  

ترجمه: ای آدمیان خلق کردیم شما را از یک مرد و از یک زن و گردانیدیم شما  

تحقیق که گرامی  به  بشناسید  را  همدیگر  تا  قبایل  و  شعوب  نزد    را  شما  ترین 

ن بسیار دانا و بسیار   خداوند متف   ترین شماست به تحقیق خداوند بر همه چت 

 با ختر است. 

 
ن شجره به معتن نسب 34 نامه یا فهرست نام . شجره یا شجر به معتن درخت است و نت 

 نیاکان کش که به ترتیب تهیه شده باشد. 

میشجره  فامیلی«  »درخت  را  آن  انگلیش  در  و  النسب  تازیان  را  اما  نامه  و  گویند. 
 نزد اعراب، علم انساب از  

ً
»نسب«، قرابت و خویشاوندی را گویند. در قدیم خاصتا

متداول  هجمل و    هعلوم  معرفت  برای  هر صورت شجره  به  است.  بوده  روزگاران  آن 
 شناخت بیشت  است نه غایه و مطلب دیگری. 
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تقدیم می  نامه  شجره مرحوم  ای که  اعتن  جانب  این  اقوام  از  یگ  را  آن  گردد 

عبدالمؤمن که هم ملا و هم معلم بود، در پارچه کوچگ از کاغذ به خط و کتابت  

 خورد: عبارات ذیل در آن به چشم می خود در کابل به من داد که 

 الله خان زادالله عمره و اقباله تقدیم است. “به جناب رئیس صاحب عتیق 

 امضاء: عبدالمؤمن “معروف” حاحیر خیل.”

 تحریر شد.   ۱۳۶۵/ ۴/ ۲۲به تاری    خ 

نام   به  در کتایر  “معروف”  محمداسلم  مرحوم  یادآور شدم  هم   
ً
قبلا چنانچه 

تا   وی تذکرای  داده است.  ” و “باغوانیوال” هم در مورد شجره عشت 
“باغباین

های یگ از اجداد ایشان جای  که معلوم است مآخذ هر دو تن کتب و یادداشت 

 باشد. به نام ملا عبدالعزیز خان کاکا می

نام یگ از این کتب قلم “تحفه الآفاق” و نام دیگری “تاری    خ مختض” است.  

می تقدم   
ً
عینا ذیل  در  را  متذکره  شجره  یعتن  من  دیگری  شجره   

ً
بعدا و  دارم 

 دارم: نامه بازماندگان پژواک مرحوم را ارایه می نسب

 شجره )گذشتگان( 

الدین بابر   • ابن ملک غازی خان )بابر پاچا( شاید مقصد همزمان ظهت 

 میلادی  ۱۵۲۹   ۱۴۹۲ 35باشد. 

ف خان  •  ابن اسر 

 الله خان ابن زید  •

 ابن خان مراد خان  •

 
ن پدر گردید و در  11. بابر به عمر  35  جانشت 

ی
عیسوی وارد ننگرهار شد و   1508سالگ

 افغانستان در مست  تاری    خ.  294 ه حکومت بابر گردید صفح  هننگرهار ضمیم



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [114]   

 ابن قلندر خان  •

 اسکندر خانابن  •

 الدین( )ارحج ضیاء ابن علاوالدین   •

 ابن محمدعوض خان  •

هم   • مقصد  شاید  بابا.  احمدشاه  معروف  محمد  ملک  عض ابن 

 (۱۷۷۳    ۱۷۴۷احمدشاه بابا باشد. )

 ابن ملا محمدغوث  •

 ابن ملا رحمدل  •

جان آخندزاده  •  ابن ملا شت 

 ابن قاصین عبدالله  •

 ابن عبدالرحمان پژواک   •

 الرحمن متوقن  عزیز  •

 دهکده و باغ باغبات  

معروقن  باغوانیوال(    محمداسلم  و  )باغباین  نام  به  خود  اول کتاب  باب  در 

 نویسد که: می

ولی(   نام دهکده موجود باغباین ده زیارت بود چه در جوار آن زیارت )شاه حاضن

باغباین را به خود گرفت که در  میلادی نام    ۱۶موجود است. این قریه در قرن  

ن به امر بابر پادشاه آباد شد. قلعه ۱۰۰بدنه جنویر آن باعین در ) ( جریب زمت 

( به امر او توسط سکندر خان بن  باغباین هنگام پادشاهی اورنگ زیب )جهانگت 

  قلندر خان یگ از اجداد “معروف خیل” تعمت  گردید اما به اعتبار باعین که بابر 

” شهرت یافت و تا امروز به همان نام یاد   شاه تعمت  کرده بود، به قلعه “باغباین

 36شود. می

 
 . فعلی )تایپ شده( کتاب )باغباین و باغوانیوال( نوشته محمداسلم معروقن  ه . نسخ36
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، دهکده موجوده قبل از تعمت  این باغ به   اما طبق برحین دیگر از روایات تاریخن

( مشهور بوده است.   نام )باغواین

پوهاند عبدالخ حبیتر در اثرش به نام )افغانستان در عض گورکانیان هند( به 

)پادشاه  می حواله  لاهوری  عبدالحمید  شاه  نامه(  پش  زیب  اورنگ  نویسد: که 

جهان هنگامی که از کابل به هند برگشت به پدر خود گفت که: من در آشیان 

های  ساختم. دارا شکوه    باغ لغمان باغ   خوگیاین و در باغباین سرخرود و چهار 

پش کوچک شاه جهان به پدر گفت که برای من هم باعین بساز و پدرش گفت  

خواهم   )ممله(  نمله  در  غر(  ن  )سپت  سفید کوه  دامنه  در   
باعین تو  برای  که 

 37ساخت. 

ن یاد میپژواک در قصیده   کند: ای از دهکده باغباین و تربت پدر چنت 

 به یک نام وادی و دریا مسم 

 38آور“به سرخرود” هر دو شده نام 

 دهی کرده فردوسیان بر کنارش 

 39نشاین ز صناع بیچون گرگر 

 
 در    همستندی در مورد این دو باغ نوشت   ه . مرحوم محمدسرور گویا هم مقال37

ً
که احیانا

و    همجل  نماند که گویا  ناگفته  نبود.  من  س   در دست 
ً
اما عجالتا به چاپ رسیده  آریانا 

یف حبیتر هر دو این باغ  شان به باغباین چندین بار دیده بودند.  آوری ها را هم هنگام تش 
  ه شاغلی سهراب دیدار در روزنام   ه)د مملی باغ( نوشت  ههمچنان مراجعه شود به مقال

 عیسوی.  2000مورخ مارچ  997مسلسل   ه سهار چاپ پشاور شمار 

 باشد. . اشاره به نام »سرخرود« است که هم نام دریا و هم نام ناحیه می 38

های باری  . گرگر یا گروگرو یا کرکر هم گفته شده به فتح گاف و ضم را »یگ از نام39
: چو بیچاره گشتند فریاد جستند   تعالی« مثال از دقیف 

 برایشان ببخشید دادار کرکر 
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 مثالی ز بیگونه باغ بهشت  

 دهی و به شهر نکویان مشهر 

” نهادند نامش   از آن “باغباین

ه گوهر  ن  نکو نام اجداد پاکت 

 پدر را هم زادگاه مبارک 

 به پایان ورا گشته فرخنده مقتر 

 *** 

ت  هم خفته یا مادر نیک  ست 

 در آن دیه خواهر مرا و برادر 

 چو کودک، در آنجا مرا خاکبازی 

 سرشت معطر  مینو بدان خاک 

 کتابم در آنجا بر کف داد استاد 

 نهادم در آنجا یگ لوحه در بر 

 ز کاغذ
ی

 گرفتم در آنجای برک

 نبشتم ره خامه بر نقش مسطر 

 گوید: و در جای دیگری می 

 میدهکده باغباین ویرانه 
ی

کنند اما در  ای است که در آن مردم بسیار بینوا زندک

 نزد من کاخ پرشکوهی است که پر از شاهان نیک و شهزادگان نیکو باشد. 

 
 فرهنگ فارش عمید. 
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 د یاشعار، افکار و عقا

ن اثر و سوانح حیات گوینده، ارتباطی    ادیر آنست تا بت 
یگ از اصول نقد تاریخن

ن مقصود اصلی و منظور حقیف  یعتن معتن و مفهومی را که شاعر   قایم گردد. و نت 

ات توأم با طرز افاده و می  و همچنان اظهارات، تعبت 
پرورد و احساسات دروین

 شیوه بیان وی مدنظر باشد. 

ات مستقیم و غت    هم درباره تاثت 
ً
مستقیم محیط طبیعی و اجتماعی زیست   قبلا

به عرض  نتر وی، مختضی  نظم و  آن در  انعکاسات  و  ایام جواین  در  پژواک 

 رساندم. 

لرزیده  های خود پژواک را در پایان نقل و ترسیده و    اینک شعری چند از گفته 

 پردازم. در جای  گوید: به اصل مطلب می 

 ها! ای قریحه شعر! ای نگارنده سرنوشت

 های  که بر اندیشه و پندار من سایه افگنده بودند بیم 

 های دراز من  های پر هراس شب خواب 

 های شومی که در اوهام خویش دیده بودم و فال 

ون آمدند   راست و درست بت 

 درخش قضا و آذرخش قدر 

 های  را که بر فراز من آویخته بودند  تیغ

 هوازی بر پیکر من فرود آوردند

 شوند های سوزان از پیکر من بلند می شعله

 تواند آنرا فروبنشانند های من نم  خون
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 بار من گران و دوش من ناتوان است

 اندوهی که: 

 اگر آن را بر کوه گران گذارند، خم شود 

 و اگر بر دریا بگمارند، درنگ کند،

 کرد زمان، بدانچه بایست مرا در جواین گمانه می 

ی و ناتواین آزمون می   کند،در پت 

 مرا برای درد و رنج دیگری آماده کرد 

 رو ساخت به شناختم رو و به اندوهی که نم 

 شوم است سرنوشت شاعری که: 

 مادرش زماین که او را در نفس داشت

 گذشتشبانگاه از زیر درختان نم 

 40خسپیدند سایه ارواحی که بر درختان میو از 

 کرد. دوری می 

ی را که پدرش در جنگ   های مقدس آزموده بود شمشت 

 های کتاب آسماین را نوشته بودندو بر پولادی چون برگ آن، واژه 

ن وی می   گذاشتنددر ته بالت 

 شدند. و ارواح ناپاک به وی نزدیک نم 

 
 . افسانه و اعتقادات عوام. 40



 
    [119]                                                                                                بلخ  یبانو 

 چون بزاد: 

 این کتاب مقدس را در گوش وی فرا خواندند

 در کودک به وی حیا و آزرم آموختند

 گفتند دست و زبانش را پاک نگه دارد. 

 در جواین درس غرور، کرامت و ناموس گرفت

 اندیشه و پندار او را نیک کردند 

 سینه او را شکافته و با نور ایمان انباشتند

 و آنگاه با تار ناگسستتن ریسمان خدا دوختند 

 آزادی فروزاندلش را با فروغ 

ی گرم کردند  و خونش را با آتش دلت 

ی از اسارت و خواری مردم خویش فریاد می   کنددر زمان پت 

ن وی نعره   ی نفرین استو سرود واپست 

 شاعری که: 

 اندگاه آخرین عشق و دوست  او را ویران کرده نیایش 

 معبد آزادی او را آتش زده 

 انداش را شکستهکتابش را بسته و خامه

 کینه و نفرت او به دشمنان و ستمگراین که 

 کنندخدای او را تحقت  و مردمان او را است  می 
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 عبادت اوست. 

 ای قریحه شعر! 

 هاشان را ببندندفرشتگان آسمان را بگوی گوش 

ن را وادار تا بینوشند!  ن زمت   و شیاطت 

 تا پاکان را نیازارم 

ن برآرم   و از ناپاکان کت 

 شان برخوانم حکم ضمت  انسان را برای 

انم  ن  و خشم خود را بر ستمگران برانگت 

ن مقصود  اینک که با گوشه  ای از افکار و عقاید مرحوم پژواک و طرز بیان و نت 

 در  
ً
اصلی و احساسات و اشارات وی به رسوم و عادای  که نزد مردم ما خاصتا

بینیم که وی خود در مورد تقریظ  روستاها موجود است، اندک آشنا شدید، می 

 یا انتقاد بر شعر چه نظر دارد: 

ای ای برای مجموعه پژواک در اثر تقاضای شاغلی عبدالباری جهاین در مقدمه

ن می  چنت 
ً
ده مختضا  نگارد: از اشعار نامتر

“د هر شاعر ځانته یو جهان دی، چه یواحیی دی یی جهانبان دی. شعر یو راز  

ی دی. د په شعر باندی تقریظ او   ی کول په زړه باندی تت  دی. په راز باندی ختر

 .  ۱۹۸۰انتقاد گناه گنم.” نوی دهلی، مارچ 

” خوانده و حت  خود را   در جای دیگری پژواک خود را صاحب “فکر پریشاین

 “خواب پریشان” نامیده است. 

 گوید: 
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 های جهان امید  آنچه از داشتتن 

 ام این فکر پریشان منست گرد آورده 

 هم او راست: 

 ای اخت  فلک به خود ار واگذاریم

 یک لحظه عیش خواب پریشانم آرزوست 

 و باز هم گوید: 

ش نشاید کرد   من آن خواب پریشانم که تعبت 

ی )و در مضع دوم آن با این میانه   کند: دهی و سازش می ( تن Compromiseگت 

م به هر تعبت  می   سازماگر کردند تعبت 

کننده آن را هم مشخص می  سازد: تا آنگه که تعبت 

 ما را نباشد چون زبان، بیدار شو ای نوجوان 

ت بخوان، تعبت  کن این خواب  هااین صفحه عتر

ها و افکار پریشان از ترس و لرزی که در بالا به آن اشاره کردم از تعبت  خواب 

بود، لذا با در نظرداشت معاذیر دیگری که من در این مورد خاص دارم و برای  

گریز از آن، چار ناچار حل این مشکل یا آسان را به قضاوت مدبرانه خوانندگان 

های  از آراء و عقاید پژواک مرحوم را از  فهیم و دانشمند موکول و محض نمونه 

 دارم. نظم و نتر به طور مثال تقدیم می

مند خلق و ایجاد هتن است و تفصیل و بیان آن از  گفته اند که وظیفه اصلی هتن

ون می   باشد. دایره وظیفه اصلی او بت 
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 بنامیم، ادعای بجای  خواهد  
ن و وجدان انساین اگر پژواک را شاعر روح مطمتی

 بود. 

ن نیایش می   کند: در جای  چنت 

 خدای من! 

 خویش با تو تنها بمانم های ابدی  ... بگذار در لحظه

 بگذار در این تنهای  مقدس

 هراس درود فرستم  به ارواح یر 

 های دلت  را بستایم وجدان

 های پاک را نیایش کنم  و ضمت  

 های مرا آسماین کن  سرود

 های مرا ایزدی بساز نغمه

 تا شاعر وجدان انسان شوم 

 

 کندمی مرا با انگشت خویش که بر راست  و درست  اشاره 

ن است   به آرامگاه سرمدی ضمت  انسان که محش  ارواح مطمتی

 راه بنمای! ... 

 

 شوم است سرنوشت انکو ضمت  وی تاریک است 

 می
ی

 هراسد انکو در آیینه ضمت  خود از سیمای زندک
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 گریزد از خاطرات خود می 

 کندهای خود نفرین می بر روزها و شب 

 می
ی

مد از چهره زندک  سر 

 
ی

 نکوترین و آفریده ترین آفریده آفریده گار است که   زندک

 

 خواهیم بود:   اگر پژواک را شاعر غم و اندوه انسان خوانیم باز هم به خطا نرفته

 شوم است سرنوشت آنکو 

 شاعر اندوه انسان باشد

 آسمان الهام او اشک بارد 

 چشمه استعداد او خون زاید 

 قریحه او در زنجت  

 و اندیشه او است  باشد

 و لبش خاموش ماند

 یا: 

ن این ذلت چرا  نفرت چرا، تلقت 
ی

 از بندک

 شیطان کتن لعنت چرا در هم شکن اصنام را

های انساین محسوب هتن را زاده و پرورده استعداد ذهتن و تفکرات و اندیشه

ات متقابله آن را بر ذهن و افکار انسان مسلم پنداشته  اند. داشته و هم تأثت 
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آنست تا تمایلات نهاین را از تحت الشعور به سطح بالای   ارزش حقیف  هتن در 

آن انتقال دهد و معرفت را به آن آسان سازد و توأم با آن به دیگران اندیشه و  

جنبه   مفکورهٔ  باشد.  و مستور  مکنون  آن  در  پیامی  و  دارد  تحریگ،  ارزاین  های 

 تلقیتن و ارشادی آن قوی و محض بر افکار مجرد متگ نباشد. 

پدیده لت   ای است که در تمدنشعر  ن ق و غرب مقام و متن باستاین در سر  های 

 داشته و اکتر فلاسفه و مفکرین را به خود مشغول داشته است. 

پنداشتند. سقراط اشعار هومر شاعر باستاین را  ها و کساین آن را الهام می یوناین 

ن می  ن  خواند و به آن ارج می زیبا و دلنشت  نهاد. ارسطو شعر را مایه تلطیف و تسکت 

ای  قایل  روح قلمداد می  کرد و افلاطون شاگرد سقراط به هتن و شعر اهمیت بشن

بود. خلاصه معیارات ذای  و اصلی هتن و شعر، همیشه مورد نظر بزرگان علم و  

های اسارت و سلطه   دانش قرار داشت تا جای  که بر آن شدند تا شعر را از زنجت 

ی و  اصالت های مادی و جلب منفعت شخض و قید و بند غلامی و عقاید جتر

 الضمت  و مکنونات قلتر  
تعمدی، تا حد امکان، نجات دهند، تا بتواند از ما قن

 کند نه آنکه در بند تعصب و ریا و سالوس و یا  شاعر و محی
ی

 او نمایندک
ی

ط زندک

 در خدمت جابران و ظالمان باشد. 

ن اصالت  ن در سراپای این مجموعه شعری با همت  های های معنوی و رسالت ما نت 

های انساین مواجه خواهیم بود و دوشادوش آن به پیش  حقیف  و مسئولیت

 خواهیم رفت. 

توان با خاطرآسوده و هیچ نوع دغدغه خاطر مبش  آزادی،  پژواک را همچنان می

، هواخواه آزادی بیان و وجدان انساین خواند که در نظر  
ی

دشمن اسارت و بردک

وی کرده و سالک این راه پر خطر گشته و با جمیع   و عمل هر دو از این اصول پت 

 وید: خطرات آن دست و پنجه نرم کرده و از آن نهراسیده است. تا جای  که گ
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 توان به قفس داشت روح آزادینم 

 که در مزار نکردند جا، مسیحا را

 رویم چو کبک در یر قفس خویش می 

وی، روش سالکان ماست  تا خود به پت 

 امروز یاد دار که تا سال شصت عمر

 گذشت همه سال و ماه تو 
ی

 در بندک

 سرآید و زین ننگ وارهی
ی

 چون زندک

 یا رب مباد ننگ سری این کلاه تو

 یا: 

 گذشت آنکه سخن کردمی به آزادی

 وگرنه سینه تنگم تهی ز رازی نیست 

 

 در خطاب به مجسمه آزادی گوید: 

 حرفیست که آزادیم، ما بنده بیدادیم

 طاق ظفر شادیم، گوئیم که آزادیم با 

 نامیست که بنهادیم، بر سر در آزادی

 

 میلادی 1944ریزان نیویارک، برگ 

 
 یا: 

 گنهکاریم خو گناه می آزادی ده 

؟  څوک په دی خوږی گناه نه توبه گار ش 
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 به هر جا مصحفن افتاده بیتن 

 از آن آیات آزادیست زایل

 هزاران پرده ز استبداد فکری 

 میان مردم و حق حد فاصل

 

 آزادی نطق و بیان 

 نابود گشته جاودان

 بستند تا چشم و زبان

 هاها و باببر فصل

 یا: 

 زبان گنگ جز آزادی سخن پژواک

 نگفته است که پیغام آخرین منست 

 و امید رهای  از بند 
ن  بند نشکست 

 دانم طمع خام غلامیست که من می

 این قیامت که به پا بر سر مردم کردند 

 دانم پیش باز قیامیست که من می در 

 دل درددیده پژواک پیامی دارد 

 دانممهر این نامه به نامیست که من می
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ح:   در قطعه زیبای  تحت عنوان )یار و دیار( خاطرای  دارد به این سر 

 مرا حدیث ز ویراین دل است نه گل

 شود آبادکه چون خراب شود باز می

 خوش است میهن و آوای جشن آزادی

 خاک خویش درین روز کش غریب مبادز 

 دهد امروز از آن دیار مرا یاد می 

ند و مملکت آزاد  که مردمانش است 

ن دوستان و آشنایان پژواک زبان به زبان می  گردد. این بیت تا امروز بت 

. پژواک مرد اندیشه و عمل هر دو بود و  اندیشه موهبه ایست آسماین و یزداین

ن  نزد همکاران داخلی و خارحیر خویش حت  در حلقه های سیاش جهان به همت 

 صفت شهرت تام داشت. 

 مولانا جلال الدین بلخن گوید: 

 ایای برادر تو همان اندیشه

 ایمابف  خود استخوان و ریشه

پژواک اندیشه را گهر ژرف معاین خوانده و به جز شمع آن کلبه و کاشانه خود  

ه و تار پنداشته است:   را تت 

 تا گهر ژرف معاین اندیشه بود 

 هرگز نشود آب تنک بحر بیان را

 و: 
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 شمع اندیشه را توان افروخت 

 یا مرا خانه تار خواهد بود 

 گوید: در یگ از مقولات خود می 

ن من کجایند تا مرا از چنگ اندیشه ن بربایند.” “دوستان راستت   های راستت 

ه دیگری می  ن  گوید: در وجت 

 به این همه وسواس اندیشه می
ی

آور ارزد؟ چرا این شمع سوزنده و رنج “آیا زندک

های بیهوشانه  کنیم تا در تاریگ پندار خویش در آغوش خواب را خاموش نم 

 بیاسائیم.”

چنانچه گفته آمدیم یگ از شعارها )سجع( یا موتوی پژواک “هو”، “یاهو”، و  

ن “یا حق” بوده است. پژواک در مورد حق گفته  های زیادی در نظم و نتر دارد  نت 

 تقدیم میکه یگ دو نمونه
ً
 شود: ای از آن ذیلا

 مرغ حق چون صدا کند پژواک 

 شعر من انعکاس آواز است 

 یا: 

 به هم پیچیده طومار حقایق 

 افتاده در ژرف مزابل  فرو

 حرف ما پژواک آوای دل پردرد ماست

 جز حقیقت شعر ما را منبع الهام نیست

 یا: 
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 بدمدای خوش آن روز که خورشید حقیقت 

 سحری چند خوش آید ز یر شامی چند

 

 ز وعظ واعظان دانست منصور این سخن پژواک 

دکه آواز حق از محراب و از منتر نم  ن  خت 

مفکرین   است  ساخته  مخلوقات  ف  اسر  و  بخشیده  را کرامت  انسان  خداوند 

 اند. بزرگ انسان را معجزه و هم مظهر معجزات خوانده 

 نهیمنم سر جز بر آستان کرامت 

 جای  که شأن شاه و گدا اندر آن یکیست

ه  ن  ها گوید:  در یگ از وجت 

ای که باید انسان خدا را برای آن سپاس گزارد، شکوه و کرامت   یگانه بخشیده 

 است که به وی بخشیده است.  

: مولانا جلال   الدین رومی بیت  دارد بس مشهور و پر معتن

 دی شیخ با چراغ هم گشت گرد شهر 

 از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

ن عقیده را دارا بود.   یگ از فلاسفه یونان باستان دیوژن، عت 

ن به مناجات می  پردازد: پژواک در مقوله دیگری چنت 

 پروردگار من! 

 مگذار سیمای ددان و دیوان را بنگرم 
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 خندندکه بر کرامت و آزادی انسان می

 دارند تا بنده ایشان باشم. و مرا از پرستش تو باز می 

بدبیتن  به   اکتر  منجر   
ً
نتیجتا تاری    خ، که  مرور  در  هم،  انباشته شده روی  های 

ریزی، ثمره تلخ آن است، در  شوند و تعصب و خونمنازعات کوتاه یا دراز می

 باشند: های اجتماعی و اقتصادی ... میعدالت  حقیقت زاده و پرورده یر 

 به این نا
ی

ها و حت  امتیازات پشت پا زده و در این   برابری پژواک در طول زندک

 موارد اشعار نغز و تر تلقیتن و ارشادی دارد: 

 جهان که مور و سلیمان در آن برابر نیست

ن منست   خوشم برون اگر از حلقه نگت 

 
 مراست کشور اگر، کشور دل است که در آن

 سخن ز مرتبه خواجه و گدای  نیست 

بیتن یگ دیگر از مفاهیم عالیه مورد نظر پژواک است که   انسان دوست  و جهان

قانون عالی منحیث  را  آن  و   به صورت جدی  اجتماعی   شخض 
ی

زندک در  ای 

 کرد: سیاش خود به کار بسته و آن را فوق پرنسیب تلف  و از آن متابعت می

 به جام و آینه چون گنجد و عیان گردد

ن منست  حقیقت  که به چشم جهان  بت 

 گوید: ای میدر مقوله

یر  آهو،  چشم  از  را  رحم  بره،  دل  از  را  هراس  بتوانیم  از گرگ، “اگر  را  باکی 

 را از فاخته بازستانیم، دنیای  خون
ی

خواهی را از پلنگ، غرور را از عقاب و بیچارک

ی ساخته   ایم.”بهت 
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ن بیان می   دارد: جای دیگری آرزوی قلتر خود را چنت 

رهای نهفته را از دل سنگ  های سخت گرد  “آیا آن روز خواهد رسید که همه سر 

 آورند و یک شمع نرم را با آن بیفروزند که همه دنیا را روشن کند.”

های    مند، آرماندوست، وارسته و رسالت  پژواک منحیث یک شاعر ملی و بش  

ی و پیغام . در حقیقت می دارد بش  توان گفت که پژواک خودش  های  دارد انساین

ای است از عدل و انصاف، برادری و برابری، آزادی  آوای  است و پیامی، رایحه

وجدان، آزادی بیان و قلم و روح آزادی، شعار وی است و ورد زبانش. زبانش  

دیده و  است  ن  بر آتشت  پژواک   . ن بت  ن تت  آرمان اش  همه  این  شدن  را  آورده  ها 

 تلف  می
ی

 کند: سعادت بزرک

 پژواک سعادی  به از این نیست در جهان 

 که از دل تو برون آورند ارمان را

 کند: تر اشاره می در جای دیگری به این مکنونات قلتر اندک واضح 

 قاصد ناموس و آنگه خموش 

 تا یگ پنهان کنم پیغام را

 ز آسمان دارم پیام ایزدی 

ان بشکنید اصنام را  کای است 

 خواه تست هر چه خواهی کن که خاطر

حام را   ره مده در خاطر است 

ن بیچارگیست  دل به یوسف سوخت 

 آشام راچاره کن گرگان خون
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ن مُهر تایید می   زند: باز هم به آزادی سخن چنت 

 زبان گنگ جز آزادی سخن پژواک

 نگفته است که پیغام آخرین منست 

 فیض از چرخ مجو، خوشه پروین خام است 

 کس از این هم نشود مست مگر خامی چند

 یا: 

ن رطل گران کشیدن و   مستانه زیست 

 بار امانتیست که بر ما گذاشتند

 و: 

 ام منزین مدرسه درش اگر آموخته 

 بازیست به اطفال بدآموز دگر هیچ

ایما در ادب اشاره، رمز و کنایه را گویند که در حقیقت زاده اختناقات سیاش و  

مذهتر و امثال آن است، و هر یک مانعی است در راه اظهار و بیان حقایق و  

 هم با تفتیش عقاید و استبداد فکری ارتباط زیاد و تناسب مستقیم دارند. 

 در شعر جزا ایما نماند 

 بهر سخن ماوا نماند 

 صنع و هتن را جا نماند

 ها باز شایگان اطنا 
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 یا: 

 کنندمردان که راز خویش هویدا نم 

 صد معتن نهفته در ایما گذاشتند

ن دست به دعا   زیاد، چنت 
ی

 شود: می باز هم از دلتنگ

 رسند ببخش یا رب زبان آنچه بدان می 

 رسندباطنان به ایما نم  این کور

می  یف  سر  را  سیاست  شغل  با  ارسطو  آمیخته  سیاست  مطلوبش  خواند که 

حقیقت است و اخلاقیات. برحین از مفکرین اخلاق را راه و رسم فردی و سیاست  

اند که نظم اجتماع را سر و صورت  را سلوک اجتماعی و ناظم اجتماع خوانده 

بخشد گویند، که سیاست شعاری، اتکای  بر فرهنگ و کلتور ندارد و از منابع  می

 این سیاست قماش دوم را، سیاست فتنهحقایق تاریخن آب نم 
ً
 خورد و بعضا

ن و اولی را سیاست صلح  ن و یا هم سیاست معتدل و موفق نامیده  برانگت   اند. آمت 

 سیاست آله تحمیق مردم 

 میان مردم و حق گشته حایل 

 گوید: هایش می  در یگ از خطبه

م )حقیقت “خوش  ن  بیتن دیپلوماش که عادت برحین از سیاسیون است، با ریالت 

کننده است. هر چه کند و این نوع دیپلوماش گمراه پسندی( همیشه تطابق نم 

ی در اغفال افکار عامه بر حقایق پرده افکند، نادرست است و یک نوع سهم  گت 

 تواند ...”. جهان به شمار رفته می 

 پژواک در ورای تصور حقیقت  است
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 اندیشه را چه خوش بود ار وقف آن کنیم 

 و: 

ن و حقیقت دیرین را فراموش کند   “یک زعیم در هیچ حال نباید حکمت راستت 

گراید، میدان  که: هر آن کش که با مردم خود به بازی نادرست، به نفع خود می

 بازد.”مبارزه را با رقیبان و دشمنان می

دوران  و  متعهد   ، انقلایر شاعر  اگر  را  طغیاین  پژواک  و  توفاین  پرجوش،  ساز، 

 جا خواهد بود.  بخوانیم، ادعای بس بر 

 کنممدی  شد جای مست  کار دیگر می

 حیف استعداد توفاین که معماری کند

 
 های پست تا ک توان گریست بر این بام 

 بیابانم آرزوستچون، ابر ست  کوه و 

 های مرده نگنجد درین محیط جز آب

 عنانم و جولانم آرزوستموج سبک 

 یا: 

 شاعرم من بد فغان میل طبیعی دارم

 شاهد گفته من ناله سوزان منست

 
ن خالی می  کند: در جای  هم دل پر دردش را چنت 

 بگذار تا غوغا کنم، این شهر را رسوا کنم 
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 محکوم استهزا کنم، این کتله خودکام را 

 آن عقل عالم را که وی، زد طعنه بر عشاق دوش

 بنشانم و پرسم ز وی، معتن ننگ و نام را 

 و: 

ه خود  ن  منم آن قطره که از گوهر پاکت 

وی دریای  خویش یر ختر مانده   ام از نت 

 منم آن گوهر جاوید که پنهان ماند

 چون حبایر که پناه گشت ز پیدای  خویش 

از   خواهد با ساق  بسازد )من و ساق  به هم سازیم و  مییا آنکه چون حافظ شت 

ن  بنیادش براندازیم( میل دارد توام با ساق  شوری در آسمان و هنگامه ای در زمت 

 برپا کند: 

 خود مکن این بزم را  ساقیا یر 

 خودی تنها کنیم  تا من و تو یر 

 ها افکنیم  ها در آسمان شور

ن هنگامه  ها برپا کنیم  در زمت 

 طعنه بر مردم نادان زنیم 

 تسخری بر مردم دانا کنیم 

 
وز و مطلوب می  ک، پت 

افتد و برای تحقق آن   تا آنکه به یاد حال و آینده مشت 

 نهد: ها را یک سر به یک سو می گذشته
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 خنده بر دیروز را یک سو نهیم 

 گریه بر امروز و بر فردا کنیم 

 خویش را پیدا کنیم و گم شویم 

 پیدا کنیم گم شویم و خویش را  

 
 یا آنکه گوید: 

 کرانه عشقم نه کوه خاکمن بحر یر 

 من سیل آرزویم و طغیانم آرزوست

 تا جای  که گوید: 

 آرزوئیست مرا ساده و اما مشکل

 که بسازم به دل خویش جهان دگری

، تزویر و ریا مسئله ای است که از بابا آدم تا این دم، مفکرین، شاعران زهدفروش 

پیشوایان فکری بش  را به خود مشغول داشته است و دین مقدس اسلام هم  و 

، دین از آن نکوهش می  فروش  و تعصبات  کند. اصطلاح و ترکیب زهدفروش 

های  از مردم ظواهرپسند و متقلب، در ادبیات دری  مورد گروه یا گروه جا و یر یر 

 و اقوال و آثار مفکرین ما به کرات مذکور است. 

ت حافظ می   گوید: حضن

 دام تزویر مکن چون دگران قرآن را
 

ت اقبال لاهوری می   فرماید: حضن

 پوش شود هر مو درازی خرقه می

 فروش آه از این سوداگران دین 
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 با مردان روز و شب اندر سفر

ورت   ختر های ملت یر  از ضن

 واعظ ما چشم بر بتخانه دوخت

ن فتوی فروخت   مفت  دین مبت 

گران از یک سو و دغابازان به هر صورت قدر مسلم آن است که حاکمان و ستم 

ها  از سوی دگر به نحوی از انحا همیشه از قدسیت دین و مذهب سوء استفاده

الدین  اند. سید جمال کرده و آن را منحیث ابزار تعرصین و تدافعی هر دو قرار داده 

 ها دارد. افغان هم از این طایفه استغاثه

 پژواک گوید: 

ن که هیچ گنه نزد ما گناه نبود  همت 

ب آزاد و یر 
 ریای منستگواه مش 

 
ن از آن طفره می  رود: و درین بیت چنت 

 نداشت ارزش آتش زدن تعصب شیخ 

ر می  ریخت وگرنه جای سخن از قلم سر 

 یا: 

 پیاله را به صفای ضمت  بالا کن

 دل از ریا بکن آنگاه تا به درد بنوش

 که گر حجاب نباشد ز ابرهای ریا

 شنید ز بالا صدای نوشانوشتوان 
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ن ساده و روان بیان می آنچه را رسوای  خرد عنوان می   دارد: کند چنت 

 رسوای  خرد نتوانم دگر کشید

 آب رحین میانه مستانم آرزوست 

 و: 

 افتد از آننامی داناست که می  طشت بد

 دانمآسمان آن لب بامیست که من می

 یا: 

ن کردم نظر پژواک   چو بر انجام کار خویشت 

منده از تدبت  گردیدم   پشیمان از خرد، سر 

 

ن ترسیم می حال مردم و گوشه  کند: ای از اجتماع را چنت 

د  چه زان مسجد که کس در وی نگت 

 ها به جز نام شهان را به منتر 

 چرا شادان نباشد کودک کو

 نداند درد و رنج مادران را

 چرا شادان نباشد کودک کو

 نوشت خواهران را  نداند سر
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 فروشند که او را در جواین می 

 بدان ساین که دیگر جانوران را 

 چرا شادان نباشد کودک کو

 نداند حال زار باغبان را

 چرا شادان نباشد کودک کو

 جوان را  نداند سرنوشت نو

 
 شخض و  

ی
محاسبه با خود را همیشه مدنظر داشت، و حقا که در طول زندک

ون از   کشور به گفته شیخ اجل سعدی حسابش رسم چه در داخل و چه در بت 

 نام زیست.  پاک و از محاسبه باکی نداشت و درویشانه و نکو

ه ن  ای گوید:  در وجت 

ام، در کشور من دادگری و داوری  ها از او خواسته داند که بار“خدا خودش می 

ن کش که از گفتار و کردار او باز پرسند من باشم، اگر عدالت  بیاورد، اگر نخستت 

 مرا به دوزخ محکوم کند، بهشت منست.” 

 باری شعر زیبا و معروقن دارد.  رحمان بابا در مورد استقامت و برده 

 لکه ونه مستقیم پرخپل مقام یم 

 باندی راش  که بهار  که خزان را

 
ن دنباله می  پژواک ماجرا  خود را چنت 

ی
 کند: ها و مشکلات زندک

 گمانه کرد مرا روزگار چندین بار 

 به هر محک که گزید و گزید هر معیار
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 شکنجه کرد به محرومیم ز خاک وطن

 بیازمود به دوری مرا ز یار و دیار

 به هیچ فتنه و آشوب و درد و بلا

 نوان نیافت مرا و مرا نیافت نزار

 ام نزد زانو دل چو اشت  دیوانه 

ن ناقه نیارد کش کشد به مهار  چنت 

ه گرفت ن ن کردم اگر او سر ستت   ستت 

 او، راه کرد اگر هموار نرفتم از ره 

، دو مکتب علیحده   جتر و اختیار یگ از مسایل غامض و بحث ن فلسفن برانگت 

خواهند بار  فکریست، اما قدر مسلم اینست که طرفداران جتر در حقیقت نم

ت حافظ   امانت و رسالت انساین را بر دوش کشند. این همان باریست که حضن

 کند: به آن اشاره می 

 آسمان بار امانت نتوانست کشید

 قرعه فال به نام من دیوانه زدند

ن توجیه می  کند: پژواک این بار امانت را چنت 

ن   رطل گران کشیدن و مستانه زیست 

 بار  امانت  است که بر ما گذاشتند

 
 هغو خلکو تقدیر مه گنه فطرت د 

 چه آزاد یی کړی، مریی دبل بادار ش   
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ن درمی   افتد: با آفات سماوی چنت 

 کنم اندیشه که آفات سماویستتا ک  

 از هم بدرم پرده این وهم و گمان را

ن عبادت ن کنم آیت 
 دستور شکست 

ن دگر ننگ بود بت   شکنان راکایت 

 
آلمان به مردم خود گفت که ای    19مشهور است هانریش هاینه شاعر قرن  

ید. تان را خود در دست نم  نوشت احمقان چرا سر  گت 

ن   آغاز و انجامی اگر مقدور باش  داشت 

 آغاز را تقدیر کن، مقدور کن انجام را

الابعاد امروزی کشور  پژواک عدم تسلط بر سلطه زمانه را علت بدبخت   های کثت 

 خواند: و مردم خود می 

 چو ما مسلط بر سلطه زمان نشدیم

 ز ما گرفت زمان اقتدار کشور ما

ی آن هم به شهادت تاری    خ و درس  تا پت 
های تاری    خ که آن را از   پژواک از جواین

 پرستان دل پر دردی داشت: بر داشت، از اجنتر و اجنتر 

 از دست من گرفت و در گردنم فکند

 این دست اجنتر که گرفته عنان ماست

 
 کجا خواهی کشیدن گردین را

 که غت  آویخته در آن حمایل
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 ای کاجنتر بسوزاندلاوه

 اندرین کوهسار خواهد بود 

 
 نامردان محال و جنون خوانده است: خدمت مردم را توسط 

 پژواک هر که بنده نامردمان شود

 از وی حدیث خدمت مردم حکایتیست

ه  ن  ای گوید: در وجت 

ای در زیر آن بیاساید. خواهد  ای دارد که رهرو خستهثمرترین درخت سایه“یر 

ن داشته باشم.”  شد که من باری اندک از این گونه چت 

ایط موجوده حال  ن بیان می در سر   کند: جوانان را چنت 

ن   نشسته بر سر راه جوان، جوان به کمت 

 نه رهزن دگری و نه کاروان دگر 

 
 اینکه جهاد مقدس و قیام ملی سرتاسری ما چه بود و چه شد. گوید: 

 جهاد ملت و دین بود و عرصه ناموس 

 دری    غ شد همه بازیچه فلان و فلان

 دانش  حقوق وطن یگ فروخت ز یر 

 به نام سود سیاش به نفع اجنبیان 

 های خام، خامه به دستیگ گرفت زین 

 یگ به رشته خامی به جنگ بست میان
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 به هر صدای خوش  دل منه زنهار

 مغتن را نتوان خواند قاری قرآن 

، منحیث مرگ تدریخر تلف    ایط کنوین  در سر 
ً
پژواک یأس و ناامیدی را خاصتا

 چاره می
ً
 نماید: جوی  و امیدواری را توصیه می کند و مقابلتا

 ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار

 شودویران شود ز حادثه تعمت  می 

 یا: 

 من آن درخت امیدم که گر برند مرا

 هنوز چشم به راه بهارها دارم 

 
ن می ن تضمت   را چنت 

 کند. در بیت  مضعی از عشف  ایراین

 “بیچاره آن کسیست که در فکر چاره نیست”

 بیچارگان مرایا رب مکن حساب ز 

 ای گوید: در مقوله

 و امید در یک لحظه مرگ و نومیدی می 
ی

 شوند”“زندک

 
بیند، پژواک چون جای داوری را در جهان امروز زور و زر، بسیار و به کلی خالی می 

ن می ن توصیه و تلقت   کند: چار ناچار چنت 

ی واړه د عقتر دی  خو دا نور ختر

 دا د زور دنیا ده، زور د زوروردی 
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 انتقام به دهغه ساده ویریږی 

 چه دده په داوری باندی باور دی

 یا: 

 هر یک شکار دیگریست
ی

ودار زندک  در گت 

 بهرام گوری را گهی، گوری گهی بهرام را

دبها نم خواهد، خون داوری نم   گت 

 جوید، کشوری که من دارمانتقام می

 
ن ناظر همکاری تاری    خ شاهد شکر رنخر  فراوان ثقافت  و    های  های کم و بیش و نت 

ن ما بوده که وجه تسمیه مردم غت    مردم سرزمت 
ً
ن عرب و عجم خاصتا  مذهتر بت 

ای از آن محسوب داشت. مسلم است که در   توان نشانهعرب را به “عجم” می 

 در جتر و ستم بر ما دست بالای  بود، دولت  و این گت  
ً
 دار، اعراب را خاصتا

های تعصبات و   های اموی و بعد از آن دولت عباش هر دو عرب و بر پایه

های  شدند. یگ از   گذاری شده بودند. لذا مواجه با قیام های  پایه  طلتر  امتیاز

عیسوی به عمل آمد که در رأس آن ابومسلم خراساین قرار  ۷۲۰ها در این قیام

 قتل بزرگان خاندان برمگ   داشت. به هر صورت قتل اسرار 
ً
ن ابومسلم و بعدا آمت 

ستاین  میلادی گواه دیگری به این ظلم و ستم و باج  ۸۲۰سط هارون الرشید  تو 

است. خلاصه دوره طولاین اعراب بر ما و اختناقات رنگارنگ سیاش، اجتماعی 

ن شعراء و گویندگان ما چون فردوش و دیگران به منظور   و مالی از دیده  بت  ن های تت 

گاه  ترمیم غرور شکسته قوم و ملت خود، به دور نمانده. چنانچه پژواک هم گاه 

به این حقیقت اشاره کرده است. به طور مثال در داستان منظوم “بانوی بلخ”  

 گوید: 
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 چو بر جور دیگر بگردد زمان

 شود حکم “دجله” بر “آمو” روان

 اگر دست یابد عرب بر عجم

 به صحرانشینان دهد جام جم 

ن خلاصه   کند: می در جای دیگر این حقیقت تاریخن را چنت 

 بو مسلم اگر جامه سیاه کرد عزا داشت

 از فتح عرب، بهر عرب، مر عجمان را

 
 دوستی و اما حب وطن و میهن 

 پژواک را پارچه نغزی در این مورد است: 

 اشگ هستم که از چشم مادر آفرینش

 فرو چکیدم و در دامان مادر طبیعت

ن   جا گزیدم گرمی این دامن آتشت 

د محبت، مرا هوا ساخت و   به هوا ستر

 باریدم
ی

ک  میهن خود را باز جستم و بر گلتر

 نمودم   زیبا بود و زیبا می 

 بارم هاست که می  دانم چرا باز هوا کردم، سالنم 

 افتم ولی در دامن میهن خود نم 

 یابم خود را در دامان مادران بیگانه می



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [146]   

 اندرانند های جهان مادر  همه کشور

 ای مادر من! مرا به سوی خود بخوان و اگر خاک

، مرا در دل خود جای بده   شده باش 

 نیویارک

 
اند  در جواب نامه منظوم یک شاعر هموطن از ایبک سمنگان که با هم ندیده 

 گوید: 

 شد که از وطن دورم  لها سا

 به دل از یاد دوستان رنجور 

 در ره آرزوی یار و دیار 

ل دور  ن  پای وامانده است و متن

 در سخن از زبان خود محروم 

 خیال از جهان خود مهجور در 

 وای بر مرغ طبع آزادم 

 بسته و سمنگان دور  ها پای

 
 توان در کشور بیگانه به دل شاد بود” “هرگز نم 

 
 بر خاک وطن باز کنم سجده شکری 

 گر خواست خدا باز و اگر عمر وفا کرد 
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 دیوانگیست عشق خدا و وطن اگر 

 یارب! مکن حساب ز فرزانگان مرا

 ای خاک وطن چشم مرا کرد زمان باز

ن که مرا از تو جدا کرد   زان غفلت ننگت 

 
سر   بر  هم  هنوز  است که  اد(  ن پامت  پارو  )مردان  مشهور  قطعه  از  بیت  این 

 هاست: زبان

 پرستان راهزار خم نکند مست می 

 پرستان راچنانکه ذره خاکی وطن

 
برده، در  پژواک که بیش  از کشور به سر  از یک ثلث عمر خود را در خارج  تر 

ق و غرب می  پردازد:  پارچه زیبای  به مقایسه سر 

ق چون خاک گران اندیشه  های سر 

 های غرب و چالاک سبک اندیشه

ق چون کوه گران است  مثال سر 

 محیط غرب چون بحر روانست 

 مثال این و آن چون بحر و ساحل

ق کاهل  چو ساحل مانده بر جا سر 

 
 افکند: می تا اینکه بر این مقابله، اندک بیش روشتن 
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ق  دل است اما فشده   دل سر 

 فروغ شمع آزادیش مرده 

 زبانش بسته و روحش است  است

 
ی

 ها ناگزیر است  ز بر جا ماندک

 چراغ غرب از شادیست روشن 

 ز آزادی فزون گرددش روغن 

 
ق بر اما در پایان نم کند و این قطعه را با این بیت به پایان   توان به کلی دل از سر 

 رساند: می

ر و گوهر دهد باز
ُ
 که گر دریا د

 های زر دهد باز کهستان کان

 
 و اما مزایای دیگر ادیر اشعار پژواک: 

مثل مشهوری داریم که: )قدر زر زرگر بداند قدر گوهر، گوهری( و یا به گفته 

نشیده  در  پژواک  مرحوم    خود  سخن  استاد  و  توانا  شاعر  وصف  در  ای که 

 الله خلیلی افغان سروده است: خلیل

 “سخنور را بود، داور، سخنور.” 

رسالت این قضاوت و داوری را هم با آن استاد بزرگ که در عالم شعر و شاعری  

 گذاریم. از نزدیک با پژواک محشور و همدم بود، می 

ای که پژواک در ستایش مقام  ایست در جواب چکامه  استاد خلیلی را قصیده 

 ادیر وی سروده بود با این مطلع: 
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 مهرگاین بروزید از کوهسارهای  باد

 ها فرخ نماید روزگار   مهرگاین یاد 

 درباره درد و رنج ایام گذشته  
ً
تثبیت این قصیده غرا که در وصف طبیعت و بعدا

دهد و حف  که شهکار است سرایان بزرگ دربار غزنه می است، یادی از قصیده

ن به گریز می  پردازد:  تا آنکه چنت 

 بودم که آمد ناگهانها  اندرین اندیشه

 دار کوی جانان حامل پیغام یار راز

 گهر  آنکه باشد جیبش از اشعار زیبا پر

ن چون بهار   رنگت 
 آنکه باشد دامنش از نتر

 چون کلیم طور معتن طوطی گویای راز

ون از گریبان صبح نامه  وار  ای آورد بت 

 ای در حرف حرفش آتش دل مشتعل نامه

 ای از سطر سطرش سوز باطن آشکار نامه

 نامه پژواک اعتن شاعر فحل جوان

 کار  شاعر روشندلی آتش زبان و سحر

د شور عشق از خامه ن  اش جای ضیر آنکه خت 

 و آنکه ریزد مشک تر از نخل کلکش جویبار 
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ن گشته نوایش با نوای سرخرود   41آتشت 

ن  ن گشته نگاهش با عقاب کوهسار تت   بت 

 شاعری آموخته در پای شمشاد )*( جوان

ن غر )*( کرده پیمان سخن را استوار   با سپت 

 ها شد خموش  کاروان فرحین رفت آن جرس

 ها شد نهان در پیچ و تاب روزگار  و آن نوا 

 کنم اکنون سراغدر فروغ خامه وی می 

 آتش  زان کاروان گر مانده باشد یادگار 

 شکافد با قلم رازهای سامری را می 

 معجز موش نماید چون فتد کلکش به کار 

 ها آمیخته در سبک نو باستاین شیوه 

 نماید در معاین ابتکاربا دو شیوه می 

 آرزوها در دلش روشن چون آب اندر گهر 

ار دردها در سینه  اش پیچان چو دود اندر سر 

ش چون خذف پیش گهر   نتر من در پیش نتر

 نظم او پهلوی نظمم همچو گل پهلوی خار 

 
اد  شو شم  ،. سرخرود نام دریای  است در جوار زادگاه و روستای پژواک در ننگرهار 41

افغاین در دهن یا سفید کوه در    ،مشهور خیتر   هدر   هکوهیست در تورخم  ن غر  و سپت 
 ننگرهار. 
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 شود: چکامه پژواک در وصف استاد خلیلی با این بیت آغاز می

 مرا از جور این چرخ ستمگر 

 های بد بگذشته از سربش شب 

 
 در وصف استاد خلیلی گوید: 

 پس آنگه داد در دستم کتایر 

 خجسته نامه و بگزیده دفت  

 گرامی شاعری آن را نبشته

 که بروی ناز شاید کرد کشور 

 اگر شعر است کشور او شه او

 اگر شعر آسمانست اوش اخت  

 خلیلی شاعر ایام ما نیست

 که در شعر است او از ما جوانت  

 خلیلی شاعر دیروز و امروز 

 شده در شعر از فردا فراتر 

ی   ن به صورت مشخص چت  البته  این سطور  پژواک کاتب  اما در مورد سبک  و 

یا و خفن  گفته نم از جلی  اعم  برای تفکیک سبک وی خط فاصلی  تا  توانم 

ادب  مطالتر  ترسیم کنم.  خاص  مورد  این  در  ندرت  به  هم که  دیگر  شناسان 

 اند.   نگاشته، در حقیقت حالت مذبذب مرا داشته
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الله خلیلی آتش  از کاروان رفته  چنانچه ملاحظه فرمودید استاد مرحوم خلیل 

های    گوید که وی شیوه بیند و می شاعر نامدار فرحین سیستاین در اشعار پژواک می 

ای که بر   داکت  روان فرهادی در مقدمهباستاین را در سبک نوی آمیخته است.  

ن اظهار نظر می  کند: یگ از آثار پژواک )گلهای اندیشه( نگاشته است، چنت 

دهد و  “غزل پژواک یادی از رودک، سعدی، دیوان شمس، حافظ و صایب می

، مولانای بلخن و اقبال لاهوریست.”  قصیده و مثنوی او مانند فرحین

ن نتیجه   چنت 
ً
د: میو بعدا  گت 

“مگر شعر دری پژواک بیش از همه اثری از قوت طبع و ملکه شاعری خود او  

هزار  زرین  از کتاب  نویتن  ورق  را  آن  د که  میشن چنانچه  دری    دارد  ادب  ساله 

 بشناسیم ...”. 

ناگفته نماند که این جانب هم یگ از طرفداران این تحلیل جناب فرهادی هستم  

توان این حقیقت را در نظم و نتر پژواک و شیوه نگارش آن مرحوم به  چه می

ن ادامه می   دهد: وضاحت ملاحظه کرد. جناب فرهادی چنت 

“... چنانچه هر برگ این مجموعه کوچک گواه است، پژواک بر فراز محیط  

د و اعلام می لفظ و معتن اوج می  کند که در خلقت وی جذبه شاعری برتر و  گت 

 هاست ...”  تر همه جنبهجاودان

این نظر داکت  فرهادی را یگ از ژورنالیستان انگلیش با اندک تفاوت در مجله به  

که مصاحبه طولاین با پژواک انجام    THE DIPLOMATIST   (Oct. 1977)نام  

ن تصدیق می  یر دپلوماتیک  کند چنانچه در جای می داده بود، نت  نویسد: پژواک کت 

وسیله  یک  یا  وظیفه  یک  منحیث  را  تلف   خود  به کشورش  خدمت  برای  ای 

 و فرا می
ی

نویسندک  وی 
ی

پژواک را در زندک اما جذبه حقیف   ن علم و    کند،  گرفت 

غم بود   دهد و می پژوهی تشکیل می  فرهنگ و دانش  باش طولایی    و  نگارد که علتر
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نوشته متفاوت،  انواع کلتورهای  با  نزدیک  تماس  و  خودش  از کشور  خارج   در 

 در رسته مشخص 
ً

 عنعنوی و سنتی ادبیات افغان قرار دارد”. هایش قویا

م فرهادی در جای دیگری می  نویسد: محت 

“پژواک با همه ابداعات در معاین از روی لفظ شاعر کلاسیک است و اگر در  

ن زنجت  وزن و قافیه باشد، پژواک گوینده شعر نو    نگاه بعضن  ها، شعر نو گسست 

از   حت   و  فرانسه    لگام یر   JACQUES PREVARTنیست  بزرگ  شعرای  ترین 

 کند. باز هم پابند آداب لفطین شعر کلاسیک زبان دری است.“ معاض ترجمه می 

( اندیشه  بر گلهای  وی  مقدمه  ن  نوشت  از  ۱۳۴۴هنگام  برحین  هجری شمش   )

کلاسیک و غت    اشعار مرحوم پژواک در قالب  سنت  نسبت به بعضن    های غت 

اند. ویلیام  معاذیر چاپ نشده بود که هنوز هم بنا بر همان دلایل چاپ نشده

یا شبنامه به مجاهدین امریکاشاعر    تپت رو  نام الماس ناشکن  ی  شعری به 

افغان نوشت و پژواک بعد از ترجمه آن به دری، پاسخن هم به آن نگاشت که  

 گردد: ای از آن در ذیل تقدیم میبه چاپ رسید که نمونه   امریکا در    ۱۹۹۶در سال  

 “ای شاعر ناشناس: 

 های دور!   ای همنوای نوا 

 کشور من آریانا، هفت اقلیم زیبای جهان باستان

 آن دیباچه آفرین دیوان کاینات که: 

ن تمان، آن را به صفحه   نگارندگان ویدا و اوستا، ریش    ها و سپت 

 اند. گیت  ثبت کرده 

 آب،زار خشگ است یر  اما! دیگر علف 

 بارد.  های باران از آسمان بر آن جرقه آتش می  که به جای قطره 
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 *** 

ها، اشگ در   من بخش خردی از این مصیبت همگاین هستم، فردی میان گروه

ن   در نعره گریست 
ی

 هاها، آوای گنگ

 ها  فریاد خموش  در شیون

 های  که ای در اوقیانوس عظیم خون  قطره

 منبع آن سرچشمه عزت خدا 

 های حق است که  و مست  آن رگ

از دریاچه انساین در قلزم آزادی فرو مانند رودهای خروشان،    می   های کرامت 

 ریزند.” 

ن به پایان می   رساند: و این نامه را چنت 

، فریاد کن”.   “ای شاعر ناشناس!” “تو نوای آزادی هست 

 جنگم”  بردار حق هستم، می  “من علم 

ن ۱۹۸۴جولای   ۷ ن، واشنگت   ، بیمارستان ستر

ن نتیجه  ی میشاغلی فرهادی در اخت  مقدمه خود چنت   کند: گت 

، شعر پژواک اگر  چه در نگاه اول ورق  پیوسته به دفت  استادان   “... به این معتن

کلاسیک باشد، در نگاه ژرف به حیث آیینه شخصیت و سجایای پسندیده و  

کند و به این حساب از هر جهت بلکه از شش جهت دلپذیر  خواه جلوه می   خاطر 

 باشد.”  و ستودین و مایه سربلندی می

را سراینده   پژواک  اثر،  این  بر  خود  مقدمه  در  ی  باخت  واصف  سخنور  ادیب 

بر چامهسرودهای خراساین می  از اسلوب هندی  های    داند که گاهی هم نمگ 

 خویش افشانده است. 
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 دیگر: این هم یگ دو نمونه کوچک 

 خواهم دیوانه شوم می

 هشیار! امشب اندوه من لهایالا ای ساق  د

 هایست تر از بدبخت   فراوان

 که طبیعت یا خود وی برای انسان آفریده است 

 ز صهبای جنون جامی به من آر 

 خواهم دیوانه شوم می

 ها،دشت

 ها،کوه 

 ها  وادی

 ها را و فراز اوقیانوس 

 از فریاد پر کنم 

 های خود گوش فرانهم  آنگاه به پژواک فریاد 

 تا بیایند

 و خموش  مطلق مرا 

 سکوت ابدی سازند.” 

 دهلی جدید
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ن بر  ن نموده و از اشعارش چنت   اشعار شعرای دیگر را تضمت 
ً
آید   می  پژواک بعضا

به مولانای   دری  زبده  از گویندگان  و  بابا  به رحمان  پشتو  زمره شعرای  در  که 

ازی و سعدی  ، حافظ شت   داشته است. ت  ارادت بیش بلخن

 شیخ بلخ مطلب و مطلوب من توی   یا

 “از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست”

 *** 

 اندر یر سعدی شدن بیباکی پژواک نیست

 آشام را  چون کودک در یر فتاد آن پت  درد 

 *** 

 پژواک در زبان دری دل به خواجه داد

 ما را دل و زبان به غیب اللسان یکیست 

ن راقم   ها از بزرگان شعر و   حروف را عقیده بر آن است که در برحین از این تضمت 

آزمای  کند که از این عهده به خویر هم به در شده    ادب، خواسته است قریحه 

می  موارد  این  مقابله  است.  پرورده  آن  در  بکری  و  تازه  مفاهیم  و  تواند  است 

ادب تحقیق جوانان  و  تتبع  برای  ما که    سنج  دوست و سخن  موضوع خویر 

 ماشاء الله کم هم نیستند، بشود. 

  به هر صورت پژواک به تعدادی از نویسندگان خارحیر هم ارج می 
ً
گذارد خصوصا

، برنارد شاو، و تیگور و به قول خودش در مصاحبه  ای با یک ژورنالیست گویت 

انگلیش، معتقد بود که آثار این نویسندگان بر آثار وی اثر گذاشته است. پژواک  

ان که آن را خود در جواین به دری   ان خلیل جتر در مقدمه کتاب پیامتر اثر جتر
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نویسد که تا حدی نظر او را در مورد نویسندگان بزرگ    ترجمه کرده است، می

 است.  ۱۳۳۴سازد. سال نگارش این مقدمه خارحیر هم برملا می 

ان را به من ارمغان فرستاد.   “شانزده سال پیش دوست  کتاب پیامتر خلیل جتر

این کتاب در زبان انگلیش بود، خواندن آن در من اثر عجیتر نمود. آن را چندین  

ها و عواطفن  آوردم. شاید اندیشه بار خواندم و در آخر آن را به زبان فارش در 

این کتاب در  پندارند،  که  عظیم  را  آن  اگر  هستند.  زیبا  اما  نباشند  بزرگ  اند، 

 عظمت جمال و اگر آن را زیبا انگارند، این زیبای  عظیم است. من هماره اندیشه 

ن نیایش کرده  ان را به دوست داشت  ام تا آنکه به اعتقاد ستوده باشم.    های جتر

اگر کش آن را طور دیگر پندارد، پندار او خواهد بود. من پندار دیگران را چون  

بلند  پ آنکه آسمان وی خیلی  با  ان  است هنوز در ندار خود دوست دارم. جتر

ن  تری پابند است  ورای جهان نکوهش و ستایش ست  نکرده است و در عالم پایت 

ان شاعر و از این رو نم  توانم او را دوست نداشته باشم. از این است که جتر

 گفتار او شعر است.” 

 پژواک در مورد غزل نظر خاصی دارد: 

ن سخن  اگر   چه نیست غزل جای این چنت 

 جداست طرز من و طرز شاعران دگر 

 حکایت  کنم اندر غزل که نتوان گفت 

ن حدیث درین حلقه با زبان دگر   چنت 

 خر دجال و خر عیش و خر دهقان 

 خران ماصین و امروز و هر زمان دگر

 بیامدند به هم گرد، در یگ خرگاه
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 فتاده از سر دعوی یگ به جان دگر

 به زعم خویش همه برتر از دگر خرها 

 به جز گمان خری کرده هر گمان دگر 

 
 های  هم دارد:  پژواک مانند سایر شعرای سلف مفاخره 

 زما شعر ک به نوی مضمون نوی

 خو پخپله ابدی نوی مضمون یم

 هوښباران می لیوین بولی پژواکه 

 د رندانو میخانه ک افلاطون یم 

 *** 

 ز خامه حربه به دست جهانگشای منست

 سرای منست  جهان مسخر طبع سخن

 *** 

 هر هتن آورده کلک منست طرح نو در 

 استاد هر اثر پرورده کلک منست

 *** 

 به کرش کس ننشاند سخن ز من بهت  

ن سخن اگر   ها راچه جای نماندست چنت 

     *** 

 اکنون ندای نای خموش از اسارتست 
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 آفرین من های خامه شور پژواک 

 

نظم و نکته دیگری که باید محض به آن اشاره کرد این است که آثار پژواک در 

 هر دو دارای اشارات، تلمیحات و تشبیهات مربوط به اساطت  قدیم روم و  
نتر

 و ویدی و بودای  و نام
های قدیم اماکن این    یونان و یا به ادب و تاری    خ زردشت 

د که تا حدی برای خواننده عادیدیار تعلق می  درک  ،  نه همه خوانندگان،  گت 

های  دارد به    سازد. همچنان در برحین از موارد اشاره  معاین را اندک مشکل می

 گفتار، عقاید و یا مقولات برحین از مفکرین بزرگ معاض و غت  آن. 

 برحین از لغات ناب و قدیم زبان دری را به کار برده و هم از لغات 
ً
پژواک بعضا

ن از افسانهمحلی به طور شایسته ها و اعتقادات ای استفاده نموده است و نت 

های کشور ماست،   های  که بیشت  خاصه دهات و روستا   مردم و رسم و رواج 

 یادآور شده است. 

 در پشاور برحین از دوستان حت   
ً
اکتر آثار و اشعار پژواک را ابتدا در کابل و بعدا

دند. این سلوک خوشبینانه، متاسفانه نتایج نا    بدون تفاهم قبلی به چاپ ستر

 درست  بار آورد. 

 این آثار چاپ شده، به وجود آمد. اغلاط طباعت  زیادی در  .1

بعضن از این کتب به صورت مزخرقن مصور شد. پژواک اغلاط را به   .2

تصحیح می  خود  این جانب می قلم  به  را  آن  یا  و  حاشیه  کرد  در  و حت   د  ستر

اد( با  صفحات مصور مطالب کوتاهی می ن : “تمثیل )مردان پارو پامت 
ً
نوشت: مثلا

این رسم جگرخراش است احمدعلی کهزاد خوشبخت بود که آن را ندیده از دنیا  

 رفت” 

 یا:  

 کند. خدا داناست”“نمیدانم کبوتر صلح چطور خر دجالی را ترسیم می 
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 یا: 

( مناسبت  بهم می   رساند “این رسم نه به )افغان حق( و نه به )الله اکتر

 المعتن قن البطن الرسام خداوند او را عفو کند”

یتن از برادر مشفق “رفیع” به قلم خود وی در شماره اولی    در اینجا خاطره شت 

 نقل می
ً
( را مختضا  کنم: مجله )بهت 

یی چه چاپ شوی دا هم د ده دوستانو او علاقه  “... څو مخصوصی مجموعی

ی کری دی.   مندانو را غونډی کړی او ختر

 په دی لړ ک زما د پاره یوه جالبه خاطره د )حدیث خون( دچا پولو ده. 

لس کاله وړاندی د استاد پژواک یو شمت  شعرونه، ز ما دوست محمد روحاین  

 وردک را غوند کړل. ما سریزه پری ولیکله. 

د استاد پژواک سره مو هیڅ مصلحت نه وکړی. کله چه کتاب په لاهورک چاپ  

ن ته ور واستولی او ده په یوه لیک   شو، له هماغه خایه می یو څونسخن واشنگت 

 ک چه )سراپا شخض( یی پری لیکلی وو راته ولیکل: 

 گران ورور او عزیز، رفیع صاحب اسلام و علیکم.   “خورا 

ان کړه   پرون می د )حدیث خون( نسخن واخستلی. خدای دی هش هک حت 

نه وی او   ی چه سری ختر ان کرم ... مدام داش نه پیښت  ږ لکه حیر زه دی هک حت 

ی.  د  ده مطبوع اثر ورته ورست  ږ

نو دا قصه پگ   اثر چاپ کړ،  نوم کوم  په  الدسایس(  ته دی د )الطاف  که چت 

 :  شامله کره. یو عریر لیکوال وایی

 .تر از افسانه است حقیقت عجیب

 هم به آن    باید ملتفت بود که تا اینجا نیت 
ً
ن نبود اما چنانچه قبلا  در بت 

سویی

ای از طرف اشاره شد، “گزیده اشعار عبدالرحمان پژواک” که به قسم رساله
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هجری شمش در کابل طبع و   1369)انجمن نویسندگان افغانستان( در سال  

نش  شد، نه تنها از لحاظ اغلاط طباعت  بلکه گذشته از آن، تعویض و تحریف  

ای غلط چاپ شده است که خواننده  برحین از کلمات و اصطلاحات، به اندازه 

نام   می وارد را به شک در  انجمن  این  از طرف کمونیستان  نهاد  آورد که شاید 

ن کاری صورت گرفته باشد تا به مقام والای استاد پژواک که در نزد    چنت 
ً
قصدا

 ای وارد کند. اند صدمه مردم خود داشته

و اینجاست که باید اعوذ بالله بر زبان راند. در پایان بد نیست شعر دیگری در  

 این مناسبت از اشعار خود آن مرحوم نقل کنم

 مباد خنده زند کس به شعر من پژواک 

 به پاس اشک محبت که ریخت چشم ترم 

 
 الله پژواک اقل عباد عتیق

 هجری قمری  ۱۴۲۱جمادی الثات  ۶

 هجری شمسی ۱۳۷۹سنبله   ۱۵

  میلادی، پشاور، صوبه شحد، پاکستان  ۲۰۰۰سپتمتر  ۵
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حِيمِ  نِ ٱلرَّ م  َٰ
ْ
ح ِ ٱلرَّ

ه
 بِسْمِ ٱللَّ

 

 مناجات

 کرد آسمان به در به دری امتحان مرا

د از میان مرامنت   خدای را که نتر

 صد بار این زمانه مرا آزموده است

 کند هر زمان مرا   42بگذار تا گمانه 

 چه نیم، نیک روشن است  شناس اگر اخت  

 چون آفتاب، گوهر هفت آسمان مرا

 ز خاک وطن چون مرا نکشتآواره 
ی

 ک

 شاید که دور سازد از آوارگان مرا

 ندارم ز آسمان 43من چشم سوزیان

 از سوی او خوشست زهر سوزیان مرا

 هر چند دورم از نظر دوستان کند

 نزدیکت  کند به دل دوستان مرا

 در بند این زمانه نیم بنده توام 

 
 . گمانه: آزمون. 42

 . سوزیان: فایده، نفع. 43
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 ای آفریدگار دل و روح و جان مرا

 دیوانگیست عشق خدا و وطن اگر 

 یا رب مکن حساب ز فرزانگان مرا

 در نزد سالکان طریقت شگفت نیست 

 زنند اگر کودکان مرا   با سنگ می 

 نهندرندان کوی معرفتم پاس می 

 نهند اگر حاسدان مرا  حرمت نه می

ن و خرد می  شناسدم  کس از ره یقت 

 شناسد از سر وهم و گمان مرا  کس می

 نازم به آنکه خاک ره دوستان شدم

 ننگ است شکوه از روش دشمنان مرا

 *** 

 برون مغرور و مست و سرخوش و آزاد کن 

 یا رب برون کتن چون از این امتحان مرا

 ام ز کهن دولتان امان   چونان که دادی

 یا رب امان بده تو ز نو دولتان مرا

 رودشاید رود به باد، سر اما نم 

 از سر هوای میهن مینونشان مرا
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 44“با شت  اندرون شد و با جان به در شود” 

 ستان مرا عشف  که سرمد است به افغان

 اممن از توام به سوی تو روی آوریده

 یا رب مکن حواله به بیگانگان مرا

 جز همت  که در بدل جان به حق رسم 

ی نخواستم که دهی رایگان مرا ن  چت 

 دهی بده این مشت پر به باد اگر می 

 بر شاخ دیگران مپسند آشیان مرا

 یا رب سری که کرده به تو سجده نیاز 

 مگذار خم شود به دگر آستان مرا

 دوشم اگر خم است ز بار امانت است 

 از بار من مکاه بافزا توان مرا 

 45“بیچاره آن کسیست که در فکر چاره نیست”

 گان مرایا رب مکن شمار ز بیچاره 

 46ام” “بیچاره نیستم من و در فکر چاره

  “پژواک” سرمد است در ایمان امان مرا

 
ت حافظ منسوب کرده . 44  اند. از شاعر ناشناس، برحین آن را به حضن

45 .  . از عشف  ایراین

46 .  . از عشف  ایراین
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 سه دوست بر بستی مرگ 

تمثیلات   از  پارچه  این  محمد رسول الله )ص( مضمون  ت  افصح عرب حضن

 کنداست که دوست  انسان را با “مال”، “عیال”، و “عمل” تمثیل می

 
ی

 مردی سه دوست داشت در ایام زندک

 
ی

 با هر سه شاد و خرم و دور از فشدک

 هر یک قرین مهر و وفا و قرین او

ن او  نقش وفا و مهر عیان بر جبت 

د ره سفر  تا آنکه رخت بست که گت 

 از این جهان کند به جهان دگر گذر

 برخواند دوستان همه، در حال احتضار

 با هر یگ کند سختن تا به اختصار

 *** 

 ترین از همه  آمد نخست دوست دیرین

ین  تر از همه   اندر دلش گزیده و شت 

 آشنای من گفتش که ای شفیق مهر 

 هماره تو مشکل
ی

 گشای مندر زندک

 زان لحظه نخست که من یافتم تو را

 تر انگاشتم تو را از هر کش عزیز 

 اکنون که آمده است به سر روزگار من 



 
    [167]                                                                                                بلخ  یبانو 

 با من چه خواست کرد گرانمایه یار من؟! 

 *** 

 آنچه خواسته باش  همان کنم گفتا هر 

 آماده زاد و راحله و ارمغان کنم

 گاو و شت  بیارم و قربان به ره کنم

 آنچه گوی  تو آن بدرقه کنم  با آن هر 

 ناگزیر باید تنها کتن سفرچون 

 من از تو باز مانم و تو غایب از نظر

 اشگ به چشمش آمد و تابید چون گهر 

 آهسته شد روان برآن چهره چو زر 

 *** 

 روش  به یار دیگر بیامد و بنشست رو 

 روح و روان عشق وی و جان آرزوش 

 بگرفت دست یار به دست و کشید آه 

 کای آسمان مهر مرا تو یگانه ماه 

 ای تو یگانه یافته جستجوی من 

 در پای تو بهشت دل و آرزوی من

 ای روشن از تو جان و جهان و روان من
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 خورشید من، ستاره من، آسمان من

 
ی

ط بندک  از من به کار عاشف  و سر 

 
ی

 غت  از وفا و مهر ندیدی به زندک

 کند از تو جدا مرااکنون که مرگ می 

ط وفا و مهر چه آری بجا مرا؟!   سر 

 بگذاشت یار پای ورا در کنار خویش 

 نثار خویش بر آن نهاد دیده گوهر 

د بر جگر لعل آبدار   گوهر فش 

 شبارگون نو مزید از لب می   خون می

 *** 

نک مهر و وفای تو  گفتش منم کنت 

 آخر چه شد که گریه کنم از جفای تو 

 ای به همه عمر جز وفا   از من چه دیده 

 کز من جدای  جوی  و بر من کتن جفا

 ای تو، پرستار تو منم  آنکه زندهتا 

 بسته میان جان به تیمار تو منم 

 باشد اگر تو از بر من جاودان شوی

 خون روان شوی چون اشکم از دو دیده پر 
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 گویم که شستشوی کنندت با گلاب

 آرند مشک اذفر و از حوض زمزم آب 

ت در کفن کنند  در پرنیان شوشت 

 در گلشتن مزار تو اندر چمن کنند

 بر جای غازه خاک تو مالم به روی خویش 

 در آینه نظر نکنم باز سوی خویش

 از بدر روی خال زدایم جمال را

 پر خون کنم ناخن همچون هلال را

 ها برون فکنم گوشواره را از گوش 

 از دست زیر پا بنهم این سواره را

 برکنم و مویه سر کنم گیسو و موی 

 با هر که روبروی شوم نوحه سر کنم

 های خویش   تو سیاه کنم جامهدر سوگ 

 های خویش  در ماتمت سپید کنم دیده 

 اشگ دگر به چشم دگر آمدش پدید

 همچون درخش بر رخ چون کاه او پرید 

 *** 

ش نشست  یار سوم بیامد و بر بست 
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 چون چشم برگشود و بر او دیده را ببست

 گفتش مبند دیده تو ای یار مختض

ن نظر  بر آنکه هیچگاه نکردی کمت 

 با آنکه روی مهر تو با آن دو یار بود 

 ز ایشان تو را هماره دل امیدوار بود

 روی  اکنون که رخت بسته ز دنیا هم

 ایشان به جای مانده تو تنها هم روی 

 ام تنها منم که با تو وفادار مانده 

 امتنها منم که با تو همان یار مانده 

 از آن زمان که بود به گهواره جا ترا

 تا این زمان که بر لب گور است پا ترا 

 امای به تو همراه بودههر جا که رفته

 امهمراه تو به گاه و به ناگاه بوده 

ن با تو به هر جا روی روم  اکنون نت 

ن با تو چو فردا روی روم  در گور نت 

 شوم همدر زیر خاک با تو نهان می 

 شوم همدر روز حش  با تو عیان می

 بربند چشم خویش که شد چشم من گران
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 بردار رخت ، کرد صدا مت  کاروان

 از هر دو چشم اشک فرود آمدش چو خفت

 بگفت: 
ی

مندک ن به حشت و سر   با خویشت 

 “آری زن و زرم همه تنها گذاشتند

 تنها عمل به همرهی ما گماشتند”
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 میهن من! 

 میهن من! در دل شب امشبم

 طبع غزلخوان تو خدا خواهد شدن 

ن است ز اشک در اندوه تو   آبست 

 گوهر او زان تو خواهد شدن

 راز بر اخت  همگان آشکار 

 از غم پنهان تو خواهد شدن

 خواه تو رشته به پا مرغ هوا 

 سوی گلستان تو خواهد شدن

 چشمش اگر کور کند باغبان 

 باز به بستان تو خواهد شدن 

 کتن شاد نگردد از آن   47زادش

 باز گروگان تو خواهد شدن 

 آیینه جانگر بپذیریش هر 

 ارزان تو خواهد شدن  48چهره 

 گر بخری یا نخری جان وی

 بنده احسان تو خواهد شدن

 
 . زاد: آزاد.47
 . چهره: بنده، غلام.48
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 گر بکش  یا نکش  روح وی 

 شاد به قربان تو خواهد شدن

 جان شود ار شمع و بسوزد به بزم

 شمع شبستان تو خواهد شدن

 دست به گیسوی تو خواهد زدن 

 زار و پریشان تو خواهد شدن

 پیمان رودگر سر او بر سر 

 بر سر پیمان تو خواهد شدن

 باغ ارم گر شودش جایگه

 سر به بیابان تو خواهد شدن

 گاه فلک گر بدهندش چو ماه 

 جانب ویران تو خواهد شدن

 دهند  49گر به یمن لعل سهیلش 

 سوی بدخشان تو خواهد شدن

 گر همه افرنگ و ری و روم ازو

 رو به خراسان تو خواهد شدن

 داد ز بیگانه نخواهد ز تو

 
 نی آخر  السه  نزدل  طب  ننت  ه  در به . سههل  بب  مهم سهل  ت  ها  نا ننم سههنره49

 گتلند.سهل  لمن  میبتد ت عر  آ  را سهل  لم  لن هنبسهن  دلده می
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 چنگ گریبان تو خواهد شدن

 بهر رسیدن به گریبان تو

 دست به دامان تو خواهد شدن 

 دوست بش داری چرا غت  دوست

 آمده مهمان تو خواهد شدن

 آنکه تو خواندیش سر سفره زود 

 دیر، ز سر خوان تو خواهد شدن

 میهن من! این غزل ار نشنوی

 خوان تو خواهد شدن  طبع رثا 

  



 
    [175]                                                                                                بلخ  یبانو 

 یک دوستپاسخ به پیام 

د  ن َ  است و من به یاد تو مستم 50پگاه روز مَت 

 به خاطرم چو گذشت  خمار توبه شکستم 

 ها کردند   به چشم و ابرو با هم اشاره 

 شان چو بدیدند یر تو جام بدستم  و  پری 

 کنان به همدگر نگران و به من اشاره 

ستم  بدان گمان که دگر من تو را به جان نتر

 چه خوب شد که ندانند دوستان که هنوز 

 همان عاشق شیدای با وفای تو هستم

 وگرنه طعنه زنندم “چرا تو را بگزیدم

 چرا چو دل به تو بستم ز هر چه بود گسستم”

 چرا چو دل به تو دادم به عهد مهر و وفا من  

 دلم شکست  و پیمان مهر را نشکستم

ل صبح چه شام
ْ
 ها که من اندر ره تو تا گ

 چشم نبستم و اخت  شمردم و بنشستم 

  

 
رد، آوان میهماین و باده 50

َ
ک
َ
د: بر وزن ن ن َ  گساری. . مَت 
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اد   مردان پارو پامت  

 ام که سکندر شهنشه یونان  شنیده

ی از غرور میان چو بست بهر جهان  گت 

 نبود به سر راهش کش فزون از میغ

 به چشم خلق نمودی خدای حربه و تیغ 

 چکید خون جهان  ز نوک حربه او می

 ز خاک پاش نمودار خاک پادشهان 

ن دارا را   چو کرد زیر و بر سرزمت 

 بشد که به دست آرد آریانا رابر آن 

 گشاید این در پولاد را به پنجه زور

 ستان به هند عبور نماید از ره افغان

 سوز است ختر نبود که این مملکت عدو 

 خدنگ چله پکتیسیان جگردوز است

 خلاصه اینکه چهل ماه ماند سرگردان

 یر حصول مرام، همچو آسیا یر نان

 چو مادرش ختر فتح هند را نشنید

 ز حال ابت  فرزند در هراس افتید

 نوشت نامه که ای نور دیده مادر
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 گشای اسکندریگانه فاتح گیت  

وزی   تو را نزاده بدم، جز برای پت 

ن روزی   چه جای اینکه بیفت  به این چنت 

؟ چه در میان افتاد؟  چرا به هند نرفت 

 ستاره تو و یا اینکه آسمان افتاد؟

 پیدا کرد؟ چه ساخت دهر که یونان حریف 

 ایست ندانم که چرخ به پا کرد؟ چه فتنه

 دلم ز حرف بد و نیک اهل یونان خست

 که پادشه نتواند دهان مردم بست

 یگ ز کوه تو را سرنگون کند دگری: 

ی ین ختر
 بگوید آنکه ز تو نیست کمت 

انیم  من و ارسطو و اعیان ملک حت 

 کجاست راه حقیقت کدام سو رانیم؟

 چو فیلسوف نداند که سد راه تو چیست

 کنم آنجا مکان دیو و پریست خیال می 

 برای خاطر قلب حزین من بنویس: 

 کدام دیو خیالیست نام او پکتیس؟

 *** 
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ت به مشورت پرداخت   سکندر از در ختر

 سؤال مادر خود را به افشان انداخت

 نوشت نامه سکندر که ای فدای تو من 

 سکندر و همه یک ذره خاک پای تو من 

 دهم جواب کنونسخت تو را می سؤال 

 ولی نه اینکه به خط و کتابت و مضمون

ن آه چه مشکل جواب پیچیده  ببت 

 جواب آنچه ارسطوش هم نفهمیده

 برای یک دو سه هفته ز راه مهماین 

 روانه شد به حضورت سران افغاین 

ط آنکه گرامی بداری ایشان را  به سر 

 بدان نمط که شهان پرورند مهمان را

 ولی زیاده ز حاجت مخوانشان پیشت 

 خویشت  51که با ختر نکنند از صلابت 

 بده قبول به دربارشان به روز نخست

 بگوی هر چه به فکر و رضا و خواهش تست

 به مجلس دومی چون بخواین ایشان را 

 
51 . ، استواری، شدت، درشت  : سخت شدن، سخت   . صلابت )به فتح صاد و با( به معتن
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 های گرامی نوازی ایشان رابه هدیه 

 که سرفراز بیایند پس به خانه خویش

ن به آشیانه خویش   بدان غرور که شاهت 

 امید من ز جناب جلیله زینسان است

 درین زمینه امیدم به خاک یکسان است

 که یک خریطه پر از خاک آریانا هم

 روانه شد به حضور تو با سران توام

 که قبل مجلس ثاین به زیر فرش اتاق

ند ازین خاک مفخرت میثاق  بگست 

 گرفت نامه فرزند را چو مادر او

ت گذشت بر سر او  گذشت آنچه ز حت 

 به مجلس اولی شد ز هر دهن سختن 

 ز باغ و گلشن خود چید هر کس سمتن 

 به مجلس دومی چون رسید نوبت کار

ت  بارفشانده شد به ته فرش خاک حت 

ن آریانا را   چو خواستند خوانت 

 نشان فخر و غرور نژاد آریا را 

 به درب قض به هم خورد حالت ایشان 
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 فلک به لرزه درآمد ز صولت ایشان 

 درین میانه دو سه تن میان خون غلتید

ب تیشه تو گوی  که بیستون غلتید
 ز ضن

 تو گفت  کنگره چرخ نیلگون افتاد

 تو گفت  سقف به هم خورده و ستون افتاد

م نکند مست می 
ُ
 پرستان راهزار خ

 پرستان راچنانچه ذره خاکی وطن 

 چه شورها که در این خاک پر شور است

 ها که برای امید آن کور است چه دیده 

 سکندر است نه تنها که زور ما دیده 

  هزار آینه را این غبار پوشیده 
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 52  صبوحی شخرود

 سحرگهان که سپیده دمید از خاور

ن غر ق فراز اسپت   نشست ساق  مش 

 از آن به پیش که گرمی کند ز تابش خود 

 نسیم سرد بهاران در هوای فجر 

 از آن به پیش که خورشید آتش افروزد 

م آذر مرا صلای 
ُ
 صبوحی زد از خ

 به جام همچو مه و مهر آن بت مهرو

 در آفتاب فروریخت آفتاب دگر 

 نشست بر لب دریای سرخرود به ناز

ن وی زرین ساغر  گرفتم از کف سیمت 

ن   ز چوب سخت برافروخت نرم آتش تت 

 بیاورید یگ تشت پر ز آتش تر 

 به جام ریخت از آن تشت آذرین باده 

 نمود اخگر یاقوت رنگ در مجمر

 ز سوی کوه چو نخجت  تازه باز رسید

 
( در کنار آن قرار دارد.    ه . سرخرود، رودیست دارای آب سرخ که دهکد52 شاعر )باغباین

ن رود، سرخرود نامیده  اند. ولسوالی سرخرود در ننگرهار را هم در یر نام همت 
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 بر آن نهاد به آهسته، برّه آهوی نر 

 از این پهلو بگرداندش بدان پهلو 

 بهر دمی که وزیدی بران نسیم سحر

 تو گفت  از دل شب در افق سپیده دمید

ن را بر  ن چو آستت   بزد ز ساعد سیمت 

 سحر گذاشت به شب جای خویش در دیده 

 فروکشید چو با ناز گوشه چادر 

 جهان را همگان نگهت عبت  گرفت

 گره گشود چو زان گیسوان چون عنتر 

 ندیده بود چنو پیکری زمانه به چشم

ن سقف دو پیکر   53فراز گیت  و پایت 

 نیامده است گهی مه فرا، بدان خویر 

 بر آسمان کبود و سپهر نیلوفر 

 نیامده است فرو زآفتاب بر گیت  

 فروزانفرفروغ حسن و جمالی چنان 

ن گفت که امروز اگر سخن گوی    به طتن

 
  ه دو پیکر: نام برج سوم از دوازده برج فلگ به صورت دو کودک برهنه که آن را خان  . 53

 اند و به عریر آن را جوزا گویند. عطارد هم گفته 
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 “سخن نو آر که نو را حلاوتیست دگر” 

 مرا ستایش تو گرچه مایه ناز است

 ببار بر دگری ز ابر طبع گوهرتر 

 دری    غ باشد اگر بر صحیفه گیت  

 به روزگار نباشد تو را حدیث دگر

 دری    غ و درد اگر از تو یادگار نماند 

 مهوشان مه پیکر به جز حدیث می و  

 گذشت عمر چو این رود از کنار تو زود 

ن   بر کنار رود و کنار نگار سیمت 

 نه کارنامه نگاری نه شاهنامه نگاری

 جز این نگار نداری به دل نگار دگر

 اگرچه بخت امان حضن نداد تو را

 نیاوریدی ره آورد و ارمغان سفر

 کشید بر رخ من دفت  زمانه پار 

م آب شدم چون بدیدم آن دفت    ز سر 

ن و باده بریز   صدا زدم که به زانو نشت 

 مرا ز طعن به زانو میار زین ابت  

 بده پیاله به مهر و بیا در آغوشم 
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 که سر کنم به تو این داستان را از بر سر

 از آن زمان که طبعم قرین گشت به شعر 

 ام به این هتن از آن زمان که دل داده 

 خیال از آن زمان که بشگفت گل به باغ 

 از آن زمان که رفتم بر آسمان ِفکر 

ق و شمال و غرب و جنوب  از آن زمان که به سر 

 روان شدم یر آثار شاعران سمر

 به هر دیار که رفتم نخست از سر شوق

 بر آستانه گویندگان بسودم سر

ح سینه من  از آن زمان که کردند سر 

 از آن زمان که نکردم به غت  شعر ز بر 

 از آن زمان که دست سخن گرفته شدم

 بر آسمان خیال و به عرش معنا بر 

 از آن زمان که با رشته خیال بلند

 رسن فکندم و رفتم به نیلگون چنتر 

 نبود بر سر من جز خیال آنکه کشم

 های تخیل ز کهکشان گوهر به رشته 

ان چرخ برین ن اخت   فروکشم به زمت 
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ان یگ افش  بسازم از همه این اخت 

 بدان شمار که در روز چون فضای شبان

 در آسمان نیابد زمانه یک اخت  

 نجستم ایچ به جز یک گزیده زن یا مرد 

 ولی نداد مرا جستجوی ایچ ثمر 

 نیافتم که فرازد کش سری یک بار

 که برنهم به فرازش به ناز این افش

 در آرزوی یگ رهنمای پاک نهاد

 نهادم عمر و نشد آرزوی من تا سر

ن بنهم که هر چه کرش و عرش است    بر زمت 

 یگ به فرق دگر زیر پای یک رهتر 

 گذشت عمر من اندر سراغ ممد وحی

 که باشد این همه اعزاز و مدح را درخور 

ه   چه سان طبع گهربار زایدا نتر

 نزاد مادر میهن چو یک خجسته پش 

 دو قرن بیش که این مام گشته است عقیم

زه خوی و مرد پش   نزاده است ازو سر 

 ای در این خانهگهواره دو قرن بیش که  
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 ندیده چهره زیبای مردزا دخت  

 دو قرن بیش که آغوش او تهی شده است 

 ز کودک که بیاید به بار ازو رهتر 

ن   دو قرن پیش که پستان نکرده آبست 

 ز شت  خویش به طفلی درو نشان پدر

 دو قرن پیش که چادر ربود ازو دشمن

 نکرده چادر ناموس را دوباره به سر

 54دو قرن بیش که دیده ز اجنتر تسخت  

 55ندیده است ز اولاد خویش جز تسخر

 دو قرن بیش که خفته است افعی آمو

 دو قرن بیش که مرده است اژدر خیتر 

 افگندو قرن بیش که یک شهسوار پیل

ن نکرده است گذر  به پشت زین ز اباست 

 دو قرن بیش که نقاره زمانه شکست 

 زبان خلق خموش است و حال خلق ابت  

 دو قرن بیش که یک روز سر نزد خورشید 

 
54 . ی : مغلوب کردن و به کار یر مزد واداشتی  . تسخت 

 . هسخر: بب   ها هن ت خنا لعنی رلبخند.55
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 کزان بیاید روزی ز روز دی بهت  

 دو قرن بیش که یک شب مه سرور نتافت 

 به پاس شادی شاه و عروس این کشور

 به کوی و برزن هر شهر اگر سراغ کتن 

 نمانده جز حسن چپ ز نقش پای اثر 

 کدام روز که بر توسن غرور ظهور

 استمگر نکرده است در این مرز و بوم 

 زبان حال ندید و زبان قال برید 

 به قال گوش نداد و نشد ز حال ختر 

 دو قرن بیش که یک روز آفتاب عدل

 کده سرنزد فراز کهستان این ستم 

 دو قرن بیش که گرد از سم ستور نخاست

 56مگر به غارت و تاراج این زبون کردر 

 دو قرن بیش که “بابا” نگفته شه را کس 

 و پش  57رعایا خطاب زوی نکرده شه به 

 چه سان چکامه برون آورم ز ژرف خیال 

 
56 . ن کهستاین  . زمت 

 . پسر در پبهت.57
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 چه سان قصیده سرایم چو شاعران دگر؟! 

 نگویدا که سخن نو بیافرین و بیار

 ز خاک خویش اگر فرحین برآرد سر

 ایست گر گویند: درین دیار خود افسانه

 58“فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر” 

 زمان چو نو نشود، مرد نو نیاید، چون؟! 

 حدیث تازه توان کرد کس در آن کشور

 به رب کعبه که کس درخور ستایش نیست

 وگرنه نیست به طبع چو من ستایشگر

  

 
58 : ن این شعر فرحین سیستاین  . تضمت 

 فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر

 سخن نو آر که نو را حلاوتیست دگر. 
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 قشون شخ 

ه  ه تت   ترمقسم به ماه که از شام تت 

مقسم به مهر که از هور روز یر   ختر

 قسم به دیده بیدار کوکب سحری

 شمرم که تا شام به سحرگه ستاره می

 دیده گشایم نه شب به چشم بلند نه روز 

 خجل ز اخت  شام و ستاره سحرم

 گنه به بهشتقسم به آدم و حوا که یر 

م  ن و زمانه رنجتر  ز حادثات زمت 

 قسم به کعبه که چون من کش سراغ ندارد 

 کبوتری که شود صید در فضای حرم 

 شکسته بال و پرم آنچنان که گر داود 

م   زبور خواند از شاخ سوی او نتر

 نیایدم به چشم نور دیده چون یعقوب 

هن بدرم  اگر سپید کنم چشم و پت 

 سوزم در انتظار امیدی که مرد می 

 از آتش  که فتاده است در دو چشم ترم 

 چشم نداشتم از روزگار جز زشت  
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 به خت  و خویر زمانه نداشت منتظرم 

 و آیینه از بازتاب ماه خسوف 59در آب

 کسوف آمد از مهر طالع در نظرم

 آغوش مهر بگشایند 60اگر دو پیکر 

ی دو کینهبه کشت   م گت   ور گمان بتر

 به شادی همقدمم گر، به هول سوی قفا

 رسد نگرمز بیم غم که به دنبال می 

 رسیدنم به کمال آیت زوال من است

له قرص دو هفته قمرم  ن  اگر به متن

 طلوع عهد جواین شب سیاهی بود

 سیاه روزترم تا سپید گشته سرم

ن داشت سپهر   هزار حقه به یک آستت 

م  به هیچ دست نیامد قمار ازو بتر

 ز آفتاب کرامت ربود تاج مرا 

 چو کهکشان شهامت گشود از کمرم 

 چو چیتن ناله دل از جنون فغفور است

م   شکایت دل بشکسته را کجا بتر

 
 منه را ب  بگت  نل  در آ  ت آللن  ببلنند. .59
 ای ه  در آسمن   مدگر را در آغتش دارند.. دت سهنره60
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 قشون سرخ گذشت همچو سیل ز آمویه

 ز تندباد حوادث کجا پناه برم 

 پایندنم  61کبوتران به مزار علی 

 در آن دیار که صیاد پا نهد به حرم

 چو کوهسار بدخشان به خاطرم گذرد

 ها گهر گهرم چو لعل سرخ شود اشک 

و روس  هزار پشته ز کشته ز تت  شتر

ه  م  62فتاده در نظر آید ز تت   63تا شتر

 چشم سیل خون شود جاری  64ز سرخرود

م   گذر فتد چو سوی آسمار یا کتن

ان پنجشت  قسم به ناخن    که روی  65شت 

 نمانده است مرا تا به ناخنش بدرم

 مرد  66فروغ در نفس اژدهای خیتر 

م  که بود راهتر
 خموش گشت چراعین

 
 . مزار حمر  علی هرم الله تن  در بهر مزار برلف در تلال  بلخ اس .61
 . هلره: هُه  معرت ی اس .62
 . ببر: ننم هُهلی معرتف.63
 . سرخرتد: رتد ت تادلی در ننگر نر ب   مل  ننم.64
دتر ب  ننم بپنج  لرا لعنی پنج هته نلز    . پننبههههلر: تادلی معرتف ه  در گ بههههه 65

 آمده اس .
 پرپلچ معرتف در سرحد برطی ا غننسهن . ه. خلبر: در66
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 دهد به امانجا نم  68تورغرم  67سموچ 

ن غرم  69برون فکند ز آغوش خود سپت 

 من به سجده عجز  70خمید پیکر شمشاد

 آمد فرو بلند سرم 71به خاک تورخم 

 72گذشت آنکه به سلک طریقت انصار 

م  رهی به دیر مناجات زی هری بتر

 74و ویس  73حرام گذشت دعا بر مزار احمد 

مند اگر گذرم   ز راه میوند یا هت 

اد  ن تو گوی  بودم سیمرغ پاروپامت 
75 

 اند پرمکه بسته بال مرا و شکسته

 فتاد چادر ناموس مادرم از سر

 بریده داس و شکسته پتک سر پدرم

، نتوان سخن زمام وطن  دگر به دخت 

 
 . سمتچ: مغنک هته.67
 . هترغر: سلنه هته در ننگر نر.68
 . سپل  غر: هته سپلد در ننگر نر.69
 . بمبند: هته بلندی بر  راز هترخم ت خلبر ننظر بر تادی پبنتر.70
 خلبر.  . هترخم: خم دامن  هته در د ن 71
 . ختان  عبدالله انصنر لن پلر  را .72
 . احمد بنه بنبن.73
 بنبنی  تهکی.. ملرتلس 74
 . پنرتپنملزاد: سلسل  نبن   ندتهش.75
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 یتیم گشت به مرگ پدر، وطن پشم

 قسم به زهره که چنگم به دل نخواهد زد 

 هزار نغمه سراید اگر به گوش کرم

 قسم به خامه نالان مولویست مرا

 ترم ای ز نیستان جدا، حزین که از ین 

از می   خورم سوگندبه جان حافظ شت 

 آماج فتنه قمرم تر ز وی که بیش 

 تر از ویقسم به ناله سلمان که بیش 

ترم   به تنگ نای حصار فکر است 

 شنا به ساحل امن است و عافیت از سیل

 به دستیاری مرگ از این جهان گذرم

 به خودم ننگ بود قید حیات
ی

 ز بندک

ی و بنده دگرم    کنون غلام است 
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 خدمت مردم 

 چندانکه نقل آدم و گندم حکایتیست 

 افسانه کرامت مردم حکایتیست

 ی  گر داستان مادر میهن شنیده

 فرجام کار مادر گژدم حکایتیست

 شود جز بر حدیث خون لب کس وا نم

 غت  از دهان زخم تبسم حکایتیست

 کننداز زخمه خون به کاسه تنبور می

اب و ساز و ترنم حکایتیست  بزم سر 

 با خون وضوی مرد ره حق حقیقیت  

 بهر نماز عشق تیمم حکایتیست

م است ن  در دوزحین که مردم آزادش هت 

 های  گرم جهنم حکایتیست آوازه 

 پژواک هر که بنده نامردمان شود

 از وی حدیث خدمت مردم حکایتیست
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و 
ُ
 77و پان  76اِک

 “پژواک”  . این داستان را به نوه به دل پیوندم گلالی اهدا کردم

 

 در آیینه چرخ مینای پت  

 نماینده روزگاران دیر 

 چشم خرد گر کند کس نگاه به 

 به بام سپید و به شام سیاه 

 شود روشنش آشکار و نهان

 درین لوحه سرگذشت جهان 

 ز دستانشای جهان کهن 

 بخواند به دستان هزاران سخن

 حدیث شهان و خدایان همه 

ردان همه 
ُ
 جهان پهلوانان و گ

 
76 .ECHO  نام یگ از الهه های خیالی جنگل و چشمه  سار  های کوهی است. منشأ   :

 کلمه اکو )انعکاس صدا( که در زبان دری پژواک گویند نام اوست. 

77  .PAN  وی : نام پادشاه یا رب النوع وهم عربده  جو و زشت خو که می خواهد به نت 

د و اکو به وی علاقه  دهد، زیرا اکو  ای نشان نم جلال و جمال خود از اکو کام گت 
النوع  ساتت  است. نام پان را به پادشاه یا رب   هدستگاه طبقیک شبان یر   هدلداد
ن شبانجنگل  اند شکل زشت و شهوت فراوان داشته است. اده ها هم نسبت د  ها و نت   
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نگان  حدیث جوانان و دوشت 

 ربایان و دلدادگانهمه دل 

ن خدایان مهر و   خدایان کت 

 آفرینخدایان زیبا و زشت 

 شهان مهرپرور و دادگر 

 کش و بیدادگر شهان ستم

 *** 

ت  نکومیان خدایان ست 

و
ُ
 یگ زنخدا بود نامش اِک

تش   ز زیبای  صورت و ست 

تش   جهان آینه بود و در حت 

 قدش سرو رعنای  بستان حسن

 به سیمای چون گل، گلستان حسن 

ن   سمن سینه مه چهر و کوکب جبت 

 78به جان روشن و در نهاد آفرین 

 تن او به زیبای  آراسته

استه   روانش به رشنای  پت 

 
 .  آفرین: خجسته. 78
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 دلش چشمه مهرباین و مهر 

 دلی همچو مهر سپهر به روشن 

 وفا زو شده سرمدی جاودان 

 به روی زمی و بلند آسمان

ن کردر و کوهسار   خدای بهت 

 سارخدای کشن بیشه و چشمه

 خداوند آب و خدای گیاه 

 وی خرمی را پناه در آغوش 

 خداوند کوه و خداوند رود 

 سراینده آسماین سرود 

 ازو نغمه آموخته رودبار 

 گرفته ازو همهمه شاخسار

 خدای  چون بر ملک آواز داشت 

وی پرواز داشت   چو آواز نت 

 *** 

 خدای  دگر پان خدا نام وی 

 جهان روشن از روی پدرام وی 

 میان خدایان روی جهان 
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و خدا    پهلوان در اقلیم نت 

ن  و و جنگ و ستت   خداوند نت 

ن   خداوند پیکار و شمشت  تت 

 خدای سرافشان و تیغ و درفش 

 ز تندرش کوس و ز ابرش درخش 

ان  ز مهر افش و در رکاب اخت 

 فلک خرگهی و خداوندش پان

 یگ نوب  هاران جهان چون بهشت 

 های اردیبهشتشتر خوش ز شب 

 *** 

 اکو گشت آگه ز آواز رود 

 که پان در کنار وی آمد فرود 

 روان داد پاسخ به پیغام اوی 

 که گرد سفر از رخ او بشوی 

 ها را ترنم کنند بگو چشمه

ان گو تبسم کنند  مه و اخت 

 به رامش درآید همه شاخسار

 به آوای نرم نسیم بهار 
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 به هر گونه دارند مهمان عزیز

ن   بود گرچه مهمان خدای ستت 

 ز آوای او پان مدهوش شد

 هوش شدباده یر ننوشیده زان  

ن   به زانو درآمد به روی زمت 

ن   به زاری بدو گفت کای نازنت 

 کتن اگر مهر با مهمان می

 کتن چرا روی از وی نهان می

 سر مهرت ار نیست این ناز چیست

 ربای  به آواز چیستز من دل 

 شنیدم ز نزدیک آوای تو

 چرا نیست پیدا مرا جای تو 

 های گرمت چرا سوزدم نفس

 به جان آتش عشق افروزدم 

 چو از جان من آتشت دور نیست

 چرا دیده روشن از این نور نیست

 اگر نیست نزدیک مشکوی تو

 چرا مستم از مشک گیسوی تو 
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 به جان آتش عشق سوزان تو 

 چرا سوزم از روی پنهان تو

 *** 

 اکو زاری مهمان چو شنید

 نوازی برو شد پدید ز مهمان

 های اوتبسم شکسته به لب 

 فسون خدای  در آوای او 

 نظر کرد بر روی زیبای پان

 به چشمان افسونگر و مهربان 

 بدو گفت نیکو فرود آمدی

 که در ملک اکو فرود آمدی 

 مرا چشم و دل فرش راه تو باد 

 جهانم نثار سپاه تو باد 

 *** 

 چنان آتش افتاد در جان پان

 کزان سوخت حرف دلش بر زبان

 زبان بسته آغوش را باز کرد 

 بدمست  آغاز کردز شهوت به 
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 اکو را چنان لرزه بر تن فتاد 

 که زانگونه مردی بهر زن فتاد 

 به آهسته و با نوای  حزین

 79بدو گفت کای پهلوان رزین 

ان بلند آسمان  همه اخت 

 خدایان و شاهان روی جهان 

وی تو در هراس   ز نام وز نت 

 فرستند بر تو درود و سپاس 

 کش منکر روی زیبات نیست

 چون سرو رعنات نیستدگر سرو  

 ایتو امشب نوای  نیوشیده 

 ایدرینجا و روی مرا دیده 

 من از دیرباز آشنای توام 

 های توام شنیده بس افسانه

ن تو را دیده   ام در بهشت بهت 

نگان بهشت  قرین   به دوشت 

 همه عاشق مست شیدای تو

 
، استوار. رزین: گران  . 79 ن  مایه، سنگت 
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ده به سودای تو  همه سر ستر

 همه در هوای تو مست خیال 

 آرزومند تو در وصال همه 

 زدیمرا عشق تو گر به سر می 

 زدی دلم سوی کوی تو پر می 

 کردمی ز تو روی پنهان نم 

 کردمیستم بر دل و جان نم 

 منم زن مرا کیش، کیش وفاست

 به جز از وفا هر چه بر دل جفاست

 مرا دل بود جای دگر است  

 که بر آستانش نهادم سریر 

 شبانیست در وادی کشورم 

م   که هم شاه من اوست هم دلتر

 منم چون ین و نائیم آن شبان 

 نوای من از نای وی تر زبان

 خدای گیاهان پدرام من

 سار درفشام منشه چشمه

 های وراستها رمه همه آب 
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 های وراستنواهای دل نغمه 

 های  ورا گیاهان من بره 

 های وراغناهای من پرده 

 دلی را که از من ربود آن شبان

 نیارست دادن به نرسیس و پان 

 *** 

 چو پان این سخن را ز اکو شنید

 به زردی گرایید و رنگش پرید 

 دو چشمش چو کانون برجیس شد

 دلش فارغ ز رشک نرسیس شد 

 چو نام شبان بر زبان آورید 

 به جانش چو ین آتش  دردمید

 ز ساتت  بگرفت تت  و کمان

 که سازد دلی با وفا را نشان 

 کردچو از وی نهان گشت و پرواز  

 اکو بر وی از طعن آواز کرد 

 که ای پادشاه جهان پهلوان

 تو و شاهدختان من و آن شبان
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 *** 

 خرد از سر پان پرواز کرد 

 حسد در دلش آتش آغاز کرد 

ر جست از چشم خون  کار ویسر 

 سپیدش لب و زرد رخسار وی

 به سوگند و دشنام فریاد کرد 

 نیاکان خود را همه یاد کرد 

 ز لعنت چنان شد فضا پر غریو

 که گفت  خدایان همه گشته دیو

یان   به دستور وی خیل ساتت 

ن دم  دار و دد پیکرانشیاطت 

 کشیدند از بن درختان همه

 زدند آتش اندر گیاهان همه 

 ای بود کردند کور کجا چشمه 

 در اقلیم اکو به نزدیک و دور 

 روان پان افتاد در جستجو 

 که یابد نشاین مگر از اکو 

 هویدا نشدنشاین چو از وی 
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 جهان را همه جست و پیدا نشد 

 بیاورد روی سیه از نیاز 

 گران با درود و نماز نیایش 

 به زاری به روح نیاکان خویش

 پرستان خویش نیاکان زشت  

 نیاکان ازو نذرها خواستند

 وزان نذرها جشن آراستند

 هزاران مادر همه همچون ماه 

 گناه ها کودک یر در آغوش

ه ماه  ن  رویهزاران دوشت 

 به باغ هوس غنچه آرزوی 

 همه آرزومند عشق و هوس 

 چو روح بهاران بهاری نفس 

 برهنه بر و دوش چون ماهتاب 

 سمن سینه و گرم چون آفتاب 

 گاه نیاکان شدندبه قربان

 نکویان قربان زشتان شدند 

 از آن روز مانده است این رسم زشت
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 که زن را سیاهست از آن سرنوشت

 *** 

 نیاکان پان ز ارواح زشت  

 غریوی برآمد که ای پهلوان

ه و جنگ  ن  آوریز راه ستت 

 اکو را نیاری به چنگ آوری 

 اگر هفت چرخت بگردد به کام 

ن به دام   هوا را نداین گرفت 

 فراز یگ کوه در خاوران

 در اقلیم تاریک جادوگران 

 سال شیطان جادوگریستکهن

 ساز و مکار افسونگریستفسون

 گناه دار دنیای سحر و  جهان

 برآرنده آرزوی سیاه 

 برو گر بیاری تو روی نیاز 

 سازبه فکر و فسونت شود چاره 

 داران اهریمن اوستسر تاج 

نگان جهان دشمن اوست   به پاکت 
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 *** 

 شد روان پان با صد شتاب 80روان

ق آفتاب   سوی کشور مش 

 طلسم بدو داد آن سحرکار 

 که عنقا توان کرد با آن شکار 

 *** 

 لباس شباین به بر، شد روان 

ن آهو چران   سوی وادی ستر

 دل مهربانشبانان روشن

 به دل شاد گشتند از آن مهمان

 شتر در دل شب نوای  شنید

 در انفاس شب نگهت خوش شمید

 شباین به ین خوش نوای  دمان

 گشت سوی شباننوا بازمی 

 جهان پر شد از نگهت گیسوی  

 نهفته در آن جادوی  
 که گفت 

 آسمانز پژواک آوای ین 

 
 درنگ. روان: در آن، یر  . 80
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 کنانبه طرفه سرودی ترنم 

ن و هوا پُر شد از مشک مو   زمت 

 دران چون بیفشاند گیسو اکو 

 *** 

 فتاد آتش  در سراپای پان

 به تن لرزه سرد و آتش به جان

 چو ماری میان گیاهان خزید 

 به سوی  کزان عطر گیسو شنید 

ن   توزی و اهریمتن پر از کت 

 ز رشک و حسد کینه و دشمتن 

 های چمن نظر کرد در گوشه 

ر جست از چشم آن اهرمن   سر 

 دویدای می زی چشمه 81که از مرغ

 به ناگاه یک ماده آهو بدید

 دو چشم در فشان فروزان چراغ 

 به این سوی و آن سوی گرم سراغ

 
ن و خرم که حیوانات علف   . 81 ه و نوعی گیاه ستر ن خوار آن را به رغبت  مَرغ: چمن، ستر

 خورند. 
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د یر   روان گشت و مستانه بستر

 آمد آواز ین بدان سو که می 

 به آهسته پان در پیش چون خزید

 شبان جواین شد آنجا پدید

 شبان دید آهو، نوا شد خموش 

 بیفتاد پان را دل اندر خروش 

 شبان دست بر روی آهو کشید

 نوای  به ین سوی اکو دمید 

 ز پستان آهو بدوشید شت  

ه حصت   ن د بر روی ستر
 بگست 

 یگ خوان ساده مهیا نمود 

 از آوای ین شور برپا نمود 

 *** 

 بزد پان چنگ و گریبان درید 

ن برون آورید   طلسم شیاطت 

 آهو بدیدش به وحشت رمیدچو 

 ولی آن شبان جوانش ندید

 یر 
 آمیخت دارو به شت  نهاین
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 به دستور افسون شیطان پت  

 چو “پان” از سر خوان واپس خزید

 روان در دل شب سپیده دمید 

 شد از سوی کهسار اِکو آشکار 

 بتابید بر چشمه و مرغزار

 خرامید و آغوش را باز کرد 

 کردبه آهنگ ین نغمه آغاز  

 گران مست ناز خرامان و رامش

 کشید آن شبان را در آغوش باز 

اب گشت  چو از چشمه عشق ست 

 ز هر آرزو مست و شاداب گشت

 پگاهان اول ازان پیشت  

د افق رنگ شت  و شکر   که گت 

 به مهر و محبت تبسم نمود 

 به آوای زیبا ترنم نمود 

 شبانش به کف جام از شت  داد 

ین و شاد سپید و درفشام و   شت 

 *** 

 اکو جام بگرفت و آن شت  خورد 
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 اکست  خورد 
 ندانسته شیطاین

 سپیدان تنش رنگ میش  گرفت 

 یگ هیکل گرگ وحش  گرفت 

ل شد خدای  به دیوانه دیو
َ
 بَد

 بیفتاد در کوه و وادی غریو

 درخشید چشمان پان از سرور 

 صدا زد شبانان ز نزدیک و دور 

 که گر گرگ وحش  برد زنده جان

 نه آهو برد جان ازو نه شبان

 خروشید خیل شبانان همه

 زن و مرد و پت  و جوانان همه

 به جز پان همه غافل از راز کار 

 که جان اکو بود در گرگ زار 

 همه غافل از راز تلبیس پان 

 یگ گرگ اندر لباس شبان

 *** 

 ستاده به جا گرگ بر جای خویش

 خموشانه همچون غزالان میش
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 خموشیش صورتگر رأفتش

 گر فطرتش نگاهش نمایان 

 دو چشمش چو گرگ و نگاهش چو میش 

 دید جز سوی معشوق خویش  نم

ه باشد سرشت  کش  ن  را که پاکت 

 نیازاردش روح شیطان زشت 

 چو افتاد از آن شت  در خون و خاک 

 هوا کرد از پیکرش روح پاک 

 به گوش شبانان صدای  رسید 

 نوای  رسید 
 ازو آسماین

 بنگرید که بر کشته بیگنه  

ید  پس آنگه به کوهش جسد بستر

 *** 

 شبانان چو دیدند اِکو بُد نه گرگ 

 به خون تر فتاده خدای بزرگ

 به ماتم نشستند و گریان شدند

 هراسان شدند و پشیمان شدند 

 شبان پیکرش را در آغوش برد 
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د  چو گنج امانت به کوهی ستر

 *** 

 کش را که فطرت بود ایزدی 

 روانش بود زنده سرمدی 

 کنداز آن روز هر کس ندا می 

ه صدا می 
ُ
 کنداکو از دل ک

 از آن روز، اکو خدای وفاست 

 وفا در زنان پرتو آن خداست 

 از آن روز با عشق زن دشمتن 

 یگ کار زشت است و اهریمتن 

 چه نامی توانیم بر پان گذاشت 

 که بر نام مردان گذاشت 
ی

 ز ننگ

ن از همان   اساس این افسانه اساطت  باستان است، چنانکه داستان نرسیس نت 

مأخذ گرفته شده ولی بخش بزرگ هر دو داستان زاده تخیل نویسنده است فرق  

 توان یافت )تألیف پت  گریمال( آن را با رجوع به فرهنگ اساطت  یونان و روم می 

Dictionnaire de la Mythology Grecque et Romaine, Pierre 

Grimal 
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 د حمام لنگ

 خیالی دی دا وگړیپه ظاهر ک ډیر 

 په باطن ک زښت خالی دی دا وگړی

 په عمل ک یی بری موندلی ندی 

 په وینا ک بریالی دی دا وگړی 

 نه یی نوم شته نه یی نښه خپل وطن ک

 ک نومیالی دی دا وگړی   امریکا 

 د پردی په غلامی ک رقابت کړی 

 تینگ ولاړ په خپل سیالی دی دا وگړی

 تبعه د امریگ شول دا یر ننگه

 گوره هش ننگیالی دی دا وگړی 

 په دنیا ک خوشتمن او مستان گرحین 

 خو محش  ک دیوالی دی دا وگړی

 واره واک یی د پردی خو په وطن ک

 مدعی د واکمتن دی دا وگړی 

نگ دی د حمام واړه “پژواکه”
ُ
 لکه ل

 دهر تن دځان کالی دی دا وگړی 
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 هنگامه سیلاب 

ن   ای ابرهای راستت 

 ها  سیلابای مادر 

 باری برین تا ک نه می 

 ها گندیده بو تراب 

 

 دریای ما پر آب کن

اب کن   این دشت را ست 

 یک قطره بهر تشنگان

اب  ها  بستان از این مت 

 

 بر غاصبان برزن نهیب 

 مگذار چشمان غریب

 دایم نه بیند جز فریب 

 ها  از جلوه سراب

 

 اندها خشکیده  پستان

 اند افتیده ها  بر سینه
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 انددامن ز بارش چیده 

 ها  آبستتن سحاب

 

 آن برق پر فشان چه شد

 آن تندی جولان چه شد

 کاتش زند در خرمن 

 هااین ددمنش قلاب

 

 بنگر تو در کهسار مان

 جای زلال آب روان

 از خون همچون ارغوان 

 ها در وادیان دریاب 

 

 بنگر تو قولاب چکان

 چکاناز خون مردم خون

 روی یایر روان هر جا 

 ها  ها تولاب از خون
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 مزد   فرزند ک چون می

 مکد پستان خشگ می

 چکداز چشم مادر می

 ها  بر روی او خوناب

 

 گنگیم و فلج و کور و کر 

 ختر ها یر  از درد خود 

 سازیم بهر همدگر 

 هاما یر سبب اسباب 

 

 بستند ما را بر قفا

 دستان به زنجت  جفا

 کردند عهد خود وفا 

ن طناب  هابا آتشت 

 

 گردون قمار طرفه باخت 

 میخانه را نابود ساخت 

 دیگر تو نتواین شناخت 
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 ها ها زین شاب آن شیخ

 

 بزم طرف واژون شده 

 باده به ساغر خون شده

 ها وارون شده آهنگ

 هادر نغمه رباب 

 

 ناید صدای ساز، گر 

 ها دگر از سوی محفل

 دگر مجو باری اثر 

اب از زخمه  هاها و مضن

 

 ها ویران شدندمیخانه

 رندان سرگردان شدند 

 ها دربان شدند چون شحنه

 ها  بستند بر ما باب

 

 کنان ناهید تا مویه 
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 زد چنگ اندر گیسوان

 شد زرد همچون زعفران

 ها اش سرخاببر گونه 

 

 دیدیم چرخشت زمان

 چرخ سپهر جاودان

ن و آسمان  گرد زمت 

 ها  ها، دولابگردونه 

 

 ها  واژون شده امید 

ه شده اسپیدها  تت 

ه شده خورشید  ها  خت 

 ها تاری شده مهتاب

 

 اند بر سرکشان افکنده 

 شان کشان از حکمگردن

 مانند وحش  توسنان 

 هاها، غراب  زنجت  
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 باری اگر مهمان رسد 

 از در عزیز جان رسد

 از ترس بر لب جان رسد 

 ها  از هول دق الباب

 

 باشد سخن از دل کنم 

 آهنگ یک ساحل کنم 

ل کنم  ن ن متن  تا ک چنت 

 ها در دهشت گرداب

 

 در شعر جز ایما نماند 

 بهر سخن ماوا نماند 

 صنع و هتن را جا نماند

 ها  از شایگان اطناب

 

 مهر خموش  بر دهان

 قفل اسارت بر زبان 

 برده است روح هر بیان
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 ها  جز مدح این ارباب

 

 آزادی نطق و بیان 

 نابود گشته جاودان

 بستند تا چشم و زبان

 ها ها و بابفصلبر 

 

 از ترس باران مردمان

 در زیر ناوه جا کنان

 ز آنجا هراسان و دوان 

 ها زی مسقط ترناب

 

 
ی

 یک ره نشد در زندک

 
ی

 فارغ شویم از بندک

 
ی

مندک  تا ک به صد سر 

 ها محکوم چون دواب

 

 زبانان جانورانچون یر 
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 یر پوزک و یر ریسمان

 های خود روان با پای 

 ها زی مسلخ قصاب

 

 بازان واعظان این حقه

 با سرنوشت مردمان

 گران بازیگرانافسون

 ها  بر منتر و محراب

 

 داری کند  عمر ار وفا

 گر بخت خوش یاری کند 

 بار دگر جاری کند 

 ها در زیر این پل آب

 

 از کوه گردد سرنگون

 های نیلگون  سیلاب

 در دره خشک و زبون 

 ها جاری شود نیلاب 
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 رواز کهستان آرد چو 

 های جوی، جو  باران

 اندر شتل ریزد فرو

اب از آب  ها ها شت 

 

ان  اندر کپیسا دخت 

ه دخت رزان  همشت 

 آرند صد رطل گران

 ها سرشار از نوشاب

 

نگان ماهرو  دوشت 

 آرند بر شانه سبو

 پر کرده جای آب جو

 ها در هر سبو دوشاب

 

 در بلخ بامی موبدان

 در نوب  هار عابدان 

 کشتیان بر دوش کرده  
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اب  ها از آذرین سر 

 

 آید ز سوی تورغر 

ن غر   زی کوهه اسپت 

 های  سر به سر پژواک 

 ها ها و تاب در پیچ

 

ن ای فریادرس   برخت 

 بهر نجات ما برس 

 کن دور از خوان هوس 

 ها این شه مگس ذباب

 

 ها تا ک ز ترس جان 

 ها  بر خوان این نادان

 ها چینیم بادنجان

 ها بر دور این بشقاب

 

 این کتله خس پنجگان
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 زورآزما با ناتوان

 با اجنتر گنجشکگان

 ها بر خیل خود عقاب

 

 گر حرف حق باشد گهر 

 نتوان سخن با همدگر 

 خواهد دگر موجب نم 

 ها تفست  این ایجاب 

 

 تاری    خ ما از ما نبد 

ی درین برگ  ن بُد چت 
َ
 ها ن

بُد 
َ
 یک برگ جز طغرا ن

 ها برگ دگر القاب

 

 نتوان زد سخن زآینده 

 منع است فکر و حدس و ظن

 مهریست ما را بر دهن 

 ها ها بر باب چون قفل
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 ها  ها زان خاکشد کاخ

 ها  شد لابقا اقبال 

 ها  ماند همچنان احوال 

 ها از این شگفت اقلاب 

 

 روزی اگر پرسان شود 

 قاصین اگر برهان شود 

 بس رازها عریان شود

 ها از لای استجواب

 

 زا خوفدر این سکوت 

 ها اندر غریو ابر

 بینیم مادر خواب می 

 ها هنگامه سیلاب

 

 ما را نباشد چون زبان

 جوان  بیدار شو ای نو

ت بخوان  این صفحه عتر
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 ها تعبت  کن این خواب

  



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [228]   

 روزن عالم غیب است دل اهل جنون 

 من و آن شهر که دیوانه فراوان باشد 

یزی(                              )صائب تتر

و شیطان باشد   وای بر آدم اگر پت 

 تکیه تخت چو بر بازوی دیوان باشد

 آدمی حیف که بر تخت سلیمان باشد

 اهرمن باشد اگر آدمی حرف دگرست

و شیطان باشد  وای بر آدم اگر پت 

 روشن است اینکه تباهیم اگر خود بینیم

 آیینه نمایان باشدمرگ نرسیس چون  

 باش آن قطره که روشنگر جان گهرست 

 نه محیطی که پر از گوهر پنهان باشد

 از برم رفت به جای  که مرا راه نبود

 وای بر دل اگر از رفته پشیمان باشد

 دل، گناهست، اگر روی به یزدان آرد

 گوشه چشم تو تا جانب شیطان باشد

 حرف عشق تو ز بر کرده و جاوید شدیم 

 نشود خاک دل، ار حافظ قرآن باشد

 رفتم از بادیه اندر یر صائب پژواک

 “من و آن شهر که دیوانه فراوان باشد” 
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 ای خاک وطن! 

 دی پت  مغان چون نظری جانب ما کرد 

 هر درد که دل داشت به یک جرعه دوا کرد 

 نازیم به خود حادثه گر نیک به سر شد

 گر نیک نشد، کار قدر بود و قضا کرد 

 کردیم فراموش خدا را و ز غفلت

 بر خویش ستم کرده و گفتیم خدا کرد 

 از جان نگذشتیم و گذشتیم ز میهن

 حرفیست که ما را ز وطن روس جلا کرد 

 ای خاک وطن چشم مرا کرد زمان باز

ن که مرا از تو جدا کرد   زان غفلت ننگت 

 جاین که به ما دادی اگر بهر تو ندهیم

 کس حق تو نتوان ادا کرد
ی

 در زندک

 پیوست به حق آنکه در آغوش تو جان داد 

 آواره و نومید اگر زیست خطا کرد

 نازم به دیاری که در آن طفل و زن و مرد 

 گاه عزا کرددر روز غزا کرد و شبان

 بر خاک وطن باز کنم سجده شکری 
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 گر خواست خدا باشد و اگر عمر وفا کرد 

 مردیم گر آواره و نومید ننالیم 

 گر هموطتن وقت دعا یاد ز ما کرد

 دور از وطن آن شبنم خونم که دل شب 

 چون اشک فرود آمد و چون آه هوا کرد 

 “پژواک” به آن کس که جوان بود و نجنگید 

 صد طعنه به دل زد به زبان گرچه حیا کرد 
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 و حقیقت مرگ 
ی

 رؤیای زندگ

ه بر زبر آید
ُ
 هر روز که مهر از سر ک

 هر روز که از دره نسیم سحر آید

 روز که از وادی پدرام سوی شهر هر 

 تر آید از بوی گل و برگ، هوا تازه 

 بوی هر روز که باران کند تر، گل خوش

 به مشام مشک تر آید  82از دشت سقاوه

ن و گل  از سوی قرغ رایحه نست 

 از قرغه و پغمان نسیم دگر آید 

 هر روز که از راه خوش  جانب کابل

 آوای نواهای خوش از لهوگر آید

 روز که از جانب بگرامی و بُدخاکهر 

 آواز کلنگان، سحرگاه برآید

 هر روز که از وَزوَز مرغان مسافر

ِ و سفر آید  پیغام خوشِ آخرِ ست 

 هر روز که چون من همه مرغان بشایند: 

 
دشت سقاوه: به این نام چندین دشت در مناطق مختلف افغانستان موجود است    . 82

 نزدیک کابل باشد.  ه قرغ و پغمان شاید مراد از دشت سقاو  ه و در اینجا به قرین
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 “اندوه سفر رفته نشاط حضن آید”

 هر روز که در چارده و چهل ستون باز

 دهقان خوش آواز دوبیت  بشاید

 غارو
ی

 84و سمچها 83هر روز که در تنگ

ه نعره لندی 
ُ
 به در آید 85از غژدی و ک

 شود مست ز سیلاب 86هر روز که سرخرود 

 تر آید از آب، چو می سرخ خودش، مست

ن   غرهر روز که از کابل و لغمان و سپت 

 هر رود شود مست و به رود کتن آید 

ن غر به کره سو   87هر روز که سیلاب سپت 

 
83 .  

ی
 غارو: تنگ غارو، تنگ

ی
 ای که در شهراه کابل ننگرهار واقع شده. تنگ

های ملاعمر که درپای کوتل مشهور »لته بند« در راه سابق کابل  ها: سمچ  . سمچ84
 ای از »بت خاک« و در نزدیگ گزک واقع است. سرویر در فاصله 

 لندی: نوعی مشهوری از اشعار کوتاه و زیبای پشتو است.  . 85

کند و آب سرخ دارد و در مقام نام رودیست که از نزدیک روستای شاعر عبور می   . 86
ن رود سرخ است.   هریزد. وجه تسمیدرونته به دریای کابل می   ولسوالی سرخرود هم همت 

ن غر یا سپید کوه سرچشمه  کره سو یا کره سوء رودیست که از برف   . 87 های فراوان سپت 
د و حصه می  ولسوالی سرخرود نزدیک به دهکد  ه ای از ناحیگت 

ً
  ه ولسوالی خوگیاین و بعدا

ی برای دو  ریزد. این رود هنگام گرمی و آب کند و به سرخرود می آبای  شاعر عبور می  ن خت 
همانا )قره سو( است که    هخشکد. گویند اصل کلمباشد و بعد میسه ماه در خروش می 

 در ترک به معتن »رود سیاه« است. 
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 شتابان به فر آیدبا کر شده جاری و 

 هر روز که باران ببارد به سر برف

 چون برف سپید آب به نیلاب فراید

 هر روز که از آمو و هلمند و زرافشان 

، در مُشت زر آید ون کتن  گر ریگ تو بت 

 88هر روز که از کوهِ کشن بیشه پکتیس

 از چوب و چخت نگهت نیلوفر آید

 هر روز که در باغ ببویم به پگاهان

 غنچه زیبا که مرا در نظر آید هر 

ده شود ابر به کهسار  هر روز که گست 

 گر آیدگر به ادا، عشوه ی  فسونساق  

 با گیسوی  چون عنتر و با روی چو خورشید 

 با باده چون آذر و با تشت زر آید

 کرده ز بر و دوش قبا را همگان دور

 گیسوشده افشان به سُرین و کمر آید 

، چو سیماب، برهنه ن  با ساعد سیمت 

ی سیمینه   تر آیداز زهره و از مشت 

 
 پکتیس: پشتون.  . 88
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 با پیکر چون مرمر و با سینه چون عاج 

 چون پیکر وینوس مرا در نظر آید

 ساغر به کف آن ید بیضاء و ضاحی

 بگرفته در آغوش چو مریم ز درآید

 چون در بر ساق  نگرم دخت  رز را

 ز اعجاز به چشمم چو مسیحا پش آید 

 هر صبح به مست  و صبوحی شود آغاز 

 هر روز به شادی و به مست  به سر آید 

 *** 

م دیده و دل را ت ستر  هر شام به عش 

 چون مهر فرود آید و مهتاب برآید

 زهره چو بتابد می و مطرب بشتابند

 باده دگر و ساق  مهوش دگر آید 

 آن ساق  مهرو که به هر دور بیاید

ی آید به نظر، گه قمر آید  گه مشت 

ند جام و 
ُ
 می از خوشه پرویناز ماه ک

ه و شورم به سر آید
ُ
د اند  از دل بتر

 گه چشم زند از سر مهرم به اشارت
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 گه مست و خرامان به سویم پیشت  آید

 با ناز و ادا دور خرامد ز بر من

 چون جام تهی گشت ز آغوش برآید

 با خنده و با عشوه به یک لمحه بیاید 

 تر آید با جام پر از باده و نزدیک 

 با باده چون آتش و با پیکر آذر 

 تر آید هر بار که آید به برم، گرم 

 آهوه بره سان از سوی صحرا بخرامد

 چون کبک خرامنده ز سوی کمر آید 

 ترس در آغوش من آید به تبخت  یر 

 دیدست  کبوتر که به شهباز درآید؟! 

متر زند، آرام شود، پر نزند هیچ
ُ
 غ

مر آید
ُ
 در سینه ز آواش نفس در ش

 یکسو زده در شب چو سیه مار آن گیسوی 

 ماروت صفت از چه بابل به در آید

ربار بسوزد  جان و دلم از چشم سر 

 گر آیدآن سحر کزان هندوی  افسون

؟!  ن  دیدست  که افرشته کند رسم شیاطت 
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 دیدست  برهمن که به جادوگر بگراید؟! 

 گوی  که دمیده است سپیده به دل شب 

 بر آید چون سوسن آزاد چو آن سیم 

 گوی  که کشیده است به سر چادر کیهان

 از حله زربفته چو چادر به سر آید

 افشان همه پر ز اخت  زرینآن دامن  

 دیبای زرین است که از شوشت  آید

 آراییا رب چه کش گشته مرا انجمن 

 کز بهر من انجم سوی آفاق گراید

 *** 

 ناگاه ز جا جستم و بیدار شدم من

 زان پیش که خورشید ز خاور ز برآید

 دیدم که نه ساق  و نه باده نه صبوحیست

 گر آید سیمای حقیقت به نظر جلوه 

 امروز ز دیروز بت  آمد و فرداش 

 ز امروز وز دیروز همانا بت  آید

 هر روز غم آید، ستم آید دژم آید

 تر آیدفردا شود آن روز و ستم بیش 
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 مردم همه بینم که به ماتم بنشسته 

 آواز به گوش آید ار از نوحه گر آید

نانندها همگان مویه زن
َ
 کان موی ک

 بر مرده شوهر که ز زندان به درآید

 کرده کتابند طفلان همه چون کودک گم 

 کز حرف نوازش هم در گریه درآید

 از مرگ یگ دوست ز زندان ختر آرند 

ون ختر آید  هر شام که از جانب بت 

 نتوان به دعا خانه شد و یا به جنازه

تم ار   دوست به کار دگر آیددر حت 

 از طبع گهربار کنم شعر تقاضا 

 بر صفحه به ناگه ز سرشکم گهر آید 

 این خانه من خانه سوگ دگران است

 اما ک تواند که ز غمخانه برآید 

 سرای  است ویران شود این شهر که خود سوگ

 وز مرگ مرا قصه غم مختض آید
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 اختی 

 خلک وای  چه راغلی بیا اخت  دی

 دی خدای ختر دی دا چه چا  
 باندی اخت 

 مبارک دی ش  که چا باندی اخت  وی 

 په افغان باندی اخت  ندی محش  دی 

گه څوک ورته نظر کړی  چه په سمه ست 

 پورته ښکته تول عالم زیر و زبر دی

ی  د پردی آسمان ک بل شانته ځلت  ږ

 که هلال ده، که سپوژمی ده او که لمردی 

 دا هلال چه زه یی وینم په افق ک

م تش کجکول که مات ساغر دی   نپوهت  ږ

ن حوادث واړه گذران دی  تور او سپت 

 گذران دی که ماښام دی که سحر دی

 په دستور د زماین باندی ځان پوه کړه 

 پایښت بوله استثناء، قانون گذر دی

 دا منه چه که خدای ورسره مل وی

 که وگړی یک تنها وی، لوی لښکر دی

ی واره د عقتر دی   خودا نور ختر
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 داد زور دنیا ده زور د زورور دی 

یږی   انتقام به دهغه ساده هت 

 چه د ده په داوری باندی باور دی

 چه مغل ندی او هش تمغل کری

 د مغولو نه سل ځله دا بت  دی 

ی گله من شم  چه آشنا گله من کت  ږ

ی یر اثر دی   که پردی مدام غپت  ږ

 د “پژواک” زړه د وطن په غرو و ولار دی

 که څه هم ولاړ په زوړند چاود کمر دی

 په خمتا ک یر خیاله 
 خیالی گرحیی

 89“رحمان کوږ دستار تړلی قلندر دی”

 *** 

دوست گرامی شاغلی رفیع از این غزل اقتفا نموده و شعر تر و زیبای  تحت عنوان  

کنم:  “حق لمر” سروده است که دو بیت از آن را به طور نمونه در اینجا نقل می 

 مهتمم 

 شاپرک هر څو بمباری کړی که د روس “

 چا وژلی به گولیو د حق لمردی 

 یخ به تت  ش  مختوری به د سکرو وی 

  ”پایښت بوله استثتن قانون گذر دی

 
 . رحمان بابا علیه الرحمه. 89
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 بانوی بلخ

 اهدا کردم. “پژواک”  هاین داستان را به برادرزاده به دل پیوندم رخشان

در سفرنامه خویش )ترجمه محمدعلی موحد( از    90این داستان را ابن بطوطه 

قول “یک تاری    خ دان” هنگام عبور از بلخ ثبت کرده است و به عنوان تاریخچه  

 بنای مسجد باستاین بلخ، به فرمان بانوی بلخ، آورده. 

 زین بود در بلخ بامی و شاد 

 که گیت  چنو دخت  هرگز نزاد 

 گزینگزیده به شاهی، بلخ  

ن  ن ملک جمشیدش زیر نگت   بهت 

 91بلندان درفش درفشام او

 92درفشام ملک سریرام او

 
نگاران معروف اسلام است که از اهالی طنجه  گردان و جغرافیه ابن بطوطه از جهان   . 90

ن سال زیست. این دانشمند شهت   ( میلادی می 1388و    1304های ) بود و به روایت  بت 
سال به سفرهای طولاین پرداخت و بعد از عبور از جیحون به شهر باستاین بلخ    30

ک ام البلاد به شمول مسجد بزرگ آن که   ه بامی رسید و از مساجد، مدارس و اماکن متتر
دهد  به مسجد هفت گنبد مشهور بود، دیدن کرد که موضوع این داستان را تشکیل می 

 اند. و آن را مسجد حج پیاده هم خوانده

شوهرش داود بن علی نام داشت و در    .مسجد را بنا نهادگویند »بانوی بلخ« که این  
زیست. خلیفه یا پادشاه دودمان عباش در این داستان عبارتست از   عهد عباسیان می

 (. 775    754ابوجعفر عبدالله المنصور )

، درخشان.  . 91 ن  درفشام: بلند و تت 

 سریرام: زیبا.  . 92
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ت فرشته به صورت چو حور   به ست 

 به چهر همچو ماه و به مهر همچو هور 

 فضای  اگر بلخ، برجیس آن 

 سبایی اگر بلخ، بلقیس آن

ش کمال از جمال   چو بدر منت 

 به نیگ نشان و به پاکی مثال 

 به داد و دهش دست او استوار 

 ز عدل و سخا تخت او برقرار 

 دار او جهان گر همه دل، جهان

 اگر دل همه درد، تیمار او

 نکوی  و دانش دو دستور وی 

 93گری دین و دستور وی رعایت

 به مردم پژوهیش ایمان سخت 

 به عهد استواریش پیمان سخت 

 به بغداد زی بلخ آمد نشان

 عباسیان  94به طغرای تمغای

 
ن  دستور: به ضم اول در مضع اول به معنای   . 93 وزیر و به فتح اول در مضع دوم آئت 

 و شیوه. 

ن فرمان است.  . 94  تمغا: فرمان یا نشان و نشان نت 
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 که بر نام سلطان به عنوان باج

 مردم ستاند سه چندان خراجز 

 چو فرمان سلطان بغداد دید

 لب از خشم جور زمانه گزید 

 چو بر جور دیگر بگردد زمان

 شود حکم دجله بر آمو روان 

 اگر دست یابد عرب بر عجم

 به صحرانشینان دهد جام جم 

 فروشد غباری بر امُ البلاد 

 های شاد بر آیینه سور دل 

 به مردان اندیشه شد عرصه تنگ

 که جای  نمانده است جز بهر جنگ

 ز اندیشه جنگ و پیکار مست

 شدند و کشیدند از کار دست

 زنان سرمه چشم و غازه ز روی 

 بشستند و شانه نکردند موی 

 کهن جامه کردند در بر همه

 ز تن دور کردند زیور همه

 بانو روانسوی خرگه شاه 
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ان  شدند همچو زی مه روان اخت 

 که ای مادر مهربان بزرگ 

گ  ن بانوی دودمان ست   مهت 

 ز تدبت  تو شاد و آباد بلخ 

 ز شمشت  تو زیست آزاد بلخ 

 توزی ز بغداد چیست؟به ما کینه 

 به بلخ گزین راز بیداد چیست؟

 نه ما را به بغدادیان دین یکیست؟! 

ن یکیست؟!   خدا و پیمتر در آیت 

 درین چند سالی که بر ما گذشت 

 نکو یاد داری چه بر ما گذشت 

 پیکار سه ساله با کافرانسه 

 که یاری نکردند بغدادیان

ن   سه سال دگر ز آسمان بر زمت 

ن   نیامد یگ قطره ز ابر نمت 

 نگشته هنوز آب در جُوچه باز 

 که بغداد کرده سر کیسه باز 

 اگر کفر از کعبه آید برون 
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 ندانیم حال مسلمانست چون

 چو شهبانوی بلخ دستان شنود 

 به صد مهرباین زبان برگشود 

 که این کار را چاره شمشت  نیست

 گشودش جز از راه تدبت  نیست

 روان سرمه چشم تازه کنید

 به مشکوی رخساره غازه کنید 

 هراش ز جنگ وز بیداد نیست

 دگر، چون سپاهی ز بغداد نیست

 ام من پیام به مردان روان داده 

 که شمشت  دارند اندر نیام 

 زنان سور کردند و شادان شدند

ان شدند از آن   مژده نیک حت 

 همه با دل شاد گشتند باز 

 نبود آگهی هیچ کس را ز راز 

 چو سلطان بغداد را شد ختر 

 که آمد فرستاده او به فر 

 روانش به دربار فرمود بار
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 که آگه کند زودش از راز کار

 فرستاده آورد نزدیک شاه 

 به طشت زرین ز آبنوس سیاه 

 ای یگ طرفه صندوق گنجینه

 ایدرفشام و روشن چو آیینه 

 95مُرصع به یاقوت سرخ بلخش 

 مُزین به گلگونه لعل بدخش 

 یگ جعبه با نامه همراه بود 

 که بنوشته بر بانوی شاه بود: 

 را تو ماه  که ای آفتاب جهان

ن سلیمان دیهیم و گاه   نگت 

 شه از بلخ خواهد سه چندان خراج

 دهم سه سه چندان به باجمنت می

 که هر چند فرمان بغداد بود 

 ز مردم ستاندنش بیداد بود 

 
بلخش: بر وزن بدخش، برحین آن را نام دیگری از بدخش پندارند اما بعید نیست که    . 95

ای از آن بوده و بدخش به شکل بخدش به سکون  همانا بلخ مراد باشد که بدخش پاره 
  ه دال دیده شده است که به بخدی نسبت توان داشت. ابن بطوطه آن را تلفظ عامیان 

 خواند. بدخش می 
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 گیاهی به پایان هفت سال شوم 

 ندارند مردم درین مرز و بوم 

 نداند کش کاندرین جعبه چیست

 که پوشیده آن را و درخورد کیست

 نیفکنده مردی چو بر آن نظر 

د زیب بر زین چون تو را می   سرن

 به خلوت سر جعبه را باز کن

 مرا از قبولش سرافراز کن

 شهبانو دید ارمغان شگفت چو 

ت به دندان گرفت  سر انگشت حت 

ان با خویش گفت  هراسان و حت 

ن گنج نتوان ز سلطان نهفت  چنت 

 به خلوت چو آن جامه سلطان بدید

 با فغان درآمد گریبان درید

 کز اقبال نیک وز یاری بخت 

 نشستم همه عمر بر گاه تخت 

و قدرت جهان پهلوان   به نت 

 سر و سرور شاه و شاهنشهان
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ن  ن و زمانم به زیر نگت   زمت 

ن  ن سرورانم رهیتی کمت   مهت 

 نیاورد کس چون به زانو مرا 

 بانو مراکه آورد این شاه 

 آوری  ز مردم پژوهی و داد 

 ز روشندلی وز دانشوری 

د کشور و تخت و تاج   به چون زن سرن

د ز مردم خراج  نه مردی که گت 

 به مردم ندادن چه شاهیست این؟! 

 ستاندن ز مردم گدائیست این 

 به بانوی بغداد فرمود شاه 

 که زی بلخ بامی کند روبراه 

 پیامتر نشاید به مینوی بلخ 

 به جز تو فرا نزد بانوی بلخ 

 ندیده است چشم زمان هیچگاه 

 قراین چنان در میان دو ماه 

 چو خلوت گزیدند و تنها شدند 

ین سخن   ها شدندبه جان گرم شت 
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 ها ز احوال شاه میان سخن

 با وی ز افغان و آه سخن کرد 

 بدو گفت بانوی بلخ گزین 

ن   که ای زیب اورنگ و تاج و نگت 

 برین جامه زین پیش هرگز هم 

 نکرده نظر هیچ نامحرمی

 تو را زیبد این جامه ای اشک ماه 

 که نامحرمت نیست چشمان شاه

 ایام جامهمن هرگز نپوشیده 

 ایکه افتد بر آن چشم بیگانه 

 مراست ز شه تحفه بس گرامی 

 چو آزادی بلخ بامی مراست 

ی گر این جامه کاری کنم   نگت 

 جهان را از آن یادگاری کنم 

 ز بیگانه چون بلخ آزاد کرد 

 از آن جامه یک مسجد آباد کرد 
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 که دگر می ننوشم
ی
 برو ساق

 برو ساق  بگو مر رزگران را

 که بربندند در، باغ و رزان را 

 های کهن را  تهی سازند خم 

 های جوان راسنگ خم زنند بر 

 را  کها کشند از ریشه و بن تا 

ان را  بُرند گیسو همه رز دخت 

 های آرزوها  بخشکند چشمه 

 گنه تر دامنان را همه این یر 

ه اهریمن درین باغ   که تا شد چت 

 نمانده آبروی  باغبان را

 دریده پرده ناموس و عفت 

ه  ن ه جان دوشت  ن  گان راهمه پاکت 

 خندان گل را نه بیند کس لب 

 گان را نیابد کس نشان غنچه

 به جز از اشک رزکاران مجوئید 

 ها آب روان را نشان در جوی

سید  ز حال سرو این بستان متر



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [250]   

 گان و راستان را زبون آزاده 

 بار ناگهچه شد کز برق آتش 

 زدند آتش به هر جا آشیان را

 به خون آلوده، هر جای  که یایر 

 های ارغوان را بریده شاخه 

*** 

 برو ساق  دگر مست  حرامست 

 مریدان در پت  مغان را

 خرابات مغان را در ببندید

 کشان را اگر دارید حرمت می 

 فروغ شمع را خاموش سازید 

 برون رانید زینجا شاهدان را

ید  رباب و عود و چنگ از کف بگت 

 پریشان گشته، جمع مطربان را

ت را بچینید  بساط بزم عش 

 گران را رامش ز زیر پای مر 

 به لولیان خنیاگر بگویید

 گره بندند، افشان گیسوان را 
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ان گویید رفته  به هندو دخت 

 رها سازند از جامن میان را

 به دستان حنای  برگشایند

 سبک از پای پازیب گران را

 به دور افکنده از دستان سواره 

 ز گوش و دوش و گردن زیوران را

*** 

 برو ساق  سیه چادر به سر کن 

 به یک سو نه قبای زرفشان را

 گریبان قبا را سخت بربند

 نهان کن عاجگونه گویگان را

 دگر آتش مزن دامن بپوشان 

 شان را بلورین سینه سیماب 

 برو آن غازه از رخسار بزدای 

اب ارغوان را  به خاک افشان سر 

 فرود آور بر آن سیمینه ساعد

ن طیلسان را   حجاب آستت 

 چشمان فرو شوی به اشک آن سرمه از 
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 فرابگشای تاب مژگان را 

 کرشمه بس کن و مفروش عشوه

 گران را نداند قدر کس عشوه 

 گذشت آن دور طنازی و شوحین 

 که دیدم نازنینان جهان را

 به ره افتادمی سوی خرابات 

 به زاری جستم پت  مغان را

 به دربانان میخانه به صد شوق 

 کردمی من نقد جان رانذر می

 نیازم آنکه بگذارند باری

 ببوسم در شهی و آستان را 

 بسایم جبهه بر خاک در وی 

 بنازم رفعت آن آسمان را 

 یافتم در بزم مستانچو ره می 

 هم دیدم چو پت  مهربان را

 نظر کردی به من با مهرباین 

 که رشک از آن فزودی دیگران را

 به پهلوی خودم چون جای دادی
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 نظر بر من فتادی لعبتان را

 های ابرو و تبسماشارت

 تر شدی مر ساقیان رافراوان

 غمم چون بیشت  از دیگران بود 

 به من دادی سبوهای گران را

 کشیدمسبک آن را چو بر سر می

رّا
ُ
 آورندی میکشان را 96به ه

 فزودم رطل دیگر بر آن چون می 

 های جان راسبک کردی گراین 

 کاست اندیهای خودم می چو غم

 ساغران را هم هم خوردم غم 

 دانستم هشیار یا مستنم 

 های جهان راکه نبود چاره غم 

 که درد تن توان درمان نمودن 

 
ناک بانگ جانور  . هرا به فتح با ضم ها و تشدید را بانگ   آواز مهیب، فریاد سهم 96

 درنده مثال از فردوش: 

 نه آوای مرغ و نه هرای دد 

 زمانه زبان بسته از نیک و بد. 
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 علاحیر نیست درد روح و جان را

*** 

 دانیم نیکوبرو ساق  که می 

 که پایاین نباشد امتحان را 

 ولی تا چند باید داد بازی

ن هم دیگران را  به هیچ هم خویشت 

 ای راسرمه نخواهم آزمون 

 گان راکه سودی زان ندیدم دیده 

 چه سود ار صد خمستان می بنوشم

 وزان ناید نشاطی مر روان را 

 فریبم چند از جهل مرکب 

 گروه زودباور سادگان را 

م گشودن
ُ
وی صد خ  چه باشد نت 

 گان راچو نتوان بست دست شحنه 

 چه حاصل شهر را میخانه کردن 

 که اندر آن نباشد ره مغان را

 گر بسازی چه گر صدها نیایش 

ستند آنجا ایزدان را   که نتر
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د  چه زان مسجد که کس در آن نگت 

ها به جز نام شهان را   به منتر

ن   چه مضحک نام آزادی گرفت 

 در آن کشور که نگشای  دهان را

 تر سخن، از آن معاین چه مضحک 

 که نبود بهر آن جای  بیان را

*** 

 بیا ساق  اگر اضار داری 

 فاش اسرار نهان راکه سازم 

 بیاور آن خم پنهان ز مستان

 دهی پت  مغان را که از آن می، می 

اب ناب صاقن   بیاور آن سر 

 دهی مر صوفیان را که پنهان می 

 بده آن آتش برزین که سوزد 

  کینه 
ٔ
 وران را نهاد کینه

 از آن می که گردد روح ازان مست

 که گرداند بهاری رو، خزان را 

*** 
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 شتابد بیا ساق  که فرصت می

 بگت  این طرفه برق پرفشان را

 فرا نِه گوش هوش و باش خاموش

 که از آغاز گویم داستان را: 

 از آواین که کودک بودم و شاد

 داین جهان کودکان راتو می 

 مرا بازیگه اندر روستا بود 

 ندیده روی شهر و شهریان را

 به نزدیکم نهاده دست قدرت

 دو زیبا و بلندان کهستان را

 یگ کوه فراشسته به پولاد 

 دگر برف آمده پوشیده آن را 

ه زیبا بهشت  
ُ
 میان این دو ک

 ندیده نوب  هار آن خزان را

 همه دریا و دشت و وادی آن

 مثالی خوش بهشت جاودان را 

 ز آب سرخ در آن سرخرودی 

 که گشت  سرخ ازان چهر ارغوان را
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 تو گفت  از می گلگون نمودند 

 کران را روان دریای سرخ یر 

 ها همه سرخ از آب آن گلستان

 اگر کردی تو ست  گلستان را

ن ز فیض او همه بستان  ها ستر

 اگر دیدی تو طرف بوستان را

 تو گوی  آسمان اینجا فروریخت 

ن ریخت خون آسیاوشان را   چون از کت 

ن ماند   ستر
 که جایش جاوداین

 کند پدرام از سرحین جهان را

 انارستان ازان آتش شگوفه 

 به دل پرورده یاقوی  رمان را 

 ای آتش گرفتهتو گفت  بیشه

 چو دیدی در چمن نارنگیان را

 تو گفت  مست چشمان، شاهدانند

 چو اندر باغ دیدی، نرگسان را

ان دیدی هر جا  ن ه کنت  ن  چو دوشت 

 به سر افش نهاده زنبکان را
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 به رسم باستان بر سر نهاده 

 های گزیده ارمغان راطبق

 بهشت  بدینسان کودک اندر 

 آمدی ما کودکان رابه سر می 

 ندانم کودکان شهر و بازار

 چه سان بگذاشت  روز و شبان را 

 ولی دانم که کس هرگز ندارد 

 گان رانشاط روستای  بچه

 چرا شادان نباشد کودک کو

 نداند درد و رنج مادران را

 داند به اشک خویش کرده نم 

 خمت  از بهر وی هر لقمه نان را

 شادان نباشد کودک کوچرا 

 نداند سرنوشت خواهران را

 فروشند که او را در جواین می 

 بدان ساین که دیگر جانوران را 

 چرا شادان نباشد کودک کو

 نداند حال زار باغبان را
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ن شود آن کودک کو  چرا غمگت 

 های دیهقان رانداند رنج 

 داند که مالک داده فرماننم 

نج رایگان را  بده این دست 

 ها را سوی آغیلچو بردی کاه 

ن از خاک  گان راها آن دانه بچت 

 نه پنداری که بخشت من گرفتم 

 گرفتم از تو بخش حاکمان را

 که آری گر به ظاهر مالکم من 

 داین حقیف  مالکان راتو می 

 چرا شادان نباشد کودک کو

 نداند سرنوشت نوجوان را

 چو گشتم نوجوان و دیدم آن حال

 بینم شهریان راسفر کردم که 

 بدیدم چند کاخ بس بلندان

 بسا کوخ به خاک هموارگان را

 بدیدم چند تن زرین قبایان 

 گان را هزاران برهنه بیچاره 
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 به دور هر قباپوش  به زاری

 گران را بدیدم جمع دریوزه 

 ها دورباش گویانهمه سرهنگ

 گروه ناتوان گدیه گران را

 تبسم مرده بر لب از تکتر 

 بر اسپان چند تن از کودکان را

 رو، مغرور و غافلعبوس و ترش 

 به دستان تازیانه شاطران را 

 به هر سوی  نظر کردم بدیدم 

 گان راغلامان، بندگان و برده 

 نشانم داد مردی رستگاری 

 گان راسراغ کوچه آزاده 

 چو گامی چند در آن کو نهادم 

 نظر افتاد بر من پاسبان را

 روستای  به من گفت ای جوان 

 ک گفتت کن طواف این آستان را

 داین که اینجا نیست راهینم 

 گان رازادهنه جای  روستای  
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 صدای  از درون خانه آمد 

 که بگذارید این ساده جوان را 

 چو در بگشود ادب کردم به حرمت

ی مهربان را  یگ وارسته پت 

 آری پیامیبه من گفت: “از ک می 

 گان را”آواره زده گروه غم 

 مگر در شهر ما آزاد کردند 

 گروه روستای  بندگان را

 مگر آزاد گشته جستجوها 

 گان راجوی  نشان آزادهکه می

، نه ماییم   اگر آزادگان جوی 

 گان راگان آواره مگو آزاده 

 درین برزن اگر میخانه بیتن 

ت  ستان راسرا آن غم مخوان عش 

 نه پنداری که ما مستان عیشیم 

 گان راچو بیتن مست ما افتاده 

 نه پنداری که از اوج کمال است 

 چو لایعقل بیایر عاقلان را
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 ز خود رفتیم، چون در راه ماندیم

ل ره نبد این کاروان را ن  به متن

ل  ن  کجا باشد رسیدن تا به متن

 گروه لنگ از خود رفتگان را 

 نه پنداری می صاقن کشیدند

 چو اندر غش ببیتن صوفیان را

 ای از باده ناب نشهنباشد 

ردی 
ُ
 کشان را به لای آموخته، د

ی ن  اگر خواهی کتن تسخر به طتن

ه   دلان را دل نومید این تت 

 هزاران بار تسخر کن به ذلت 

 گان رابه سنگ طعنه زن دیوانه 

 برو ای نوجوان روستای  

 که اینجا جای نبود نوجوان را 

 درینجا جای نومیدان پت  است 

 بهار آرزو گشته خزان را 

 خوردهمکان شاعران سال

 نکرده مدح کس یا ناکسان را
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 مکان شاعری کاندر جواین 

 نکرده آرزو قرب شهان را 

 نکوهش گرچه اندر فطرتش نیست

 خواهد نکو زورآوران را نه می

 به هر جای  که دست او رسیده 

 های ناتوان را گرفته دست 

 به پای کس نگشته خم سر او

 اگر دیده برهنه سرفشان را

 دل یک آرزو دارد که بیندبه 

 دمی آزادی فکر جوان را 

ن  ه بست  ن  سخن را گوهر پاکت 

ن روح معتن و بیان را  نکشت 

ن مُهر از لب   های گویاشکست 

 نکردن گنگ مر گویندگان را

 از آن دفت  که آزادان نوشتند

 به حرقن آشنا کردن زبان را

 ورا این آرزو چون خاک گردید

 گزیده صحنه این خاکدان را
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 او امیدها دادند کز پس به 

 بود دور دگر هر یک زمان را

 زمانه آمد و شد کرد، آری 

 ندید او فرق دستور زمان را

 ندید او غت  این نوحه که بیتن 

ت چون گشود او دیدگان را  به عتر

 زبان بربند و حرف حق مکن فاش

م گشا، مگشا دهان را
ُ
 دهان خ

 برو ای مرد آزاد و مپیوند 

 کشان را گروه ناتوان ذلت  

 اگر خواهی خوش و آزاد باش  

 برو شو بنده این مشت خران را 

 اگر خواهی خوری از خوان الوان 

 برو شو طعمه این خونخوارگان را

 اگر خواهی بری بهره ز مایه 

 مایگان رابرو برده شو این یر 

 عنان ما به دست ناکسانیست

 که نپسندند جز خر بندگان را
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*** 

 ننوشم برو ساق  که دیگر می 

 که می، شاید روان شادمان را

ایر را که از آن 
 به خاک افشان سر 

 به کف ساغر نهی افشدگان را

 های ناامیدیکه می در جام 

 کشد بر تخت غم جمشید جان را

اب یر 
شسر 

ُ
 نشاط آرزوک

 سازد روان را به مرگ افشده می 

م تهی کردیم و بنگر 
ُ
 هزاران خ

 دلان راخمار مرگ ما مرده 

ه که   روزینبود عاقبت جز تت 

 97ز راه عقل و فکر افتادگان را

 گذشت آن کز غرور پاک بر سر 

 هم کردیم زرین افشان را 

 
ت جامی در داستان روش برادران با یوسف:  . 97  توارد قریب با حضن

نک   زادگان را بیا بنگر کنت 

 ز راه عقل و دین افتادگان را )یوسف و زلیخا(. 
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 ها بر سر نهاده ز پروین تاج 

 ببسته بر کمرها کهکشان را

 ها همچو ناهیدستاده ساززن 

 ها مر زهرگان راها چنگ به کف 

 درازا گیسوان افشان پریشان 

 به هر سو ساقیان مُوسیان را

 گذشت آن روزگاراین که دیدیم 

 گران رابه رامش چرخ زن، رامش 

 به صد ناز و کرشمه درکشیده

 ز ما آن دامن نگهت فشان را

 چو دود عود از گیسوی افشان 

 زنان راهای دل دامن  بر آتش 

 گذشت آن روزگاراین که خوردم 

 ز هر دوری فریب آسمان را 

 خاستمی گذشت آن روزگاراین که 

 ز هر ساغر صدا میخوارگان را

 “که چون دور دگر آید ببیتن 

 دگرگونه همه کار جهان را

 بدانگونه که دادآموز بیتن 
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 ستمگر شحنه و شهزادگان را 

 بدانگونه که مردم دار گردند 

 نیازارند دیگر مردمان را”

 خیال و خواب بود امیدهایم 

 بینم کنون تعبت  آن را چو می 

*** 

 برو ساق  که دیگر می ننوشم 

 اگر با آن دهی هفت آسمان را

 اگر پروین به جام مه فشاری 

 نخواهم کرد تر از آن لبان را

 مقدر باشد از بیهوش بودن 

 کنم چاره ز راه دیگر، آن را 

 ای آرم فراهم به دور دوده 

 مسلمان و یهود و هندوان را 

 حشیشیان فراخوانم ز هرجا

 زنم بانگ صلای  بنگیان را

 به هر جا باشد از بنگال و بابل 

 به هم گرد آوردم جادوگران را

 بسایم دانه داتوره و بنگ 

م در آن شت  عکان را ن  درآمت 
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 سماروغ فراوان گرد آرم 

 کنم معجون در آن، زهر آن را 

 نهم کرش به زیر پای ابلیس 

 زادگان را به سر افش عزازیل 

 چو خوش آراستم این بزم شیطان

 اهریمنان راروم مهمان کنم 

م زهر مُهره   ازیشان باز گت 

 به دریا افکنم آن مُهرگان را

 که چون نیشاب را نوشند هرگز 

 داروی  مر آن رانباشد نوش 

 با شک از سینه مصحف را بشویم

 ز بازو برگشایم حرز جان را

م   عقیدت از حقیقت بازگت 

 گزینم کیش این طاغوتیان را

 به کفر از سینه ایمان را زدایم 

 آتش افگنم هرمزدیان رادر 

 کنم ساغر پر از زهراب و نیشاب 

 بریزم در گلو اهریمنان را

ن نوشم از آن زهر  به مرگ خویشت 

 چو کردم پاک از ایشان این جهان را
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*** 

 برو ساق  مده آب حیاتم 

 که آزادیست مرگ این بردگان را

ن است بار زندگاین   چه ننگت 

 بگت  از دوشم این بار گران را

 چندان درازا
ی

 مبادا زندک

م داستان را  که باز از سر بگت 

  



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [270]   

 پایان رؤیا

ن  ن مرا در خواب نوشت   شب دوشت 

ن بخشیده بودند   دو بال آتشت 

وی پرواز آزاد  توان و نت 

 در آفاق برین بخشیده بودند 

 

 هاگنه جوی وگنه مست از هوس 

ر می  جست از برق نگاهم سر 

 های سیاهی  سراغ آرزو 

 های گناهم  جستجو نهان در 

 

 ورای ابرها با شهتر شوق 

 پریدم  چو در پهنای کیهان می 

 هاها و هوس  به سوی آرزو 

 جهیدمآسا به هر سو می درخش 

 

 خواه و هوس مستجو و هوس هوس 

 گذشتم   ز هر اخت  که دیدم در 
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 ز بزم زهره رو تابیدم از ناز 

 روان از بزم دو پیکر گذشتم

 

 نسیم از بهشت آرزوها 

 زدهای دل دامان میآتش بر 

 نوای ارغنون شهوت و عشق

 زدبه گوشم نغمه شیطان می 

 

 سبک پیکر رواین مست بودم 

ن خیالی   هوای  بودم و رنگت 

 سری بودم پر از شور تمنا

 دلی بودم پر از شوق وصالی 

 

 تر از مژده وصلسرودی مست 

 تر از آهنگ امید نوای  خوش 

 صدای  چون صلای بوسه از لب 

 سحر نغمه سارای ناهیدچو 
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 فراز هفت دریای زبرجد 

 فضای  
 عیان گردید ظلماین

 شد از ظلمت پر آن ژرفا و پهنا

 ها خلایی زهرگون روشنای  

 

 نه باد و نه نسیم و روشنای  

ه و گنگ آسماین   سیاه و تت 

 نه ابری و نه تندر نه درخش  

 نه ماهی و نه از اخت  نشاین 

 

ن پیش رو    بازنه راه پیش رفت 

ن بود پیدا   نه راه بازگشت 

 نه آواز و نه نور و جنبش  بود 

 نه جز دهشت در آن ظلمت هویدا

 

 ز دهشت لرزه بر اندامم افتاد 

د اندیشه  ام زی آسماین بتر

 جهان روز و شب آمد به یادم 
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 که مهری بود و ماه و کهکشاین 

 

 های آتشینمفروغ بال 

 بمرد و همچو خاکست  فروریخت 

 های دلم از نامرادیهوس 

 تبه گردید و بال آرزو ریخت 

  ۱۳۵۸ ثور  ۳۱
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 مرگ دوست 

ال صفر وکیل غرزی نورستاین که شهید ستم کتله ای   در رثای دوست من جتن

 پوش گردید.  وطنفروش و مایه الم این دوست سیه

 گر این زمان دگر نشود ک دگر شود

 احوال مردمان، که اگر شد، بت  شود

  
ٔ
 نادان نظر کندچشم که بر زمانه

ن به حال مردم صاحب   نظر شودخونت 

 چشم زمانه حاش به مردم کند نگاه

 هاش کر شودگوش زمانه گر ز فغان

م که بشمرم همه بیداد روزگار  گت 

ن بیشمر شود  نتوان شمرد آنچه چنت 

 این هفت گنبدی که نه پیچیده اندر آن

 غت  از فغان صدا، همه زیر و زبر شود 

ن حق   دست خدای گر نشود ز آستت 

 کار زمان دگر نه ز دست دگر شود

 داد از زمان مخواه که بر خود ستم کند

 گری چو کش داد بر شودپیش ستم 

ن  ن با زمانه که گر کار از ستت   بستت 

، که به کام از حذر شود   ناید، گمان متر
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 یا رب مباد باز بگرید به مرگ دوست

 چشم که تر به ماتم “غرزی صفر” شود 

ن کف به رنگ   پدر از جهان برفت  98خونت 

ن به جهان چون پدر شود   فرزند راستت 

 آفاق عدل را شفق از رنگ خون اوست 

 حاشا که خون به راه کرامت هدر شود

رد درخور آرام و ایمن 
ُ
 اندمردان خ

 مرد خطت  درخور رنج و خطر شود

 وداعو یر  99مردان سفر کنند هوازی 

 از کشوری که دامنش از ننگ تر شود

ده که حاضن بود به مرگ  سرباز سرستر

 شود که دمی محتضن شودحاضن نم 

 ناموس چون به خاک رود خاک میهن است 

 کردن سفر به خاک یر آن حضن شود 

 در مرگ دوست دوست رود در دمی ز چشم

 
خان  98 عبدالوکیل  مرحوم  ارشد  پش  نورستاین  غرزی  وکیل  صفر  ال  جتن مرحوم   .

الله مشهور به بچه سقا در کوهدامن به  سالار نورستاین بود که در آشوب حبیب نایب 
 میناری در دهمزنگ کابل به نام وی اعمار شد. 

ً
 شهادت رسید و بعدا
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 بلخ   یبانو                                                                                           [276]   

 غم در دلی که زنده بود مستمر شود

 بر خود کنیم گریه نه بر آن روان شاد

 گر شود؟ دیدی کش به شادی کس نوحه 

 ای دوست شاد زی که مثال تو در وطن 

 سرمشق چون پدر شدنِ هر پش شود 

 از “سرخرود” چشم فرستم به ارمغان 

” شود   این سیل سرخ را که از راه “کتن

 تا خاک تو که نورستان کرامت است

 تر شوداز آب “سرخرود” وطن سرخ
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 خوږه گناه 

 چه په زړه می د ژوندون نوی بهار ش  

 تازه د زړه پرهار ش  لکه گل تر و 

 په یودم د خاطراتو له نسیمه

 ځان ش  سوړ او زره می سور لکه انگارش  

ی راش    کله کله داش وخت په سرړ

 چه جام مات کړی او بیسده له خمارش  

 هغه زړه چه یر نیازه مست  غواړی

 خدای دنه کا چه ساق  ته امیدوار ش  

مید ډیوه چه مړه ش  هیله مکړه 
ُ
 د ا

گو اورد انتظار ش  چه بَل   بیا په ست 

 داش توره ترږ می ده په دی بڼ کشنر 

 چه د شتر مرغه په ورځ کشنر په کوکار ش  

 دا وطن د کومی پیغلی تور وربل دی

 چه باد نه یی لا وهلی تارومار ش  

 گنهگاریم خو گناه می آزادی ده 

 څوک به دی خوږی گناه نه توبه گار ش  

 چه دده گناه لایق د پښیماین وی 
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 تو لعنت دپه داهش گنهگارش  

 تقدیر مه گنه فطرت دهغه خلکو

 چه آزادی  کری مریی دبل بادار ش  

دی کشنر به کوژده نش  پژواکه   ځما کت  ږ

 کلی په سنگارش  ښهغه ناوی چه 
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 پژواک خموسر 

 شب رفت و او ز بر نگشوده قبا هنوز 

 ام نگهی، از حیا هنوزسویش نکرده 

 ایمعمری مقیم کوی خرابات بوده 

 ساق  نگشته است به ما آشنا هنوز

 رازیست در پیام دل ما نگفتتن 

 ایم به باد صبا هنوز کان را نگفته

 در بوستان عشق شنیدم هزار بوی

 در هیچ گل نیافته بوی وفا هنوز 

 ایم آه از دلی گره نگشود، آزموده 

 این غنچه زین نسیم نگردیده وا هنوز 

 کند”“چیتن هنوز ناله فغفور می

 نشنیده است کس ز دل ما صدا هنوز 

 غبار حبابم و چون خاک یر چون موج یر 

 ام به خیال هوا هنوز از جا نرفته 

 چشم امید گرچه ندارد دل از کلیم

 از سامری نکرده طمع کیمیا هنوز

 بر ملک دل نتاخت سلیمان به زور دیو
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 ورنه نبود زیر نگینش سبا هنوز 

 از فطرت چو آینه طوطای طبع ما  

 ناموخت از ازل سختن جز صفا هنوز 

تیم  پژواک گنگ نغمه خاموش حت 

 آوا نگشته است به ما همنوا هنوز
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 “من مدحت او چون که همی مختصر آرم 

 آری چو سخن نیک بود مختصر آید” 

 )  )حکیم فرحین سیستاین

 در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود 

 شاهد محجوب 

 آید هر لحظه مرا شور نویتن به سر 

 در دل هوس عشق نگاری دگر آید

 یک ماه، چو خورشید نشیند، رود از بر 

 ماه دگری آید، چون ماه برآید 

 ساق  پریوش دهدم جام پُری، شب

 لولی پریروی دگر، چون سحر آید

 دهدم جامآن ساق  که اندر دل شب می 

 با شمع ز خلوتگه سحرگه به در آید

 و آن شاهد دیگر ز سراپرده خورشید

 مشکوی درآیدبا جام صبوحی به 

 یک بار در آغوش من از هوش رود شب 

 هشیار سحر در بر من آن دگر آید

 شب بوسه ز لعل لب مینوش مرا خوش 
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 تر آید جام پگهی در سحرم نیک 

 گر با صنم شوخ مرا باده، خوش آید 

 با شاهد محجوب میم سازگر آید

 یاری که شود جای مَیَش، رو ز حیا سرخ 

 گیسوی گره بسته، قبای  به بر آید

 یر بوس و کنارش به بدن لرزه در افتد

ر آیدیر   باده به چشمش زنگا هم سر 

 یر بوسه دو لعلش بگراید به سپیدی

 تر آیدیر گرمی انفاسش به رخ خوی  

 زان پیش که لعلش شود از آتش تر، تر 

 تر آید سرگرم نگشته نفسش گرم 

 زان پیش که دستش بکشم بر سر گیسو 

 مژگانش فرود آید و ابرو زبرآید

ان نِگرد این طرف و آن طرف از حجب   حت 

 در چشم منش چون هوش در نظر آید

گ به دندان  آهسته گزد آن لب گلتر

 یاقوت ترش زیر فروغ گهر آید

 بازی کندش دست به گیسو و گلوبند
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 به بازی بگراید  100با خاتم و سواره 

 زلف از بر ماه نو ابرو به سر انگشت 

 فر آیددر مشغله با ناخن چون بدر 

د یر  ن م و با من بستت   آنکه برش گت 

مر آید 
ُ
 آرام نشسته نفسش در ش

 تا قلقل می از گلوی تنگ ضاحی 

 چون قهقهه کبک دری از کمر آید

 داند که به مست  زنمش زود صلایی 

ش تبسم به لب چون شکر آید   چون شت 

د  چون پیش کنم جام می از دور که گت 

 تر آیداز آنچه منش خواسته نزدیک 

 آن جام به بازی چو کنم اندک ازو دور  و 

 داند که چه خواهد دلم و پیشت  آید

ن کم پیش کنم چشمک زانو  من نت 

 آنکه لب از لغزش پا عذرگر آیدیر 

ین  ن لغزش شت   کس پس نکشد پا ز چنت 

 گر تیشه فرهادش به سر چون تتر آید 
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 بلخ   یبانو                                                                                           [284]   

 چشمک زند و گوید کاین لغزش پا را 

، آن لنگ   تر آیدهر عذر که آید ز یر

 هر چند که شوحین همه در کام چو شهد است 

ین از لب  تر آیدشکران شوحین شت 

د ز کفم جام   کوتاه که دست آرد و گت 

 انگشت به انگشت چو با همدگر آید

 گوی  که مرا جان بود ارغن و هر تار 

 ز انگشت نوازنده در لرزه درآید 

 ساغر چو تهی گردد و مینا به ته آید

 کهنه تر آید مینای نوی پر ز می  

 در خون چو دود آتش می از رگ مست  

ربارش نگه شعله   ور آیداز چشم سر 

 یک شعله نسوزد ز دگر شعله که از چشم

د و با مهر سوی یکدیگر آید ن  برخت 

 چون چشم نسوزد ز حیا عشق دلت  است 

 اندر سر سرمست نه فکر حذر آید

 از بند قبا باز کند آن گره سخت 

 تا نرم برون از برش آن دوش و بر آید
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اهنش از دوش چو بر ساق بیفتد   پت 

ن به سرین و کمر آید   آن گیسوی مشکت 

 آسا بخرامد با پیکر چون زهره مه 

 زی مهزدهٔ همچو متن چون قمر آید

 جوی و برهنه باک و گنه مست و گنه یر 

 آید به کنار من و تنگم به بر آید

ار  ن ر در دل نت   در جان من افتد چو سر 

 یا باد بهاری که به بستانش گذر آید

 من دل بسپارم بوی او جان به من آرد 

 من جان ستر رفته و او دل ستر آید

 یک فتنه کشد فتنه دیگر چو در آغوش 

 ک فکر حذر آید صد فتنه گر آید

 بگذشت چو چون شب به چنو ساق  پگاهان

 از آمدن شاهد دیگر ختر آید 

 با هیچ نشایست به سر برد دمی عمر

 معشوق میش اگر آید جز بامی و 
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 پست  کند ار باده فرومایه چو نوشد

 آید 101مایه ز صهبا بطر در مرد گران 

 می بر دل کودن زیان آورد آری 

 آید 102زو بر دل دانا همه جاه و خطر 

 اندر سخن شاهد و می اینقدر هست 

 تر آیدکز باده هم بوی وفا بیش 

 می هیچ جفای  نکند بر دل دانا 

 نادان جفا کارتر آید هر چند به 

 معشوق به نادان و به دانا نه محالست

 در کار وفا سست و جفا تندتر آید

 گر هر دو نباشد
ی

 مشکل که مرا، زندک

 تر و از بد بت  آید بیهوده و مشکل 

 در مدحت شاهد چو سخن گشت درازا

 در مدحت می صحبت اگر مختض آید 

 گفت: زآنست که استاد سخن فرحین می 

  “آری چو سخن نیک بود مختض آید” 

 
یا، غرور، شادی مفرط. 101  .  بطر: کرامت، کتر

102 .
ی

 .  خطر: شهامت، بزرک
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 تر است  دشمن اگر قویست نگهبان قوی

 نگرم آسمان کیست؟   این ابرها که می

ان کیست؟  اندر ورای ابر نهان اخت 

ه که در باغ شد بلند  این دود   های تت 

 از شاخسار سوخته و آشیان کیست؟ 

 از چشم روزگار روان زی کویر مرگ

 این کاروان اشک از آوارگان کیست؟

 کودک که شت  نه خشکیده بر لبشاین  

سمش از کودکان کیست؟   کس نیست تا بتر

ن گفته است   چونانکه از هلاکو و چنگت 

 گوید زمانه باز که اکنون زمان کیست؟ 

 اندر ورای خیتر و شمشاد این سواد

 های کشور مینونشان کیست؟ویرانه 

 این تندر و غریو به وادی و دشت و کوه 

 جنگاوران کیست؟ پژواک نعرهٔ  

ست   افغان حق که نعره الله اکتر

 بر آسمان بلند از افغانستان کیست؟ 

 یا رب مکن به در به دری امتحان مرا

 زین امتحان به در شدن اندر توان کیست؟ 

 ترست”  “دشمن اگر قویست نگهبان قوی

 دانم اینقدر که خدا پاسبان کیست؟ می

  



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [288]   

 یاد ایامی که ما هم آسمات  داشتیم 

 یاد ایامی که ما هم آسماین داشتیم

این داشتیم  مهر و ماهی داشتیم و اخت 

 آزاد بود 
ی

 خاطر از اندیشه آوارک

 رشک مینو، میهن مینو نشاین داشتیم

 کردیم ست  چون عقاب اندر ورای ابر می

 بر ستیغ کوهساران آشیاین داشتیم

 چشم ما را از جهان دیگران چشم نبود 

 جهاین داشتیمخودنگر بودیم و اندر خود  

ن سرچشمه آمال ما   بود تحقیق و یقت 

 ننگ در پندار خود از هر گماین داشتیم

 ایبر لب ما بود جاوید آشکارا خنده

 در دل ما بود اگر درد نهاین داشتیم

 خاطر ایمن، خنده بر لب، نشه بر سر، ساز گرم 

 چشم به ره، انتظار مهماین داشتیم

 بردیم ماره به کوی هر خرابای  که می 

 نذر کوی خوبرویان نقد جاین داشتیم

ن   روی  و شمع و شاهدیهر کجا بود آتشت 



 
    [289]                                                                                                بلخ  یبانو 

ن و هم  هم  زباین داشتیم  دمی و هم  نشت 

 سوی مض عشق با هر تحفه از کنعان دل

 جای قاصد، یوسفن در کارواین داشتیم

ان آسمان  بود افزون از شمار اخت 

 آنچه ما اکنون نداریم و زماین داشتیم

 ها نتوان سرود کیان ما دگر شهنامه از  

 بعد از این خواهیم گفت آوارگاین داشتیم

 بود آری سعی یر 
ی

 ثمر پژواکزندک

 سخت کوشیدیم، اما تا که جاین داشتیم
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 پت  مغان 

 کند  بُود که باز پت  مغان حجره وا 

 ساق  مرا به حجله خلوت صدا کند

 یعتن که مژده ز وطن با دلم کند 

 آنچه فیض نسیم صبا کندبا غنچه 

 امها که سجده شکری نکرده شد سال 

 این سجده جز به خاک خودش کس کجا کند

 آواره را حکیم قدر نسخه نداد 

 جز مرگ یا امید که دردش دوا کند

د  حقا که دست  کندش یاری در نتر

 با باور و امید هر آنکو غزا کند 

 امام به مرگ و به امید زندهمن راصین 

 باق  همه معنا و رضای خدا کند 

 گر کس به خود ستم کند از دوری و نفاق

 بیگانه را به ظلم ملامت چرا کند 

 آن مردک که اعتصموا گفت و خود نکرد 

م از خلایق و ترس از خدا کند  گو سر 

 هرگز مبند رشته الفت که نارواست

 با آنکه ریسمان خدا را رها کند
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 تا هموطن با هموطنش دشمتن کند

د که    خنده بر احوال ما کنددشمن سرن

 ختم است ابلهی و حماقت بر آنکه او

 بر خود روا کند که به کس ناروا کند

 های دور کهن را شناختیممسوول

 مسوول حال را ک به ما آشنا کند

 بینای دیگران و بر اعمال خویش کور 

 که با تو عدل خدای  چها کند
 داین

 آینده غافلست  آنکو گذشته بیند وز 

 حقیقت روز جزا کند انکار از 

ست هوشدار  جراح حق حکیم و خبت 

 آن چشم کور سازد و این چشم واکند

 بعد از وفات لوحه منه بر مزار من

 نشاین که حقم ادا کند بگذار یر 

 بستر مرا به خاک به جای  که بشنوم

 اذان و مؤمتن به مزارم دعا کند 

 پژواک چون خموش شود عذر او نیوش 

 چیتن چو بشکند، نتواند صدا کند

از از کرم   شاید به قول حافظ شت 

  “ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند”
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ب ما بار امانت نتوان برد  در مشر

 آن کس که سبک ش نکشد رطل گران را 

 در هجو غلامان روس 

 وقت است درفشام و عیان ساخت نشان را 

 سر کرد قلم را و علم کرد بنان را

ی   تا هرزه نگوید دل افشده ز پت 

 را عقده گرفته است گلو، طبع جوانیا 

 شاعر نشود پت  گرش طبع روانست 

ن آب روان را ن نقش نبندد به جبت   چت 

ن دویریست  103نازد به عطارد فلک ار، عت 

 کز خامه بود تت  مر این قد کمان را

ه تمان است همانا می کهنه  ن  پاکت 

 فاسد نکند ست  زمان خون رزان را

 جواین گر دفت  عشق است بهاران 

 ز اندیشه نگاریست خوش اوراق خزان را

 اندیشه بود تا گهر ژرف معاین 

نک بحر بیان را
ُ
 هرگز نشود آب ت

 
ی.  . 103  دویری: معرب آن دبت 
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 هر شعله بالا ز چنارست قیامت 

 گر فتنه بالاست جوان سرو روان را

 وقت است دمم ز آه در آتشکده دل 

 وز آتش آن آب دهم تیغ زبان را 

 دیگر ز مذلت نکنم شکوه ز اخت  

 دیگر به ملامت نزنم طعنه زمان را

 تا ک کنم اندیشه که آفات سماویست

 از هم بدرم پرده این وهم و گمان را

 نیست  104پیداست که جز بازی پیدا و نهان

 بر گیت  اگر فاش کنم راز جهان را

 وقت است که تیمار کنم درد دل خویش 

 گر چاره ندانم که کنم درد کسان را

 نشایدگر جان بودم مایه دردی که 

 از خویش به جان دور کنم آفت جان را

 و رنج
ی

 ور دل شودم مایه افشدک

 نابود کنم از دل و جان مایه آن را
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 کارهای کودکانه. 
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 جز خون عطارد نکند چهره چو مری    خ 

 نوشابه لعل است چو دارو خفقان را 

 از انگ نشد چاره اگر زردی چهره

 ببایست بریدن یرقان را 105با مُنج 

 تعویذش دوا نیستدردیست اسارت که به  

 از آب دهن چاره نجویم سرطان را

 قانون شفا نیست به زنجت  ببندد

 در خانه تاریک کش مهزدگان را

ن عبادت ن کنم آیت 
 دستور شکست 

ن دگر ننگ بود بت   شکنان راکایٔت 

 خود نخوت و ناموس نباشد
ی

 گر زندک

 خود کور کنم چشمه آب حیوان را

 از سنگ کنم مایه نه از خاک ازیرا

 گران رااز فطرت خام است زیان شیشه

ورد   در خاک رُس و سنگ نمک لعل نتر

 خورشید که بشناخت گهر معدن و کان را 

 یک بار 
ی

 دانند کیان نیک که در زندک
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 هرگز نستودم، چو خطا بود، شهان را

 آزرم مپندار، خطائیست گر اکنون

م نام فلان را  ان نتر ن  در محفل هت 

 خورشید مگر مُرد که آفاق سیاهست 

ه   دلان رایا روز به کامست مر این تت 

ه   تر از شب نبود روز به مردمگر تت 

 گان راپره دیدست  به روز این همه سو شب

 این بوقلمونان که به هر رنگ درآیند

 نظران راخود را بفریبند نه صاحب 

 دیدست  چنان خضن که فرق  نتواند

 ز آب حیوان زمزمه ریگ روان را 

 که قدرت بستاین منظور نه آنست  

 از بهر یگ بهر دگر مر دگران را 

 بومسلم اگر جامه سیه کرد عزا داشت

 از فتح عرب بهر عرب مر عجمان را

بر چون کفل اسپ نشان کرد 
ُ
 با داغ د

 آن خواجه که بنشاند به زین این رهیان را

 آنان که به پا مردی خود سالک راهند
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 رهتر نگزینند به ره گمشدگان را

 بر عرش به معراج پیامتر زان شد ز 

ئیل رها کرد عنان را  کز قبضه جتر

 بنگر که چه هنگامه و بشنو که چه غوغاست

 گوش گران راگر باخته
ٔ
 ی  موهبه

 از باد و گزاقن که ز هر سوی نیوش  

 از مخرج دیگر نکتن فرق دهان را

 از شهوت گفتار که در مغز تب آرد

 منکر نتوان گشت نبوغ هذیان را

 گویند که آواز دهل خوش بود از دور

 گر دهل بود ساز خوش  مستمعان را 

هل که آویخته اندر رگ گردن
ُ
 این د

 زنان را در وجد درآورده چه سان دهل

 ز آهنگ همان به، به خموش  بگرایند

 از هنگ زدن نیست اگر چاره خران را

 درخور نبود مرد کند یاد گذشته 

 ز احسان خود و رهن به گردن دگران را

 زانسان نرود از دل مردان نکوی  
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 چون کینه که از دل نرود ددمنشان را 

 آن تیغ که خورد آب ز سرچشمه جوهر 

ید فسان را  ن نتر  106هر قدر که شد تت 

 رفته است ز خاطر مگرش یک سره آن روز 

 می 
ی
 کوفت چو طبلی بُن ران را کز مچلگ

د هم، چون عضو تناسل ن  بر روی تو خت 

 وشان را سفله حاشا نکتن دست به سر 

 مردی نفزاید ز کلاه و کمرش هیچ

ن اگر کاهکشان را  بندد به کمر هت 

 تر از زر مایههر کس نه مش داشت گران

 در عمر زمان عَمرو دو تا نیست جهان را

 تعبت  تبسم نه درست است اگر کرد 

 بوزینه به تقلید ز هم باز لبان را 

 حسان شود ار طوطی در آواز به الفاظ

 معاین نشود آدمیان رااستاد 

 ایزد که سخن گفت به موسا یر اعجاز

 آموخت به گوساله هم اسرار بیان را

 
ن کنند.  . 106  که با آن کارد و شمشت  تت 

ی
 فسان: سنگ
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 تا فرق شود روشن از انوار حقایق

 پیغام حق و یافه گوساله سران را

ن داشت ئیل امت   اکست  سُم مرکب جتر

 زر سامریان را
ٔ
 آن خاک که شد مایه

 به نسب نیست
ی

 هر چند درست است، بزرک

 عیش نتوان گفت همه یر پدران را

 آزر به بهار شمن آورد چو فرزند 

ن یافت همه پای بتان را  فرزند گلت 

ن که هرگز  تمکت 
ٔ
 زین قوم مجو پایه

 کان را بر یخ نبود پای ثبای  پله 

 افسانه نمرود نخواندم ز سر شوق

 آشفته کنم، باشد، ازان مغز کیان را

 از درد سرین ساغری در لرزه درآرد

 این پشه چو در گوش رود پیل دمان را 
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 درین عهد از وفا بوتی نمانده 

 خاقاین 

 دلجوتی نمانده

 “درین عهد از وفا بوی  نمانده” 

 جوی  نمانده  اگر باشد وفا 

 تپد دل در یر دلجوی  ناچار 

 ز بس در دهر دلجوی  نمانده 

 کجا خلوت گزینم، با غم یار 

 ز غربت کشک و مشکوی  نمانده

 چیتن دل چنان بشکست ما را  

 یک سر موی  نمانده  107که سسته

 نشان از سنت اسلاف مسلم

 به غت  از ریش بر روی  نمانده 

 مگر بازآید از باران رحمت 

 که آب رفته در جوی  نمانده 

 ز سالوس و ریا مر زاهدان را
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 افغانستان معمول و مروج است. 
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 به نزد اهل دل روی  نمانده 

 ز دجالان و مشق خردواین 

 تهی اندر حرم کوی  نمانده 

 اند  همه مغرور چون اصحاب پیل

 مگر، یا رب! پرستوی  نمانده 
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 آرزو، اندیشه و شاعر 

 آرزو: 

 “در چمن نوب  هار خواهد بود 

 در صبا بوی یار خواهد بود 

 سال نو بر جهان، نه چون بر من 

 بهت  از سال پار خواهد بود 

 خاک بوی عنبت  خواهد داد 

 ابر تر مشکبار خواهد بود 

ا  ز نم نم باران 108روی غتر

 غبار خواهد بود شسته و یر 

 قطره بر برگ گل پگاهِ بلند

 لؤلؤ شاهوار خواهد بود 

 شبنم
ٔ
گ دانه  روی گلتر

 گهر آبدار خواهد بود 

 از شفق در کنارهٔ آفاق 

 کار خواهد بود   آسمان شعله

 چرخ پر از ستاره و ز لاله 

 
108 ، ن ا: زمت   همچنان گردآلود و خاکی رنگ. . غتر
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 ها زرنگار خواهد بود دشت

ان چو شنبلیه   سپید 109ز اخت 

 زار خواهد بود آسمان شمع 

ن  زاری  کهکشان همچو نست 

 زار خواهد بود گیت  نشین 

هره به چرخ چون نرگس 
ُ
 چشم ز

 مست ناز از خمار خواهد بود 

 در دمن قاه قاه کبک و به باغ 

 های هزار خواهد بود چهچه 

 نوا با سرود زهره به ساز هم

 نغمه رودبار خواهد بود 

 رسم گلگشت تازه خواهد شد 

 دست یار خواهد بود دست در 

 هر کجا پا نهند بر لب کشت

ه  ن  زار خواهد بود بر گل و ستر

 رسم دو پیکران چرخ برین 
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 عاشف  آشکار خواهد بود 

 باده بر رسم باستان به عیان 

 بزم پنهان، عار خواهد بود 

 پای هر سرو سرو آزادی 

 بر لب جویبار خواهد بود 

اب به د ست   هر که را ساغر سر 

 لعبت  در کنار خواهد بود 

 هر که را می به لب، لب از مست  

 بر لتر نوشبار خواهد بود 

 هر که را جان، جان به شیدای  

 بهر جانان نثار خواهد بود 

 هر که را اختیار در کف هست

 اختیار خواهد بود مست و یر 

 هر که را دیده، دیده از ره مهر 

 فرش راه نگار خواهد بود 

 پرست   در دل عاشق گناه

 شمار خواهد بود” آرزو یر 

ن است  آرزو کور و سخت خوشبت 
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 در خزانش بهار خواهد بود 

 *** 

 اندیشه: 

 “مرد اندیشه را به آزادی

 دل امیدوار خواهد بود؟

 شمع اندیشه را توان افروخت 

 یا مرا خانه تار خواهد بود؟ 

 از یر جتر و سلب آزادی 

 هیچگون اختیار خواهد بود؟

 یا بر این گنج روح انساین 

 اژدهار خواهد بود؟ جاودان 

 باز با کشت  شکسته مرا

 راه سوی کنار خواهد بود؟ 

 توأم
ی

 یا اسارت به بندک

 کار احرار زار خواهد بود؟ 

 آشنا را ز کار، کوته دست 

 اجنتر روی کار خواهد بود؟ 

 لاوه ای کاجنتر بسوزاند 
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 اندرین کوهسار خواهد بود؟ 

 یک دل ناشکسته چندین بار 

 خواهد بود؟ در همه این دیار 

 نشکسته ز دست فغفوران 

 ای در تتار خواهد بود؟ چیتن 

 باز در دست نینوازی ین 

ار خواهد بود؟   از نوا، در سر 

 وار  ای گرچه یک تبسمخنده  

 بر لب سوگوار خواهد بود؟ 

 بهر مرد و زن و جوان و پت  

 هیچ راه فرار خواهد بود؟

 ای نیست در بر دیوار رخنه

 خواهد بود؟ در بن این حصار 

ن روزگار دهشت  زا   یا همت 

 جاودان برقرار خواهد بود؟

ن   چشم روشن، ز گرد رستاخت 

 در یر انتظار خواهد بود؟ 

 یا شعار زمان ما جاوید

 خواهد بود؟  «سر منصور و دار»
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ن است   چشم اندیشه باز و بدبت 

ه و خون  بار خواهد بود تت 

 *** 

 شاعر: 

 “باز از خامه در کفم باری 

 سرفشان آبدار خواهد بود؟ 

 باری مرغ است  طبع مرا 

 سوی صحرا گذار خواهد بود؟

 ای به آزادی فرصت ناله

 بر سر شاخسار خواهد بود؟

 افزایک هوا مژده طرب 

 در نسیم بهار خواهد بود؟ 

 ما پیائیم و این جهان تبه

 همچنان پایدار خواهد بود 

 چند حرقن ز عهد ما پژواک

 به جهان یادگار خواهد بود” 

ن   شاعر از فکر و آرزو غمگت 

 . اش اشکبار خواهد بود دیده 

ه بیاراست دار دنیا را   صبا به ستر 

 نمونه گشت زمی   مرغزار عقتر را 
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 حکیم اوحدالدین انوری 

 یاد صحرا 

 فراگرفته چنان لاله روی صحرا را

 که چشم سرخ شد از آن غزال رعنا را

 ستاک لاله نماید چو خامه بهزاد

 رنگ نقش مانا رادمن گرفته به خود 

 دمد گوی  نسیم دشت چو بر لاله می 

 دهند به مریم دم مسیحا راکه می

 سپید لاله چو چشم پیمتر و گل سرخ

هن یوسف است صحرا را  به بر چو پت 

 یمن شده است دمن از عقیق لاله سرخ

 اند پهنا را به آب لعل فروشسته  

 تو گوی  اخگر روشن ز آسمان بارید

 که سوخته است به چند جای، سرخ دیبا را 

اد  ن  فراهم آمده در پای پاروپامت 

 بزرد جامه نگر ریشیان دانا را

ن و بر صحیفه دشت  به برگ لاله رنگت 

 به زعفران بنبشته سرود ویدا را 
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 به رامش و به نیایش به مست  و به سرور 

 های هوما رااند به سر تشت نهاده 

هره هماهنگ کرده است بهار 
ُ
 بساز ز

 زای کبک صحرا راطربسرود مست 

 به دشت گوی  که زرتشت از آسمان کرده 

 به جشن آذری مهمان اهورمزدا را

 به روی خوان زمرد ز لاله چیده قدح

 چنانکه ایزد از اخت  بساط مینا را

 بسیط باغ چو برزین و نوب  هار شده است 

 در آن گشوده مغان مصحف اوستا را

ن جامه غلامان، چو مجمر آتش   به ستر

 جهان گرفته مگر کیش گتر و ترسا را

نکان بدخش  به کف گرفته به ناز  کنت 

 های فروزان چراخ حمرا را ز لعل

 های قزل بلند کرده به هر سو درفش 

 که برگزار نمایند جشن یاما را 

 سکندری مگر از راه دشت کرده گذر

 که ریخته است درین پهنه خون دارا را 
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 ستاده لاله سرخ و سپید، در صحرا

 دهم یوسف و زلیخا را به یاد می

 یگ ز ترس سپید و یگ ز شهوت سرخ

 اند سوی آسمان سرها را فکنده 

 نشینان شبان و لاله به روز چراغ غژدی 

ا را  چو کهکشان نموده بسیط غتر

 به روز لاله ببیتن چنانکه در دل شب

 پیما را فروغ آتش کوحیر دشت 

 ای گلگشت دخت  کوحیر اگر ندیده 

 به نوب  هار ببایست دید صحرا را

 ای ز غزالان مست صحرای  چه دیده 

 ای اگر این مهوشان عذرا راندیده 

 چه شد که باز بهار آمد و جهان زیباست 

 زند ما راکش به باده صلای  نم 

ان مهوش شهر   چه شد که هیچ یک از دلتر

 تفقدی نکند عاشقان تنها را 

 فروغ شمع خراباتیان خموش شده است 

 اند درها رابستهبه روی پت  مغان 
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 دهد کس ره مرا به جانب صحرا نم 

 به شهر کس ندهد ره نسیم صحرا را

 غریب آنکه غریبم به شهر خویش که من 

 ام پشت پای دنیا رابه پاس آن زده 

 اگر به جانب صحرا گذر کتن روزی

 به یاد آر تو مرغان رشته بر پا را 

 اند خراببیا که کعبه دل را نکرده 

ستیم روی زیبا را  هنوز تا نتر

 بندگان و آزادیم 
ی

 نکرده بندک

 هر اهرمن که خدا شد خدا نشد ما را 

 جهان خدای نگردد خدای کشور دل 

دند جام دل   ها رابه دست جم نستر

 به جز گروه خداناپرست سامری کیش

 به هر شبان نسپارد عصای موش را

 اگر به دست نیاید هوای آزادی

ان بادپیما را   چنان که باد، است 

 توان به قفس داشت روح آزاداننم 

 که در مزار نکردند جا مسیحا را 



 
    [311]                                                                                                بلخ  یبانو 

 شود سیلابنبیتن آنکه چو دیوانه می 

 شود که به زنجت  بست دریا رانم 

 ایم که چشم به زیر ابروئیست نگفته

 جا را های یر شنود حرف که کس نم 

 اگر هزار مُهر بر لب و دهن بنهند

 راکش ز ما نتواند گرفت ایما 

 به کرش کس ننشانده سخن ز من بهت  

ن سخن   ها رااگرچه جای نمانده چنت 

 به شعر من چو رش گر رش به داد سخن 

 گزار لفظ مرا و بگت  معنا را 

 نوشیماگر خموش و به تنهای  باده می  

 غنیمت است که خوش قلقلیست مینا را 

نگ بود می دوش باده امروز   سر 

 فردا را خدا کند که ننوشیم جام 
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 طوطی کور 

 خویش امید دگرم
ی

 نیست از زندک

م  که تو باز آی  و من در قدمت جان ستر

 روز در دوری تو روز شمارم کآی  

 در خیال تو نشینم شب و اخت  شمرم 

ی  نگه گنگ مرا نیست دگر تعبت 

 نگرمای میطوطی کورم و در آیینه 

 منم آن شب پره کز روز سیه باکم نیست

 هم به شب بال گشایم من و هم روز پرم 

 که رود از دستم ارم باشد  ز نگ  آب رو به

 نه متاع است که به جان باز روانش بخرم 

 خود زدم بر سر خود تیشه، نه خشو “پژواک”

م ین از آن، تا که، به آسان ستر  جان شت 
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 در دلم بود که ... 

 در دلم بود که من منکر ایمان نشوم

 نشوماز سر جان بروم وز سر پیمان 

 نخورم گول به شادی ز فریب امید

 و هم نشناسم و از بیم هراسان نشوم

 گز   خاطر آیینه پندار نسازم هر 

ان نشوم  هر شگفت  که پدید آید حت 

 راست  تا نشناسم به گمانه زنهار 

 با گمان در ره اندیشه شتابان نشوم

ن چشمه حیواین هست  تا ندانم به یقت 

 در یر خضن روان سوی بیابان نشوم

سم سبب مردودی   تا ز ابلیس نتر

 زآنچه گفتند مرا دشمن شیطان نشوم

 اگر افسانه آدم نپذیرم آسان

ن به آسان نشوم پش بوزینه  ای نت 

 مشکل از خواندن قرآن نشود آسانم

 تا عین از شد جدا کرده و فرقان نشوم

ی را که ندانم ز چه پرداخته  اند  دفت 
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 ناخوانده در یر عنوان نشوم 
ن  مت 

 مُهر توقیع بر حجت باطل ننهم 

 شاهد حق بود ار، منکر برهان نشوم

 فلک نیلی اگر درننوردم چو مسیح

 نیل نشکافته و موش عمران نشوم

 راصین از قدرت اعجاز شدن مشکل نیست

 معجز آن به که عصا مانم و ثعبان نشوم

ن ورزم  ن ورزند اگر با من و من کت   کت 

ن شیوه به خود غره و    نازان نشوماز چنت 

 نپسندم نکنم گر به کس آنچه به خود می 

 چه ضمان است که از خویش پسندان نشوم 

م افرشته شوم زین صفت نیک ولی  گت 

 نشوم راصین از آن شیوه که انسان نشوم

 تخت سلیمان نکنم 110آرزوی خطر 

 تا که محتاج نگهباین دیوان نشوم

 
110 .  .

ی
 خطر: بزرک
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 به سر مور اگر پا ننهم نیست شگفت

 که حذر کرده و سنگ سر ماران نشوم

 آرزوی  که شوم ژاله به دل ره ندهم

 گر ندانم که گهر گردم و باران نشوم

 نشوم گر گل و دامان کش پر نکنم

 خار در راه کس و گوشه دامان نشوم

 جز به آزرم چشم بر جهت  نگشایم 

 گر سراپای شوم برهنه پنهان نشوم

 
ی

 ها که نپوشم ز کشبا همه برهنگ

 گر حیا چشم بپوشد ز من عریان نشوم

 چون گیاهی که نهان در بر هامون روید

ون ز بیابان نشوم  از بر بادیه بت 

 همچو اکست  بجویند و نیابند مرا

 تا که ارزان نشوم به که فراوان نشوم

 من 111فروش  نبود ازدر همچو مه جلوه 

 
اوار. 111  . ازدر: سرن
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 از فروعین که کنم وام فروزان نشوم

 نشوم بامم اگر چرخ بود 112نش واقع

ان نشوم  بال گر بشکندم خسته ز طت 

 سار شودنه شهابم که درفشام و نگون 

 چون کنم ست  به جز جانب کیهان نشوم

 همچو جوزا چو نبندم کمر خدمت چرخ 

له دی ننهم بر سر و کیوان نشوم
ُ
 ک

 آسمان سر به گریبانم اگر بگذارد 

 من ز اندیشه به او دست و گریبان نشوم

 شوم آن طایر قدش که ندارد منقار 

 پرورد، چو باز از کف شاهان نشومطعمه

ن شاعر  گر دهن را نکنم باز چو عت 

 خم نسازم سر و چون خای خموشان نشوم

 سخن آن نیست که شاعر نشوم یا بشوم

 گر سلطان نشومسخن آن است که مدحت 

 
ای که یگ چون مرغ نشسته و آن نش واقع  نش واقع: یگ از دو نشین، دو ستاره   . 112

 است و دیگری در آهنگ پرواز که آن را نش طایر گویند. 



 
    [317]                                                                                                بلخ  یبانو 

 از دویری و سخندانیم ار بخش  است

 گر نادان نشوم این قدر بس که ستایش 

 رنج من آنکه ز نوشابه لعلم خفقان 

 دم نیارست کند راست و درمان نشوم

 آب اگر از ید بیضاء بدهد خورشیدم

 روشن از پرتو سینای بدخشان نشوم

 خانه روشن کنم ار، شمع امیدم، به مثل 

ه ز بحران نشوم  تا که دارم نفش خت 

 کردم اینها همگان یک یک و آنگه قسم

 من از کرده پشیمان نشومکه رود هر چه، 

 گر هزاران کندم وسوسه در دل شیطان 

 آری آری نشوم، هان نشوم، هان نشوم

ن آنچه مرا بود و هنوز است به دل   گر همت 

 ور قرار است که از گفته پشیمان نشوم

 باده پیش آر که هشیار به این عهد، وفا

 خود و مستان نشومنتوان کرد اگر یر 

 گر دهد جام ز مه، باده ز پروین چرخم 
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م به شبستان نشوم  ساغر از زهره نگت 

 روی بنمای به جامی که بنازم آن را

 داران نشومگر این آیینهتا نیازش 

 ساقیا جام بگردان و چنان مستم کن

 که من از گردش ایام پریشان نشوم

هره
ُ
 مطربا راه دگر زن که به ساز ز

 گر دوران نشومدست در دست به رامش 
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 گل دی چه رژیږی نهداس  مینه

ی نه  تل تر و تازه وی مړاوی کت  ږ

 )لا اعلم(

 

 چاوی؟ 

 چاوی چه د میتن گل رژیږی نه؟

 داش گل هډو ځما یادیږی نه! 

 سل ځله که راش  پشلی په ما

 زړه هغه غت ی ده چه غوړیږی نه

 لاړه مروره شوه ځواین ځما

ی نه   بیا په ننواتو پخلا کت  ږ

 دځلمیتوب ونه تل می شوه کږه 

ی نه  وچه ده دا لښته بیا سمت  ږ

 ستا د زلفو تال ک به ویښ زانگمه

ی نه   خوب نه مار چیچلی بیا ویست  ږ

 اورچه د حشت ش  په گوگل ک بل

 تشو او سیلو سره سریږی نه
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 ممری دی رڼا د زړه، که ومری نو

ی نه  دا ډیوه له سره بیا بلت  ږ

 تل به په پژواک باندی خندا کوی

ی نه  مت  ږ  چه سر 
ی

ک  دستور وسپیتن ست 
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 بخندد همی باغ چون روی دلتر 

 ببوید همی خاک چون مشکر اذفر

 حکیم فرحین سیستاین 

 یادی از دهکده باغبات  و تربت پدر 

 می دیشبم خواب آورد بر سر 

 ز خواب بهار جوانان گرانت  

ین  به هم آمدند از می و خواب شت 

 تو گفت  بشستند مژگان به شکر 

 نرم و آرام بودم نفس آن چنان  

 که آیینه از آن نگشت  مکدر

 کشیده به سر دست، یزدان خوابم 

 به مهر و نوازش چو دستان مادر 

 113چو آن کودک نازپرورد برجیس 

ش کند در  114که مه خوابدارو  بشت 

 للو خواندش زهره با چنگ در گوش 

 
 برجیس: عطارد.  . 113

 خواب دارو: داروی خواب کودکان.  . 114
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 115نشسته به گهواره او سه خواهر 

 خدای جهان شکر خواب رؤیا 

 غنوده به پهلوی من روی بست  

ن   پر از بال مرغ خیالم به بالت 

 بران ساعد آرزویم ته سر 

 جز این ساعدم ساعدی نیست درخور 

 که هرگز نگردم به پهلوی دیگر 

 نخوابم به روی دگر بست  از ناز 

ن مرا نیست ازدر   116دگرگونه بالت 

 مگر کرد افسون مرا کس به جادو

 مگر کرد افیون مرا کس به ساغر 

ه عک   فزودندم آن شبمگر شت 

 دران باده کهنه ناب اذفر 

ن بدیدم جهاین   به رؤیای رنگت 

ش به زیبای منظر   که نبود نظت 

ن وادیش باغ در باغ گلرنگ   بهت 

 
 گانه که تازیان بنات النعش خوانند. سه خواهر: ستارگان سه  . 115

اوار.  . 116  ازدر: سرن
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 گزین کشورش کشت در کشت اخضن 

 زلال آب چشمه چو اشک ستاره

 هایش همه موج اخت  روان آب

 کشن بیشه چون سایه و روشن چرخ

 بجا نیلگون و بجا یاسمن بر 

 درختان عروسان بالا بلندان 

ن چادر   ز برگ زمرد به بر ستر

 به تنها و انبوه چون فتنه برپا 

 به بالا قیامت به انبوه محش  

 ستاکش تنیده به تاک جوانه 

 ز نو رُسته برگش سراپا معصفر 

 رگ از بُن به ماهی سر از شاخ بر ماه

 میان مه و ماهی از آن مشجر 

 فراگاه بیشه به دامان و کهسار

 دمنها نگارین چو دیبای ششت  

 به روی فراش گیاهان وحش  

 غزالان رعنای وحش  تکاور 



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [324]   

 رمد آهو بره ز وحشت  117هوازی 

 رمیدن خوش آید ز آهوی رمگر 

 قدم چون گذاری، به هر گام ناگه

 پرد کبک و ریزد پَیَش یک دو سه پر 

 درینجا و آنجا چران مرغ دشت  

 به تن چون خروس و به پر چون کبوتر 

 اندر شماره 118پنجاه و صد ش ش به 

د از ترس زی چرخ چنتر   هوا گت 

 همه دشت پر لاله کوکناری 

 درفشام و روشن چو آذر به مجمر 

 گشای  به نزدیکها کف  چو بر لاله 

 کند کف تو را گرم و روشن چو آذر

 دمن چون سپاری به رودی بیای  

 چو دریای آتش خروشان به کردر

 
 هوازی: ناگهان.  . 117

تر از کبوتر. گوشت آن به لذت خاص و نازک ش ش: نوعی از مرغ دشت  کوچک . 118
 معروف است. 
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ی روان سرخ رودی  ن  به وادی ستر

 چو اندر زمرد رگ لعل احمر 

 تو گوی  ز مری    خ دریای خوین 

ه گزیده است معتر 
ُ
 به سوی سیه ک

 به یک نام وادی و دریا مسم 

 آوربه “سرخرود” هر دو شده نام 

 دهی کرده فردوسیان بر کنارش 

 ز صناع یر 
 چون گرگر نشاین

 مثالی ز بیگونه باغ بهشت  

 دهی و به شهر نکویان مشهر 

” نهادند نامش از آن   “باغباین

ه گوهر  ن  نکونام اجداد پاکت 

 پدر را هم زادگاه مبارک 

 به پایان ورا گشته فرخنده مقتر 

 کشور علم
ی

 پدر آنکه در زندک

 چو اقلیم دل بود او را مسخر 

 به کار قضا بود مفت  اعظم 

 به فتوای قضاه قاصین اکتر 
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 به فضل و به حکمت غزالی افضل

یعت چو نعمان عبقر  به فقه و سر 

 کلامش کلام مجید خداوند

یف پیمتر   حدیثش حدیث سر 

 به پیمان چو ایمان مؤمن به ایزد 

 به ایمان همچون پیمتر به باور 

 به جود و سخا همچو ابر بهاری 

 119گهر مروُرا در نظر همچو تیکر 

ت   هم خفته با مادر نیک ست 

 دران دیه خواهر مرا و برادر

 بازیخاک چو کودک: در آنجا مرا 

 بدان خاک مینوسرشت معطر 

 کتابم در آنجا به کف داد استاد 

 نهادم در آنجا یگ لوحه در بر 

 ز کاغذ
ی

 گرفتم در آنجای برک

 نبشتم ره خامه بر نقش مسطر 

 به دل من بدانش در آنجا توانا 

 
 .  تیکر: سفال. 119
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 به پیکر بادمان در آنجا تناور 

ین  همه خاطراتم در آن خواب شت 

 برابر درخشید پیدا مرا در  

 همه آفرین و همه شاد و خرم 

 تر ترین و دگر ز وی خوشیگ خوش 

 صباوت: صباوار در نیسواری

: صباح  و ضاحی و ساغر 120جواین

 کنان مست در باغ نارنگصبوحی

 به یاران یک دل به شوخان دلتر 

 می سرخ در جام چون آب یاقوت

 چو خون خروس و چو چشمان کفت  

 ضاحی ضاحی شبانگه ز ساق  

 به ساغر ثریا و مهتاب بر سر 

 می آذرین سرخ چون چشم کبکان

 به جام اندرون و تذروی بر اخگر

 تو گفت  که زرین شده کبک و آهو

 
120 .  .  روشتن
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 زرگر  121تو گفت  که مجمر شده گاه 

 چو گوساله سامری بره آهو

 گرفته به خود آفرین رنگ چون زر 

 روی نخجت  
 می و زعفران چون زین

 چو زرگرددش رنگ و نگهت مزعفر

ه آتش ز گل خوشت  آید   شب تت 

 چو بر چهره یار گیسوی عنتر 

 پگاهان به باغ اندر، از شنبلید 

 تر گاه کم ستاره نباشد شبان

 فری آنکه باشد شب و آتش و می

 سیمتر 
 ستاده فراپیش ساق 

 بر و دوش چون یاسمن در سپیده

 برهنه جز از گیسویش نیم پیکر 

 به کف جام چون آفتابش ز باده 

 122مه آسمان و دو پیکر به زیر 

 چو از خواب بیدار گشتم به نرمی

 
 ای که زرگران در آن زر گدازند. گاه: بوته   . 121

 آغوش در آسمان. هم   هدو ستار  . 122
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 به خود کردم از آرزوها سخن سر

 بگفتم نخواهم، نخواهم دگر هیچ

 نه از بخت و اخت  نه از مهر داور

 صباوت نخواهم بیاید دوباره 

 نخواهم شوم نوجوان بار دیگر 

 اگر با همه غم کند آرزو دل 

 می و مهوشم باشد ایدر میش 

 نه شاید نه گردد، نگردد نه شاید 

 مرا خرم و شاد افشده خاطر 

 مگر آنکه بینم ز بخت جوانم 

 هوازی دل شب، شود دل منور 

 برآید ز کوه سیه سرخ لاوه 

 123بریزد به سرخرود و دریای کونر 

 124سرازیر گردد به سوی کره سو 

ن غر  125سپیداب   پولاد سرخ از سپت 

 
 وادی  در ننگرهار که دریای  به همان نام دارد.   . 123

تن
ُ
 کونر: یا ک

 آباد سرخرود. کره سو: دریای کره سو در دشت فتح   . 124

 نهایت گرمی رنگ آن سپید گردد. سپیداب پولاد: پولاد ذوب شده که از  . 125
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ن  ن و پر شور همچون اباست   خشمگت 

 سوی افعی خیتر شتابان شود 

ن سیل باری   مگر از نهیب چنت 

 شود باز بیدار این خفته اژدر 

 چو بیدار گردد ببلعد ستم را

 گر نماند نشاین به جا از ستم 

 کند اجنتر را مبت  به خواری 

 از آن پیش کاین ملک گردد مبت  

” شود باز  مرا ره سوی “باغباین

 پدر را درودی فرستم به مقتر 

  



 
    [331]                                                                                                بلخ  یبانو 

“رحمت الله  نامه امروز   قدردان  شاعری  سمنگان گرفتم.  ایبک  شهر  از  ای 

 
ی
ق حرف شر به  مرا  باشیم،  دیده  را  همدیگر  آنکه  تر  خوتر که  زاده”  های 

درنگ به   شایسته آن همه خوتر نیستم به نظم یاد کرده بود. این نامه را تر 

 او نوشتم: 

 بیندصورت است آنچه چشم می 

ن دیدار است   آنچه دل بیند عت 

 ای کز تو من گرفتم دوش نامه

 این حقیقت در آن پدیدار است 

 درک این نکته سهل و آسان نیست

 فهم این گفته سخت دشوار است

 گر دو کس صاحب دلند دگر 

 دیدن ظاهری نه در کار است

 اند بهم از کساین که دیده

 نامه گویند نیم دیدار است 

 گر کش را ندیده کش هرگز 

ن بسیار   است نیم دیدار نت 

* 

 ها شد که از وطن دورم سال



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [332]   

 به دل از یاد دوستان رنجور 

 در ره آرزوی یار و دیار 

ل دور  ن  پای وامانده است و متن

 در سخن از زبان خود محروم 

 در خیال از جهان خود مهجور 

 نتوان خواست نغمه زان چیتن 

 که شکستش چو قلب ما فغفور 

 ورنه اندر جواب نامه تو

 عهد زبور کردم از سر، تازه می 

 وای بر مرغ طبع آزادم 

 ها بسته و سمنگان دور بال 

* 

ان، راست  راست گفتند خوش ضمت 

 رسد، نیکوستهر چه از دوست می 

 راز این گفته را کش داند

 کز وطن دور و یر کس و کوست 

 هر چه بیند از آن اغیار است 

 هر چه یابد نه آرزوی اوست 



 
    [333]                                                                                                بلخ  یبانو 

 ریا چو نامه تو خامه یر 

 مژده در شعر تر ز خامه دوست 

 گل اگر خوانمش دو صد سبد است

مش هزار سبوست   می اگر گت 

 شدم از فیض این سبو مدهوش 

 رفتم از خود ازین سبد، ای دوست

* 

 تو مرا درخور سخن دیدی 

ن خوش   تر نیستاز سخن هیچ چت 

 شاعری راز شاعری جز شعر

 در جهان ارمغان بهت  نیست

 در جهان من، ای جهان سخن 

 تر نیستجهان کمشعرت از صد 

 ”  از “سمنگان” تا “اتازوین

 در یگ بحر، همچو گوهر نیست

 وران هرگزجز سخن با سخن 

 ور نیست آرزو در دل سخن 

 خرم آن دم که با تو دست دهد



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [334]   

  در دلم آرزوی دیگر نیست



 
    [335]                                                                                                بلخ  یبانو 

 خاطرات من 

 حیات
ٔ
 در خشک برگهای کشن بیشه

 ز نامه
ی

 ایست  برک

 این برگ تازه از ره دوری رسیده است

 از صد فضا گذشته و از ابرها بر آن

 صدها گهر ز قطره شبنم چکیده است 

گ تازه   ایست  گلتر

 

 با مشک دمی نبشته بر آن دست مهوش  

 پیغام دلکش  

 از عشق و آرزوی من و از وفای خویش 

 های لب   های پیکر و از رعشه از لرزه 

 از بوسه نخست من و یادهای خویش 

 خوش  
ٔ
 افسانه

 

  نخست که اندر برم فتادٔ لحظهزان 

 خندان و مست و شاد 

 زان دم که دادمش دل و بوسیدمش عذار



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [336]   

 ای در بر گرفتمش به تمنای بوسه

 ور ز گرمی شوقش مرا کنار  شد شعله

 لب بر لبم نهاد 

 های کشن خاطرات من  در خشک برگ

 در دفت  زمان

 دهدزان بوسه نخست مرا یاد می 

 کو هم نکرده است فراموشش از وفا

 دهدیادم ز عشق آن زن آزاد می 

 این برگ جاودان

  



 
    [337]                                                                                                بلخ  یبانو 

 دست دعا

 ایم  دست از بهشت شسته به دنیا رسیده

 ایم  از همت گناه به اینجا رسیده 

 ایم و به بام حریم دوستاز خود رمیده 

 ایم  بر بال آرزو و تمنا رسیده 

 در راه سعی وصل به اصلی که داشتیم

 ایم  رسیدهمانند قطره باز به دریا 

 همچون غبار هاله به دامان ماهتاب

 ایم  های محمل لیلا رسیده بر گوشه

 بر بام عرش آمده و چشم بر رهیم

 ایم  اینجا کش نیامده تا ما رسیده

ن آن روح قدش   ایم که چون آه از زمت 

 ایم   ها رسیدهبر آسمان در دل شب 

 ایم  دست دعا نبوده و بالا نگشته

 ایم  عالم بالا رسیده یر مدعی به 

 ایم  مرغ دلیم کز قفس آزاد گشته

 ایم  از تنگنای سینه به صحرا رسیده 

 ایم  همچون سرشک، بوسه به رخسار داده



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [338]   

 ایم  ها رسیدهچون شبنم به دامن گل 

 رسدپژواک گر مدد کندش عشق می 

 ایم   هر کس به وصل دوست، اگر ما رسیده

  



 
    [339]                                                                                                بلخ  یبانو 

 در جواب شعر یک آشنا

 خوش است تو را هر کسی به جای من است تو را 

 مرا بتی که مرا هیچ کس به جای تو نیست

 حکیم فرحین سیستاین 

 رمز چشم

 اگرچه خاطر من منکر وفای تو نیست 

 دل پرم تهی ز اندیشه جفای تو نیست 

 تو 126دلی که نیست دران عشق نیست ازدر 

 کدام دل که بود ازدر تو، جای تو نیست

 نیافریده دلی آفریدگار جهان

 که شاد و مست و ملنگ است و در هوای تو نیست

 کدام دل که برد جان ز دام گیسویت

 کدام جان که گرفتار در بلای تو نیست 

 کدام راز که ننهفته در دو جادویت

 های تو نیست کدام سحر که در مرز چشم

 هلاک رمز و رَم آهوان مست توام

 های تو نیستچه راز و عشوه که اندر نگاه 

 
اوار. 126  . ازدر: شایسته، شایان، سرن



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [340]   

 زین و مزنمرا به بوسه صلای  نم 

 که بوسه حاجت من، حاجت صلای تو نیست

 گفت فرحین پژواکبرای کیست که می

 اگر نه بهر تو و بهر آشنای تو نیست: 

 “تو را خوش است تو را هر کش به جای من است” 

 “مرا بت  که مرا هیچکس به جای تو نیست”

  



 
    [341]                                                                                                بلخ  یبانو 

 دهم توبه و نه پت  مغان مینه شیخ می

 بس که توبه نمودم ز بس که توبه شکستمز 

 ه. ق 1276یغمای جندق    وفات 

 مضمون هیچ 

 اختیار سرخوش و مستم چنان به بزم تو یر 

ی فتد پیاله ز دستم  که دستم ار تو نگت 

 خوانند مرا به میکده فغفور مست می

 ز بس پیاله کشیدم ز بس که شیشه شکستم

 یر پرستش ساق  به سوی میکده رفتم 

 پرستم  ببست شیخ به من تهمت  که باده

 !  ملامتم به گناهی که: باز توبه شکست 

 چو هیچ توبه نکردم چگونه توبه شکستم؟

 ز هجر رستم ار آغوش گرم یارم سوخت 

 به هیچ حال ز سوز و گداز عشق نرستم 

 ز عقل و هوش و خرد هرچه هست آزادم

 چو دل به مهر تو بستم ز هرچه بود گسستم

سد   اگر، بازگو پیام قدیم صبا! بتر

 پیام تازه ندارم که سوی یار فرستم



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [342]   

 چو نای خامه ز مضمون هیچ آزادی

 به مدح موی میان وطن کمر بستم

 واربه یک اشاره پت  مغان سلیمان 

 پری ز شیشه کشیدم، طلسم دیو شکستم

 هزار شکر که، پژواک، اگرچه پت  شدم

 جو همان عاشق مستمهمان رند گنه

  



 
    [343]                                                                                                بلخ  یبانو 

 شاعر کار 

 چون متن گر گناه نتوان کرد 

 آنچه دل خواهد، آه، نتوان کرد 

 با تخیل چو شاعران هرگز 

 جا در آغوش ماه نتوان کرد 

 گر کتن قلزم، آسمان خیال 

 نتوان کرد  127چون دو پیکر شناه 

 چنگ در زلف زهره نتوان زد 

 با فرشته گناه نتوان کرد 

 دامن آفتاب تر نتوان 

 کرد روی مه را سیاه نتوان  

ایر ز خوشه پروین 
 با سر 

 غم دل را تباه نتوان کرد 

 آب در جام ماه نتوان خورد 

 
( هر کجا آب نباشد نتوان کرد  127 . شناه: به معتن شنا در آب. )دیوان فرحین سیستاین

ه که میان گل او پیل هم کرد شناه.  ن  شناه و نت 



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [344]   

 مهر چاه نتوان کرد 
ٔ
 چشمه

 بر سرشک نهان در دل شب 

ان را گواه نتوان کرد   اخت 

 از خیال قبای چاک بتان

 شب هجران پگاه نتوان کرد 

 نتوان بست کهکشان به میان

 بر سر از خور کلاه نتوان کرد 

 آیدگر ز آسمان می   فتنه

 آسمان را پناه نتوان کرد 

 نتوان داد شت  مه به غزال 

 نتوان کرد  128شت  خورشید داه 

 دل این مستمند کشور دل 

 آرزو، گاه و جاه نتوان کرد 

 ام که به بر آن فقت  برهنه

 خلعت پادشاه نتوان کرد 

 مرد درویش خادم خویش است 

 خدمت مت  و شاه نتوان کرد 
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    [345]                                                                                                بلخ  یبانو 

 نتوانخرقه را با قبا عوض  

 خانقه بارگاه نتوان کرد 

 جای زر نیست در دل درویش 

 نتوان کرد  129خود زر ناب گاه 

 مرغ آتش سرشت اندیشه

 آشیاین به کاه نتوان کرد 

ن پرواز   باز پندار آتشت 

 لانه اندر گیاه نتوان کرد 

 منم آن گمرهی درین صحرا 

 کآرزو خضن راه نتوان کرد 

 در یر آرزو نرفت اگر 

ن را تباه   نتوان کرد خویشت 

 با همه آرزوی جان تبهی 

 جانب دل نگاه نتوان کرد 

 نتوانم ز جستجو آسود 

 مرد ره ترک راه نتوان کرد 
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 گدازنده چو زر اندر گاه. 



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [346]   

 آرزو گویدم که جان بسپار

 عهد با وی نگاه نتوان کرد 

 در خود ار کس پناهگاه نجست

 مرگ را سرپناه نتوان کرد 

 درد چون آید آخ نتوان گفت 

 سینه چون سوزد آه نتوان کرد 

 دل شب شبنم ز گریه نهان 

 ای صبحگاه نتوان کرد خنده  

 من نه تنها ز خنده محرومم 

 هیچکس این گناه نتوان کرد 

 کبک در دشت و باده در مینا 

 خنده قاه قاه نتوان کرد 

 چشم دارم ولی به آزادی 

 هیچ سویی نگاه نتوان کرد 

 مرغ آزاد را به بام حرم 

 ایمن از دامگاه نتوان کرد 

 فرعونیان کلیم صفت پیش 

 ذکر نام ِاله نتوان کرد 



 
    [347]                                                                                                بلخ  یبانو 

 در کلام خدای الا الله 

 در یر لا اله نتوان کرد 

 خوب، این کار کار ملاهاست

 شاعر اینجا گناه نتوان کرد 

 کنند کنندهر چه بیداد می 

 خواه نتوان کرد  کس مرا داد 

 دوری از ساق  و گنه مست  

 چو متن هیچگاه نتوان کرد 

ب مدام  توبه از شاهدان و سر 

 گاه نتوان کرد به غلط گاه 

 نگهت گیسوی تو را با مشک

 در نسیم اشتباه نتوان کرد 

 نام ما را سیاه اگر کردند 

 نامه ما سیاه نتوان کرد 

  



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [348]   

 شعر گنگ 

 شعریست در دلم: 

 شعریست در دلم که رود تا به آسمان

ان  چون آفتاب روشن و تابنده اخت 

 دریای پر گهر شود و رشک کهکشان 

 نیارم آنکه که بیارمش بر زباناما 

 گنگ است جاودان 

 این شعر گنگ من نه هراس است ین امید 

 نه همچو شب سیاه و نه همچون سحر سپید

 خاموش تا کرانه خاور توان رسید

 اما چو مهر مرده نیارد، دمی دمید

 جاوید ناپدید. 

 

 ایست شعریست در دلم که چو آهنگ مرده 

 دل افسانه
ی

دهای ز زندک  ایست  ستر

 ایست  آور روح فشده  پیغام درد 

ده  ایست  آوای تنگنای گلوی فش 

 ایست. محبوس پرده 



 
    [349]                                                                                                بلخ  یبانو 

 

 این شعر را زبان خموش  سروده است

 های خشک تشنه به نوش  سروده استلب

 یا آرزوی مژده به گوش  سروده است؟! 

 آن را گلو بریده سروش  سروده است

 زخم گشوده است. 

 

 این شعر اخگریست که خاموش گشته است

 آغوش گشته استبا آرزوی خویش هم 

 از خاطر زمانه فراموش گشته است

ه کفن  پوش گشته استدر خاک سرد و تت 

 خاموش گشته است. 

 

 این شعر من ز وحشت هست  رمیده است 

 اندر عدم ز هست  به خود آرمیده است 

 های سرد و خشک بهم آوریده است لب

 ز روی تازه بهاران 
ی

 پریده استرنگ

 شاخ بریده است. 



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [350]   

 

 چون چشم یر نگاه که باز است جاودان

 مژگان به هم نیاورد از ترس یک زمان

 در ژرفنای بیم فرورفته دیدگان 

 گوی  که در حباب نشاندندش مردمان

بان.  ن  چون کور بت 

 

ن شعریست در دلم چو هوس   های آتشت 

ن   چون خاطرات زنده یک عشق راستت 

 فروزدم از شعله نویندر سینه می

 صدها چراغ داغ ازین شعله آفرین

 . ن  این شعر آتشت 

 

 شعریست در دلم که پگاهان و شامگاه

 چون خوانمش فرار کند از ته نگاه

 اندر دل شبان، به ناگاه، گاه گاه 

 ی پر گناهآید به خاطرم چو جواین 

 با نامه سیاه. 



 
    [351]                                                                                                بلخ  یبانو 

 شعریست در دلم که است  است در نهاد 

 پرگشادهای بسته نیارد که  با بال 

 این مرغ پر شکسته و این صید نامراد

 یر آرزوی دانه درین دام چون فتاد؟! 

 خود را فریب داد. 

 

 کندگاهی که با امید پری باز می 

 کندسوی قفس نگاه پر از راز می

، آغاز می   کندآهنگ بر پریدین

 کندبر سقف آن قفس نظر از ناز می 

 کند. پرواز می 

 

 کندفریاد میشعریست در دلم که چو 

 کندخود را اگرچه بنده بیداد می

 کندایست که آزاد می هر ناله بنده 

 کندی برای خود ایجاد می آزادی

 کنددلی شاد می 

 



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [352]   

 وقت اخراج از پاکستان از جانب ضیاء الحق حاکم آن روز پاکستان 

 پام کوه چه رقیبان دی رویبار نسیر 

 په خندا ورته که خوله د پرهار نش  

 مضحکه به ښه د توری گذار نش  

 چه خزان راش  چمن واړه مړاوش  

 څوک به نه وایی چه بیا به بهار نش  

 ډیری شتر دی په هر چا باندی راغلی

 چا ویلی دی چه بیا به سحار نش  

 چه له خپل وطن نه څوک ژوندی وتلی 

 له پردی وطن نه تگ ورته عار نش  

 د جهان خواری که ټول ورباندی وش  

 د ایمان خاوند به هیڅ کله خوار نش  

 مغزان به ارسطو او افلاطون ش  یر 

 خود میتن لیوین به هښیار نش  

 
ی

ک  که د زړه آشنا دیدار ته دی وی ست 

 پام کوه چه رقیبان دی رویبار نش  

 بیا به نشم مهاجر په دی وطن ک

 که پخپله دوی محتاج د انصار نش  



 
    [353]                                                                                                بلخ  یبانو 

 په “رحمان” او په “خوشحال” می سلام وایه

 بیا گذر به ځماد دوی په مزار نش  

 د مومند او دختک د غږ پژواک یم

 خو افغان می جگ دوی له کوهسار نش  

 شامی رود، پیښور

 ۲۱دمی د میاشت  

 کال   میلادی ۱۹۸۳

  



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [354]   

 خدای عشق بود یار و یاورت همه عمر 

، ...   که گاه  گاه ز حالت کت  ختر

 )از پیام دوست(

 پژواک یک پیام موزون 

تچه سان کنم  ن ختر  من از احوال خویشت 

، قسم به سرت!   ز حال خویش ندارم ختر

 پرسمجز آنکه از تو و دل در خیال می 

سیدین هزار کرت:   همان سؤال نتر

 چه دست داد که دامن کشیدی از کف من؟

 ام من از نظرت؟ چه افتاد که افتاده 

 تر داری ای اکنون که دوست که را گزیده 

 ترت؟ بر آن کش که همه عمر داشت دوست

 زند یک سوقبا که از بر و دوش تو می 

 به ناز و عشوه چو خواهی، کشد چو جان به برت؟ 

 کدام ساعد و بازوست شام، بالینت؟

 کدام دست، سحر حلقه بسته در کمرت؟

 گزد ز بناگوش همچو صبح تو گاز؟که می

 کشد سر گیسوی همچو مشک ترت؟که می



 
    [355]                                                                                                بلخ  یبانو 

 کراست گرم، نفس از نسیم گیسویت؟

رت؟ دل که شعله   ور است از نگاه پر سر 

 سازد؟کرا کرشمه و ناز تو مست می 

 گرت؟نگاه کیست بلاگت  چشم عشوه 

 مزد سر پستان همچو شت  تو را؟ که می

 مکد می لعل از لبان چون شکرت؟که می

 رود به بهشت از گناه شب با تو؟که می

 زند به سرا پای، بوسه تا سحرت؟که می

 شکست  خمار از آن به صبوح ای که   چه باده

 های عشق دردسرت؟  چو داد ساغر شب

 به طبع شوخ تو پژواک آن پیام است این 

 “گه گاهگاه ز حالت کتن ختر ...”
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 رز را خدای از قبل شادی آفرید 

 شادی و خرمی ز رز آمد همه پدید

 ه ۴بشار مرغزی   قرن 

 باشد “بهار” بنده آن شاعری که گفت: 

 قبل شادی آفریدرز را خدای از  

 ش  ۱۳۳۰ملک الشعرا بهار   وفات 

 می و مه و مهرو 

 صلای می از دوست  رسید
ٔ
 دی رقعه

اب و به رگهای من دوید   زان شد هوس سر 

 گشودانگشت من به رعشه چون آن نامه می

 تپیددل در برم ز شهوت دیدار می

 مهمان یار بودن و از کف ندادن ایچ

 متن شنید؟! آزرم و اختیار، کس از چون 

ن دروغ  باشد اگر شنیده حدیتر چنت 

 اختیار در کف من هیچ کس ندید 130چون

 رود از نام مهوشان آنکو ز خویش می 

 شود از صحبت نبیدو آنکو ز هوش می 

 
130 .  . ن  چون: چنت 
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 شود از یاد نوب  هارای که میدیوانه 

 پدیددر چشم
ی

 ها نشانش ز دیوانگ

 گر نیمروز دوست صلایش زند به می

 تا شامگه چگونه تواند بیارمید؟

 چشمم به سوی مهر که آید فرو ز کوه 

 گون شود گیت  سپیدوز شام سایه

 در انتظار شام نشستم به آرزو 

 تا بینم آفتاب سر کوه بر پرید 

 سیصد هزار سال به سر شد در انتظار

ه رسید
ُ
 تا مهر از فراز سر من، به ک

 دریای خون شد از شفق، آفاق آسمان

 قطره زان چکید تا آنکه آفتاب چو یک 

 بال مرغ دل به هوای وصال دوستهم

 سرگرم آرزو شدم و مست از امید

 مشکوی یار گشت پدیدار در نظر

 بر باره بلند فراتر ز چشمدید 

 مه خرگه بر فراشته بر تارکش چون تاج

ان به سرش گل ز شنبلید  پاشیده اخت 
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 دریای کهکشان شده سیمابگون چو شت  

ن دمیدگفت  ز هر حبابش یگ   نست 

د سباست
ُ
ده

ُ
 شب باده بهار مگر ه

 رسدم نغمه نویدکز سجع بالش می 

 دربان چو در گشود و مرا دید مست شوق

 تا مرحبا بگوید، گشتش زبان کلید

 ور سپهر باشد گهی، ار به غلط، کینه 

 بر نا امید باز کند روزن امید 

 رفتم درون حجله و دیدم که ماه من

 برخاست از مقابله با مه مرا چو دید

 اندر قبای یاسمتن چاک تا کمر 

 با گیسوان باز و بر و دوش همچو شید

 چون سرو بخرمید و در آغوش من فتاد

 چو بید 131وندر برم به لرزه درآمد روان

 ایدر چشم او ز شعله شهوت زبانه

 شد و سوزان هم خمید تابان بلند می 

 زان پیشت  که کام ستانم ز لعل او
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 ی پر لعل آورید ضاحی زیبا بت  

 جام عقیق داد به دست من و نگار

 بگذاشت آن ضاحی و شد زود ناپدید

 گفت  که سرنوشت من از نقش جام خواند

 یا خود فرشته بود و گنه مستیم بدید

 هرگونه بود، بود، چو تنها شدیم باز 

 انجام کار دیدم از آغاز باز دید 

اب  ساق  شد آن نگار سمن سینه و سر 

 در جام خویش کرد و از آن اندک چشید

رَش آن لعل آبدار
َ
 شد تازه ز آتش ت

 برق  چو شعله در نگه گرم او جهید

 بالا کشید ابروی همچون کمان به ناز

ی به دل ز ناوک مژگان او خلید  تت 

ن ابریق لب نهاد به لب  132های ساتگت 

 چون بر لب مسیح لب مریم رسید

ه حباب فروریخت دخت رز  زنجت 

 
ن به سکون تا و کش کاف قدح پیال  . 132 : یا ساتکت  ن اب نوشند.    هساتگت   که با آن سر 

ی
بزرک

 و ساتگیتن هم گفته شده. 
ی

 سانگ
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 گفت  پری ز بند سلیمان وارهید 

اب  سرگرم شد چنان که شود گرم از سر 

 از باده چنو که به شادی توان کشید 

ر فتاد  در قطره قطره خون من از می سر 

 آتش به ذره ذرهٔ جانم پراگنید 

 زیبا بت  که باده بیاورده بود شام 

 شاید دوباره آمد و تازه بساط چید

 او را ندید کس که چه آورد و شد کجای

ید  آگه نشد کش که چه سان خوان بگست 

 بر خوان نشست یار و صلا زد به میهمان

 مهمان چو جز بوی به می و خوان ننگرید 

 دستش گرفت و برد پس پرده دگر

 اندر فروغ ماه در آغوشش اوفتید

 سرمست از می و مه و مهرو به یک زمان

 تپیدگرفتش و او سخت میاو تنگ می 

 گر مکیدش و آن شوخ عشوهاو لعل می

 گزیدهای وی به بوسه شیطاین میلب

 بند قبا گشود روان و برهنه شد 

 اش خزیداز نور مه رمیده و در سایه 



 
    [361]                                                                                                بلخ  یبانو 

 چندان به رگ دوید ورا خون از گناه

ائینش هر ورید   تا گشت سرخ همچو سر 

 چون شعله گناه مرا سوخت تا سحر

 لرزید و برجهید و خموشانه آرمید

 خوشبانگ مرغ بام ز بام سپیده دم

 ای که صبوحی فرارسیدآورد مژده 

 برداشته پیاله سر از نو شدیم مست 

 زان پیشت  که مهر در آفاق بردمید

 باشد در آفرینش هر کس یگ مراد

 ما را خدای از قِبَل مست  آفرید 

 این آن گهر چکامه که “بشار مرغزی”

 از ابر طبع روی رزستان ببارنید 

 “مرغزی”آمد “بهار” و سُفت گهرهای 

 های جان، سخن نیک درکشیددر رشته

 با همه یر 
ن  طبع“پژواک” نت 

ی
 مایگ

 مایه برگزید راه دو استاد گران 

  کابل
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 کوی دوست 

 دوش از کوی تو دزدانه گذر کردم و رفتم 

 چشم تر بر در و دیوار نظر کردم و رفتم 

 خواستم بوسه زنم سایه دیوار تو را

 رفتمز آفتایر شدن راز حذر کردم و  

 زد دم درگاه تو را خواجه سرایآب می

 خواستم گریه کنم ضف نظر کردم و رفتم 

 تا نبیند کسم آنجای چو مهمان برسد 

 روی برتافته و سوی دگر کردم و رفتم 

 سگ همسایه که بشناخت مرا پیش آمد

 همچو بیگانه ز پهلوش گذر کردم و رفتم 

 دل چو کس داد به دلدار، ندارد واخواست 

 از سر اندیشه واخواست به در کردم و رفتم 

 تا نگویند به سر داشت امیدی پژواک

 رفته از کوی دگر خاک به سر کردم و رفتم 

 کابل
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 133در پای مجسمه آزادی 

 ای آبده جاوید! ای مظهر آزادی! 

 ای پیکره زیبا! ای پیکر آزادی! 

 در هیکل عیسادم با چهره چون مریم

 آزادی! روشن ز تو این عالم ای گوهر 

 در پیکر انساین چون جوهر یزداین 

 تابان و فروزاین بر کشور آزادی 

 ای پیکر آزادی! 

 شهدخت بهشت  تو یزداین سرشت  تو 

 تاحیر که نهشت  تو شد افش آزادی

 تا مشعل چون شیدت در دست چو ناهیدت

 از آتش جاویدت در مجمر آزادی

 گرم است و درفشام است گیت  همه پدرام است 

 آرام است اندر بر آزادی دل خرم و 

 ای پیکر آزادی! 

 نازیم طبیعت را دست ابدیت را 

 
133. Statue of Liberty. 
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 کو کرد کرامت را تاج سر آزادی

 ایزد چو پیامت داد در دست کتابت داد 

 وانگاه خطابت داد پیغمتر آزادی 

 از گردن هر بنده زنجت  پراکنده 

 در پای تو افکنده آهنگر آزادی

 ای پیکر آزادی! 

 آیینه و برافراشتگویند سکندر داشت 

 آیینه کس نگذاشت بر معتر آزادی  134چون

 هر چند تو را موطن در کشور منهاتن

 گردیده ز تو روشن بحر و بر آزادی

 هر جای که مرد و زن تنها نه درین میهن 

 بوسند تو را دامن ای مادر آزادی! 

 ای پیکر آزادی! 

 
 کردند تو را برپا بر خشکه بر دریا 

 تا از تو شود زیبا خشک و تر آزادی

 خضن ره عابر تو، دلجوی مسافر تو

 امید مهاجر تو، تو رهتر آزادی 

 
134 .  . ن  چنت 
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 ای کاش که هر کشور در گیت  پهناور

 داشت یگ پیکر یادآور آزادی می

 ای پیکر آزادی! 

یدم صد بحر نوردیدم  صد بادیه بتر

 تا روی تو را دیدم ای دخت  آزادی

 از کشور گمنامی از مردم ناکامی

 آزادی!  135پیغامی ای گرگر دارم به تو  

ن در آن کشور داریم یگ مادر  ما نت 

 مخلوع و برهنه سر از چادر آزادی

 

 حرفیست که آزادیم ما بنده بیدادیم 

 زادیم ای داور آزادی! ای کاش نم 

 با طاق ظفر شادیم گوییم که آزادیم 

 نامیست که بنهادیم بر سر در آزادی

 ! ای پیکر آزادی

 

 (امریکانیویارک )

 ع  ۱۹۶۶ریزان برگ 
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 تنهاتی 

 ای خاطره من! 

 چو شهایر و دگر باز نیای  
 رفت 

 *** 

 اندر دل من دیر زمان آرزوی  بود

 زیبا و فریبا 

 چون آرزو زیبا و فریبنده چو امید

 ها اندر دل شب 

ن بودی و ای کاش چنانم   که ای کاش چنت 

 آرامش و راحت 

 ای و بیشه و باعین ای و گوشه کاشانه

 اندیشه فراغت ز 

 وانگه تو بیای  

 که ای کاش مرا دور به یک جای به تنها 

 در دامن کوهی 

 دور از همه هنگامه و شور و سر  و غوغا 

 در بیشه انبوهی 

 جای  که به جز زمزمه رود نباشد 



 
    [367]                                                                                                بلخ  یبانو 

 آوا و خروش  

 واندر بر آن بیشه پدرام دلارم 

 در کنج خموش  

 ای بودی کاشانه

 *** 

 بر خاورهر روز سپیده چو دمد از 

 بر دامن آن کوه 

 گوی  که همه یاسمن است و همه سوسن 

 آن بیشه انبوه 

 خورشید چو زرین کند آفاق جهان را

 از کوره کیهان

 گوی  که فروریخت زر ناب به ناگاه

 پگاهان 136از گاه

 بر تارک گیت  

 *** 

 خورشید برآید چو فراتر چو یگ جام

 پر از می گلگون
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 رز شدگوی  ز شبستان برون دخت  

 با چهره میگون

هن سرخ   از برگ گل لاله به بر پت 

 در چاک یگ گل

 در گوشه آن بیشه فراگاه رزستان

 با جام پر از مُل 

 از بهر صبوحی 

 *** 

 چون مهر ز سرحین بگراید به سپیدی

 در پرتو خورشید

گ درخشد   هر قطره شبنم که به گلتر

 چون جرقه امید

 در دیده امیدپرستان نه تنها 

 در هر دل دانا 

 چون روشتن در سایه انبوه درختان 

 بر سایه چو رشنا 

 تابان و درخشان 

 *** 
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ون   بر رود نظر چون کتن از پنجره بت 

ن   با دیده خوشبت 

 آب گهر موج نه بیتن 
ٔ
 بر آینه

ن   اندک گره و چت 

 از جانب کهسار وزد طرفه نسیم

 همچون نفس یار 

 پرور و جانبخش افشان و عطربار روان

 دلدارچون گیسوی 

 در جنگل و وادی 

 *** 

 نیمروز، شود گرم چو آغوش یگ مست

 مهروی نگاری 

 گرم از تپش عشق و هوس در بر او دل 

 خورشید کناری

اری   در جان ز میش آتش و در چشم سر 

 از شهوت و مست  

 رمزی به نگاهش که: بنوش از می لعلم 

 پرست  کاین باده 
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 عذرت است و بهانه

 *** 

 خورشید چو گرمی کند آن آب گوارا

 خندان به صدای  

 از دور اشارت کند: از جامه برون شو! 

 از بهر شنای  

 از جامه برون آیم و در آب درآیم

 137چون آهوی تشنه

اهتن از آب بپوشم به سراپای  پت 

 از چشم برهنه 

 چون ماهی ز صیاد 

 *** 

 دیگر چو شود، اسپ ز اصطبل برآرم 

 مستانه و رهوار 

 به پیکر افرشته به زیبای  و چون دیو 

 چون چرخ به رفتار 

 بر کشور و کردر نظری افکنم از دور
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 از کتر به خواری 

 بهرام تو گوی  که گرفته است رکابم 

 هنگام سواری 

 مانند رهیان

 *** 

 خورشید به زردی چو گراید، به سر کوه 

ن   بر گیت  رنگت 

 آفاق یگ مجمر زرگر شود از هور

 پر اخگر زرین 

 درفشامدیری نه که بر اخگر تابان 

 چون پر کبوتر 

 یک پرده فرود آید و گردد همه مجمر 

 پوشیده به خاکست  

 چون کبک به خون تر 

 *** 

 چون شام شود، جانب کاشانه روم باز 

 سرمست ز پندار

 بالا روم از زینه به مهتایر مشکو
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 مستانه و سرشار

 شمعی بیفروزم و در پرتو آن شمع

 در دست کتایر 

 شیشه بریزم یک شیشه کنم باز و از آن 

ایر 
 در جام سر 

 باشد که تو آی  

 *** 
 اخت  همه تابان شود و ماه برآید 

 بر چرخ نگارین 

ایر بفشارند
 در جام مه از نور سر 

 از خوشه پروین 

 یک قطره از آن باده چکد گر ز لب جام 

 مانند ستاره 

 در دامن چرخ افتد و گردیده شهایر 

 ز آنجا به کناره 

 و آنگاه به کهسار

 *** 

 گویند شهایر که بتابد ز بر تاک

 در پرتو مهتاب 
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 پرتو شودش قطره شبنم به رزستان 

 و آن قطره، می ناب

 آن می، همان باده که با زهره کشیدند

 در چرخ سه خواهر 

 و آن باده همان می که بدادند مه و مهر 

 تحفه به دو پیکر 

 دو عاشق سرمد

 *** 

 آن شیشه تهی گشته و آن شمع همه سوخت 

 خرامید و آن ماه 

 آهسته و از پیش نظر دور هم شد

 چون زهره امید 

 دیگر نچکیدی ز لب جام شهایر 

 چون قطره به ناگاه

 در دامن شب بر زبر تاک و رزستان 

ن ماه   از نست 

 چون قطره شبنم 

 *** 
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 تاریک شد اندیشه و پندار زبون شد

 در دیده امید 

 تنهای  یگ شیشه بیاورده و بنشست 

 با چهره نومید 

 او باده فروریخت و من باده کشیدم

 افشده، روان شد 

 هر قطره آن باده شد اشگ و ز اندوه 

 بر چهره دوان شد

 اندر دل آن شب 

 *** 

 دیدم که سپیده بدمید از بر خاور

 بر تارک آن کوه 

 زار ز سوسندیدم که افق گشت سمن 

 بر بیشه انبوه 

 دیدم که زر ناب فروریخت به ناگاه

 از گاه پگاهان

 همه زرین شد از آن آتش زرگوندنیا 

 از کوره کیهان
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 اما تو نیای  

 *** 

 بام آید و نیمروز چو دیروز و پریروز 

 افروز شادان و دل

 شام آید و ماه آید و جام آید و مینا

 سوزتنهای  جان

 من مانده و اندیشه و در ساغر پندار

ایر 
 سوزنده سر 

 های  که دگر باز نیایند از خاطره

 در دست کتایر 

 آری تو نیای  

 *** 

 چو شهایر و دگر باز نیای  
 رفت 

 ای خاطره من! 

 ۱۹۶۱هاوای    زمستان 
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 پروردگان قفس

 آرزوم دارم که بخت آهنگ بیداری کند

 ما و یاران را به هم آورده و یاری کند

 وارمن همان مست  که بودم باشم و مستانه

 تر کشم چون نشه بسیاری کندمی فراوان

 ها به دوش غلطان بنگرم خم دوستان را مست و 

 ساق  از رطل گران تکلیف سرباری کند

 تر باشند یاران زانکه دیدم سال پار مست

 ناصح پارینه را بینم که خماری کند

 آرزو دارم که تا این آرزو آید برون

 عمر با من یک، دو، سه روزی وفاداری کند

 کنممدی  شد جای مست  کار دیگر می

 طوفاین که معماری کندحیف استعداد 

 در خمار اندر نماند آنکه داناتر بود

 بیشت  از خود برآید آنکه هشیاری کند

 آنکه غافل از خودی باشد بیاموزد خودی 

ون برآید آنکه خودداری کند  از خودی بت 

 روزگار ما کجا بازار این مردم کجا
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 خریداری کند
ی

 یوسف ما را اگر گرک

 پروردگان غت  عنقا در میان ما قفس 

 نیست یک مرعین که فریاد از گرفتاری کند
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 نای خموش 

ن من  اندر ازل نوشت قضا بر جبت 

ن من وفا بود و عشق دین من  کآیت 

 ای رازجوی مهر و وفا در سراغ حق

ن من   از رخنه گمان منگر بر یقت 

 دست  است دست من که گرفته است دست پت  

ن من  هان ای جوان رها نکتن آستت 

 ها گرفتخانهکوی نهان از بس سراغ  

 گزین منرسوای شهر شد دل خلوت 

ه  ن  ای که رسته نشاین ز آفتیست هر ستر

ن من  از آسمان فتنه، بلند از زمت 

 هر گوهری ز ژرف به آسان توان کشید

ن من  ، آرزوی راستت   جز از ضمت 

 سرودبگذشت آن، که نغمه آزاد می
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ن من  هر ین که داشت  نفس آتشت 

 خموش از اسارت استاکنون نوای نای 

 های خامه شورآفرین من پژواک 

 خاطر کش
ٔ
 یا رب مباد آیینه

ن من  د غبار از نفس واپست   گت 

 

 در بست  بیماری   کابل 
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 نگری  خود

ن حیا بود  م، چو آیٔت   از خود نگری سر 

ت ز نظربازی ما بود   آیینه به حت 

 ماند اثر از خودنگران بازای کاش نم 

 نرسیس خطا بودروییدن نرگس یر 

 رفتجز بر اثر نخوت و ناموس نم 

ل آرام دل خسته کجا بود  ن  سرمتن

 در مجلس مستان چو نشستیم به رندی 

ن چو با خویش نشستیم  ریا بود  138آن نت 

 آن بزم کجا رفت که در حلقه یاران

 ذوق سختن و سخن از مهر و وفا بود 

 بیهوده گهی مُهر خموش  نشکستیم

 گر نکته گرفتیم و نگفتیم بجا بود

ن که نکردیم همان سر به ستمگر   پایت 

 بالا که نکردیم: همان دست دعا بود 

 کردیم چنان گر، همه گفتند قدر بود 

 
: اندیشدن با خود. 138 ن ن نشست   .  با خویشت 
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ن گر، همه گفتند قضا بود   کردیم چنت 

 پژواک اگر مردمی دیدیم ز دشمن

 چون مردمکش جای بر دیده ما بود 

 

ن شعر هشت ماه بعد از بیماری  ۱۹۸۰اکتوبر  ۵، کابل، نخستت 
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 دمانز بعد ما نه غزل نه قصیده می

                                     ماندها دو سه اشک چکیده میزخامه  

 ابوالمعاین بیدل  

 مرغ وحسیر دل 

 ماند  مهر به چشم پر از آب دیده می 

 ماند  شهاب چرخ به اشک چکیده می

 ز بس ز فتنه دور زمان هراسان است

 ماند  پریده می فروغ ماه به رنگ  

 چه خوش بود که رسد مژده ز آسمان روزی

 ماند  که مهر و مه پس از این نادمیده می

 فغان مرغ حق اندر دل شب تار 

 ماند  دری    غ و درد اگر ناشنیده می

 پیام باد صبا را به باغ کس نشنید

 ماند  از آن گلی که به صحرا ندیده می

 ز روزگار به چشم سر آنچه من دیدم

 ماند ز بس شگفت  به حرف شنیده می

 ز شاخسار امیدی که مرغ وحش  دل 
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 ماند رمیده است همانا رمیده می 

 روم از خود به یک نگاه ساق  چنان می

 ماند که جام بر لب و می ناکشیده می 

ن منت فیض اجابتم پژواک  رهت 

 ماند رسیده می  که دست ما به دعا نا 
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 شکست بال ما از شوحی  پرواز ما خواهد 

ت بیدل   حضن

 کشتی دشمن ... 

 کشت  دشمن، اگر خواهد خدا، خواهد شکست 

ن ناخدا خواهد شکست  موج اگر نتوان شکست 

 گر خدا خواهد پر کاهیست ایمن از درخش 

 بال سیمرعین هوازی از هوا خواهد شکست 

 گر نخواهد جم و اسکندر اگر خواهد خدای 

 ها خواهد شکست ها خواهد شکست آیینهجام

 را خدا خواهد برد توفان شبنم باغ گر 

ن از دم باد صبا خواهد شکست  شاخ گلتر

 گشته راباز خواهد داد دریا خاتم گم 

 گر خدا خواهد طلسم دیوها خواهد شکست

ن   درزها بسیار دارد دل ندانم این نگت 

 ناگهان روزی ز دستم از کجا خواهد شکست 

 آسمان این ساق  بدمست بر جای خمار 

 ترسم از سنگ حوادث شیشه را خواهد شکست 

 دلانگردند از آزرم خود روشن آب می
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 آینه چون رو به رو شد با حیا، خواهد شکست 

 در دلم پژواک چون “بیدل” هراس از غت  نیست

 “بال ما را شوحین پرواز ما خواهد شکست” 
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ی

 شب زندگ

 یا

 ذلت بیداری        

 

    هآن ای شب وحشناک! 

ن ،   ننگت 
ی

    ای زندک

     ذلت بیداری! ای 

    ای دیو سیاه زشت، 

ن      توز! ای اهرمن کت 

    ای مشت گره بسته،

    چون عقدهٔ پیچیده 

    ، اندر رسن داری 

ن ز بالینم!       برخت 

 

      هآن! ... 

     ای دشمن رؤیاها، 

     کابوس بد ارواح، 

    ، کاریاحلام سیه 
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    ، کاریعفریت تبه

     بوی بد بیماری! 

     ذلت بیداری ای 

ن ز بالینم!       برخت 

    

 هآن! ... 

 ای دوزخ گندیده، 

 عطر عرق فحشا،

 بوی نفس شیطان

 چون جامنک مرداب 

 زاری در تفت لجن 

 آمیخته با زهری 

 کاری! ای بوی گنه

 ای ذلت بیداری، 

ن ز بالینم!   برخت 

 

 هآن! ... 

 ای رمز طلسم شوم ، 
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 ها،زایندهٔ نفرت 

 
ٔ
 ابلیسان، ای دایه

 ای مادر مکاری،

 شاهدخت سیه جاد،و، 

 هاشهزادهٔ دوزخ 

 !  ای معجز شیطاین

 ای ذلت بیداری، 

ن ز بالینم!       برخت 

 

      هآن! ... 

    ای بازوی ضحاکی، 

    شلاق تومار مرگ،

   بر پیکر مظلومان،

     زنجت  ستمگاری 

    در گردن معصومان،

     عاری! تاج سر یر 

     ای ذلت بیداری 

ن ز بالینم    برخت 
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      هآن! ... 

    ای ظلمت فرعوین 

     پنهان شو از دیده 

 مخروطی 
ٔ
    در دخمه

     ها! در ژرف مثلث 

    بگذار ببندم چشم، 

     بگذار بیاسایم! 

     ای ذلت بیداری 

ن ز بالینم!       برخت 

 

      هآن! ... 

     زا ای چشمه آتش 

 افزاای چشم هراس 

 بیاسایم: بگذار 

 در بست  اوقیانوس، 

 در کام نهنگ مرگ 

 از ذلت بیداری 
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ن ز بالینم!   برخت 

 

 هآن! ... 

 توفان سیه بادی 

 مرموز؟
ٔ
 یا غایله

 اندیشه تاریگ 

 یا

 اهریمن پنداری؟ 

 چون خاطرهٔ زشت  

 سرچشمه آزاری،

م را!   بگذار ضمت 

 ای ذلت بیداری 

ن ز بالینم!   برخت 

 

 هآن! ... 

ه غبار یاس   چون خت 

؟ در   دیدهٔ کوراین

 یا غصه پنهاین 
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 اندر دل نومیدان؟

 

 یا آه گره بسته

    اندر گلوی نالان؟ 

    کارییا چشم گنه 

    باری؟ابری و نه می 

     ای ذلت بیداری 

ن ز بالینم!       برخت 

 

      هآن! ... 

     گر شمع بیفروزم 

    خاموش کتن در دم 

     هایت از باد نفس 

 تاریکت 
ٔ
     کز سینه

    چون آه یگ مرده 

ون شود از گور،     بت 

    کاری! بس کن ز تبه

     ای ذلت بیداری 
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ن ز بالینم!       برخت 

 

      هان! ... 

     انسانم و انساین 

    ها خو کرده به محنت 

    هابا درد و مصیبت

     هاپاداش کرامت 

 حاشا که بنالم من 

 از محنت بیداری 

 اما نتوانم ساخت 

 بیداری با ذلت 

 رحم به کرامت کن

 نگذار بیاسایم 

 از ذلت این زاری 

ن ز بالینم!   برخت 

     
 هان! ای شب وحشتناک! 

 ای شبح سیاه شوم، 

 ، ن  ننگت 
ی

 ای زندک
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 محکوم قضای زشت، 

 ها،مقدور حقارت

 ها، مجبور اسارت

 ها! ای ننگ کرامت 

 وقت است سحر گردی 

 برخاسته برگردی. 

 بگذار که جاویدان 

 عدم نابود در خواب 

 آرام کنم سرمد

 از ذلت بیداری 

ن ز بالینم!   برخت 

 

  کابل  -۱۳۵۷عقرب  ۲۶شب 
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 هزار آوای خموش 

 روزگاری هستییم تنها نه بود 

 همدمی و مهرباین داشتم 

 مرغ آزاد هزار آوا بُدم 

 آشیان در بوستاین داشتم 

 آمد به باغ بامگه خورشید می 

 بر گل و شبنم هم بارید نور 

 های پاکآیینه دل باغ چون  

 روشن و آرام بود و پر سرور 

 

 هر سحرگه از نسیم بامگاه 

ن می  شگفت  چون گلی بر شاخ گلتر

 نشست   بر سرش پروانه چون می

 نهفت  هایش می گل به زیر بال 

 نهاد  سینه را بر سینه گل می

 مکید   و آن لب خندان او را می

 افتاد اندر بال اولرزه می 

گ   چکیدلرزان می شبنم از گلتر
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 عشق ورزیدی و شهوت راندی 

ن باغبانیر   هراس از رشک و کت 

 گرفت نگهت شهوت چو بالا می 

 گان تر گشت  از آن پروانه مست

اب عشق گل مستانه  وار از سر 

 پر فشاندی یک دم و باز آمدی

 تری  تر با شهوت افزونمست

 زی گل دیگر به پرواز آمدی 

 

 آواره از نگاه باغبان 
ی

 ک

 شد در فضای بوستان پخش می 

 بازی پر ز رشکچشم او زین عشق 

 چشم کوکب شاد اندر آسمان

 ختر از آنکه باغ از وی نبود یر 

 هاست  باغ از مرغ و گل و پروانه

 مر چمن را پاسبان در کار نیست 

 هاست  چشم ایزد پاسبان باغ 
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 کاش انسان بود گل اندر سرشت 

 ای  یا بُدی مرعین و یا پروانه

 تا شدی آگه ز راز ایزدی 

 ای  راز آزاد عاشف  دیوانه

 گر فروغ آسماین را رهی 

 در دل و در دیده انسان بُدی 

 زیر ابرو چشم ایزد داشت  

 وین جهان زیباتر و شادان بُدی

 

 عاشقان را کس نگوید دور باش 

 باغ آزادی نخواهد پاسبان 

 ها دل نباید سوخت بر پروانه 

 بر باغبان دل هم سوزد مرا 

 شان آواگراند مرغکان در عشق

 عشق پروانه بود عشق خموش 

 اند  هر یگ در رسم خود آزاده 

 مست و زیبا در دو چشم و در دو گوش 
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 یک شب تاریک ناگه ز آسمان 

 آذرخش  در گلستان اوفتاد

 ها زان سراپا درگرفت آشیان

 آتش  در جان بستان اوفتاد

 اهرمن بر جای زیبای  و عشق

 چمن رسم جدای  آفرید در 

 همدمان را کرده دور از همدگر 

 رخنه در عشق خدای  آورید 

 
 مدی  این باغ وارون و دژم 

 بود و آنکه باز زود آباد شد

 مرغ و پروانه و گل باز آمدند 

 عشق من بود آنچه خود بر باد شد

 گانمرغکان و آن همه پروانه 

 هر یگ با جفت خود انباز گشت

 ها در آشیان پرداختندحجله 

 راز گشتهر یگ با عشق خود هم 

 
 نونهالی شاخه دیگر کشید

 جای آن شاحین که بودم آشیان
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 من به تنهای  نشسته روی شاخ 

 چشم بر ره از بهاران تا خزان

 های تنهای  من در خموش  

 رفت باز آمد و می سال نو می 

 گان کردند آن پروانه رقص می 

 کردند ساز ها آواز می مرغ

 

 خاطرات عشق در من زنده بود 

 یر دم و آوا نبود 
 آن خموش 

 همدم من بود یاد همدمی 

 ام تنها نبود دل درون سینه

 سخن با یار رفته در خیال هم

ن شادان بُدم   در سکوت خویشت 

 تا مرا آن باغبان آزرده ساخت 

 خوش به تنهای  خود نالان بُدم 

 

 دل خدای عاشق استهمدم هم 

 عشق در دل چون فروغ ایزدیست
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 تا به عشق خویش هست  جاودان

 ها سرمدیست چون خدا، این روشتن 

 بر رخ آن باغبان تسخر زدم

 رفتم از آن باغ وزی صحرا شدم 

 از حضور باغبان آسوده دل 

 با خیال و عشق خود تنها شدم 

 
 هاسوی آن مرغان و آن پروانه

 از ره دوری فرستادم پیام: 

 من دگر در بند باعین نیستم

ن کردم مقام در   بهشت خویشت 

 دور کردم پرده را از پنجره 

 بر خود و بر عشق خود بینا شدم

 وارهای سکوت آزاده زان قفس

 های خود گویا شدمدر خموش  

 
 تک درخت  بود در صحرای دور 

 من به شاخش آشیاین ساختم 
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 فارغ از اندوه باغ و باغبان

 با خود و راز نهاین ساختم 

 بوی گیسوی کش در آن نبود 

 آمدینگهت  گر از چمن می 

 ای همره نبود با پیام و مژده 

 آمدیگر نسیم زی دمن می 

 

 روزگاری کاندر آنجا زیستم 

 ها نبود دل است  آشنای  

 تا به خاطر دارم اندر بوستان

 هیچ کس مانند من تنها نبود 

 ی این تک درخت بر فراز شاخه

 اندرین صحرا دگر تنها نیم 

 یاد تو های خود در با خموش  

 جز همان مرغ هزارآوا نیم 
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 ستاره عشق و امید 

 گویند هر کش که به زیر سپهر زیست

 ایست او را در آسمان درخشان ستاره 

 تا آن ستاره روشن و تابنده باشدش

 ایستاو را هم از تباهی و هم مرگ چاره

 

 گر آن ستاره افتد و خاموش گرددش

 خاموش می 
ی

 شود او را چراغ زندک

 خاطر زمانه و از دفت  حیاتاز 

 شودچون خاطرات مرده فراموش می

 

ن یک ستاره نیست  هرگز در آسمان چنت 

 هاستانسان مگو که بنده چرخ و ستاره

 اندر سپهر هست  خود برتر از همه

 هاستخود کارساز و سازگر جمله چاره 

 

وی  که دشمن امید و آرزوست  با نت 

 پیام: از ما به کتر و ناز رسانید این 
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، برو، مه و خورشید را بکش   خواهی کش 

 اندر جهان دل نتوان آوری تو شام

 

 آری ستاره دگری هست در جهان

 کاندر سپهر هست  انسان دمیده است 

 اندر نهاد سینه پر آرزوی وی 

 تابان و جاودان ز دل سر کشیده است

 

 این آن ستاره است که آن را زوال نیست

 سرمدیستدرخشد و هستیش جاوید می 

 ایستزند آن، برق خندههر چشمگ که می

 الهامش شادماین و پیغامش زندگیست 

 

 این آن ستاره نیست که چون روز آفتاب

 سر برکشد، نهان شود از نظر هم

 اییا همچو مه غبار بپذیرد ز هاله

ه   تر همآید به چشم روشن ماه خت 

 



 
    [403]                                                                                                بلخ  یبانو 

 این آن ستاره نیست کش ابر سیه کند

 های روشن عشاق ناپدیداز دیده

 ایست که در پرتو فروغش این آن ستاره 

 راز نهان هست  عاشق شود پدید

 

 ایست که اندر دل زناناین آن ستاره 

 شودزیبا هم درخشد و جاوید می 

 مردش به نام عشق و محبت شناخته است

 شود در قلب مرد نام وی امید می 

 

 اندر دل من آیت شهوات ایزدیست 

 فروغ چو خورشید کتر و ناز تابان و با  

ن   عشق راستت 
ی

 آزاد جز ز بندک

  نیازجز عشق تو ز هر چه خداداد یر 



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [404]   

 سخن را زنده نتوان کرد چون مُرد 

 تفو بر تو، تفو! ای چرخ جاهل

 ز حال مردم فرزانه غافل

ه   جانان پرستار شفیق تت 

ن با مردمان روشنا دل   به کت 

 جهان از شش جهت کرده حصاری

 میان عالم علوی و سافل

 کرانه تا کرانه بسته بر ما 

 ره جنبش چو اوقیانوس کاهل 

 چو دیوانه خروشان موج سرکش 

 به خواری پای در زنجت  ساحل

 در اوج پهنه کیهان تاریک 

 وار همچون کوه عاطلثوابت 

 به جان تاریک چون آبای علوی 

 چو پیکر روشنان اجرام آفل

 ز ما آن شور دریای  گرفته

 مقید در سواحلچو مردایر 

 چنان در وهم و بیم از لب گشودن



 
    [405]                                                                                                بلخ  یبانو 

 که نتوان راز دل را گفت با دل 

 ز هر جا شمع آزادی فروزند

ش  شمع و تبه
ُ
 سازی محافل  ک

 سارز تو سحرالبیان حق نگون

 گرفته جای آن را سحر باطل

 ز بند آزادگان هاروت و ماروت 

 است  آزادگان، در چاه بابل 

 را به دست کور دادی جام جم 

ن اندر چه، چه حاصل  سراغ بت  

دی سرنوشت مردمان را  ستر

 به نامردم گروه مشت جاهل 

 نمایان روی تو در چشم مردم 

 چو در چشم قتیلان عکس قاتل

 سخن را بر لبان مُهر از خموش  

 های سلیس اندر سلاسلزبان

 اگر دانا حدیث حق کند باز 

 حدیث حق او منسوخ و باطل

 اگر نادان سخن گوید به ناحق 
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 حدیث باطل او وحی نازل 

 گره اندر گلو مرغان حق را

 بلندآواز زاغان در قفاغل 

 ندای حق ندارد انعکاش 

 به کوه سرمه گردیده مقابل

 پژوهانتبه گشته همه دانش 

 به جرم بحث بر حل مسایل

ن   نیاموزند جز این درس ننگت 

 که انسان نیست جز حیوان آکل 

ی که خورده ن  که انسانست آن چت 

 ندارد جز از آن دیگر شمایل 

 نخورد ار کس فریب آب و دانه

د بهره از الطاف شامل  نگت 

 کرامت را بریده یر چو ناقه

 فضیلت را همه خرده مفاصل

 گنه فرض خدا و خدمت خلق 

 روا مر بنده را فرض و نوافل

 ادب را پرده عفت دریده 



 
    [407]                                                                                                بلخ  یبانو 

 ز دشنام و تجاوزهای باطل

 بلاغت را زبان از بن کشیده 

 ستایش از اراذل به جز بهر 

 بنان شاعران اندر شکنجه

ن انامل سخن  ور را ز خون رنگت 

 به مداحان هزاران صله بخشند

 زنند سلی به رخسار فضایل

 فضولان را به هر حرقن ستایند 

 هم خندند بر گفتار فاضل

 بریده دست استغنا ز شانه 

 بینیم جز دستان سایلنم 

ن شد شعر تر را   ترانه جانشت 

 فحشا و دشنام و رذایلا ز  تر

 گزیده بحر خاصی بهر شاعر 

د موج آن در تنگ ساحل   که مت 

 از آن غافل که هر مضمون نگنجد

 به نیکو وزن در بحر مشاکل 

 گهی همچون وتد مقرون اسکان



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [408]   

 گهی مفروق از بعد فواصل

 سخن از عزت انفس فضولیست

 به نزد این ابوجهلان فاضل

ی که می  ن  خواهندگویند به هر چت 

ر قایل
ُ
 که ما گوییم: بود د

 اش راز زشت  کس نداند چهره 

 سخن آن شاهد نیکو شمایل 

 به هم پیچیده طومار حقایق 

 فروافتاده در ژرف مزابل 

 افتاده یایر 
 به هر جا مصحفن

 از آن آیات آزادیست زایل

 هزاران پرده ز استبداد فکری 

 میان حق و باطل گشته حایل 

 سیاست آله تحمیق مردم 

 میان مردم و حق حد فاصل

 ندانند این گیاهان طفیلی

 تن هر یک به دوش غت  حامل

ن است مرد راه حق را   که ننگت 



 
    [409]                                                                                                بلخ  یبانو 

 به پای دیگران قطع مراحل

 کجا خواهد کشیدن گردین را 

آویخته در آن حمایل   که غت 

 دانم که در بند اسارت نم 

 مرا زین زندگاین چیست حاصل

 به هم بیم و امید و هست  و مرگ

ان همچو اشباح مماثل  نظت 

 چو بینم هیچکس در کوی و برزن

 به یک خرده تعارف نیست مایل

 نمانده شمع ریزی در همه شهر 

 بینم فروعین در منازل نم 

 سخن را زنده نتوان کرد چون مُرد

 شود پر از مرایر گر رسایل

 چو هر گفتار دیگر در گذشته

 شد این گفتار هم تحصیل حاصل

 دایم ولی باید مکرر کرد 

ت مردان کامل:   سخن از عتر
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ط است   سفر کردن اگر فرض است سر 

ن راه و چاه ای مرد راحل  تمت 

 139مشو با کاروان رهزنان جفت 

 که خواهد شد ز ره نیکو قوافل

  

 
ی آمده است: . در یگ از مسوده 139  ها، مصرع فوق چنتر

ن نبشته شده است: »مشو با کاروان   »مزن با کاروان رهزنان ره« و در نقل دیگر چنت 
 آن را ارجح دانستم، نقل کردم. رهزنان جفت« که 
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 ماوای من 

 در میان کر در مینووش  

 کوهسار دلکش  

رم چون بهشت 
ُ
 بامی و پدارم و خ

 های آفتاب بامداد بوسه 

 پرتوافشان بر سواد 

 گاه روشتن ماهتاب سجده

 معبد زیباپرستان سپهر 

 مسجد روشنگران آسمان

 بود ماوای  مرا

 *** 

 ای در دامن کوهی بلند کلبه

 باشکوه و ارجمند

 در کنار رودباری پرخروش 

 در گذرگاه نسیم خوشگوار 

 بخش بهار پیک جان

 بر فرازش کوهسار زمهریر 

 وادی آن آذرین چون نوب  هار 
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 ایکلبه معبدی و مسجدی و  

 روح تنهای مرا

 *** 

ن   شب در آغوش خیال خویشت 

ن   شاد و خرم زیست 

 با هزاران آرزو و خاطرات

 خاطرات آرزوهای جوان

 خاطرات جاودان 

 یادگار روزگار کودک 

 ها خوابگاه روز بازیگاه و شب 

 آشیاین بود در باغ بهشت 

 مرغ رؤیای مرا

 *** 

 در خیال و خواب در رؤیای من 

 های مندر دل شب 

 نمود سقف کلبه چرخ مینا می 

 انجم و اقمار در پهنای شب 

 گوهردریای شب 



 
    [413]                                                                                                بلخ  یبانو 

 هاها، و ماه ها، زهره کهکشان

زح می 
ُ
 ساختندچون مهر قوس ق

 بستند نقش با هزاران رنگ می

 آرزوهای مرا 

 *** 
 هر ستاره مشعلی در راه من

 چون دل آگاه من 

 امسرمدی روشن از آن اندیشه

 چون چراغ تابناک ایزدی 

 های خودی جهاندر 

 از فروغش جاودان پندار من

ن   سوی کانون فروغ راستت 

 ره نمودی سوی باورهای پاک

 جستجوهای مرا 

 *** 
ان جای لاله شب   چراغ اخت 

 روشنای  پیکران

 جای ریگ اندر قدمگاهم عقیق 

 ها بر جای خاکاز زمرد فرش 
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ن همچون برگ تاک  ستر

ه حُله ن  هااز زبرجد جای ستر

 هابیجاده به جای لاله لعل و 

 کرده بودند فرش چون عرش برین

 روی صحرای مرا 

 *** 

 ای تنها نبود کلبه من کلبه

 دشت یا صحرا نبود 

 وادی پدرام در دامان کوه 

 ایداشت چندین کلبه در هر گوشه 

 ای در میان بیشه

 شمارهای یر ها و باغ کاخ

 از بناهای نوین و باستان

استه با هزاران طرح خوش    پت 

 شهر زیبای مرا

 *** 

 ها در روز، روشن ز آفتابخانه

 آسمان را بازتاب



 
    [415]                                                                                                بلخ  یبانو 

 چراغان داشتند  شد شب شب چو می 

استه   نوجوانان محفلی پت 

 ها آراستهبزم 

نگان  از سرود و خنده دوشت 

 ها بلندآوازه بود کوی و برزن

 پُر نموده از سرور و از سرود 

 های مرا ژرف شب

 *** 

 هاها و کلبه در میان کاخ

 هاها، میخانهحجله 

 شماری داشتم دوستان یر 

 ها هر باغبان در میان باغ

 و پت  مغان
 ساق 

 ها هر دیهگان در میان کشت

 مهرباین بود و با من دوست بود 

 همدم و همراز و دمساز و گواه 

 های مراغمیر 

 *** 
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 ناگهان بادی وزید و شهر را 

 آن عروس دهر را 

 ویران کرد از بُن و بنیاد آن 

 از نهیب تندر و ابر سیاه 

 یر 
 پناه گشت گیت 

 امان سیلی فرود آمد به رود یر 

ن و آسمان روشتن   های زمت 

 جز درخش از منظره نابود شد

 چشم بینای مرا

 *** 

 هاسازها، آوازها، آهنگ 

 هارودها و چنگ

 هاهای کاخ و کلبه روشنای  

 هاها، فانوس ها، قندیلشمع

 هاها و کوس طبل

 ی رندان مستنعره ٔمستانه 

ن و آسمان  شد خموش و در زمت 



 
    [417]                                                                                                بلخ  یبانو 

 نیست چشم تا ببیند عالمِ 

ه   تت 
ی

 های مراک

 *** 

 مُرد شمع آرزوها و امید 

 رفت و در خاک آرمید 

 شد تباه اندیشه آزاد من

 تا سخن ناکام شد در کام من 

ه شد فرجام من  تت 

 آسمان اندر گلویم سرمه ریخت 

 بست راه نوحه و فریاد را 

 ناله شد یک دم گره در نای من 

شت آوای مرا 
ُ
 ک

 *** 

 به که تا با این اسارت خو کنم 

 مرگ جستجو کنم 

 چند باید دید از نامردمی 

 آبروی مردمان را ریخته 
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 خون به خاک آمیخته

 گناهاز عروق مردمان یر 

رّا می پای می
ُ
 کشندکوبند و ه

ند اربابان غت  جشن می  گت 

 
ی

 های مرا بردک
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 لرزم بر آب روی خویشنهیب دهر می از 

یزم به دست رعشه  ام دار افتادهجام لتر

یزی(   )صائب تتر

 ام ام از ژرف دریا برکنار افتادهقطره

 ام  ام از ژرف دریا برکنار افتاده قطره 

 ام  شاخ خشکم دور از آغوش بهار افتاده

 ایبار یأس آسمان تشنهز ابر حشت 

 ام  وار افتاده140کورابتر  در کویری تشنه

 اشک نیسانم که از چشم تمنابار خویش 

 ام  در محیط آرزوها بار بار افتاده

 با خودم درگت  و درافتاده در هست  خویش 

 ام از خودی در آتش خود چون چنار افتاده

 ام  چشم نومیدم به راه نیست  وامانده

 ام  قطره اشکم به خاک انتظار افتاده

 ام  سوز شمع مرده جانیادگار گریه 

 ام  اشک چشم سوگوارم بر مزار افتاده

 تا چو گردون در تلاش اصل سرگردان شدم

 
 کوراب: سراب.   . 140
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 ام  ام دور از مدار افتادهاخت  آواره 

 پرخاش نیست 141ایبا کش در روزگارم خاشه

 ام  ام با روزگار افتادهگر به هم افتاده 

 پشت پایم گر زده این آسمان از کجروی 

 ام  راست اندر چشم اخت  چون غبار افتاده

 قطره خونم گهی مضمون پنهاین به دل 

 ام  گه برون از چشم شاعر آشکار افتاده

 نهم دیده و دانسته در دام هوس پا می

 ام اختیار افتاده آنقدر در کار دل یر 

 ایشبح خورشیدم نهان اندر فروغ مرده 

 ام  سایه ابرم به روی کوهسار افتاده

ی  دارم که   پژواک ندای کیستمحت 

ن خاموش در این کوهسار افتاده  ام کاینچنت 

  

 
 خاشه: ذره.  . 141
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 ساقیا برخت   و درده جام را 

 خاک بر ش کن غم ایام را 

ت حافظ   حضن

ور و برادر عزیز استاد یوسف آیینه به  این غزل را به دوست دانشمند و سخن 

 کنم. “پژواک” یادگار تقدیم می 

 پیام

ن و در ده جام را”  142“ساقیا برخت 

 های خام را داروی اندیشه

 آتش  افکن ز می اندر دلم 

 تا بسوزد ریشه اوهام را

 جای ماه و مهر جام می بیار 

 دور کن تشویش صبح و شام را

اب   جام را پر کن پیایر زان سر 

 کش کشم تسخر کنم ایام را 

م اگر از باده صاقن تهیست
ُ
 خ

 نیست باکی رند دردآشام را 

 نشانها دارد از این نام و ننگ

 
از. 142  . از زبان غیب حافظ شت 
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 بخت عنقا بخش این بدنام را 

 قاصد ناموس حق و آنگه خموش؟! 

 تا به ک پنهان کنم پیغام را

 ز آسمان دارم پیام ایزدی 

ان بشکنید اصنام را  کای است 

 هر چه خواهی کن که خاطرخواه تست

حام را   ره مده در خاطر است 

ن بیچاره   گیست دل به یوسف سوخت 

 آشام راچاره کن گرگان خون

 غزل پژواک شعر حافظ استاین 

 کن فراز از مطلع آن جام را 
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 نوی مضمون 

 د لیلانه په یو ټگ دیر ممنون یم 

 چه په ډاگه راته وایی چه مجنون یم 

 د وصال خوبونه نه وینم تل ویښ یم 

 که دچایم منتباره د بیلتون ویم 

ن وی  ن نه یم چه د غم نه می زړه شت   خواشت 

 څود او ښکو باران ووری زه زرغون یم

 آیینه می ده پخپله جوړه کړی 

 نه یم گِرم که زه د خپل صورت مفتون یم

 سکندر زماین یم بیهنداره 

 چه خاوند دخپل گریوان او خپل زنگون یم 

ت لاس پرده ساتلی 
ُ
 په لباس می د ش

 د همت د زرزری قبا لسټون یم 

 دغه ساه چه ما کشنر ویتن ځمانه ده

 ژوندی بل دی زه یی سیوری د ژوندون یم 

ل دی د سپیڅلو ژوندون لاره ن  مرگ متن

 لالهاند ځکه په لاره د ژوندون یم
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 ځما شعر کشنر به نوی مضمون نه وی 

 خو پخپله ابدی نوی مضمون یم

 هوښیاران می لیوین بولی پژواکه 

 د مستانو خمخانه کشنر افلاطون یم
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ن    بلیروز داخل شدن به بیمارستان س   ۱۹۸۴جولای   ۵،  واشنگت 

 تت  عصا

 را چاره با تدبت  می غم 
ی

 سازمبیچارک

، با تقدیر می  سازمنشد گر چاره با تدبت 

 جوان رازی و با پت  مغان رمزی 
 به ساق 

 سازمپرستان با جوان و پت  میبه بزم می 

 چینمبه خارستان و شارستان ز کس دامن نم 

 سازمنچیدم گر گلی با خار دامنگت  می 

م که می ن ن گر از می و معشوق پرهت   بیتن چنت 

 سازمبه سالی صد هزاران سال خود را پت  می 

م لحظه دیگر   ز مینا گر شوم آزاد گت 

 سازم چو می اندر قدح بر گرد خود زنجت  می

 دانم در این وادی باکم که می  من آن بهرام یر 

 سازم می 143چو گوری نیست، خود را عاقبت نخچت  

 را می 
ی

 کنم تحقت  اگر با مرگ سازم، زندک

 سازم به هر تحقت  می
ی

 سازم اگر با زندک

 
ن گفته    . 143 نخجت  یا نخچت  )به فتح نون و کش جیم( = شکار و به معتن بز کوهی نت 

 .  شده. نخجت  وال )به سکون را( صیاد و شکارحیر
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 خسپم اگر آید شبان در آرزوی مرگ می

ن را دیر می  سازمبه این امید خواب خویشت 

 دیدم  گذشت آن روزگاراین که روی روز می

 سازمشبستان شد جهان، ناچار با شبگت  می 

ی گر ز دستم کار سرافشان نم   آیدبه پت 

ن طبع خویشم، خامه را شمشت  می  سازمرهت 

ی قامتم، با تکیه بر همت   کمان گر شد ز پت 

 سازمبه جان دشمن میهن عصا را تت  می

ش نشاید کرد   من آن خواب پریشانم، که تعبت 

م به هر تعبت  می   سازماگر کردند تعبت 

 به رغم آسمان باری عطارد ماه خواهد شد

 سازم خدا خواهد اگر “پژواک” خون را شت  می 

  



 
    [427]                                                                                                بلخ  یبانو 

 سوار بر خر دجال تاخت بر مردم 

 زمانه دشمن ما شد چو ما به عض و زمان 

 نساختیم و زمانه به ما نداد امان

 چو ما مسلط بر سلطه زمان نشدیم

 زمان گرفت ز ما اقتدار کشورمان

 شایستچه غفلت  که نکردم از آنچه می 

 چه خجلت  که ندارم کنون ازین ارمان

ی خویش   چه شد که تت  نکردم عصای پت 

 کرد قامت چون تت  من زمانه کمانچو  

 چه شد که همچو نیاکان خود ندادم جان

 به سنگلاخ کهستان خویش با ایمان

 پنه گزین چه سان قهرمان تواند شد؟

 شنیدم این طعن ز غازیان پت  و جوان

 زند به جای غزا  هر آنکه لاف عزا می

ن و غزای اوست گمان  عزای اوست یقت 

 آن به روز حساب ام که بنازم به   چه کرده

ان چو کرده  ن  ها همگان بشمرند در مت 

 جهاد ملت و دین بود و عرصه ناموس 
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 دری    غ! شد همه بازیگه فلان و فلان

 متاع غت  و ایمان به رایگان دادند 

 فلانیان که گشودند از ریا دکان

 دانش  حقوق وطن یگ فروخت ز یر 

 به نام سود سیاش به نفع اجنبیان 

 یگ میانه مردم زد از نفاق بهم 

 به فتنه بست میان و به بد گشود زبان

رد کرد کشور را
ُ
 به زیر سم ستم خ

 به دست غت  زمام و به دست کفر عنان 

 سوار بر خر دجال تاخت بر مردم

 های عیان  های نهاین و سحر  به مکر 

 بهانه حرف کرامت، به هرزه لاف امانت 

 به چهره آدمی و در نهاد چون شیطان 

 پوشند: ز کینه دیده و دانسته چشم می

 گان پره  بر آفتاب حقیقت گروه شب 

 آزرم نه نالم از ستم دشمنان یر 

 شکایت  اگر هست، هست از یاران

 چنان منقلب است وضع سالکان طریق
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 اند ز یاد، انقلاب قلابان  که برده 

 گه از دهان تعصب گه از زبان جهالت 

 محض گرم بحث و بیان
ی

 گهی ز سادک

 کند بر ماتهمت می هرآنچه دشمن 

 به همدگر همه بندیم ما همان بهتان

 های خام، خامه به دست   یگ گرفت زین 

 یگ به رشته خامی به جنگ بسته میان 

 سخن ز سخن  ختر از آنکه یر   ز جهل یر 

 اگر به جای نباشد وطن شود ویران 

 به بام کتر و به مینار مسجد هر دو برند

 دهد اذانوقت می  سر خروس چو یر 

 به هر صدای خوش  گوش دل منه زنهار 

 مغتن را نتوان خواند قاری قرآن 
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 ی شکسته آیینه

 بینم که بر کوهی بلند خواب می 

 ام ای بنشستهبر ستیغ صخره 

ن و از زمان و زندگان  از زمت 

 بگسسته
ی

 ام رشته دلبستگ

 گوشم از رنج شنیدن فارغ است 

 در بسیط شش جهت آواز نیست

 کیهان خامُش استیک سره گیت  و  

 چشم من جز بر خلای  باز نیست

 

 افکنم  سوی بالا چون نظر می 

 در خلای روز نبود آفتاب 

 شب ز تاریگ تهی اما در آن

 نشان از کوکتر نه ماهتاب 
 ین

 خورشید و نیمه روشن است  روز یر 

 نور نیست یک سره تاریک یا یر 

 ز آنچه پنداری که ابر است و غبار

 نزدیک یا در دور نیستدر افق 
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 در هوا نه گرمی و نه زمهریر 

 نه درخش و تندر و باران و باد

ن و بهار   نه تموز و دی نه پایت 

 نه نهیب سیل و هول گردباد 

 از سیاهی و سپیدی فارغم 

ه شام و پگاه  ن  نیست چون انگت 

 از حواس ظاهری و باطتن 

 نیست اندر هستیم غت  از نگاه

 

 هستیم یک سر خلا اندر خلاست

ی نیست اندر کائنات ن  هیچ چت 

 در دل ژرفا و در پهنای آن

 جز غبار نازک از خاطرات

 ایست در ورای این غبار آیینه

 همچو زیر ابر پنهان آفتاب 

 تابش این مهر انگاری که نیست

 جز فروغ دیگری را بازتاب 



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [432]   

 

 های جاودانپرتوی از عشق

 بازتایر از فروغ ایزدی 

 آفتاب روشن کیهان دل 

 پرتوافشان جاودان و سرمدی

 جای جای این آیینه بشکسته است

 گرچه هر پاره فروزان مانده است

 ها زیر غبارخط درز پاره 

 گاه روشن گاه پنهان مانده است 

 

 شناس  چون خط کف را که خواند کف 

 توان خواند این خطوط کنده رامی

 توان دید اندرین آیینه بازمی

 روزگاری رفته و آینده را

 ای زین آینه   در میان پاره

 کودک بینم به بازی شادمان

 چون فرشته خرم و آزاد و خوش 

 گرم بازی در بهشت جاودان
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 روی دیگر پاره بینم آشکار 

 های من نقش بسته نوجواین 

 با نگار آرزوهای جوان 

 های چون رؤیای مننوجواین 

 چشم من بر پاره دیگر فتاد 

 هیکلی دیدم ز یک مرد جوان

 هیکلی از آرزو و جستجو

و و توان  هیکلی پر شور و نت 

 

 توستن در زیر پایش از غرور 

 بار ویی در چشم آتش مست  

 آرزوها همچو رؤیاهای خوش 

 آشکار از دیده بیدار وی

 در جبینش آیت عشق و وفا 

 ورآتش  اندر نهادش شعله 

 

 های جوان آتش عشق و هوس 

ر   از نگاه گرم چشمش پرسر 
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 آورید ی دیگر به خاطر پاره 

 یادگار روزگاران سفر

 تر نداشتهیچ یک زان عالم کم 

 ی سفراز نشاط و شادماین 

 دوستان مست بزم آراسته

 ساقیان ماه پیکر در برم 

 ی رنج خمار دل تهی ز اندیشه

 پر ساغرم 
ی

اب زندک  از سر 

 

 در میان پارهٔ زین آینه

 ام بر صوری  زیبا فتاد دیده 

 دل درون سینه من واتپید

 تا نگاهم بر جمالش اوفتاد

 پیکری دیدم چو روح آراسته 

 خوب دیدم، دیدم آن پیکر توی  

استه   پیکری چون ایزدی پت 

ن   بر توی  و آن بت زیبای سیمت 



 
    [435]                                                                                                بلخ  یبانو 

 

 آن بر و دوشش بر و دوش تو بود

 اش آن چهره زیبای توچهره 

 

 رمزها و رازها و نازها 

 اندران بنهفته چون سیمای تو 

 گیسوانش گیسوی افشان تو

 قامتش آن قامت موزون تو 

 در نگاهش جادوی سحرآفرین

 چون نگاه چشم پرافسون تو 

 
 یک سره پر شد خلاهای شگفت

 از نسیم گیسوی خوش بوی تو

 در همه آفاق هست  پخش شد 

 های فروغ روی تو روشتن 

 ایستخاطرم آیینه بشکسته

 کاندر آن نقش تو ایزد برنوشت 

 یاد تو ثبت است بر لوح دلم 

  . است هست  من زین سرنوشتروشن 
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 سپی   غر 

ن غر  ای کوه سپید! ای سپت 

 ای مادر سرسپید خیتر 

 ای دایه ننگرهار و پکتیس 

 برجیس سپهر را تو خواهر 

ن را تو کوهان  مرگاو زمت 

ن را تو شهتر   ماهی مهت 

 اوتاد جهان را تو کوبه 

 سرکوب زمان را تو مغفر 

 از چرخ بلندتر به قامت 

گ تر به   پیکر ز سپهر ست 

 با چشم من است کش نباشد 

 تر منظر ز تو مهت  و برین 

 

 در مجمر آسمان چو مری    خ 

 خورشید چو سر زند ز خاور 

 نیمروز چو مهر بر درخشد 

 در مرکز این کبود چنتر 
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 سر تا سر آسمان نیلی 

 غت  از تو نتابد هیچ اخت  

 الماس فشان شوی چو تابد

 در نیل سپهر مهر انور 

 بر نقره خام چون زمرد 

 زار اخضن در برف درخت 

 وادی همه از تو چون زبر جد

 کشت از تو همه زمردین تر 

 از سرحین بازتاب آفاق 

 برف تو شود چو آتش تر 

 هر ژرف تو همچو تشت زرتشت

 هر کوهه تو چو قبه زر 

 نماید در پرتو ماه می 

اب احمر   برفاب تو چون سر 

 از قول چکان تو به وادی 

 کند سر یاقوت مذاب می 

 دگر هم نماید هر کوه  

 در سایه تو چو پیل لاغر 
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 مر شت  سپهر را تو مکمن 

 مردان دلت  را تو سنگر 

 توفان حوادث قرون را 

 بالا و نشیب تست معتر 

 هنگامه نوح را تو سکان

 کشت  حیات را تو لنگر 

 سیمرغ زمانه را تو ملجأ

 زن دهر را تو مقتر شبخون

 چون باز سپید بر نشسته

 بر گیت  چون پر کبوتر 

 

ن هر ستیغت  ای تیغه تت 

 شمشت  زمانه را فسانگر 

 سردار سپه شهسواران 

 سالار نگاهبان کشور

 خورشید صفت نشسته دایم

 بر توسن مست همچو اژدر 

 از پا نکتن سیاه موزه 
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 از سر نکش  سپید معجر 

 ای پیچه سپید بانوی مهر 

ن غر   ای کوه وقار ای سپت 

 

 در پای تو زاد مادر من 

 مهرپرور آن مادر پاک 

 کو را چو تو بود اصل فرخ 

 کو را چو تو بود سُچه گوهر 

ن   پوشیده چو تو کمیس مشکت 

ده به سر سپید چادر   گست 

 بگذار که پای تو ببوسم 

 بر یاد قدوم پاک مادر 

 بگذار که دامنت ببویم 

 چون دامن پاک او معطر 

 آن دامن ساده و سیاهش 

 با نگهت مشک و رنگ عنتر 

 بر چشم سپید ز انتظارم 

 چون چشم سپید آن پیمتر 
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 آن گوشه دامنت فرو مال 

 روشن کنم این دو دیده تر 

 آن دیدهٔ خودنگر فراکن 

ن غر   ای باز سپید، ای سپت 

 

 رود به وادی بنگر که چه می 

 رود به کشور بنگر که چه می 

 رود به مردم بنگر که چه می 

ه گوهر   از اجنبیان تت 

 ای همچو دل پُر زمانه 

 مضمر درد دل خلق در تو 

 زین چشمه سیل لاوه سرخ 

 زین سینه پُر ز برق و تندر

 وقت است که آتش  فشاین 

 ها در گیت  بکش  به شعله 

ن خموش ماند   تا چند چنت 

 امیدگه قلوب مضطر 

ن به داد مردمی رس   برخت 
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 کان را نبود به جز تو داور 

 عمریست که مردمان به امید 

 اند ساغردر دست گرفته 

 آریانا پر از می تاک 

ن غر   پرورده دامن سپت 

اب نوشند  باشد که از این سر 

 پیمانه به مرگ هر ستمگر 
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 کشور از خون شهیدان وطن بسته حنا

 دانم  عید ما روز عزائیست که من می 

 ۱۳۶۰پژواک ، عید 

 چشم وا کردم و توفان قیامت دیدم

 روز جزائیست که من می 
ی

 دانم زندگ

ت بیدل   حضن

 ضعیفان را خشک آستیت  که کند اشک  

 ساز و صدائیست که من می
ی

 دانم  زندک

 دانم   اندرین پرده نوائیست که من می

ن ره استغناست  ترک دل گام نخستت 

 دانم  آرزومند گدائیست که من می

 به جز از مردم گمراه ندیدن همه عمر 

 دانم  خضن محکوم جزائیست که من می

 بر تن پادشهان راست نیاید هرگز

 دانم   قبائیست که من میخرقه فقر 

 عقده کار دل از ناخن حکمت نگشود

 دانم  این گره بسته به جائیست که من می

 آستیتن که کند اشک ضعیفان را خشک
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 دانم  اندر آن دست خدائیست که من می

 فرق در کعبه و بتخانه ندیدن به خدا

 دانم  کار بسیار به جائیست که من می

 عالم محو جمال تو ولی این دل من

 دانم   بنده آن و ادائیست که من می

 فتنه چشم تو را هر که ببیند داند

 دانم   اندرین فتنه بلائیست که من می

 داندحسن، افروخته طوریست که دل می 

 دانم  عشق، پژواک ندائیست که من می
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 مشت خاکی داشتم آشفتم و صحرا شدم 

ت بیدل   حضن

 نیستم دستار هر ش ... 

 خود جستم و دریا شدم قطره بودم گوهر  

 ذرهٔ خاکی و از پهنادلی صحرا شدم

 همچو چشم غنچه بودم مست در خواب بهار 

 شبنم آیر زد به رویم یر خماری وا شدم 

 دل خندهٔ لب کردم از آداب بزم 
ٔ
 گریه

 موج خون در دل نهان و قهقه مینا شدم 

 نیاز از نعمت است  خوار خوان همت یر  ریزه 

 گرسنه ست  ز استغنا شدمگر شدم باری  

 امبرکنار از آنچه دل خواهد چو هامون مانده 

 بر کران از آب دریا ساحل دریا شدم

 با وفا آمیختم بر خود جفا انگیختم

 خاک مجنون و غبار خاطر لیلا شدم

 نیستم دستار هر سر روزگارم بر غلط

 بر سر نامرد اگر بربست صد جا وا شدم 

 چشم بر آیینه بستم تا نه بینم عیب خویش 
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ن پنهان شدم رسوا شدم   هر قدر از خویشت 

 تنگنای  بود دل، پژواک، جستم “بیدلی” 

 “مشت خاکی داشتم آشفتم و صحرا شدم” 
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 بیدل از یاد خویش هم رفتم

 که فراموش کرده است مرا 

 )بیدل(

 چراغ خاموش 

 کنون که ساق  فراموش کرده است مرا

 مراهوش کرده است ایست که یر چه باده 

 شدی بهانه درست چه خوب بود اگر می 

 که چشم مست تو مدهوش کرده است مرا 

 سبوی باده و رطل گران امانت کیست 

 که پت  میکده بر دوش کرده است مرا

 دمیده سحر من آن چراغ امیدم که نا 

 نسیم حادثه خاموش کرده است مرا

 گنجیدچو گوهرم به کنار صدف نم 

 است مراآغوش کرده بحر با موج هم 

 ام زمانه، جاویدان  گنهیشهید یر 

 به یادگار سیاووش کرده است مرا

 ایست   چو طفل اشک فتادن ز چشم موهبه

 نیاز ز آغوش کرده است مرا که یر 
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 مغان، از پت  
ٔ
 برون نرفتم از حلقه

 نصیحت  است که در گوش کرده است مرا 

 مباد باز کند جامه کس سیه پژواک

 پوش کرده است مرا  به ماتم که سیه
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 شکر گدا 

 خویش ندیدیم جفای  
ی

 در زندک

 جز آنکه ندیدیم ز کس مهر و وفای  

 تا بود نفس هر چه دمیدم نشنیدم

 جز گنگ نوای  که نه نای  است نه نای  

 در قلزم اندیشه من موج خموش  

 هر چند خروشید نگردید صدای  

 روی سوی که آورده کجا قبله گزیند

 ختر از چون کدامی و کجای  این یر 

 جز آنکه زند سر به تماشا چو حبایر 

 اندر دل این موج نمانده است هوای  

 نمرود خدا گشت چو دریافت که آذر

 از وهم هراسید و تراشید خدای  

 گر محکمه اینست در آن مدعی عقل 

 به قضای  
 محکوم قدر باشد و راصین

ی که ازو بود ن  پاداش به او دادن چت 

 من بود جزای  شکری که گدا کرد ز 

 ما را چو نخواندند ملامت نتوانند
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ه ناید اگر نیست ندای  
ُ
 پژواک ز ک

 از بیم سحر بود که پژواک شب وصل

 باری نگشودم گره از بند قبای  
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 بینم  در خرابات مغان نور خدا می

 بینم این عجب بی   که چه نوریست و کجا می 

از(   )حافظ شت 

 هاآیینه

 بینمها می  شش جهت پیش نظر آینه

 بینمها روی تو را می  آن آینه  واندر 

 نگرم  شام در آینه ماه به تو می 

 بینم  بام در طلعت خورشید تو را می 

 تابد از آن  نگرم مهر تو می چون به دل می 

 بینم واندرین آینه تصویر وفا می 

 در دل شب چو به مهتاب نظر اندازم 

 بینم  روی زیبا تو و زلف دوتا می 

 آرد شب  مژده صبح بر و دوش تو می

 بینم  دست چون در گره بند قبا می

 های فراق  نیست جز فال پریشاین شب 

 بینم  آنچه در شانه آن گیسوی وا می

 روح از جان نتوان دید جدا زنده کش 

 بینم من تو را چون ز بر خویش جدا می
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 نیست امید برون آمدن دست از غیب

ن   بینم  ها تهی از دست خدا میآستت 

ن غبارآلود است  جز خیال تو همه چت 

 بینم  ها میهر قدر ژرف درین آینه 

 توی  ساق  مگر امشب که چو “حافظ” پژواک 

 بینم”“در خرابات مغان نور خدا می
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 پاسخ به پیام یک دوست

د  ن َ  است و من به یاد تو مستم 144پگاه روز مَت 

 به خاطرم چو گذشت  خمار توبه شکستم 

 ها کردندابرو با هم اشاره به چشم و 

 پریوشان چو بدیدند یر تو جام به دستم

 کنان به همدگر نگران و به من اشاره 

ستم  بدان گمان که دگر من تو را به جان نتر

 چه خوب شد که ندانند دوستان که هنوز 

 همان عاشق شیدای با وفای تو هستم

 وگرنه طعنه زنندم چرا تو را بگزیدم

 بستم ز هر چه بود گسستمچرا چو دل به تو 

 “چرا چو دل به تو دادم به عهد مهر و وفا من 

 دلم شکست  و پیمان مهر را نشکستم”

 ها که من اندر ره تو تا گل صبحچه شام

 چشم نبستم و اخت  شمردم و بنشستم 

 کنون گوی  که با دیگران باده کشم

 چرا سلام و پیامی به سوی تو نفرستم

 
د: بر وزن نکرد، آوان مهماین و باده گساری. 144 ن  .  مت 
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 خواهی گویمت ای دوست؟ گت  فرستم چه   پیام

 ام به یاد تو هستم؟!”“که من هنوز اگر زنده 

 بگویمت که “به یاد تو من پیاله کشیدم؟ 

 و یا چو عهد تو یاد آمدم پیاله شکستم؟!”

 تو نیک داین که این نیست شیوه پژواک

 که رفته پیش کش گوید اینک آمده استم 

 اگر تو باز نیای  پیام هم مفرست 

 که غت  باد نسیم صبا نداد به دستم

  



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [454]   

 “من با تو جفا نکنم تو عادت من دات  

 با من تو وفا نکت  من طالع خود دانم” 

 حکیم انوری 

 پاسخ یک نامه منظوم 

 خاطر! ای دوست 
ٔ
 تر از جانم! ای خواسته

 از جور نرنجیدم از گله مرنجانم 

 هر چند جفا کردی من با تو وفا کردم 

ن    دانمنم این را که چرا کردم من نت 

 شاید که وفاداری بوده است خطاکاری 

 پاداش وفا بپذیر عذر دل نادانم 

 از جور تو خشمم نیست وز مهر تو چشمم نیست

 خواهم گر باز دهی جانم واخواست نم 

 تا چند تو ای کودک استاد بیازاری

 دیگر نه توی  کودک نه من به دبستانم

ون نتوانم شد  که من از خانه بت 
 داین

 انگار توانم شد نتواین تو مهمانم 

 وین جا که منم داین مشکو و شبستان نیست 

 بودی شمعی چو تو در آنم   ور بود نم 
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 بر گوشه بام تو یک بار نشستم من

انم  ن  بار دگرم آنجا منشان و نخت 

 پرش که چه سانم من در بزم کیانم من

ون ز صف رندان وز حلقه مستانم  بت 

 در عالم تنهای  یا باده هم نوشم

 یا شعر هم گویم یا شعر هم خوانم 

ی هست در زندگیم، آری می  پرش تغیت 

 به تنهای  را عیب نم  می
 دانم نوش 

 چون باده میش نیست چندانکه بباید بود 

 گهگاه خموشانه ز اندیشه هراسانم

 زین بیش گناهست چون گفتار به آزادی

ی که بباید گفت در نامه نگنجانم ن  چت 

 از “انوری” شعری خوش در خاطر پژواک است 

 چون این سخن از من نیست بنیوش چو برخوانم: 

 “من با تو جفا نکنم تو عادت من داین 

 با من تو وفا نکتن من طالع خود دانم” 

 با این همه چون کردی یادم ز تو ممنونم 

 گویند که انسانم خود بنده احسانم

ن   کابل  ۱۳۵۷پایت 
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 عذر گنگ

 پارسای  نیست ام که درین شهر  نگفته

 ریای  نیست  اشاره کردم اگر هیچ یر 

 نماز اگر نکنم شیخ گو که خرده مگت  

 به رب کعبه که در دل مرا دعای  نیست

 مراست کشور اگر، کشور دلست و در آن

 سخن ز مرتبه خواجه و گدای  نیست 

 گری که خدای  از آن خود داندستم

 شگفت نیست که گوید دگر خدای  نیست

 هم از کم و افزون شدن به دور زمان  چو ما 

 فزای  نیست کاه و جانغم حوادث جان 

 از انقلاب حوادث دچار توفانیم 

 شکسته کشت  ناموس و ناخدای  نیست

ن برون آید  بود که دست خدا ز آستت 

 گشای  نیست نه چشم امید از گره  گر   و 

 در آن بزم که منش شمع انجمن بودم 

 را کنون جای  نیست 
 مرا و همچو متن
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ی  که ز اغیار جام نستانیم  ز غت 

 رویم به بزمی که آشنای  نیست  نم

ه یار منست  به جز ستاره که شب   های تت 

 مرا به گریه خاموش من گواهی نیست 

 نیست 
ی

 خموش بودن پژواک عذر گنگ

 صدا ز کوه نیاید اگر ندای  نیست
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ه گشتم تا تمنای تو را بینم  به چشمت خت 

 شاپای تو را بینمشاپا دیده گشتم تا 

ه حمیدی(   )منت  

 به یاد دوستی مسافر 

 قبا از تن برون آور که بالای تو را بینم

 به چشم آرزوی دل سراپای تو را بینم

 باکانه مست  کنحجاب از آرزو بردار و یر 

 های تو را بینم جویت هوس که در چشم گنه

 برد هوشم نوشم خیالی می ز هر جامی که می

 که چشم مست و سیمای فریبای تو را بینم 

ن تا آسمان هر جا سراغ فتنه   ای دادند زمت 

 رفتم که باشد سرو رعنای تو را بینم  145روان

ه می   گردمبه روی زهره و مه تا سحرگه خت 

 که شاید بازتاب روی زیبای تو را بینم

 دار آرزوها و تمناهاستدلم آیینه

 در این آیینه چون بینم تمنای تو را بینم 

 بست  تا سحر باز است آغوش خیال من به 

 
 روان: چابک، قن الفور.  . 145
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 های تو را بینمکه خواب از سفر باز آمدن 

ی که بینم از تو خرسندم چو بازآی  
ن  به هر چت 

 سر مهرت نباشد گر، جفاهای تو را بینم 

 چشم دیده را با پت  کنعان نیست هم من غم

 های تو را بینم نگشتم کور، تا پیوسته غم 

 آید از سفر، پژواک ام تا باز به یادش زنده 

 تو او را بیتن و من آرزوهای تو را بینم
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 آزادی و غلامی 

 ایست در گوش ما غلامی تقدیر حلقه

 ایست طوق قضا به گردن تدبت  حلقه

 ساز زمانه شیون زنجت  بندگیست

از هر بم و هر زیر حلقه  ن  ایست در اهت 

 بیش از دو حلقه نیست 
ی

 و بندک
ی

 آزادک

 ایستای و به زنجت  حلقهبر دار حلقه

 ایمسر تا به پا به حلقه چو زنجت  بسته

 ایست چندان که گوی  قامت این پت  حلقه

های  دام گسسته کجا روند؟  نخجت 

 ایستچشم سراغ پیهم پیگت  حلقه

 چون مرغ حق ز آفت شبخون نهان شود؟ 

 ایست در چشم جغد در دل شبگت  حلقه

 گران به گرد کمر کرده حلقه دسترامش

 ایست رقص و سماع خانقه پت  حلقه

 
ی

 دنیا به گردین که نشد خم به بندک

 ایست پژواک چون شدیم زمینگت  حلقه
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 مردیم از الم، اگر اندک توجهیمی

 شد از نگه گاه گاه تو ظاهر نمی

آبادی  . مومن است 

 سال شصت 

 ای جان غلام روی سپید چو ماه تو

 وای دل است  گیسوی چون شب سیاه تو 

 پیداست در نگاه تو و در نگاه من 

 پیغام عشق ما و جواب گناه تو

 شد مدی  که از تو پیامی نیامده است

 سوی نگاهم از نگه گاه گاه تو

 146دارم امید که گوشه چشم به ما کتن 

 تا کیمیا شود ز نظر خاک راه تو

 از خود رمیده جان من اندر کنار تست

 از خود پناه جسته دلم در پناه تو

 کنممن هم شفاعت گنه دل نم 

 زیبای  تو گر نشود عذرخواه تو

 
چشم به ما کنند؟! )حافظ    ه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوش146

ازی(.   شت 
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 پژواک کیست منکر مست  و رندیت

 تا هست شمع و شاهد و ساق  گواه تو 

 امروز یاد دار که تا سال شصت عمر

 گذشت همه سال و ماه تو
ی

 بر بندک

 سرآید وزین ننگ وارهی
ی

 چون زندک

 یا رب مباد ننگ سری این کلاه تو
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 به پا بر ش مردم کردند این قیامت که 

 دانم  عاشف  مست  جامیست که من می

 دانم  خط این جام پیامیست که من می

 یک نفس همدمی ساق  میخانه عشق 

 دانم  جاودان عیش مدامیست که من می

 یاد آن فتنه که من دانم از این راه گذشت 

 دانم  کهکشان گرد خرامیست که من می

 افتد از آنطشت بدنامی داناست که می 

 دانم  آسمان آن لب بامیست که من می

 سختن کز گنه آدم و حوا کردند 

 دانم   قصه دانه و دامیست که من می

 و امید رهای  از بند 
ن  بند نشکست 

 دانم   طمع خام غلامیست که من می

 صبح صادق ندمد تا نرسد روز جزا

 شامیست که من می
ی

 دانم  پیش از آن زندک

 این قیامت که به پا بر سر مردم کردند 
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 دانم  در پیش باز قیامیست که من می 

 دیده پژواک پیامی دارد  دل درد 

 دانممُهر این نامه به نامیست که من می
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 چنی   در بستی خنتی که خوابانید عالم را 

دکه گردی هم به نام مرد ازین کشور نمی  خت  

 ابوالمعاین بیدل 

د که آواز حق از محراب و از منتر نمی  خت  

دنم  پت  وز طبع سردم آتش بر شدم  ن  خت 

ر از اخگر و اخگر ز خاکست  نم د  سر  ن  خت 

ی با خود نم  آرد  ملولم زآنکه روز بهت 

د  گویم که خور هر روز از خاور نمنم  ن  خت 

ن برپا شد هوازی ز انقلاب دهر  چه رستاخت 

د  نپنداری که از جمع خران محش  نم  ن  خت 

 باستان افتاد این کشور چنان از راه و رسم  

د که مرد و زن به پا برخاست یک رهتر نم  ن  خت 

د آخر شد زمان من  ن  به امیدی که مهدی خت 

د   قیامت آمد و در عض ما جز خر نم ن  خت 

ت دارا نم  جوشد از آن خاکی که خون غت 

د  نشان ننگ سُنب اسپ اسکندر نم ن  خت 

 نخواهد رفت بر باد ار به خون تر گشت خاک ما

ن تر نم د  که در توفان گردی از زمت  ن  خت 
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 سازد  محیط زنده از یک قطره مروارید می

د  ز صد دریای آب مرده یک گوهر نم  ن  خت 

ن باشد اگر، هرگز   شکار شت  آهوی خت 

، از دهانش بوی مشک تر نم  د  چو بوی  ن  خت 

 ز وعظ واعظان دانست منصور این سخن پژواک 

د  که آواز حق از محراب و از منتر نم ن  خت 
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 بعد از این از صحبت این دیو مردم رم کنم 

 غول چندی در بیابان پرورم آدم کنم 

 ابوالمعاین بیدل 

ت بیدل   مخمس بر غزل حصر 

 تا به ک چون ابر نیسان گریه بر عالم کنم

 روی نعش آدمیت شیون و ماتم کنم

 وقت آن آمد کزین اوهام اندی کم کنم 

 مردم رم کنم” “بعد از این از صحبت این دیو  

 “غول چندی در بیابان پرورم آدم کنم” 

 
 کردم نظر من که بر آیینه با شوحین نم 

 دانم که ناید فحش از نیکو گهر نیک می 

 چون نظر کردم مرا روشن شد این معتن که گر 

 “در مزاج بدرگان جز فحش کم دارد اثر” 

 “زخم سگ را یر لعاب سگ چه سان مرحم کنم” 

 
 آموخت آب و خاک او

ی
 آدمی را بندک

 باک اواهرمن را کرد سرکش آتش یر 

 فطرت هر کس بود سرچشمه ادراک او 
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 “چون خبیث افتاد طبع از طینت ناپاک او”

 “خوک را حلوا کشم در پیش تا ملزم کنم” 

 
 روح زاهد را نیفزاید طرب مست  راح

 ظلمت دل کم نسازد روشنای  صباح

ی نگردد خون مباح ن  شت  اگر با خون بیامت 

 “با فساد جوهر ذای  چه پردازد صلاح”

 “آدمیت کو اگر از خرس موی  کم کنم” 

 
 انقلاب هرزه دور زمان از حد گذشت

 های مرگبار آسمان از حد گذشتفتنه

 جور بر مردم از این نامردمان از حد گذشت 

 “هرزه گردیها درین دل مردگان از حد گذشت” 

 کنم” “بعد ازین آن به که گر کاری کنم ماتم  

 
رد شد مینای من از آسماین سنگ دهر 

ُ
 خ

 فرهنگ دهر ریخت در جامم زهر ساقت  یر 

 نوا شد ساز من در پرده آهنگ دهر یر 

نگ دهر”   “هیچم اما در طلسم قدرت نت 

 “چون عدم کاری که نتوان کرد گر خواهم کنم” 
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 نزد مردم گرچه مقبول است خود را کم زدن 

 در توانای  همه از ناتواین دم زدن 

 ای بر هم زدنتا تواند چشم قدرت مژه 

 “صنعت  دارد خیال من که در یک دم زدن” 

 “عالم را ذره سازم ذره را عالم کنم”

 
 طرح نو در هر هتن آوردهٔ کلک من است

 اوستاد هر اثر پرودهٔ کلک من است

دهٔ ملک من است   نقش هست  صفحه گست 

 “حکم تقدیر دگر در پردهٔ کلک من است”

 کرم حاتم کنم” لئیم را که خواهم یر “هر 

 

د خاطرم را هرزه   گردیهای وهم گر بگت 

 درنوردم یر تأمل صفحه پهنای وهم

م از سر دنیای وهم   گردون بازگت 
 چت 

 های وهم” “ننگ همت گر نباشد پوچ فهم

 “بر هما حرقن نویسم جاه چت  جم کنم” 

 



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [470]   

 توزی برکش  ای فلک تا چند تیغ کینه 

ان لشکر کش    تا به ک بر کشور دل ز اخت 

 مردم آزاده در زنجت  ذلت درکش  

 ”  “تا خجالت بشکند با دو بروت سرکش 

 های شهان پرچم کنم” “موی چیتن بر علم 

 

ل می  ن  شوددر سفر زی کشور دل عرش متن

 شودمرد از فیض ضمت  پاک کامل می 

 شودمشت خاکی همچو آدم مرد عاقل می

 شود”میدار یک جهان دل  “از صفا آیینه

 “سنگ خشت  را که من با نقش خود محرم کنم” 

 

 نیست در قاموس من فرق  میان بام و شام 

 و کافور نزدم نیست جز نام غلام
ی

 زنگ

 یک اشارت گر کنم صد ننگ خواهد گشت نام 

 “بس که در ساز کلامم فیض آگاهیست عام” 

 “محرم انصاف گردد گر کش را ذم کنم” 
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م کس نم  م اندر گوش سر   گوید سخن از سر 

م ورنه وا می   شد چو گل این غنچه خاموش سر 

م   عالم اندر محیط قطره توفان جوش سر 

م”  ت ایجاد است بیدل تنگت  آغوش سر   “عتر

 گریبان نیستم هر چند مژگان خم کنم” “یر 
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 بینم  “این چه شوریست که در دور قمر می

 بینم”  همه آفاق پر از فتنه و شر می

ت   حافظ( )منسوب به حضن

 کلبه دوست 

 نگری آسمان ماستها که می  این ابر 

ان ماست  اندر ورای ابر نهان، اخت 

 اند  ها که روی هوا را گرفته این دود 

 از آتش  که سوخته زان آشیان ماست

 ای که بود خرابات شهر ما این کوچه 

 میخانه خراب خراباتیان ماست

 انداز تاکزار کشور جمشید کرده 

ی که در  ردی خاکست 
ُ
م د

ُ
 کشان ماستخ

 با ما بیا و دست دعای  بلند کن 

ت پت  مغان ماست  اینجا مزار حضن

 دهد: ایست که هشدار میآنجا کتیبه 

 با هوش باش محکمه شهربان ماست

 ای که ز شیون فراتر است   این برج و باره

 گان ماستبالاحصار شهر پر از شحنه
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ی که در بر مصحف نهاده  اند این دفت 

 دیوان شعر، مدح سرا، شاعران ماست

 دور قمر به یاد ندارد حکایت  

 ای که به دور و زمان ماستاز شور و فتنه 

 ای که گشته چراغش خموش و نیستاین کلبه 

 اندر درون کلبه کس، از دوستان ماست

 از دست من گرفته و در گردنم فکند

 این دست اجنتر که گرفته عنان ماست

 رویم چون کبک در یر قفس خویش می

وی روش سالکان ماست و، به پت 
ُ
 تا خ

 کنندآن قصه کز پرستش گوساله می

 ی داستان ماستدر حق ما و سامری 

 از خاطر گرفته ما شعر تر مخواه 

 پژواک آنچه در دل ما در زبان ماست
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 څنگه واتی لوی اختی دی! 

 زه پخپله ختر نه یم خو خالق می پری ختر دی 

 دنیا نه می سفر دی حیر که نن وی که سبا وی د 

 زه د دی سفر لپاره توښه نلرم د لاری

 خو تکیه می د ایمان او توکل په ما حضن دی 

 حیر آفل وی په هغه ستوری زه باور کولای نشم

 که زهره ده ځلیدونگ که ځلاند شمس او قمر دی 

گو وطندار غازی وروره  که شم وړوند په دواړو ست 

گه ک می ستا خواله نظر دی   په رڼه ست 
ی

 د زړک

 که څوک راش  ز ما کلاته او پوښتنه وکړی وایه

 کوری  وړان دی اوری  مړدی، دی پخپله دربدر دی 

م:   دا وینا ده ډیره ښکلی خو ترڅو به پری غولت  ږ

 تر ږمی پش رڼا ده توری شتر پش سحر دی 

 پخپل وینو لمبیدلی شهیدان پکشنر پراته دی 

ته کلی که کلاوه، که مرچل دی که سنگر دی   چت 

م حیر یوه ورځ به په نړی باندی قیامت ش    ښه پوهت  ږ

 خو افغان باندی جوړ شوی د دنیا په سر محش  دی 
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 بیا دوستان می راته وای  “لوی اخت  دی مبارکه شه” 

 وی څنگه وای  لوی اخت  دی 
 حیر په قام ی  لوی محش 

 زه پژواک د وطنوالو د ندایم تل تاویږم 

 په جگ غرونو د وطن ک، که پیچومی که کمر دی 
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 تحقت  

 شویمرود و پت  می چندان که سال می 

 شویمسازی به تدبت  می  منکر ز کار 

ن سرنوشت   در دست عقل نیست چون تعیت 

 شویمناچار رفته بندهٔ تقدیر می 

 کنندگاهی به جرم فلسفه تعزیز می

 شویمگاهی به حکم سفسطه تکفت  می

 در خواب داد آینه در دست ما کش

تیم چه تعبت  می رؤیای   شویمحت 

 ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار

 شویم ویران شود ز حادثه تعمت  می 

 زین پیشت  نوازش اگر دیدمی، ملول

 شویماکنون به رب کعبه که تحقت  می 

 
ی

 بیدار اگر شویم ز رؤیای زندک

 شویمفارغ چو خواب مرگ ز تعبت  می 

 طبع جوان نمانده که بر آسمان شویم

 شویمپژواک رفته رفته زمینگت  می 

 اند”“خلقی زبان به دعوی عشقش گشاده
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 “ای من غلام آن که دلش با زبان یکی است” 

 حافظ

 حال مردم 

 ستی عشق بتان یگ در هر زبان فسانه

 ستسرا هزار ولی داستان یگ دستان

 ایمبر هر ستاره تهمت صد فتنه بسته

 ستیگ غافل از آن که فتنه هفت آسمان 

 نهیم سر جز بر آستان کرامت نم 

 ستجای  که شان شاه و گدا اندر آن یگ 

 عنقا از آن شدیم که اندر زمان ما

 ست شهرت به ننگ و شهرت نام و نشان یگ 

 آشفته و سیاه و پریشان و تار و مار

 ستاوضاع مردم و سر زلف بتان یگ 

 اندچون مردم چشم همه مردم به گریه

 ستچشم، حال همه مردمان یگ دیدم به  

 پژواک در زبان دری دل به خواجه داد

 . ستاللسان یگ   ما را دل و زبان به غیب

 اند”“خلف  زبان به دعوی عشقش گشاده

  ست”ای من غلام آن که دلش با زبان یگ 
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 “صدای پرفشان عالم آزادیم “بیدل”

 کز افشدن غبار کوچه زنجت  گردیدم”

 ابوالمعاین بیدل 

 عبث در کوی آزادی به هر در حلقه کوبیدم 

 زبون سرنوشت از خامه تقدیر گردیدم 

ی   ها شدم چون پت  گردیدم که محکوم است 

ی  جواین   ها به سر بردم در آزادی و در پت 

ن بند در زنجت  گردیدم   که نتوانم شکست 

 ز فخر مرگ یاران زنده جاوید گردیدند

 که اندی زنده 
ی

 گردیدم ام تحقت     من از ننگ

 گفتمگلویم تر نشد از همت قاتل که می

اب از شمشت  گردیدم   نگردم تشنه تا ست 

 صدای ناله پنهان من آواز عنقا شد

 چو مرغ شب نهان در پرده شبگت  گردیدم 

 اثر گشتمبه رنگ سرمه اندر چشم کوران یر 

 تأثت  گردیدم   چو در گوش کران فریاد، یر 

ر را به پای خوک می
ُ
 ریزد ندانستم قضا د

یر گردیدم ز قسمت بهره  ن  ای اندر خور ختن
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 عبث در کوی آزادی بهر در حلقه کوبیدم

 نشد چون وا، مقیم کوچه زنجت  گردیدم 

ی ن  به خاطر دارم از رؤیای آزادی اگر چت 

 نبودم خواب خوش اما به غم تعبت  گردیدم 

ن کردم نظر پژواک   چو بر انجام کار خویشت 

منده از تدبت  گردیدم   پشیمان از خرد، سر 
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 می
ی

 کنم و مرگ تمنا دارمزندگ

 ساز و برگ طرب و عیش مهیا دارم

 دردم آنست که اینها همه تنها دارم

 بزم از مرگ عزیزان شده خاموش و تهی

 ها دارم مانده تنها به خود از خویش سخن

م است نگهداشت چو یاران رفتند   دل که سر 

 ها دارمیادگاریست که از عالم دل 

 که منم زنده هنوز 
ی

اد به مرک  کس ممت 

 می 
ی

 کنم و مرگ تمنا دارم زندک

 شکوه از گردش ایام ندارم هرگز 

 ها دارمناامیدی ز دعای دل شب 

 گذرمگوی  پژواک ز دریای گهر می 

 . اندرین بادیه بس آبله برپا دارم
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 مردم ز بس که دیده ز دست ستم فشار 

 بردن نم 
ی

 دهند  گر زور بار زندک

 دهند  اجازه مردن نمباری چرا 

 خوبان که دل به عشوه ستانند و جان به ناز 

دن نم   دهند  ما را چرا مجال ستر

 رندان پاکباز به کس در قمار عشق

 دهند  فرصت برای زحمت بردن نم

 اند  مردان حق حساب خود از خود گرفته

 دهند  تسبیح را مجال شمردن نم

 آنان که مست جام سرورند از غرور 

 دهند تن هیچگه به ننگ فشدن نم 

 مردم ز بس که دیده ز دست ستم فشار

دن نم  دهند  دست  به دوست بهر فش 

 درد و دری    غ و داد که پژواک داد دل

 دهند  نگرفت کس چو زنده به مردن نم
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 “شب جداتی تو روز واپسی   من است 

 نشی   من است” که ناله هم نفس و گریه هم 

( عباس بسطامی   ه. ق  ۱۲۷۴وفات )فروعین

 

 پیام آخرین

ن من است   که همراز و همنشت 
 به جان ساق 

 به حق می که انیس دل حزین من است

ن من است  نماز کوی بتان کیش راستت 

ن من است  نشان سجده به بتخانه بر جبت 

 وفا به عشق تو پیمان اولینم بود 

ن من است  قسم به نام تو سوگند واپست 

 میگونتفروغ آتش تر در دو لعل 

 لب 
ٔ
ار بوسه ن من استسر   های آتشت 

 فسون عشق که در جادوی سیه داری 

 پدیدهٔ نگه سحرآفرین من است 

 ای که نشسته است بر یسارم نیست فرشته

ن من است   ختر ز جام گناهی که در یمت 

 کس ندیده که بهر دعا دراز شود 
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ن من است   دو دست کوته که پنهان در آستت 

 به جام و آینه چون گنجد و عیان گردد

ن من استحقیقت  که به چشم جهان  بت 

اب از پروین  به جام مه نکشیدم سر 

ن منستکش نگفت که این مست خوشه  چت 

 جهان که مور و سلیمان در آن برابر نیست

ن من است  خوشم برون اگر از حلقه نگت 

 زبان گنگ جز آزادی سخن پژواک

 نگفته است که پیغام آخرین من است 
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 ای خدا! 

ن آسمان میاین   ریزند    می   فرست  که در اوقیانوس دل فرو همه گهرها را از کدامت 

 افروزند تا بر آرزوهای من بتابند. و در ژرف تاریک آن روشنای  می

 توانند آن را روشن کند. های کیهان نم  این دل دریائیست که فروغ چراغ

 ای سپهر! 

 های دیگر از پرتو تو به حال من فروزان گردند.  تر ببار تا آسمان  فراوان

 ای خدای من! 

های تست، تو باری خود، در من بتاب تا چهره خود را    تاریگ من تشنه روشتن 

 بنگرم. 

 خواهم در چشم خود جلوه کنم، تا در فروغ آن تو را ببینم می
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 شمارند چه آرزوها تر  اگر 

 شمارند  چه آرزوها یر  اگر 

 از آغاز خود انجامی ندارند 

 پرسند: تا این زندگانیستاگر 

 یگانه آرزو اندر دلت چیست؟

 که گر آن آرزو را برگزیتن 

 مراد دل به چشم سر ببیتن 

ن   بگویم دوست  کز وی نهفت 

ن   نخواهم، هر چه دارم بهر گفت 

 ترجمه از گویته 

 ۱۹۷۲ دهلی
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 جوات  

 آن شنیدی که عالم پرسید 

 ز آنشتاین فیلسوف دانای  

 مردنچه گزیتن شوی پس از 

؟   باز اگر اندرین جهان آی 

 آرزو و سرور  با دو چشم پر 

 گفت: مرد جوان زیبای  

 شعر نایر است که درین جا نقل می 
 شود: خوشحال خټک را هم در مورد جواین

 مه خوشحال وای مه خټک وای مه خاین وای 

 چج په لاس وای، مسلی وای، ښه ځواین وای 
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ویان آندر هجو زمان و یاوه
ُ
 گ

 کرد مرا روزگار چندین بار   147گمانه  

 به هر محک که گزید و گزید هر معیار

 وتد به فاصله بنهاد و فاصله به وتد

 کجای گر حرکت کردم و کجای قرار

 من داشتش روان انگشت
ٔ
 چو تافت شعله

 من سوختش در آن انگار 
ٔ
 148چو بافت هیمه

 شکنجه کرد به محرومیم ز خاک وطن

 بیازمود به دوری مرا ز یار و دیار

 به جای فتنه فروبرد بخت من در خواب

 ها بیدار به جای بخت مرا ساخت فتنه

 شکست ساغر امید و آرزوی مرا 

 نشاط و مست  دل را خراب کرد و خمار 

 به هیچ فتنه و آشوب و هیچ درد و بلا 

 توان نیافت مرا و مرا ندید نزار 

 ام نزد زانو دل چو اشت  دیوانه 

 
 . گمانه: آزمون. 147

 انگار: اخگر.  . 148
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ن ناقه   نیاورد کش کشد به مهارچنت 

 اگر عماری لیلا نهند بر دوشش 

 طمع مدار که آرام گردد و رهوار 

ه گرفت ن ه کردم اگر او سر ستت  ن  ستت 

 نرفتم از ره او راه کرد اگر هموار 

 غم سپهر اگر کوه بُد، به پشتم بود

 که مرد را نبود باک از گراین بار 

ن سپهر چندان شد  غرور من به ستت 

 هراس شدم بر پلنگ چرخ سوار یر که 

 نمود ولیسوار شت  شدن سهل می 

 ز پشت شت  پیاده شدن بود دشوار

د از من گوی  به هیچ وجه دگر چون نتر

 گذاشت گوی و به چوگان زد از قفا به سوار 

 ز هر بلا به دویری توان بردن جان

 اگر بود بد بت  فلک مرا پیکار 

 ز پنج بدر و هلالی که بر بنان دارم

 عطارد از سر راهم روان شود به کنار

 های پشت شکستولی به حقه مرا مهره 
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 درین گذار زمانه زبون کردم و زار 

 سپید بود حوادث وگر سیاه گذشت

 به حکم ست  زمان و به ست  لیل و نهار 

 ز حرف اول ابجد سرور کمت  و غم

 ز حرف آخر ابجد فزونت  انگار 

 به هر حساب که سنخر جهان شادی و غم

 ز شادی دانه برون آید وز غم خروار 

 ولی سرور و غم این دو یکند در گوهر 

 به جز به نسبت اندازه نزد من بشمار

 گرفتمش غمم اندک چو شد سرور افزون

 سرور کمش گرفتم چو گشت غم بسیار

 149ای که شت  مرغ چون خورد اخگر ندیده 

 رسد آزاربه سینه ز آذر سرخش نم 

ن  مرغ و غم ز آتش تت   نه مرد کم ز شت 

 افگار 
ٔ
 که ناشکیب بنالد ز سینه

 نه من آخر 
ی

ک  نه چرخ منضف از خت 

 که آشت  نتوان کرد سنگ با سر مار

 
مرغ اخگر فروزان را می  . 149  خورد. دیده شده است که شت 
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 نه عنکبوت بود مرد کز یر مگش

 بریزد آب دهن بر خود از برای شکار

 دراز 
ی

 نه زاغ کز ولوع و آز زندک

 تمام عمر درازش بود خورش مردار

 اگر به نشد کبود سپهر 150ز کاهتاب 

 توان به خون بزش کرد چاره و تیمار

 آزرمولی چه چاره چو نامردمان یر 

 دهند شعار؟! به نام مردمی هر لحظه می 

ن شب ور وز  ت 
ُ
 اگر خورد همه عمر آهوی خ

 شت  بوی مشک تتار 151نیاید از دهن 

 چون بگشاید دهن ز بو دانند 152نهنگ 

ه بگوید اگر: منم   عطارهزار پت 

 
برند چنان که  می کاهتاب: دود کردن کاه. کاهدود را برای علاج بیماری اسپ به کار    . 150

 خون بز را. 

 دهن شت  به تعفن معروف است.  . 151

 نهنگ را گویند چون مخرج سفلی ندارد دهان وی سخت متعفن است.  . 152
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 سُم ستور است گوهرش لابد 153ز خاک

 اگرچه ناب بود زر سامری به عیار

 از این شبان نتوان داشت چشم موسای  

 بگذرد چون تار
ٔ
 ز چشم سوزن اگر ناقه

 مَتر گمان که کند مهدی زمانه ظهور 

 ای زند منقار درون بیضه اگر جوجه 

 فلک به جسم بیارد هر آنچه آمدنیست 

 به روح مرد نیارد کس، آورد آزار 

 نکرد یک سر سوزن ز جان عیش کم 

 به چارچوب صلیبش چو دوخت با مسمار

 چه خوب اگر سر مردان ز تن جدا سازند 

ط آنکه نیفتد ز سر ورا دستار  به سر 

 مثال این عجمان چون مثال اعراب است

 نام گذارند بر گزیده مار  154“سلیم” 

 
ائیل بر آن گذاشته  روایت کرده   . 153 اند که کیمیای سامری از خاکی بود که سم مرکب جتر

 شده بود. 

 سلیم: مار گزیده.  . 154
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 خوانند هر جا بود کشنده کویر  155“مفازه”

 که اندرآن نبود از هلاک راه فرار 

 ”  گویند آن را که چشم نابیناست   156“بصت 

 به چشم هوش ببینید یا اولی الابصار

 خویش چون هم نگرم 
ی

 کنون به زندک

 نشسته است برین آینه نفس، چو غبار

 های آسمان دو رنگ گری157ز خشک ریش 

 به هیچ رنگ ندارم چشم ز هیچ نگار

 قدومچو ماه کاست ور افزود جلوهٔ 

 نگشتم از ره قدر ثبات خود به مدار

 خدا و خنده مرا یار بود و خواهد بود 

 و شعار 158“خدا و خنده” از آن رو مراست سجع 

 
مفاره،    . 155 زبان عرب  را  در  نجات  مفازه جای  نیاز  و  است  بیاباین که جای هلاکت 

 گویند. 

ن نابینا.  . 156 : بینا و نت   بصت 

نماید ولی در میان آب دارد.  خشک ریش: خشگ جلد است که در ظاهر خشک می   . 157
تعبت  کرده   

ی
دورنگ به  را  باطن  و  ظاهر  فرق  این  دری  زبان  ریش در  گری:  اند. خشک 

 .
ی

 منافقت، دورنگ

ن و مُهر شخص می   . 158 ق کلمات خاص و منتختر که بر نگت  نوشتند و در  سجع: در سر 
 غرب آن را موتو گویند. سجع یا موتوی شاعر »خدا و خنده« است. 
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 به یاد برادر و رثای پدر 

 الا ای اهرمن خوا چرخ گردون

 جهان آرزوها از تو واژون 

 طرب بازیچه دست جفایت 

 دل گیت  دژم از جورهایت 

 خوی  عجوزی و چو طفلی زشت 

 جوی  به بازی بازی هر سو فتنه

 نگویم افش از شاهان تو مستان

 نان تو مستانها از جهانباجهان

 نگویم: دست از “دارا” بداری 

 سرش را نزد اسکندر بیاری 

یولی با یر  ن  گناهان چون ستت 

 چرا خون “سیاوش” را بریزی 

 چرا کشت  مرا دوش آن برادر 

 زدی امروز بر دل زخم دیگر 

 به مرگ او بخست  پدر را دل  

 کمر از مرگ فرزندی شکست  

 به خاک او را جوان چون تت  کردی
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 کمان از وی قد آن پت  کردی 

 برادر کو مرا امیدگه بود 

 پس از مرگ پدر دل را پنه بود 

 برادر کو گرفت  دست من را

 به خامه برنهادی شست من را 

ه سپهر آراست  تو 
ُ
ن در ن  کمت 

است  تو   پت 
 ز قذافان صفن

 از یک تت  او برجا بایستادچو 

ه تت  تا از پا بیفتاد
ُ
 زدی ن

ن پیکرش را  چو آوردند خونت 

 پدر بنهاد بر زانو سرش را 

 دژم بنشست بر زانو به پیشش 

 بزد بوسه بر آن دستار خیسش 

 شب تاریک در گورش نهادند 

 به خاک آن جان چون روزش نهادند

 چو اندر خاک دیدم پیکر او

 بجستم تا بیفتم در بر او 

 گذارند ولی ک کودکان را می
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 که زان سان با برادر ره سپارند 

 دو دستم را گرفته دور کردند 

 مرا زو تا ابد مهجور کردند

 ورا مانند گنج دانش پاک

 خاک 
ٔ
 نهان کردند اندر سینه

 هرآن کو دیده بودش بود گریان

ان   پدر را دیدگان بُد خشک و حت 

 لب سردش به خاموش  ثنا گفت

 درودی و ثنا گفتخدا را و 

 گره کرده فغان را در گلویش 

 نگاه واپسیتن کرد سویش 

 چو تنها شد درون حجره خویش 

 گشود از آه و افغان عقده خویش

 کرد: فرزند جوانم! فغان می

 من اسرار خدای  را ندانم 

ی  منم پت  ای جوان و تو نه پت 

ی   چرا من زنده مانم تو بمت 

 چو امروزم به ناگه باز گفتند 
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 که اکنون آن پدر را هم گرفتند

 به یادم آمد آن افغان و زاری

 دوباره زنده شد آن مرده داری 

 پدر از دیدگان من نهان شد

 برادر در دو چشم من عیان شد

 گاه امجد من پدر آن قبله 

ن آموزگار ابجد من   مهت 

 مرا استاد و پت  و پیشوای  

ت و فرخنده رای    خجسته ست 

 بود پدر کو قبله ارشاد من 

ن مرشد و استاد من بود   نخستت 

 نشستم چو بهر درس با او می 

 نشستم به پیشش بر دو زانو می 

 توانستم چو برپا ایستم من 

 ایستم منبه پیش او به پا می 

 دو دست من به روی سینه من 

 دو چشم من به روی قبله من 

 حضور او پناهی بود ما را 
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 نماز صبحگاهی بود ما را 

 سایباین به سر از سایه او  

 به یاری بود دست مهرباین 

 به نزد مردمانش اعتباری

 شان افتخاریز خدمت کردن

 فصاحت دشنه تبلیغ او بود 

 زبان در جنگ منطق تیغ او بود 

 امام زبده محراب حق بود 

 کتاب دین را او باب حق بود 

 سرآغاز کتاب علم و حکمت 

 نشاین حجت و برهان آیت 

ن علم را پنداشت  عرش   زمت 

 سریر سلطنت در نزد او فرش 

 اگر غت  از تواضع کرد کاری 

 کرد افتخاریبه فقر و علم می 

ن داشت ، نگت 
 ز مُهری اندر انگشت 

ن داشت  که نقشش طرح حکم راستت 

ی را  گزیده مسند پیغمتر



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [498]   

 قباله کرده ملک داوری را 

 به اذعان حجت اسلام و دین بود

ن بود   به ایمان مالک علم الیقت 

 ز فیض دانش تفست  قرآن 

 میان حق و باطل بود فرقان

 کردچو او قرآن را تفست  می 

 کردقلوب منکران تسخت  می 

 احادیث محمد داشت از بر 

 همه گفتار او حرف پیمتر 

 اگر کس سینه او باز کردی 

ح لک آغاز کردی  الم نش 

 نشان کرش امر قضا بود 

 خطابش آیت الکرش به جا بود 

 چو فالش از کلام الله آمد 

 نامش عبدالله آمد خجسته 

 به گفتار و به پندار و به کردار 

 ز وی گردیده هر نیگ پدیدار 

 رفیق عاشقان و عارفان بود
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 که خود از زمره این مردمان بود 

 ز نور دانش دین همچو خورشید 

 به هر جا ظلم یا ظلمت بتابید 

 به عدل و داد قاصین مکرم 

ن مفت  اعظم   به عض خویشت 

ن بود   مقیم مسند دین مبت 

ن بود   بهر پیغام دین روح الامت 

 توان کرد اگر فخری به آبا می 

 توان کرد بدان سان مرد دانا می 

 چو همت را ازو اندوختم من 

 کرامت را ازو آموختم من 

 به من او گفت استغنا خطا بود 

 ها بود اگر از فضل استفعال

 کرد دلی ناشاد ار بُد شاد می 

 کردخرایر دیدی او آباد می 

 خورد ناین خویش اگر می به عمر 

 خوردش بدون مهماین نه می

 گفت: گر مهمان نباشد به من می 
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خوان نباشد  همان بهت  که دست 

بان است ن  اگر مهمان نه بر خوان مت 

 ات کس مهمان استمگو در کلبه 

باین  ن  گذاری گر به مهمان مت 

 تو اندر خانه خود مهماین 

 کرد اگر اندوه دیدی گریه می 

 کرد بدیدی خنده می اگر شادی 

 ای بود جهان در چشم وی آیینه

 که جز چهر وفا و مهر ننمود 

 بنازم من روان پاک او را 

 به جای دست بوسم خاک او را 

 ه. ش  ۱۳۱۲

 دهکده باغباین ایام دبستان
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 دا شعر په معنوی مینه او اخلاص پښتت  

 پیغلی صفت  صدیقی ته اهدا کوم 

 پژواک  

 مهاجر یا انصار

یست  مرا در پشاور گزین دخت 

یست  که در شام هجرت برین اخت 

 گر صبا باز این مثنوی   159خهی

 برد سوی آن دخت  معنوی

یش نیست  ن  جز این برگ هر چند ستر

 ای نزد درویش نیستدگر تحفه

 طراوت نشان
ی

 اگر بود برک

 نمانده حوادث بجا زان نشان

 همه باغ گل خاکدان گشته است

ی خزان گشته  ن  استکجا برگ ستر

 نمانده بجا رنگ از نوب  هار 

 نیاید به گوش  صدای هزار 

 
ن کلمه ٔ تحس  . 159    نیو ا   و تعجب چنانکه زهی  ت 

َ
را   ه بود و آنچه مردم خهیدر اصل خ

 بکش خاء خوانند غلط است زهی اسیبق
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 چو شد باغبان زاغ و بلبل غریب 

 چه آید به گوش کش جز نعیب؟

 نمانده به دل زنده یک آرزو 

 “تفو بر تو ای چرخ گردون تفو”

ن   کابل نازنت 
 تو ای دخت 

ن   جهان خاتم و کابل آن را نگت 

 تو ای سرو رعنای باغ خیال 

 به زیبا شمایل به نیکو خصال 

 به طبع روان همچو خان ختک 

 خروشان و مستان چو رود اتک 

 خداوند اندیشه یار تو باد

 ثنا و ستایش نثار تو باد

 تو و من دو فرزند یک میهنیم 

 طراوت فضا شاخ یک گلبنیم 

 می 
ی

 کنیمچو دور از وطن زندک

م خشک یک گلخنیم  ن  هم هت 

 بریم از دیار به غربت به سر می 

 زمان گردش روزگار ز هجر 
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 ولی چون به تاری    خ کردم گذر 

 بدیدم در آن باز با یک نظر 

 که ما را درین شهر اگر خانه نیست

 همه شهر از ماست بیگانه نیست

 عمارات آن پر ز آثار ما

 ما  160ها گنج نهمار به ویرانه 

 مزارات آن گور اجساد ما

 جسدهای مغفور اجداد ما

 ماست اگر ناز یا نعمت اینجا، ز 

 اگر گل و گر نگهت اینجا، ز ماست

 نیاید اگر ابری ز افغان ستان 

 نبارد یگ قطره از آسمان

ن کجا؟   نباشد اگر آب اباست 

ن  ن و آذین کجا؟ زمت   ها همه ستر

تن نباشد اگر آب 
ُ
 های ک

ن بود خشک، به هر گذر   اباست 

 
از دو    . 160 به معتن   جزء: »نه « که علامت نفن نهمار مرکب است    است و »مار« 

   ...  شمار  عدد و یر   یر   عتن یعدد... پس نهمار 
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 سرای  که در آن سرا ای ز تست 

 زباین که در آن سرای  ز تست 

 های دری و پشتو ز تست زبان

” و “آمو” ز تست  ن  میان “اباست 

 ایمپندار کاینجا سفر کرده 

 ایپس از دیر عزم حضن کرده 

 ایتو ز انصار هست  مهاجر نه

 ایتوی  کدخدا و مسافر نه

 تو فرزند “محمود” و “احمد شهی”

 ز احفاد سلطان و شاهنشهی

 مهاجر نبودند ابدالیان 

 مسافر نبودند محمودیان

ن آمدند   سواران به این سرزمت 

 فرو اندر اینجا ز زین آمدند 

 نگردد ز غزنه کش رهسپار

د جز انصار از قندهار  ن  نخت 

 درآمد شد خویش انصار و ناض 

 رحیمان به مؤمن اشدا به کافر 
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 به کس امر غت  از عدالت نکردند

 به کس ظلم ین و اهانت نکردند 

 چو دیدند مردم، همه شاد گشتند

 ز بیداد کفار آزاد گشتند

 چو کردند فرض خدا را تمام 

 گرفتند اسپان خود را لجام 

 به سوی وطن بازگشتند زود

 به شکر فتوحات بهر سجود 

 تو هم زود باشد که گردی سوار 

 روی باز سوی وطن شاهوار 

 *** 
 از آب وطن باز نوش  به شکر 

 برین روزها چشم پوش  به شکر 

م  “چو شب در میان است” ای دخت 

م “خدا   مهربان است” ای دخت 

 آباد ، پشاورحیات
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 نامه  دیباچه ناهید

ین  استاد پژواک را اثریست مشهور و زیبا به نام “ناهیدنامه”. باری یگ از ناسر 

این اثر شاغلی داکت  اسدالله شعور، باین و متصدی “بنیاد فرهنگ افغانستان”  

ای برای اثر مذکور بنگارند.  ای خواهش نمود تا استاد پژواک دیباچه ضمن نامه 

 نامه مختضی نوشت: 
ً
 استاد پژواک مقابلتا

 به جای دیباچه 

درباره دیباچه باید به عرض برسانم که “ناهیدنامه” به یک شعر منظوم آغاز 

وری  برای دیباچه دیگر  یافته که در حقیقت دیباچه آن می  باشد. از این رو ضن

نم  باشید  باق   خواسته  اگر  بدهید که  میماند.  شکلی  منظومه  این  به  توانید 

 خوانندگان آن را دیباچه مطابق به خواهش شما تصور کنند ...”

 نقل می
ً
 شود: این هم سرآغاز و دیباچه ناهیدنامه که ذیلا

 این نامه: 

 داستان شهیدان کشورست

نگان تر استاز خون  های ناحق دوشت 

ان:   این دخت 

 اندمبارزه با روس کرده 

 اند جان را فدای نخوت و ناموس کرده

ان:   این دخت 

ده   اندره به رزمگه نتر

 در شهر 
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 روی جادهٔ سنگفرش 

 اندمرده 

 کرده حنا و غازهٔ شادی ز خون سرخ

 جان داده سرخروی 

 ز تیغ قشون سرخ 

 با مرگ خویش طعنه به ما زندگان زدند

 تکبت  حق به لب، ره آزادگان زدند

 از خود گذاشتند پیامی

 به نام حق 

 از خون نهاده مهر 

 به روی پیام حق 

 اندفارغ ز درد و رنج روان شاد گشته

 اجنتر 
ی

 از بندک

 اندآزاد گشته

م نیفتد به روی ننگ تا چشم   شان ز سر 

 درنگرو در نقاب خاک کشیدند یر 

ان به جنگ نبسته میان خویش   این دخت 

ها نه آخته  شمشت 
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 جز از زبان خویش 

 اند فریاد از اسارت و بیداد کرده 

 اندشیون به نام کشور آزاد کرده 

ت و ایمان کشورند  اینان مثال غت 

 جاوید زنده در دل و وجدان کشوراند

ان خاطره عشق میهن   انداین دخت 

 اندقربانیان وحشت و بیداد دشمن 

 ناهید و خواهرانش 

 چو ما زنده نیستند 

 زیند، چو ما بنده نیستند آزاد می 

 بر یادشان! 

 سرود و ستایش 

 درود ماست 

 شان بر نام 

 درود و ستایش 

 سرود ماست

 ۱۳۵۸ جمال مینه، کابل
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 چند رباع 

اب هرگز نخورم  زر خواهد اگر، سر 

 در جام آفتاب هرگز نخورم 

 قاصین پدر و جد بزرگم مفت  

 مفت ار نبود چو آب هرگز نخورم

 *** 

 چون دیده باز کرد مجبور مرا 

 دیدار جهان نساخت مشور مرا 

 نظری که ضف دنیا کردم از هر 

 جز ضف نظر نبود منظور مرا

 *** 

 در خلقت این جهان فکری نکنم 

 در هست  این و آن فکری نکنم 

 در هیچ حقیقت  نیندیشم من 

 درباره هر گمان فکری نکنم 

 *** 

 گویند گران هماره حکمت دارد 

 و ارزان شاید دوام علت دارد 



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [510]   

 با رطل گران بخر مرا ای ساق  

 یا با گنهی که مفت و لذت دارد 

 *** 

 آید تا شادی و غم به خاطرم می 

 هر خاطره خوش  به غم بفزاید

 بود غم شادی نبدی اگر نم 

 هر غم که به دل رسد ز شادی زاید

 *** 

 از آنچه گذشت و رفت چون یاد کنیم 

ن و گه شاد کنیم  گاهی دل را غمگت 

 هر بام به بام رفته مانند خروس 

 کنیم از بیم طلوع فجر فریاد  

 آباد، پشاورروز اول عید، حیات

 ۱۹۹۴مارچ ۱۶

 *** 
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 ه. ش ۱۳۷۴پنج شنبه سوم حمل 

 میلادی   ۱۹۹۴مارچ   ۲۲برابر با 

این جانب   توسط  فوق  تاری    خ  به  بزرگوارم  پژواک عم  هنگامی که عبدالرحمان 

ن   من صفیه ختر و سخت اندوهگت  زمرک پژواک از وفات المناک همشش مت 

به من گفت که رباعی ذیل را در  شد، در حالی که خود نم بنویسد  توانست 

ن قرار داشت نوشته و ثبت کنم:   کتابچه یادداشت  که روی مت 

 ای همش باوفا رفیق جاوید 

ه ترس و امید   رفت  ز جهان تت 

 داغت نتوان زدود از لاله دل 

 تا مه به فلک باشد و تابد خورشید

 

  آباد، پشاور حیات
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 دیوانگان

 دیوانه برون رفتند باری دو 

 پگاه روشن زیبا بهاری

 ی دیوانگانستبهاران مژده 

 نوید مست  آشفتگانست

ن سر که این سودا ندارد   کدامت 

ن صحرا ندارد   هوای رفت 

 ک خواهد در بهاران خانه باشد 

 اگر دیوانه یا فرزانه باشد

 بهاران عالم شور است و مست  

 و روح هست  
ی

 نشان زندک

 گانستبهار آغاز شور زنده 

 ی مردگانستنشان نیست  

 اگر در سینه کس را دل نمرده است

 نه دیوانه نه فرزانه فشده است 

 دل زنده پر از عشق و سرور است

 مست  و شور است
ی

 که جان زندک

 بهاران مردمان از باده مستند 
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 ولی دیوانگان یر باده مستند

 *** 

 از این تهمت که ما فرزانه هستیم

 ها که بر دیوانه بستیم چه تهمت 

 به این تهمت که دیوانه خموش است

 به دستور خرد عاری ز هوش است

 به آن تهمت که با مردم نیامیخت

 به دامان و گریبان خود آویخت 

 به این تهمت که تنهاییست یارش

 افتد گذارش به سوی ما نه می 

 به این تهمت که گر شوحین نماییم

 به وی بسیار گستاحین نماییم 

 خندد خموش استگرید نه می مینه 

 چو با ما نیست دور از عقل و هوش است 

 به این تهمت که کس شوحین نکرده

 به وی آزار و گستاحین نکرده 

 گرید و گاهیست خندانگهی می

ن با خود گاه شادان  گهی غمگت 
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 به جرم آنکه هرگز می ننوشد

 خروشد ولی از شور و مست  می 

 به جرم آنکه در چشمان بازش 

 نیارد خواند کس پوشیده رازش 

ار است   نگاهش گنگ و چشمش پر سر 

 دار است اویش راز  جهان راز است و 

 *** 

 چرا آزادگان دیوانگانند

 خرد پابستگان فرزانگانند 

 بود فرزانه گر تدبت  بربست

 بود دیوانه گر زنجت  بگسست

 نیستاگر اندیشه
ی

 ای دیوانگ

 نیست
ی

 چرا شور جنون فرزانگ

 به هر گونه اگر فرزانه هستیم

 وگر نزد کسان دیوانه هستیم

 اگر داریم هوش  یا نداریم 

 به کار خویش در دل هوشیاریم 

 *** 
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 پرداز گردیم به سنت گر سخن

 گردیم   به آغاز حکایت باز 

 پگاه روشن روزی بهاری 

 چمن زیبا و پدرام و نگاری

 نسیم صبحدم با روح همدم 

ه مریم  ن  چو عیش در بر دوشت 

 پستان مهتاب چکیده شت  از 

 ز شبنم بر رخ گلهای شاداب 

 گانند  باوه گان نو تو گفت  غنچه 

 ها مادر، اینان کودکانند چمن

 مه ار مادر، پدر گر آفتاب است 

 جهان کودکان پر آب و تاب است

 دو دیوانه، یگ آرام و خاموش 

 یگ خندان اما هر دو مدهوش 

 مست از بوی بهاران به جان سر 

 چنان سرخوش که رشک میگساران 

 چنان مستان که گفت  در صباحی

 صبوحی کرده یر جام و ضاحی 
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 زاری روان گشتند سوی بیشه

 هم جستند از مردم کناری 

 درون بیشه زیبای پدرام

 هم جستند جای  بهر آرام

 ز سنگ کودکان دوری گزینند

ن مردمان رنخر نبینند   ز طتن

 زماین در جهان خویش باشند

 خویش باشندنه در سود و زیان 

 که گر کس بنده سود و زیان است

 از این عالم خود از بیگانگان است

 گذار افتادشان بر جویباری

 بهشت بیشه را خوش آبیاری 

 به زیر آفتاب نوب  هاری 

 یگ جوی چو گوهر بود جاری 

 کنار جو شده راهی پس و پیش 

 جدا از یکدگر در عالم خویش 

یده از بید یگ با شاخه  ای بتر

 هم زد لشته بر رخسار خورشید
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 یگ کرده تجاهل از جهانتاب

 ها بر پیکر آبهم زد خمچه

 یگ بر مرغکان انداخت  سنگ 

 کردی آهنگ یگ زی گلبتن می 

ن می یگ گل  ربودی  ها ز گلتر

 از آن گل دامنش را پر نمودی 

 قضا را خورد بر مرعین ورا سنگ 

 فتاد از شاخ پیش پای او لنگ 

 دیوانگانندمگر این مرغکان 

 که این دیوانگان چون کودکانند 

 *** 

 یگ مرغ و یگ گل داشت در دست

 یگ اینجا یگ آنجای بنشست

 داد یگ آن مرغ شست و شو می 

 ها به آب جو هم داد یگ گل

 گفت گل در آب شاید یگ می

 که گل در آب دایم تازه پاید 

 گفت این مرغک سیاهستیگ می
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 گناهست اگر او را نشوید کس  

 ای دیگر گذر کرد   ز ره دیوانه

 کرد و بر ایشان نظر کرد 
ی

 درنگ

 چو هشیاران به بر کرده لباش 

 به سر کرده قیاش  161چو رازیان

 بدو گفت ای برادر این چه کار است

 کزان چونان شگفت  آشکار است؟

 نه مرغابیست این مرغ و در آب است

 خورد این رنج و عذاب است؟ چرا در 

ن نم   دانم چرا از مرغ شست 

ن   به سر داری هوای مرغ کشت 

 شویند مرده  بش دیدم ک می 

 ما این دم نمرده  ولی این مرغ 

د   اگر یک غوطه دیگر بگت 

د   به جان تو که اندر دم بمت 

 
گفتند که در بارگاه  ان )به سکون زا( رازدار، صاحب راز. در قدیم کش را می یرا ز   . 161

 رسانیده. مثال از فردوش: عرایض و مطالب مردم را به عرض پادشاه می 

 بگفتند با رازیان راز خویش   نمودند انجام و آغاز خویش. 
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 نگاهی بر رخ آن رهگذر کرد 

 برو با چشم دیوانه نظر کرد 

 هاشان آشنا بود  نگه در چشم 

 ها بود  نگاه دیده دیوانه 

 بدو گفتا درین روز بهاری 

 چرا دست از سر ما برنداری

 که این مرغک از آن شاخ بلندان

 سخت افتاده است پایان
ی

 ز سنگ

 اگر تو زان بلندی اوفتادی 

 کنون اینجا نه زنده ایستادی 

بت بخوردی   اگر تو آنچنان ضن

دی همانجا در دمی جان می  ستر

 بیتن که این مرغک نمرده نم 

ده از آن سنگ و   بلندی جان بتر

 تو در تشویش کاندر آب نرمی 

 سپارد جان در خورشید گرمی 

 جای دگر کن
ی

 برو فرزانگ

 به پیش هوشیاری پند سر کن
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ن فکر پریشان و من و تو  چنت 

 نصیحت در بهاران و من تو 

 بحمدالله که از دیوانگاین 

 چرا چون بیخرد فرزانگاین 

د این پرنده   چرا در آب مت 

ی شود از آب زنده  ن  چو هر چت 

 حی از میاه 
ی
 است 162جهان چون جملگ

 تو را این وهم شیطاین گناه است 

 به آب اندر هم مرغک فرو برد 

 درون آب تا جانش بیفشد 

د جانش   برون آوردش و افش 

 پرید از جان تا مرغ روانش 

ن و چون نه جنبید  نهادش بر زمت 

 بر او دیوانه دیگر بخندید

 که 
ی

 مخروشجواب خنده زد بانگ

ی باش خاموشنم  ن  چو، چت 
 داین

ن نمرده  که این مرغک از آن شست 
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ده  دن به خواری جان ستر  از افش 

ن  دن ز شست   نداین فرق افش 

ن   ک آرد با تو حرف از هوش گفت 

 ای کوبه گفتار آمد آن دیوانه 

 ها را در آن جو هم انداخت گل

 بروی هر دو دیوانه بخندید 

سیدپس آنگه از خود و ایشان   بتر

 که من چون گل به آب جو سپارم

 ها را فشارمگهی دیدید گل

دین بود   اگر از آب یا افش 

 همانا بهر مرغک مردین بود 

 *** 

 جهان ما پر از دیوانگانست

 جهان عقل و هوش آشفتگانست

 گان تشویش دارنداگر فرزانه 

 که از دیوانه کم یا بیش دارند 

 مرا از این سخن انکار نبود 

 که اندیشه به جز پندار نبود 

 به پنداری اگر فرزانه باشیم 

 به پندار دگر دیوانه باشیم 

 اگر دیوانه یا هشیار هستیم 

  ی پندار هستیمهمانا بنده 
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 ها دارم  بیا که با ش زلف تو کار 

 ها دارم ز عشق روی تو بر ش خمار 

 “انوری” 

 درخت امید 

 ها دارم ز روزگار به خاطر غبار 

 ها دارم یادگار ولی ز مهر تو خوش 

 به یاد وصل تو هر چند جاودان مستم

 ها دارم به دل ز هجر تو بیم از خمار 

 اش هم نازم   چنانکه با تو به هر لحظه

 خود یر تو عار 
 ها دارم  ز زندگاین

 کیشم  به اختیار تو را بنده وفا 

 
ی

 ها دارم  ی تو من اختیار به بندک

 خزان عمر رسید و در آرزوت هنوز

 ها دارم  هوس نوب  هار دلی پر از 

 آزاد آشیان من است 163چو باز کردر 

 ها دارم  ای از شاخسار   دل رمیده 

 بیار رطل گراین که جان سبک سازد

 
163 .   .  کردر: کشور کهستاین
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 ها دارم که سر گراین ازین هوشیار 

اب ناب بیار و در سرای ببند  سر 

 ها دارم بیا به حجله که من با تو کار 

 بضان یر نیاز و آزادم ز لطف یر 

 ها دارم  به نزد اهل نظر اعتبار 

 درخش آتش دل را خموش نتوان کرد

ار   ها دارم است  در دل سنگ و سر 

 دلان بیشت  امید ندارم  ز بزم مرده

 ها دارم از آنچه چشم ز شمع مزار 

 سپید کرد مرا دیده روزگار سیاه

 ها دارم  هنوز ازو به مهر انتظار 

 من آن درخت امیدم که گر برند مرا

 ها دارم  بهار هنوز چشم به راه 

 هزار شکر که پژواک نعره خویشم

 ها دارم  برای خود ز سوی خود شعار 

  



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [524]   

 های سیاه های شخ و جنگل دریا

 سپهر جامه به نیل آگنیه در نیلاب

، کجای که چشمه برون دهد سرخاب ن  زمت 

ن اگر حال مردمان چون است  د چنت   سرن

 هم چو مردمک چشم غرق در خوناب 

 به مرگ فرزند، خونبار دیدهٔ مادر

 کند چو سحابپدر نشسته بر او گریه می

 به هم فتادن پور و پدر یر کشتار

 دهد از جنگ رستم و سهراببه یاد می

ن روز کس به بیداری  ندیده است چنت 

ن ماجرا کش در خواب  ندیده است چنت 

ن است از مری    خ  صدف تو گوی  آبست 

رّ خوشاب
ُ
 کزان نزاید دیگر سپید د

 به جوی شاخ شکسته چو شاخ مرجان شد

ن که باد در   افکندش از درخت بآب همت 

ه که شد بسته ز آب  ن غر  164ز خون تت   اسپت 

 
ن و    . 164 ن غر یا سفید کوه است کوهیست برفت  ن غر: کنایه از آب سرد سپت  آب سپت 
 گت  در ننگرهار. برف 
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 سیاوش زمردین همه آب 165شده ز خون 

 در آب نهر به خون چون نظر کند تشنه

 دعا کند که دهد جان در آرزوی سراب

 گردد آسیای زمان به خون مردم می 

 شگفت نیست که این آسیا نشد پرچاپ 

 گت  چو بهرام چرخ باشد ازو  شکار 

 کدام گور که سرتابد از کمند و طناب

 ز ناقراری دور زمان بروی ز می 

 چو کهکشان، شتل اندر خروش چون سیماب 

 پامت  در بدخش از خون 
ٔ
 ز چشمه چشمه

 ها چو لعل مذاب به سوی آمویه شد سیل

 های خون جاری ز سوی غور هریرود 

 ز باب خشک به شهر هری است چون سیلاب 

مند بگو آب   ها به هامون بربه هت 

اب  که گرمست  شد از خون مردمان ست 

 
ن که در آب روید.  . 165  خون سیاوش یا سیاوشان: گیاهی ستر
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 ها قناة قنات   ز نیمروز همه آب

 به خون مردم بیچاره رنگ تاچهیاب

 های ابر  گون پاره تو گوی  گشته شفق

 چو خیل قاز پرداز کنارهٔ مرغاب

 زرین بیتن مرغابیان کوکچه را

 پران زی زخم زرگر روان زی خمیاب

 ای که به دریا زده است قوی سپیدز غوطه

 خروس سرخ تو گوی  شنا کند در آب

 ز کوهنهر کتن سرخرودها ساری 

ن در خروش و شتاب  به سوی نهر اباست 

 هر آنکه کشته شده خون وی رود به اتک 

 هر آنکه زنده، گزیند پناه در پنجاب

 اگر زمان دگر بود و دیدی این مردم

 رود به چناب می تو گفت  لشکر محمود 

 به پکتیا شده سنگ و کلوخ و چوب انگشت 

 از آتش  که ز سوی هوا شود پرتاب

 در اسمار ز بس سوخت جنگل و دد و دام 
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 به بوی چوب تر آمیخته است بوی کباب

 جهد درخش به چشمیکه دیده آتش برگ 

 های کتاببه وقت خواندن از سطر برگ 

 دگر نه دود نشان نفوس و آبادیست 

 که دودمان تباهست و روستاست بیاب

 ز روستا به شهر، یا به روستا از شهر 

 رهست باز ولی بسته بر ایاب و ذهاب

 ز خون مردم بیچاره سرخ شد کردر

 به نام داس و چکش بهر منتر و محراب

 به جز ز خون نخورد آب کشت آن کشور

اب  که خون اجنتر دارد برگ ورا مت 

 ز بازی با سر مردم به جای گوی ندانم 

 166که قهرمان که خواهد شدن درین طبطاب 

وزی  یز جام پت   ز خون آدمی لتر

اب  نصیب کیست ندانیم این شگفت سر 
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ن کش نکشد  ایر چنت 
 ز ننگ جام سر 

 مگر کش که نه ناموس باشدش نه آب 

 ز بس شکنجه ز زندان بیگناهانست 

 صدا بلند که: یا لیتتن کنت تراب! 

 گردند ور    چو گرگ گرسنه بر هر که حمله 

 به استخوان رسانند نشت  انیاب 

 گرگ   167کجای آس هم سرخ چون طواحن

 168به سنگ آس کتن چون نظر به هر آساب

 گروه هرزه که نام و نشانش پیدا نیست

 به فضل و دانش و فکر درست ورای صواب

 به نامجوی  و شهرت مشهر از تشهت  

 پرست  دل خوش کنند با القاب  ز خود 

 سان به تب گرفتارند ز شهوت سخن آن 

 که غت  یافه نیابند حرف گاه خطاب

 
 های آسیا جمع طاحنه. طواحن: )به فتح حا و کش حا( دندان . 167
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 ز رنجش  که نسوزد از آن دماغ مریض

 کنند عذاب و شکنجه به جای قهر و عتاب

 به شهر مانده اگر بزم بزم ایشانست 

اب  که مردمند در آن تار و ناکسان مضن

 ز رعب رعشه به دست طربگران افتد

 به لرزه پیکر رامشگران چو تار رباب

 ز ترس اشاره به ابرو و چشم نتوان کرد

 و رباب 169شوند با هم اگر روبروی دعد

 دهد از جام خون لاله سرخبه یاد می

اب  در آن بریزی اگر باده از سپید سر 

 کش ننوشد از ترس، می به جام عقیق

 کش نریزد در شیشه باده رنگ عناب 

 آیدز سرخ گل همه بوی هراس می

 کند به گلاببه باغ کس نتواند نظر  

ن نکنند  دگر به گونه یاقوت ساتگت 
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 کشد ز انگور سرخ کس نوشابنم 

 کش نبندد زیور ز زر سرخ دگر 

ی ز لعل خوشاب  کش نپوشد انگشت 

 و به نوروز و روزهای غزا 170به عید و طوی 

 کنند به رسم کهن حنا و خضابنه می

 نشسته منتظر میهمان و چون آید

 صدای دق البابنهان شوند به ترس از 

 به این گروه بباید کنند دشمن و دوست

 نصیحت  که نشاید تظاهر و اعجاب

 قدم شمرده گذارند بر سر مردم 

 شمارند سرها همه به روز حساب که می

 توان جهان را فریب داد به مکر نم 

 ز چشم مردم نتوان نهان شدن به نقاب

 نه هر که رفت به باغ و صدا کشید خوش است 

 کجا نوای هزار و کجا نهیب غراب

 
 طوی یا توی: ضیافت، عروش.  . 170
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 توان شناخت به شب بهر هوا که پرد می 

 تاب از فروغ شهابفروغ کرمک شب 

 به دام غت  نشاید فتاد ز آز و طمع

 شکار کس نشد عنقا به دام و دانه و آب

 حوادث آتش و گیت  گاه و مرد ز راست

 به گاه زر نگدازد اگر، نگردد ناب

 ز آزمون زمانه برون شود چون مرد

دش مرد سره کرد خطابعیار می  سرن

 ز گردش فلک ار کاست یا فزود، برون

 رود قدمی از مدار خود مهتابنم 
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 ش کینه دارد به ما روزگار

 من و مستی و فتنه چشم یار 

 حافظ

 روز  نماز نو 

 بیا ساقیا مست و ساغر به دست

 که امروز من پا نهادم به شصت 

 به هر سال عمرم یگ خم بیار 

 خاطر ز بیم خمار فرو شوی 

 میاور خم کمت  از شصت سال 

 بگت  این شماره به نیکوی فال 

اب کهن ده به این مرد پت    سر 

 که پت  دگر، نیستم دستگت  

 می صاقن و درد یکسان بریز 

ن   مبت 
 می کهنه هرگز به صاقن

 همه درد آن را فراپیش آر 

 کشان را نباشد خمار که دردی 

 تو گر صاف نوش  مرا درد ده 

 بهر یک بود آنچه درخورد ده 
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 *** 

 تو داین که زیر رواق کبود 

 مرا جز تو دمساز دیگر نبود 

ن جز تو ندارم کش   کنون نت 

 بود گرچه در چرخ اخت  بش 

 که گر انجمن آشنای منست

ی رهنمای منست  نه هر اخت 

 گان سپهر برین در آواره 

 مرا نیست یک آشنای گزین 

 بش آزمودم وفای سپهر 

 آشنای سپهر وفا نیست در 

 نظر چون نه بر کار گیت  مراست

 چه چشم از آبای علوی مراست

 *** 

 

 بش آزمودیم کار جهان 

 ندارد در آن دست این آسمان 

 امدرین شصت سالی که من دیده 
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 امز ماصین و حالی که من دیده 

 بود آسمان آسماین که بود 

ن هیچ کارش نبود   به کار زمت 

 شهایر فتاده است گاهی  اگر او 

 نشسته فرو همچو اخگر در آیر 

 همان آسمان و همان آفتاب

 اش بازتاب  همان ماه تابنده

ن را ز   گرمی و سردی وی   زمت 

ن و دی   بهار و تموز است و پایت 

ن همان  سراپای کهسار برفت 

ن همان فسون ن رنگت   های پایت 

 ها همانا هوای تموز  ز گل

 ها و بویاست روز  عبت  است شب

 پدرام سحرآفرین بهاران 

 همان و به نوروز گیت  نوین 

 *** 

 سر هر خم کهنه چون وا کتن 

 وزان باده در ساغر ما کتن 
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ن   به رامش خرام و کنارم نشت 

ن  که دل را نشاید دگر هم   نشت 

 چو من با تو از خود حکایت کنم 

 مپندار ز اخت  شکایت کنم 

 که کار منست آنچه کار منست 

 نه اخت  خداوندگار منست 

 *** 

 بیا ساق  ای محرم راز دل 

 انداز دل  بر ساز و هست   جهان

اوار هست  بود   که گر دل سرن

 پرستنده شور و مست  بود 

 توی  شور و مست  و هست  دل 

 بت معبد خودپرست  دل 

 نیایش تو را آیت  از خودیست

 پرستش تو را ویژهٔ ایزدیست 

یم و ناز   که ما شاخ کتر
 تو داین

 نیاز سبک گشته از برگ و بار 

 آسمان باد نخوت وزد  اگر ز 
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 چو بر ما رسد چون نسیم خزد 

 هم دهد اگر آسمان جام ما 

 ز تاک بهشت  گیاهم دهد 

ی میهمانم کند  اگر مشت 

 صلای  سوی آسمانم کند 

 اگر زهره آهنگ خنیا کند

 به چنگ طرب ساز و آوا کند

 نگاهی بر ایشان ز دور افکنم 

م حضور افکنم   که آن هم ز سر 

 ایم تو گر روی آورده به سوی  

 ایم نماز و نیازی به خود کرده 

 *** 

 

 بیا ساق  ای مایه ناز من

 ساز من آفرین و جهان نیاز 

 تهی کن خم و پر نما جام را 

 که سازد فراموش فرجام را 

 را چو انجام نیست
ی

 غم زندک
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 پناهی به جز ساق  و جام نیست

 از این غم تو ما را پناهی بده 

 خواهی بده!   تو داد دل داد 

 های ما   توی  ساق  آرزو 

 های ما  توی  شاهد جستجو 

 توی  داروی جان پر درد ما 

 سرد ماتوی  گرمی 
ٔ
 ی سینه

 راز ما
ٔ
 توی  محرم حجله

 توی  پردهٔ ساز و آواز ما

 توی  همدم روح تنهای من 

 توی  همنوای نواهای من 

 تو نای  من
 من آن ین که هست 

 نوای  من توی  شاهد یر 

 ام، رهنمایم توی  اندیشهگر 

 پندارهایم توی  
 گزین خضن

 منم تشنه لب چشمه من توی  

اب لب تشنه من توی    سر 

ن   توی  آنکه در آسمان و زمت 



 

 
 بلخ   یبانو                                                                                           [538]   

ن  ن الیقت   شدی رهنمونم به عت 

 مرا دادی از چشمه عشق آب

 ام آفتاب  ز یک قطره شد ذره 

 بهشتم توی  و توی  کوثرم 

 آورم از آن کوزه سوی تو می 

 *** 

 بده ساق  آن آفتاب امید

 که گردد از آن روزگارم سپید

 یر شامیانه صبوحی بیار 

 به جای پیاله ضاحی بیار 

 چهار آتش باده را هشت کن 

ن زردتشت در طشت کن  به آیت 

 زخم آتش تر به کشت  بریز 

 می آذرین بهشت  بریز 

 دل من کویر است صهبا بیار 

 به این دشت خشکیده دریا بیار 

 زاردر آفاق این کردر شوره 

 بار هر ابری که برخاست شد فتنه 
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 نداریم چشم از این آسمان

 تو ساق  شو و قطره بر ما فشان

 *** 

 ای دلتر دلنواز 
 بیا ساق 

 نیازها یر   مرا کن ز اندیشه

 ها آگهیست دلم را ز اندیشه

 که آن خم که آورده بودی تهیست

 تر  خم دیگری باز کن کهنه 

 اندیشه تر مبادا شود سر پر 

 
ی

زد به اندیشه آن زندک  نت 

 
ی

مندک م است و عار است و سر   که سر 

 دریغا بر او نام آزادگان

 که باشد کش بنده بندگان

 *** 

 بیا ساق  و در به رویم مبند

 پناهم ده از بیم بند و گزند

 ایات خانه که نبود به جز حجله

 ایتهی از سر  شیخ یا شحنه

 در این شهر دیگر مغان نیستند 
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 گروه خراباتیان نیستند

 اینمانده درین شهر میخانه 

 ایکه سویش کند روی مستانه 

 ها تهی گشته از خم چو خمخانه

 ها  نمانده است گنخر به ویرانه

 ایست  اگر گویدت کس که خمخانه

 ایست  سرای شهربان یا شحنه

ن   نشسته است شیخ شهر در کمت 

ن   چو جغدی مزور به تزویر و کت 

ون رود از سرای  که چون شحنه بت 

 ورا بر سریری نشیند به جای

 کند در حق شهربانان همان

 که کردند در حق پت  مغان

 171ندیده است حافظ به دور قمر 

ن فتنه و شور و آشوب و سر    چنت 

 *** 

 
 بینم این چه شوریست که در دور قمر می . 171

 بینم. همه آفاق پر از فتنه و سر  می 

ت حافظ.   حضن
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 بیا ساق  از سر  پناهم بده 

 به خلوتگه خویش راهم بده 

ی من نگاه   مکن بر من و پت 

اب گناه   بده ساغری از سر 

ی   چو گردد کش ناتوان ز پت 

 اش جز به رطل گرانمجو چاره 

 مرا یاد از ناتواین مده 

 بده می به یادم جواین مده 

اب آفت جان برنا بود   سر 

 دل پت  از می توانا بود 

 که برنا تواناتر از پت  نیست

 تر ز شمشت  نیست چو تدبت  کم 

 *** 

 بده ساق  آن می که گردم از آن 

 “172“به اندیشه پت  و به قوت جوان

 
 منم پیشوای همه هندوان . 172

 به اندیشه پت  و به قوت جوان 

 حکیم نظامی گنجوی، گفتار حکیم هندو به اسکندر.  هناماقبال
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 به پاس وفایم به پت  مغان

 به دستور ایمان آزادگان

ه دامان دخت زرم  ن  به پاکت 

 که داده است پت  مغانم قسم 

 به پیمان من با تو و جام می 

 درد آشام می  به ناموس هر 

 به سوگند من با تو ای ماهروی 

 که ما را به جز سوی تو نیست روی

 خورم تا که میخانه هستقسم می

 وره به بتخانه است بت  چون تو 

 پرستنده هر نگاه توام 

 هواخواه عشق و گناه توام 

ن تو   به کفر دو گیسوی مشکت 

 دین تو به جادوی چشمان یر 

ار نگاه به جان  سوزی آن سر 

 به جان تو و آرزوی گناه 

 خورم ها قسم می  به نام هوس

 که جز عشق تو نیست اندر سرم
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 به آن شور عشف  که در سر مراست

 به پاکی آن دل که در بر مراست

م دگر دلستان  که در بر نگت 

 نسایم سری بر دگر آستان

 *** 

 بیا ساق  ای کعبه دل بیا 

 بیا ای مرا شمع محفل بیا 

 در حجله بگشا و بربند زود 

 که در بر رخ غت  نتوان گشود 

ایر بیار 
 فروزان و سوزان سر 

ار دلم سوخت آیر بیار  سر 

 توی  چشمه روشن الهام من

 جام من گزین چهر  
ٔ
 آیینه

 فریبا سپهر خیالم توی  

 خداوند زیبا سگالم توی  

 ها تار نیستمرا گرچه اندیشه 

 همه روشنم رنگ پندار نیست

 شد درین جستجو
ی

 همه زندک
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 که در این جهان پر از رنگ و بو 

 به یک رنگ چشمم شود آشنا

 ها  که فارغ شوم زین همه رنگ

 است
ی

 حقیقت همان رنگ یکرنگ

 است  به نزدم جز این رنگ یر 
ی

 رنگ

 *** 

 بیا ساق  ای رنگ زیبای من 

 های من نگار رخ آرزو 

ن فراغم بده   ز پندار رنگت 

 سراغم بده 
ی

 ز اندیشه رنگ

 *** 

 بیا ساق  ای محرم دلفروز 

 سوز  بزن آتشم ز آب اندیشه

ن   بده ساغرم زان می راستت 

ن   که دست خدا راست در آستت 

ن تو بگرفته  ام  که من آستت 

 ام  تو هرگز نه بنهفتهنیاز از 

ن ناز بر دار کوی توام   کمت 
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 نیاز آوریده به سوی توام 

 اگر صد در دیگرم شد فراز 

دم به درگاه دیگر نیاز  نتر

 سرگرمم امشب در آغوش گت  

 گت  به راز دل سرد من گوش  

 زبان مرا یک دم آزاد کن 

 به مرگ اسارت دلم شاد کن 

 تو داین که در روزگار کهن 

 کردمی با تو عریان سخنمی چو 

 تو را گفته بودم یگ داستان

 که ماند به یادت مگر جاودان 

 کنون باز آن داستان گویمت 

 همان راز پنهان عیان گویمت: 

 چو از اجنتر کشور آزاد شد 

 دل مردمان خرم و شاد شد 

 شد آزاد کشور به تاج و سریر 

 ولی مردمانش همانا است  

 پذیر  جهان نیست چندان شگفت  
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 نظت   که ماند به جا وضع چون یر 

 یک زین دو آزاد نیست کنون هیچ 

 سراپای کشور دلی شاد نیست

 *** 

 بیا ساق  ای سرو آزاد من

 پرستار این قلب ناشاد من 

 
ی

 فراز آر آن جام آزادک

 
ی

 که آزاد گردیم از بندک

 کنددل ما ز هر دام رم می 

 کندبه وحشت رم از هر حرم می 

ن   آزاد نیستکه مرغ حرم نت 

 گر آزاد گیت  ز صیاد نیست

 امدرین دامگاهی که افتاده 

 اممن از بهر خود دام بنهاده 

 مرا چشم دامی ز گیسوی تست

 حریم دلم کعبه روی تست 

 از آن مرغ وحش  من رام تست

 که آزاد ماند چو در دام تست 
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 ز هر دامگاهی برون آورم 

ن آزمون آورم   برون زین غمت 

 ام میهمان گشتهتو را از ستم  

ت بخوان  ابم بده و به عش   سر 

ت نشاید چو دل شاد نیست   که عش 

 نه شاد است مردی که آزاد نیست

ی به جان می  رسد  چو مرغ است 

 رسد  ز رنجش به گوش  فغان می

 اند  به ما راه را آنچنان بسته

 اند که اندر گلوها فغان بسته

 پرد  بود مور اگر، در هوا می 

 پرد  سوی فنا می به آزادی 

 چو مورم پر و بال پرواز نیست

 به سوی فنایم رهی باز نیست

 مبادا چنان خوار کش را غرور 

 تر باشد از مرغ و مور   که بیچاره 

 *** 

 بیا ساقیا کن خموش این چراغ 

 نگاهی فکن بر بر و دور باغ 
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ن چون ز دیوار گشته حصار  ببت 

 فراز حصارش همه سیم و خار 

 سرو آزاد نیستدرین باغ یک 

 خموشند مرغان و فریاد نیست

 به صحرا نظر کن نیستان نگر 

ه شهر خموشان نگر   به این تت 

 اند  همه لاله دشت یر کرده

 اندهای می کرده   نگون چون قدح

 ها همه بند بندبریدند ین 

 ای زان بلند  مبادا شود ناله

 به شهر خموشان خموش است شمع

 چو گیسوی شاهد پریش است جمع 

 کنندبه شب مرغ حق جستجو می 

 کنندفغانش گره در گلو می 

 نهند ها میسحر در هوا دام 

 نهند به راه نسیم صبا می

 به هر سو که خواهی بیفکن نگاه 

 کرامت تباه است و عزت گناه 
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 اگر بنده بندگان نیست  

 غلام در بردگان نیست  

 اگر بر سرت افش غت  نیست

 ز تاج کرامت تو را خت  نیست

 مردی خود اگر ره روی  بپا 

 نه اندر یر پشت گمره روی 

ل رش  ن  مپندار باری به متن

 وزین ورطه گاهی به ساحل رش 

 *** 

 اگر ننگ نام سخن نیست  

 گر اهرمن نیست  ستایش 

 اگر گوهر از آسمان آوری 

 خدای  سخن بر زبان آوری 

اوار ارزنده گوش  نه  ای  سرن

 ای   جز آوای گنگ خموش  نه

 ات ژرف دریا بود اندیشهگر 

 نه زان جز حبایر هویدا بود 

 اگر طبع تو ابر نیسان بود
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 صدف از نثارت هراسان بود 

 های روشن ندارند پاس سخن

 که گوهرشکن نیست گوهرشناس

 چو در نیستان آتش افروختند

 ای سوختند زهر ین که شد خامه 

 نوا را چنان شد تبه برگ و ساز 

 که نه ین به جا ماند نه نینواز 

 *** 

 بیا ساق  امشب فراوان بنوش 

ن به دوش  بیفشان گیسوی مشکت 

 به پاس دل مست مدهوش من

 بیا مست امشب در آغوش من 

 ز بند قبا آن گره باز کن 

 در آغوش من مست  آغاز کن

 برهنه بر و دوش و پیکر بیا

 به سر شور و در دست ساغر بیا 

هن   ز فانوس بر شمع کن پت 

 در چمن ها  که جمعند پروانه
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 ها کن حریر سیاه  همه پرده 

 که حجله شود خلوت از نور ماه 

 به پاس دل آرزو مست من 

نه
ُ
نه  گ

ُ
نه مست منجو، گ

ُ
 گر، گ

ین  به یک سو زن آن گیسوی عنتر

 ز دوش، و شبم را سحر آفرین 

 خرابم کن ز لعل میگون خویش 

 کنم مست از چشم افسون خویش

 *** 

 بیا ساق  ای ماه پیکر بیا 

 ای را تو بر سر بیا  مر افتاده 

 خرابم، خرابم، خرابم خراب 

 ام همچو ماهی بتاب   به ویرانه

 تباهم، تباهم، تباهم تباه 

ی به روز سیاه  نشسته است 

م است   م، است  م، است   است 

 به زنجت  ذلت، تو دستم بگت  

 به آهسته زنجت  را باز کن
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 حذر از سر  و شور و آواز کن

 که زنجت  اگر شور برپا کند 

 کش تهمت ناله بر ما کند

 *** 

 چو خشکیده تاکم تو آبم بیار 

ابم بیار  به رگ خون و در جان سر 

 چو رایت برافراشت اسفند ماه 

 ز ابر سپید و ز ابر سیاه 

 بزن خیمه در کشت نزدیک رود 

 بخوان خوش سرودی به آهنگ رود

 ببار و ببار و ببار و ببار

اب فراوان به صحرا بیار   سر 

 خورشید جمروز را چو بینم 

 نمازی گذاریم نوروز را

 که تا آخر سال مست  کنیم 

 بنوشیم و شاهدپرست  کنیم 
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 بوی یار 

 آید ز دور نگهت گیسوی یار می

 آیدنسیم نیم شتر مشکبار می 

 هوای شور جنونیست در سرم ساق  

 آید بیار باده که بوی بهار می

 در انجمن چو سخن از تو در میان آید

 آیدمرا به سینه نفس در شمار می 

 بردم چون فسون خواب بهار ز خویش می 

 آید صدای آب چو از رودبار می

 آی  مگر تو از سفر دور باز می

ن و زمان بوی یار می   آیدکه از زمت 

 بود که باز به گیسوی تو بیاویزم 

 آیدبه خاطر این هوسم بار بار می 

 نمرده در دل پژواک این امید هنوز

 آیدکنار می که یار باز مرا در  

 های خوش که مراست  ولی چه بهره ازین نغمه

 آید چو نغمه دگران سوگوار می

 گردندها همه یکباره گنگ می   سرود 
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 آیدغبار سرمه ازین کوهسار می

 ای که کبوتر ز هول باز کند چو ناله 

 آیدبه گوش همهمه زین شاخسار می

 ز سوی کوی خرابات جای نوشانوش 

 آیدهوشدار! می نهیب خفه شو! و  

 شهر 
ٔ
 نمانده زنده چو شمعی به بزم، شحنه

ن شمع مزار می   آیدبرای کشت 

 وفای عهد به ناموس دخت رز برجاست

 آیدهزار بار به سر گر خمار می

 ام خندهبه من مخند اگر جای گریه 

 آیدبه مرگباری این روزگار می 
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 ندای مرده 

 در آن سپهر که در روز آفتایر نیست 

 سراغ ماه به شب، جز خیال و خوایر نیست

 به خضن گوی به ظلمات آن فریب مخور 

 درین بادیه امید هیچ آیر نیست

اب آزادی  بگو به تشنه  لبان سر 

اب و آب کجا؟! مژده سرایر نیست   سر 

 ها بازند  ها همه بیدار و دیده   ستاره

 خوایر نیست در آسمان هجر چشم نیمه

 خرابها نگشته   کجای شهر که میخانه

 ولی به کوی خراباتیان خرایر نیست

 ختر بگت  که امید مرده یا زنده است

 ام امروز اضطرایر نیست  درون سینه

س و نغمه سرای  ز گوشمال زمانه مت 

 که ترس بزم دگر درخور ربایر نیست 

 شگفت نیست درین کوهسار سرمه اگر 

 ندای مردهٔ پژواک را جوایر نیست
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 امروز و فردا 

ن گر وا کنیم  چشم خود بر خویشت 

 خویش را در نزد خود رسوا کنیم 

 خود مکن این بزم را   ساقیا یر 

 خودی تنها کنیم   تا من و تو یر 

 ها افگنیم  ها در آسمان شور 

ن هنگامه  ها برپا کنیم   در زمت 

 طعنه بر نامردم نادان زنیم 

 تسخری بر مردم دانا کنیم 

 خنده بر دیروز را یک سو نهیم 

 امروز و بر فردا کنیم گریه بر 

 خویش را پیدا کنیم و گم شویم 

 گم شویم و خویش را پیدا کنیم 

 شهر بر ما تنگ شد مانند دل 

 همت  تا سینه را صحرا کنیم 

م  ها دارد ز نام  یر نشاین سر 

 ننگ از همنامی عنقا کنیم 
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 گت  بود گر دل دانا ملامت 

 ما ملامت آن دل دانا کنیم 

 ایست  در خرابات محبت کوچه

 رفته آنجا جاودان ماوا کنیم 

 ایست دل درون سینه، پژواک عقده

 دست غیتر کاین گره را وا کنیم 
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 ریزان برگ

 خزان رسید و سراپای بوستان گرفت

 بهار رفت و دعای  ز باغبان گرفت

 گره ببست دم اندر گلوی مرغ سرور 

 صبا تبسم زیبا ز غنچگان گرفت 

 دگر به سایه بید و کنار آب روان 

 نمیتوان قدح می ز مهوشان گرفت

 نمیتوان که چو ساغر کنم به ناز بلند 

 بلند نام عزیزان و دوستان گرفت 

 زمانه سوخت هر آن شاخ را که مرغ بر آن 

 ز شور نغمه آزاد آشیان گرفت 

 است  گردد اگر مرغ، نغمه آزاد است

 قفس ک گفت تواند ره فغان گرفت

 به دوری تو زمان سخت آزمونم کرد 

 به رنج زندگیم سخت امتحان گرفت 

 هر آنچه داد جواین بدان فریب مرا

ی و آن را یگان یگان گرفت  رسید پت 

 سخن بلند شد از مطلعی که در مقطع

  گرفت نام تو پژواک و آسمان گرفت
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پ یم دلته غر او کمر نشته
ُ
 دا چه چ

 هم هغش چه خندا ک هتن نشته

 په ژراکی هم له سره اثر نشته 

 که دی غاړه لکه غر ونیش هسکه

 په نیلی تیغ دافق ک جوهر نشته

یتل  یی خلک په خاورین ستورو غولت  ږ

ن دریاب ک گوهر نشته   د آسمان په شت 

 د ژوندون نه به کوم خوب پریشانه نه وی 

 د دنیا نه نا راحته بست  نشته

 دا چه خاوری شوم د میتن لارک ښه وی

 خودچا ز ما په خاوری گذر نشته

 پژواک یم په پیچو مو ک لوی شویزه 

 دا چه چپ یم دلته غر او کمر نشته 
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 نورد افغان اندر رثای دو هوا 

 هوای خاک 

 شفق دیدم به دل گفتم: چه هست این؟

 که یاقوتیست چرخ لاجوردین 

 درین قلزم چه آتش در گرفته؟

 که آبش چهره آذر گرفته 

ن بسمل اینجا پرفشانده؟   کدامت 

 خون خود نشانده که دنیا را به  

 که خنجر کرد اندر قلب گردون؟

 که دامان افق گردیده پر خون 

 که زد این لطمه را بر روی گردون؟ 

 چکد خونکه از نیلی عذارش می 

ن ساغر صهبا شکسته  کدامت 

 که عکس می به گردون نقش بسته

 چه آبست این که بر روی سپهر است؟

منده مهر است؟  چه آتش این که زو سر 

 چه نخلی سوخت کاینسان آتش  ساخت؟

 بهاران که اینجا رنگ خود باخت؟
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 مگر کشته شهی را روزگاران

 که خونش گشته تاج کوهساران 

 بگفت از نوجوانان هواباز 

 دو تن رفتند دی سوی هوا باز 

ن سخت  سپهر آن هر دو را زد بر زمت 

 نگون باد آسمان را پرچم بخت

 *** 

 الا ای مادر فرزند مرده 

ده که فرزند    جوانت جان ستر

 بهای خود به خون پاک خود داد

 که جان را در هوای خاک خود داد
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 الرحمان برادر جوانش  در رثای حبیب

 ای وای که سخت ناگهان رفت

 “هیهات چه برق پرفشان رفت” 

 “کاشوب قیامتم به جان رفت” 

 “بیدل” را این نوحه بر زبان رفت

 شاید به زبانم از همان رفت 

 من جوان رفت  زو طفل شد ز 

 هنگام سفر به یاد دارم 

 بگریست به ناله در کنارم 

 گفت شاید به زار زارم: می

ن سفر به پیش دارم   “من نت 

 من ماندم و وی از جهان رفت 

 رفت   ای کاش که گر ز دیده می

 رفت  زین باغ گلی دو چیده می 

 رفت   یک چند بهار دیده می

 رفت   بوی  ز جهان شمیده می

 سخت ناگهان رفت ای وای که 

 آوان سحر و یا شبانگاه 
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 من دور بدم، ندانم آنگاه 

 آهنگ سفر نمود ناگاه

ل او نگشتم آگاه ن  از متن

 گفتند: “به سوی آسمان رفت” 

 افسوس از آن نهال پدرام

 بهنگام   کش باد خزان نا 

 در جوش بهار کرد ناکام

 زان پیش که باغبان زوی کام

 خواست هم ز بوستان رفت می

 گویند: کش که از نظر شد

 از خاطر مردمان به در شد

 تا غیبم از دو چشم تر شد 

 تر شد مهرش به دلم فزون

 این داغ ز دل چه سان توان رفت

 گمان شدچون طفل سرشک یر 

 از دیده مادرش نهان شد

 کس هیچ ندید چون روان شد

 برادران شد تنها شد و یر 
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ن گمان رفت   هرگز نه به وی چنت 

 دیشب به خیال آرزویش 

 در خواب شدم به یاد رویش 

ی دیدم، شدم به سویش   پت 

 پرسیدم ازو به جستجویش: 

 “تنها زین ره یگ جوان رفت؟” 

 خندید چو بر من او نظر کرد 

 از راز وی آنگهم ختر کرد: 

 “تنها گفت  کش گذر کرد؟” 

 “آن روز که وی در آن، سفر کرد”

 “زین ره هزار کاروان رفت” 
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ق و غرب   شر

 گمارد   اگر دل کس به گیت  بر 

 های طرفه دارد  جهان افسانه

 شتر بخت جوان خضن رهم بود 

 دل پر آرزوی  همرهم بود 

 تنم پر زور از زور جواین 

 سرم پر شور از شور جواین 

 روانم شاد و خاطر بود مشور 

 ز جام آرزو سرمست و مغرور 

ن پرواز  و چون عقاب تت   به نت 

 فضا آزاد و بال و پر مرا باز 

 آزاد بودم 
ی

 چو روح از زندک

 به جان از زندگاین شاد بودم 

 *** 

 ز ساحل سوی دریا ره بریدم

 در آن دریا بش هنگامه دیدم 

 به دریا گر شوی باری ز ساحل 
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 هاست در این آب و این گل  شگفت  

 کرانهچه گویم زان محیط یر 

 گروگانش دل من جاودانه 

 به موجش بر فسون قوت و زور 

 جنون جذبه و شوربه قلبش در، 

 به شور و شوق و مست  چون دلی بود 

 چو دل او را نه پیدا ساحلی بود 

 های او سفینه روان بر آب 

 ای بر آبگینه   چو لغزان مهره

ان از هر کناره   ز عکس اخت 

 شده آغوش او پر از ستاره 

 ز انجم دامنش چون چرخ اخضن 

رّ و گوهر 
ُ
 برش پر از فراوان د

 آرایش 
ٔ
 شید گهی آیینه

 گاه نور ناهید دگرگاه جلوه 

 ز ماه نو به دست او سواره 

 ز روشن کوکبانش گوشواره 

ان آسماین   جمال دخت 

 درو تابان چو روح شادماین 
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 *** 

 به سان آسمان و زورق ماه 

 روان بر روی او کشت  شبانگاه 

 دل شب روی عرشه برنشستم

ه گشتم   در آن دنیای روشن خت 

 دلم پر ز آرزوهای جواین 

اب زندگاین   سرم مست از سر 

 چنان سرخوش از آن پیمانه بودم

 که جز دل از جهان بیگانه بودم 

 را
ی

 گهر بودی اگر فرزانگ

 را 
ی

 شدی تاج سر آن بیگانگ

 افتادم از غم”“به گردایر که می 

 رسیدی در دمی آن دل به دادم 

 اگر ز اندیشه در دل حایلی بود 

ش امید ساحلی بود”   “به تدبت 

 می
ی

 کشیدمز خود خود را به رنگ

 دویدمکه همچون موج بر سر می 

 چو زور موج مست جنبش خویش
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 چو جرم مهر گرم تابش خویش 

 تپیدمدرون سینه چون دل می 

 جهیدم تو گفت  موج بودم می 

 فضای سینه ز آزادی جهاین 

ن مست پر فشاین   دلم شاهت 

 *** 

 که ناگه یادم آمد روزگاری 

 دیاری که از خود داشتم زیبا 

 ز کهساری بلندی یاد کردم 

 که هرگه در دلش فریاد کردم 

 رس بود   دل سنگینش مرا فریاد 

 بر تنگش مرا جای هوس بود 

 چه این آهنگ و این ساز نبودش گر 

 هم پیچید در کهسارش آواز 

 های آسماین   از آن پژواک

 نیوشیدم سرود جاوداین 

 نه زین سان زان دیار آواره بودم 

 چنان بیچاره بودم نه از دوری  
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 که ماه دیگرانم نور بخشد

 دلم را تابش آن طور بخشد

 برون گشتم به یاد کهساران 

 از آن پر شور دریای خروشان

 ز مغرب سوی خاور شد خیالم 

 دگرگون گشت زین اندیشه حالم 

 *** 

ق چون خاک گران اندیشه  های سر 

 های غرب و چالاک سبک اندیشه

ق چون کوه گرانست  مثال سر 

 محیط غرب چون آب روانست 

 مثال این و آن چون بحر و ساحل

ق کاهل  چو ساحل مانده بر جا سر 

 که ماه و خور بیایند و بتابند 

 به قلب کهسارش ره نیابند 

 گردد شتابانچو دریا غرب می 

 سر راه مه و خورشید تابان

 را 
ی

 که دریا بد فروغ زندک
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 را 
ی

 بشوید ننگ بر جا ماندک

 پرواز چون باد  روح و سبک سبک

ن و سبک  سبک  جولان و آزاد  خت 

ق  دل است اما فشده   دل سر 

 فروغ شمع آزادیش مرده 

 زبانش بسته و روحش است  است

 
ی

 ها ناگزیر است   ز برجا ماندک

 چراغ غرب از شادیست روشن 

 ز آزادی فزون گرددش روغن 

 الا ای ساق  صهبای امید 

 های نومید بده جامی به این دل 

 افشدگان را شاد گرداندل 

 زبان بسته را آزاد گردان

 از آن صهبا دو جامی ده به این دل

 از آن دریا پیامی ده به این دل 

 خمار خاک را بشکن به آیر 

 درین ظلمت بتابان آفتایر 

 

رّ و گوهر دهد باز 
ُ
 . که گر دریا د

  های زر دهد باز کهستان کان
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 سیل آرزو 

 دستانم آرزوست مطرب بزن که رامش و 

 ساق  بده که باده فراوانم آرزوست

 رسوای  خرد نتوانم دگر کشید

 آب رحین میانه مستانم آرزوست 

 تا بردرم به یاد تواش صد هزار بار

 هر لحظه صد هزار گریبانم آرزوست

 امعشق من آنکه هیچ به کس دل نداده 

 تا هیچ آرزو نکنم آنم آرزوست 

 خاطرم گرفت های هرزه چو گل    از خنده

 پنهانم آرزوست
ٔ
 چون شبنم، آه گریه

 دیوانگیم مُنکر فیض بهار نیست

 دامانم آرزوست
ٔ
 با جیب پاره گوشه

 ای اخت  فلک به خود ار واگذاریم

 یک لحظه عیش خواب پریشانم آرزوست 

 های پستتا ک توان گریست بر این بام 

 چون ابر ست  کوه و بیابانم آرزوست
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 نگنجد درین محیطهای مرده    جز آب

 موج سبک عنانم و جولانم آرزوست

 کرانه عشقم نه کوه خاکمن بحر یر 

 من سیل آرزویم و طغیانم آرزوست

 که عار کرامت بود همه
ی

 زین بندک

 ریا تمرد شیطانم آرزوست  آن یر 

 ای شیخ بلخ مطلب و مطلوب من توی  

 “کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست”

 از بلخ تا به قونیه در جستجوی تو

 رقص و سماع و جذبه و هیجانم آرزوست 

 ها که با تو نهان داشتم به دل  آن راز 

ن کنون عیان و به دستانم آرزوست   گفت 

 وزی ز بلخ ای باد کوی دوست اگر می 

 بر من بوز که بوی بهارانم آرزوست
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 173شود ز دیار تو پادشاهسوی تو می 

ت سلطانم آرزوست  زان همرهی حضن

 یاد جوانان ز خود شدم در هر سفر ز 

انم آرزوست  در این سفر زیارت پت 

 

  

 
بر مزار  173 ت محمدظاهر شاه همراه بود و یک جا  اعلیحضن با  این سفر شاعر  در   .

بار مولانا جلال الدین بلخن علیه الرحمه فاتحه خواندند و این شعر هم یادگار آن  فیض 
 زمان است. 
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 ترجمه تحت اللفظ از آثار جان کیتس شاعر انگلیسی 

 

 شود نرگس 

 خویش 
ی

 چشم خور با همه بزرک

 نتواند که همچو من بیند

 روی مه با همه مهی و غرور 

ه گرد بنشیند   تت 
ٔ
 از مه

 بهار تازه، نکو  بنگر ای نو 

 شهانزندگاین من به سان 

ه  ن  تخت من از زمردین ستر

 چشم من در قفای ماه رخان 

 هیچ کس را توان دیدن نیست

 آنچه را چشم من تواند دید 

 ها بهر من للو خوانند   بره 

 . چو به چشم خمار خواب رسید 
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 ترجمه شعر صوفیانه پروفیش نکلسن

 عشق 

 در درون دل فروعین ز آسمان

 کرانروی دریای خموش یر 

 افشانست و شاد آنکو گذشتپرتو 

 زآنچه مردم را نباشد زو گذشت 

 ها مهجور کردخویش را زان سایه 

 تا قرین تابش این نور کرد 

ن کان زیبا بود   سایه آن چت 

 فرخ اندر چشم نابینا بود 

 یاد از هاروت و از ماروت کن 

 زان دو بر خود عاشق و مبهوت کن

ن را پاکت  انگاشتند  خویشت 

 انگاشتند”آنچه می “خود غلط بود 

ن کنند  مهلک است این عشق و چون تحست 

 عاقبت بر عشق خود نفرین کنند

 جهل ما و سعی خودماین ما 

 وین غرور پر ز بدخواهی ما 
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 جز و کل را افکند در انقلاب

 ذره را مهجور سازد ز آفتاب

 تا نه این شهوات را فاین کنیم 

 ک نظر بر چهره باق  کنیم 

 ایستشهوت ما افعی خوابیده 

 ایست  تا نپنداری که مار زنده

 جز به دست عشق نتوان کشتنش

 جز عصای عشق نتوان خوردنش

 عشق عشق است این که با سوز و نیاز 

 کند دروازه بازمعرفت را می 

 غت  عاشق را به این در راه نیست

 هیچ استادی از آن آگاه نیست

 عاشقان عشق از خدا آموختند 

 تا چراغ معرفت افروختند 

 طرح هست  و رموز سرنوشت 

 نوشت  خوانده شد زانان که ایزد بر 

 آن خداوندی که بهر بندگان

 صد جهان پرداخت اندر یک زمان
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 کنندعاشقان او را ستایش می 

 کنند هست  او را نیایش می

 هر نوا کز دل برآید بهر اوست 

 هست  ایشان همه هست  اوست 

 چشم عاشق هیچ زشت  را ندید 

 نیست در ایزد پدید زانکه زشت  

 گر نباشد زشت پس نیکو کجاست؟

 دهد پرسش به جاستعشق پاسخ می

 گر کش با من هم یک دل شود

 کس نتاند در میان حایل شود 

 آن فروغ آسماین شد چو پخش 

 برگرفت از وی همه ارواح بخش 

ان   پیغمتر
ی
 اولیا و جملگ

 شان شد عیانچون برفتند از یر 

 کز مبادی و منازل هر چه بود 

 در مواقف وز مقاصد در وجود 

 هیچ یک را جز سوی او راه نیست

ل  ن  گاه نیستجز در او هم هیچ متن
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 عشق نگذارد غلام با وفا 

 خسته گردد از در جور و جفا

 کشداش به کوهی میگرچه موش 

 کشداز شکوهی در شکوهی می 

 حسن جاویدش بخواند سوی خویش

 پرده یک سو برزند از روی خویش

 ها هر که جویای وصالزین کشش 

ی مآل  ن  نیست عاشق را دگر چت 

 “هر کش کو دور ماند از اصل خویش” 

 “بازجوید روزگار وصل خویش” 

 چن فروغ حق بتابد در جهان

 راست  در پرتوش گردد عیان

 رود سود از حرف زباین می

 رودلفظ را جان معاین می 

 گر هم خواهی که خوش باشد سماع 

 . الوداعبر صدای دل بنه گوش 
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 الهام و القاء در عالم خواب 

 یا رب دانش مرا افزون کن! 

 ز دین علما! 

 

 کردم از بر دفت  صد مثنوی 

 لیک نشنیدم به گوش معنوی 

 کندشیون ین چون حکایت می 

 کندها شکایت می  وز جدای  

ن در خواب الهام شد و در خاطر ماند   . این تضمت 

 آبادحیات  ۱۹۹۴اپریل  ۱۴روز پنجشنبه 

 

 اند. بارها اشعار در خواب الهام شده است اما به خاطر نمانده و فراموش شده 

کرد، زیرا این اشعار کاش هماره حافظه یاری می    این بار به خاطر ماند و ثبت شد. 

 از نگاه رواین و سلاست شعر بوده
ً
ن آنها ممتنع  حقیقتا اند که در بیداری ساخت 

ن و انسان. الحمدلله به احسان او تعالی  .بوده است. سبحان الله، خالق همه چت 

 پشاور ، آباد حیات  ،اپریل ۱۴
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  یکی دیگر از اشعار 
 
 البداهه  ق

 برای ادای نماز صبح جهت وضو برخاستم، برق رفت. 

در ظلمت و جستجوی راه تشناب، افتادم و استخوان بن ران شکست و چندین  

 ماه مرا از هر چه محروم ساخت. 

 ساختم: این بیت را حسب حال  

 “زمانه کجروشان را به بر کشد “بیدل” 

 هر آنکه راست بود خار چشم افلاک است” 

 شنیدم آنچه ز بیدل به چشم خود دیدم 

 که هر کجا که بلائیست بخش “پژواک” است

 آباد پشاورمیلادی حیات ۱۹۹۴دسامتر  ۶پنجشنبه 
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 مگو آتشی در آب و خاک ما نیست 

 ما نیست  در دل افلاک   درخشی
 اگر هستیم خاموش درین کهسار

 ندایی در خور پژواک ما نیست 
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